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سرآغاز 

ترجمه 

منیه المرید 

مرحوم شهید ثانی زین الدین علی بن احمد العاملی الجبعی قدس سره 
بقلم: 

آقای محمد باقر ساعدی خراسانی 


ص ۱۰ 


تنظیم کارهای شما در گرو نیت شما است و هر فردی بروش نیت خود 


بهره مند شده. 


هرکس بسوی خدا و رسول گرائیده رستگار شده و هرکس بجانب دنیا میل 
کرده همان بهره برده که نخست هدف خویش قرار داده و اهنگ نموده. 
روا ای ای و نام 


رمق تراه‌سجه: الا سلاض و المسافین ابم الله عالی قیالع افین موم 
حاج میرز | محمد حسن شیرازی قدس سره که بر اصل این کتاب مرقوم 
فرموده اند. جقدر شایسته است که اهل علم,؛ مواظبت نمایند بمطالعه این 
کتاب ی اد شوند به آداب مزبوره در آن. حرره الاحقر محمد 


ص ۲۰ 


مقدمة مترجم 


اشاره 
رب یسر و لا تعسشر 
بسم الله الرحمن الژحیم 


انسان:یا ائینة تمام نمای احسن التقویم, بلکه موجود عجیب الخلقة, که: 
تاه ای ات فا هیا اس سار 
مسلم که: عقل و نقل گواه و حاکی هستند مدنی الطبع بدست توانای 
کرد کاز عزیز که خمرت طینه آدم علیه السلام بیدی آفریده شده؛ و شبهه 
نیست که: این موجود نیرومند طبعا نیازمند باجتماع و معاشرت با همنوعان 
میباشد, از اين نقطء نظر راهي که هرچه بهتر منظور او را عملی کند باید 
در تنظر گرفته تا نی کداز به. ابه نزده, و از مقصود خود عقب نماند, در 
نتیجه استوارترین وسیلة که ای و وضعیت و او را بخوبی 
اداره میکند, علم و دانش است. و آدمی تا آنجا که توانائی دارد باید در این 
راه قدم بگذارد, و از اين نعمت عظمی که خدای متعال به فرزند آدم 
ارزانی فرموده بنحوی شایسته برخوردار شود و از این سرچشمه, 
بوستانهای دل را که لازم است برای هميشه ابادان و سرسبز باشند ابیاری 
کرده و دقيقة فروگذاری ننماید. علم و دانش از جمله موضوعاتی است 
که: پیوسته مطمح نظر بزرگان و دانشمندان هر دوره و کوره بوده. و 
هرکسی بنوبة خود در این خصوص قلم فرسائيها کرده. و مطالبی به 
نگارش آورده, که: در صورت مطالعه کتب و اطلاعات علماء و رجال 
روحانی به این موضوع پی برده و بخوبی هویدا| خواهد شند؛ 


ص ۳۲۰ 


کتب آسمانی که: بزرگترین رهنمایان جامعة بشریت و منجیان عالم 
انسانیت اند, پیو سته پیروان خود را بشوی دانش یعنی سعادت و نیکبختی 
همیشگی که بهترین ایده آل هر فرد خردمند است خوانده, ویژه قرآن کریم 
که: اشرف کتب و بزرگترین منجی عالم بشریت است, هرچه بیشتر ملت 
حنیف اسلام را بسوی علم دعوت میکند. و بانحاء مختلف و عبارات 
متفاوتی مردم را بدانش سوق مید هد چنانچه هنگامی بنام علم و گاهی 
اسهم کف وق دای ول د هل زا دور ار د وت کی و 
قضاوت میکند. هل یِسْتوی آلذین عْلَمُوَ 5 آلذین لا یعْلَمَونَ من یوت 
ال ات را تا را و ها رام را ان 
نیکبختی میخوانند, گذشته از قرآن کریم آثار و احادیثی که از مصادر وحی و 
تنزیل رسیده همه متفقا در شرافت و برتری علم با صراحت لهجه گفتگو 
کرده و پیروان ملت اسلامی را بعلم و عمل دعوت میکنند و بطرق مختلفی 
این .ندرا مر دق تبا دا ورین کرده مانتد آنکه»فر موده: انديشته یک ساعت 
بهتر است از شصت سال بند کین برای خدا بدیهی است انسان تا وقتی 
نداند چه کسی را پرستش میکند و برای که سر خضوع و خشوع فرود می 
اورد و در برابر چه شخصی بسجده می افتد نتیجة نمیدهد و ثمرة بر 

او مترتب نمیباشد و از نظر اینکه انجام وظیفه کرده ایزد منان بر اثر 
عطوفت و مهربانی که نسبت به هریک از مخلوقات خود دارد در برابر 
عمل او پاداشی قرار داده و روز رستاخیز درجة که برای چنین شخصی 
معین شده باو کرامت خواهد فرمود و اگر با مختصر دقتی در اطراف این 
موضوع بررسی کنیم معلوم خواهد شد این چنین ادمی مانند کسی است 
که: چشم او را بسته و ببوستانی برده, و با چشم بسته بیرون اورده باشند, 
نهایت بهرة که برده باو گفته اند 
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اینجا هن 
موجود. و هوای لطیف روح افزائی دارد. لیکن عالم دانشمند چشم و 

باز است, به طوری که هر راه و خیابان آن بوستان را میداند ۳ 
وس ماش و همه بو رای به طوز کل تین اسست چم 
علت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود-برتری دانشمند بر 
پارسا, مانند برتری من است بر پست ترین شما مردم, زیرا بطور مسلم و 
همان قسمی که بیان کردیم, شخص دانشمند بتمام راهها مطلع, , و بنفقسه 
میتواند همه کارها را انجام داده و بخوبی از عهده ندز اند کد رنه از این 
ادم دانشمند نه تنها بخود مییردازد, و برای نجات خود میکوشد. بلکه درصدد 
است تا بتواند دیگران را از ورطة هلاکت رهائی بخشیده, و مانند سفینة 
باشد که: مسافران را از دریای ژرف بی کرانی براحتی بگذراند, و آنها را 
بسر منزل سعادت که: مطمح نظر او بوده برساند, زیرا دانشمند وظیفة 
پیمبران که: رهنمایان جامعة بشریتند انجام میدهد, بلکه نزدیکترین درجات 
به پیمبری را دارا میباشد که: فرمود نزدیکترین مردم بدرجة نبوت اهل علم 
و دانش اند و فرمود دانشمندان وارث پیمبرانند, با آنکه سیم و زری بیادگار 
نگذاردند. لیکن علم و دانش بجای نهادند. 


۳ موة یت و فضیلت عالم همان بس که در روز جز| کار پیغمبران کند؛ و 
بشفاعت پردازد. فرمود سه طائفه که از انها علماء هستند در روز جزا 


نمازی که با شخص عالم گذارده شود مانند آنست که با پیغمبری بجای 
آورده شود, فرمود کسی که با عالمی نماز بخواند, و باو اقتدا کند, مثل 


آنست که با پیغعمبری از پیغمبران خوانده باشد و هزاران احادیث و اثار 
دیگری که در کتب و سیر نقل شده و ما بقسمتی از انها اکتفا نمودیم 


ص :5 


اینک توجه کرده که دانش به تنهائی تکان این تیه ور شور محر ار ام 
که مقرون با عمل باشد و انچه را دانسته و از محضر خداوندان علم و 
اساتید دانش استفاده کرده بکار بندد. 


علم چندانکه بیشتر خوانی 
چون عمل در تو نیست نادانی 
نه محقق بود نه دانشمند 
چارپائی بر او کتابی چند 


بسیاری از مبرزین از علماء بودند که از همه فنون باخبر و مانند دریائی 
مواج, به طوری که دیگران را تحت الشعاع قرار داده و با ان ید طولائی که 
داشتند, کسی نمیتوانست با آنها صحبت کند, يا در میدان مبارزة علمی با 
انها مقاومت نماید درعین حال به دانسته های خود عمل نمیکردند و از انچه 
بهره مند و کامیاب شده بودند, نتیجءةّ جز دانستن نبرده, و پیوسته از در 
جدال و منازعه درامده و بکانة منظورشان ان بوده که تا میتوانستند 1 
دیگران چیره شوند, و خود را بزرگوار معرفی کنند. و به اصطلاح به لم و لا 


نسلم سرگرم شوند. 
اناس فی زمان قد تصدوا 
هن تفای ها ی زد 


از ان طرف بعمل نمیپرداختند, و اندوخته های خود را بمعرض عمل درنمی 
او تس ای ی ال 
مانند سیم و زر گران قیمتی پرده گنج خفا بر آنها پوشانده ظاهر نمیکردند 
البته میتوان گفت این دسته از دانشمندان بکلی از جادة علم ِِِِ 
اصولا قوانین علم و معالم دانش را نمیدانسته, و اطلاعی نداشته بلکه بچند 
جمله خارح کفایت کرده, و کتبیکه در این خصوص نگارش یافته و 
نویسندگان آنها بر اثر ۱ ها بیشماری در سنین عمر از و کنار 
بدست آورده و بصورت کتابی جلوه داده اند, مطالعه نکرده بلکه وقعی 
نمیگذارده اند, که گویا این کتب و این راه برای آنها نیست 


ص 6۰ 


لیکن متوجه نیستند که بدفکری کرده, به دردی که هیچگاه درمان پذیر 
نیست و هیچ دکتر ماهری نمیتواند بمداوای انها به پردازد مبتلا شده اند 
بلکه باید از چنین عملی که شیوةه خود قرار داده و منیة خویش میدانند 
صرف نظر کنند, و راه چاره و بهبودی خود را هرچه زودتر فراهم سازند و 
از این چاه ظلمانی و مخوف و جاده وحشتناک ب. آاشود کین قدم بیرون 
گذارند, و خود و پیروان خود را برای هميشه زهاعی بخشند, اینک کتب 
گرانبها و ذی قیمتی که دسترنج چندین سال آزمایشهای دانشمندان است 
ی ی ی وی وی 
قرار بدهند, و بتمام معنی متخلق باخلاق ایشان بشوند, و داروهائی که 
طبیبان روحانی برای بیماران روحی داده و نسخه نوشته اند با عجله هر چه 
تمامتر بکار برند, و از این گونه بیماریی که: نف شبهه کليه آنقا تمام شده, 
و زیان کلی بدین و دنیاشان داشته جلوگیری کرده: و برای هميشه قلع 
ماده فساد اخلاقی نمایند. 


بدیهی است دانشمندان حساس و فعال هر زمان. نظر باینکه خود را 
مسئول اصلاح روحیات جامعءة انسانیت میدانسته, و بحکم کلکم راع و کلکم 
مسول عن رعیته, در این باره خدمات شایان و قابل تقدیری از خود بارز 
ساخته, و شب و روز برای اسایش روحی و جسمی مردم کوشیده. و هر 
زمان مطالب متنوعة اخلاقی را بلباس زبان يا قلم جلوه داده, و در 
دسترس مردم گذارده اند, و بیچاره گان را از گرفتاری و آلام اجتماعی و 
بدعتهائی که صددرصد علیه جمعیت بشری تمام میشود, و بمنطوق آذا 
ظهرت البدع فی العالم فللعالم ان یظهر علمه. اظهار علم و دانش نموده, 
و در نجات آنها کوشیده اند, و انواع و اقسام کتابهای اخلاقی و علمی به 
زبانهای گوناگون نوشته و منتشر ساخته اند, و مردم 


ص ۷۰ 


بینوا را رهین خدمات خود قرار داده اند, و چنانکه گفتیم طبیبان روحی در 
درجة اول پیمبران, و اولو العزمان, به پند و اندرز مردم قیام کرده, و پس 
ان آها سکاو ادا کت سای ی ان حوابات: را اج 
تاران له واه اف تسه اد بلگه و را این مخت کم اهم 


تصور کنیم, بهمین نحو جدیت خود را ی لا یچ 
را اعمال نموده اند, بدیهی ات هر ای به طور کلی راه و ضابطة دارد 
که هر گاه عامل او اقدام برخلاف نماید, اضافه بر انکه نتیجة نمیبرد به زیان 
خود قدم برداشته. و راه چاره را برای هميشه بر خود مسدود نموده, و از 
آنجا که این موضوع بدیهی و نیازی بهیچگونه شاهد و گواهی ندارد, ما هم 
در این خصوص وارد نشده و حق حکمیت را بخود خواننده وامیگذاريم. 


در نتیجه علم که اشرف موضوعات است. ویژه هرگاه معلوم او اشرف 
معلومات باشد, شایسته نیست برای راه تحصیل او کتابی نوشته نشود, پا 
آنکه دانشمندان سهل انگاری کرده و بسادگی تلقی کنند, بلکه کتب و دفاتر 
بیشماری بعنوان رهنمائی بسوی دانش, با اسامی مختلفی نگارش داده, و 
تا ان اندازه که میتوانسته محصلین و دانشجویان را بشاهراه علم و معارف 
دعوت کرده, و قدم به قدم با انها در این راه که: 

خطرهای روحی و جانی بی شماری دارد, تا آنکه به لیلی مراد رسند, همراه 
بوده, بلکه پیوسته نها را مجنون وار از چنین راهها عبور داده که: 


در ره منزل لیلی که خطرهاست بجان 
تا اوقم ایک و ای 


ص :۸ 


و همان طوری که نوشتیم کتبی برای این موضوع از تراوش قلم ایشان 
بروز و ظهور کرده, چنانچه هر محصل خردمندی که: بیکی از گفتار آنها 
عمل کند, سعادت دو سرا نصیب او شود, و هرکس سر مخالفت فرا نماید, 
همچنان به بند مذلت گرفتار گردد, در نتيجه از دو کتاب سودمند که: 
صددرصد مقصود اصلی ما را آشکار میگرداند معرفی میکنم. 


معرفی از دو کتاب سودمند 


تک ار انز داب اامتعلفتن تالیف.ساظان الما ۸ الم المین. خماخ 
نصیر الدین محمد طوسی (۹۷,6۵۷۲<) کتاب نامبرده, کتابی در حد خود 
کافی, و در عین حالی که قلیل الحجم نوشته شده, کثیر النفع. و چندین 
مرتبه به ضمیمه کتب معدودی ویژه کتاب درسی دانشجویان علوم اسلامی 
مطبوع, و در دسترس همگان قرار گرفته, و از آنجا که: کتاب مفیدی است. 
پیوسته توجه فضلاء و دانشمندان را بخود جلب کرده, چنانچه محصلین 
مبتدی و تازه وارد پس از اندکی که از علوم متداولة صرف تک م تما 
اسوده خاطر میشوند, به تعلم کتاب مذکور میپردازند, و اساتید هنرمند با 
علاقة مفرطی به تدریس او اشتغال می ورزند. این کتاب که دارای چندین 
فصل آداب و روش تعلیم و تعلم است, با عباراتی سلیس و روان و خالی 
از حشو و زوائد, و لفات وحشی تألیف شده, به طوری که همگان بخوبی 
میتوانند از موضوعات او بهره مند شوند, و استفاده کاملی بنمایند. 


دربارة این کتاب بسن که: مولف بلکه مصنفش و9 دوران حکیم متأله 
خواجة مبرور علیه الرحمه است, موه از فضلا کته اگر بدیده دقت 
بنگرپم, و منصفانه وارد شده عصبیت را کنار بگذاریم, خواجه افضل علماء 
بتف. آدمد: او ایتداء چنیا الی.یهعتا هدا استه ارق موففیت خواجه. ارجمندتز 


از آنست که: بتوان بیک سطر و دو سطر 


٩۹: ص‎ 


حق آن بزرگوار دانشمند را اداء کرد و از آن طرف ما هم درصدد نیستیم 

بشرح احوال اه پیردازنون تما میخوتيمز اداب الفتعلمن تفن منیف::و 
0 حتی یکی از فضلاء عصارة این شجرة 
معرفت را بنظم آورده, تا هرچه بهتر مطالب متنوعه و مفید او در دلهای 
پاک خالی از آلایش جایگزین شود, چگونه چنین نباشد با آنکه خود آن کتاب 
فراوردة چندین سال تجربیات آن حکیم متأله, و گزیدة چهارصد مجلد کتاب 
کتابخانه اوست, که: جرجی زیدان در آداب اللغه گفته, خواجه کتابخانة که 
زیاده بر چهارصد کتاب داشت. تشکیل داده. و ستاره شناسان. و 
فیلسوفان. از آن کتابخانه مبازکه مستفید. و بدین وسیله دوران مغول از 
سرچشمه فضل و آداب آن دریای معارف سیراب, و علم و دانش را به 
سراسر بلاد انتشار داد. 


ره 66« ۱ بعنی کتاب حاضر, که: ترجمه او در ظرف مدت کوتاهی در 


مرکز علم و معارف الهیه جوار مرقد حضرت ولی الله علی بن موسی 
الرضا علیه السلام خاتمه پید | کرده. 


منیه المرید که ایده آل دانشجو تم ار و هر فرد شرافتمند, و دانش 
پژوهی است. بهترین وسیله ترقی و تعالی را دارا و سعادت جاویدان هر 


منیه المرید-نه تنها رهنمای دانشجو و شاگرد تازه وارد کلاس ابتداتی است؛ 
بلکه رهبر علما و دانشمندان و پیشوایان مردم میباشد 


یه راز وتو عات علمیر و کاشی ضلات: الا قیی کار 


اروپائتی و قاموس تازی و فرهنگ پارسی است. کسی که یی دوره با دقت 
آن کات را ماع کر خواهه فش احه باه ان کنات درک 


ص :۰ ۱۰ 


حاوی کلیة اموریست که: شخص محصل در اولین قدم ناگزیر است آنها را 
بدقت کامل باد گرفته و بکار بندد. 


منیه المرید یک سلسله موضوعاتی راجع به فضیلت علم, از کتاب و سنت 
و آثار پیشینیان. و دلیل عقل دارا است, و بنحوی شایسته آداب دانشجو و 
آموزگار, و طرز آمیزش دز . محصیر :2۳00 و طریقه رفتار با معلمان و 
شاگردان, و مردم دیگر, و آداب آموزگاران و روش تدریس و زمان و مکان 
و جلسة تحصیلی و لباس و سایر مطالب دیگر, از اتخاذ دوست و رفیق, و 
ادا فتوی و مفتی و مستفتی؛, و آداب و آفات مناظره و اقسام علوم 
شرعیه و فرعیه, و اخلاق و کمال و گفتار بزرگان و رجال و دانشمندان هر 
قرن را دربر دارد. 


منیه المرید-نه تنها بگفتار گرانبهای مولف بزرگوار که افتخار اسلام و 
اسلامیان و یکانه فداکار و مبارز در راه دین حنیف» ویژه مذهب جعفری 
اب اکتفاء کرده. بلکه قریب سیصد و بیست و سه حدیت و اثر ذی 

قیت: از تمضادن بتوتم. که هرک درخها اول: اعنان وا ایا و اتسانندشان 
- شایسته و مسلم در نظر ان شخصیت فداکار محرز میباشد, جامع 
است.؛ بدیهی است صدق گفتار ما آن وقت ظاهر خواهد شد که خوانندة 
مجنرم با دقتی هر چه تمامتر در آن کتاب غور و بررسی کند و یک دوره 
کاملا کتاب تامبرده را با ذره بین تأمل موشکافی کرده و حقیقت موضوعات 
هد کفرزه رد آن کتاتب را ندمت موز 


کتاب حاضر گرچه ترجمة بیش نیست لیکن میتوان گفت به ترجمة تنها اکتفا 
نشده, بلکه اضافاتی در پاورقی و متن کتاب بکار برده شده, و چندان 


بحجم کتاب نیفزوده است. 


ص ۱۱۰ 


ترجمه منیه المرید-یا منیه المرید پارسی حاوی همان مطالب., و عباراتی در 
حد خود سلیس است, و راه افراط و تفریط را بهیچ وجه نه پیموده. و از 
تانب معاضران به طور کلی»خانجه داب فجم اشست. فعلیر ور 
عبارت نکرده, و همان عقیدت ی که پیشینیان از دانشمندان اسلامی 
موضوعاتی که معلم نماها و عالم شبیهان مدارس جدید بی اصل میدانند و 
منافی با تحصیل میپندارند, ضرف نظر نکريم: بلکه. کلیه آنها زا ترخمه 
نموده و به نگارش درآورده. امید است صاحبان دانش و خداوندان خرد 
بديدة اغماض نگریسته و مطالبی که تراوش قلم مبارک فقید سعید مولانا 
زین الدین شهید است و اکنون لباس ساده تری بخود پوشیده مطمح نظر و 
عمل قرار دهند. ویژه امروز, یعنی عصر طلائی و مشعشع که سطح علم و 
قلم رو بانحطاط گذارده و صددرصد امور مادی روزافزون گردیده به 
طوری که در مدارس از ادب و فرهنگ سخن بمیان نمیاید, اين معنی (عمل 
بقوانین تحصیلی) را در نظر بگيرند. 


در مدارس عصری گذشته از اينکه چندان بمواد تحصیلی اعتنائی نميشود, 
ین. بخصوص عده شرافتمندی که بدروس دینی مییردازند مورد 
استهزاء و تمسخر قرار میگیرند. 


دروس دینی یعنی چند سورة از قران مجید و مختصری شرعیات و فقه و 
اصول که در مدارس فوق الذکر تدریس میشود, ولی با چه نکبتی که: ِ 
کاش جزو پروگرام آنها تبود. و این اندازه اساتید اين قسمت از علوم که 
مرضی خدا و رسول است, گرفتا ر چنگال اين بی آزرم شاگردان دبستانها و 
دبیرستانها نمیگردیدند, آپا با این همه عملیات که یی صدم آنها را بیان 
کردیم توقع داریم مملکت ما رو بخوبی گذارد و از اين بستر 


ص ۱۲۰ 


بیماری بهبودی یابد ! و مردان کاردان و دلاوری پرورش دهد و برای هميشه 
میهن ایران که مهد تمدن نیاکان ایرانی و هماره فرزندان برومند جمشید و 
داریوش در اور میزنستند: زوشبید کرددا آم ام بدفکری و زشت آنديشه 
ایست. تا فرهنگ مملکت ما چنین است این گونه اومان هار و تانحازنت: 
تا فرهنگ بدین پایه مروج راه ننگ است این خواستنها بی ثمر است, بدیهی 
است هر گروه بی فرهنگی که درصدد اصلاح راه علم و دانش خود برنیایند 
در اندک وقتی فانی و نابود میشوند. 


ملت زنده یعنی بافرهنگ باادب باعلم باحقیقت عالم دوست دین دار 
دانشجو و دانشمند باشد. ملت زنده آن ملتی است که: با کوشش بی 
نهایت علماء و دانشمندان. خود را از گوشه گیری و انزواگزینی رهائی 
بخشد, و برای دین و دنیای خود از آنان استمداد جوید و راه معنویت و 
حقیقت خود را از آنها بخواهد, نه آنکه کاری کند که علما و دانشمندان 
گوشه تنهائی گزینند, و آنشن دانش را در آتشکدة همت و کوشش مردم 
خاموش نگرند, و فردم نابخرد و رذل را مصدر کار و منیة مردم شمارند, و 

دلهاشان را مانند اهنی سخت و دستهاشان را جون صخوری جامد با 
نمایند, و اخرالامر سلامتی و رهائی خود را در اعتزال و انز وا بدانند, حسین 


رس 


منزجر بوده به موضوعات فوق اشاره کرده و گوید. 
و لقد-تأملت الزمان و اهله 

فرآیت نار الفضل فیهم خامده 

فتن تجوش و دوله قد حازها 

اهل الرذاله و العقول الفاسده 

فقلوبهم مثل الحدید صلابه 

و اکفهم مثل الصخور الجامده 

فرایت ان الاعتزال.سلامه 

و جعلت نفسی و او عمر و الزائده 


۷۳۳۰ 


یا مانند شیخ بهائی ٩5۳۸۰۳۰‏ آن اندازه از شکنجهة مردم روزگار بستوه 
آمده که: با صراحت لهجه خطاب خود را متوجه دنیا ساخته و گوید. 


ای چرخ تو با مردم نادان یاری 

پیوسته بر اهل فضل غم میباری 

گوبا که ز اهل دانشم پنداری 

با همه این احوال چندان مایهننن نبوده و همواره ارو تیم معارف و 
معارفخواهان هرچه بیشتر عطف توجهی به این معنا نموده, و دانشجویان و 
دانش را بخوبی بانان بیاموزند, و تنسبت بعلماء و طبیبان روحانی جامعه, 
خواری و بی ازرمی روا ندارند. 

من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم 

تو خواه از سخنم یند گیر خواه ملال 


ص :۱4 


ترجمه و شرح حال موّلف 
اشاره 


انشک کد مقدهة کات خابه اش نان اف ٩‏ نات نطظر اه خوازنوه 
گان ترجمه منیه المرید هرچه بیشتر بموقعیت مولف بزر گوار او پی ببرند, 
و او را به به شناسند, به ترجمة او از منابع محکم و متقن, , در درجه اول ریاض 
العلماء مرحوم میرزا عبد الله افندی متوفی و اویت ۲ 


الجنات مرحوم سید محمد باقر خوانساری متوفی ۱۳۱۲ و کتب دیگر 
پرداخته و ذیلا نگارش مبد هد. 


ولادت 


در اوائل قرن عاشر هجری یعنی ۱۳ شوال سال ٩۱۱‏ ستارة درخشانی که 
برای همیشه فخر اسلام و اسلامیانست, ویژه مدهب مقدس جعفر بن 
محمد الصادق علیه السلام در آسمان علم و دانش و کمال طلوع و دنیای 
علم و عمل بالاختصاص فقه آل رسول که: زبان زد خاص و عام است بضباً 
ملکوتی سناء خود منور و روشن گردانید. 


نام و نسب 


ستارة درخشان بلکه خورشید تابان علم و کمال زین الدین بن شیخ نور 
العاملی الطلوسی معروف به شهید ثانی از برجستگان و بزرگترین 
دانشمندانی است که: در خانوادة علم و کمال و حشمت و جلال و مهد 
دانش پروریده شده, نیاکانش همه از علماء و دانشمندانی بوده که: هر 
عصری بوجود انها مباهات میکرده. والد ماجدش شیخ نور الدین علی 
معروف بابن حجه یا حاجه از بزرگان و افاضل عصر بوده و خود شهید برهة 
از زمان در خدمت او تلمذ کرده, و جد اعلایش شیح 


ص :5 ۱ 


تقی الدر ین صالح از دانشمندان و شاگردان مرحوم علامه حلی متوفی ۷۳6 
بوده. 


دربارة نام شریف فقید سعید شهید علما اختلاف کرده. و هریک نام او را 
بتحوی نوشته, چنانچه بعضی نام او را علی دانسته. و چنین گفته, از نظر 
لقب تنها (زین الدین) معروف گشته, دیگری نام او را احمد گفته, و مرحوم 
خوانساری گوید. نامش زین الدین و قوی ترین دلیل نقش انگشتری فرزند 
عبدهم-نگارنده گوید آنچه از کتب مرحوم شهید اکنون در دست است, همه 
جاأ بنام زین الدین تصریح کرده, و در اجازه مفصلی که بطرق مختلف از 
جمیع مشایخ خود بمرحوم شیخ حسین بن عبد الصمد والد مرحوم شیخ 
بهائّی داده و در ان اجازه کتبی را که شیخ مرحوم از خدمت شهید استفاده 
کرده و استجازه نموده نام میبرد در ابتداء اجازه مینویسد فان العبد 
وب ی ی 
هو | او یم 0 
شهید (صالح بن مشرف) را که تقی الدین است, نام فرزند صالح دانسته و 
جد دیگری هم برای شهید درست کرده, و چنین نوشته تقی الدین بن صالح 
و حال آنکه اين موضوع برخلاف تصریح شهید است که هم اکنون نوشتیم, 
مجملا در آخر اجازه نامبرده مینگارد و کتب هذه الاحرف بیده با 
آلدین بن علی ین احمد خحافر الاه‌مالی عرن شتا ته نو وفعم: لموضا نف یله ۲ 
الخمیس لثلات لیال مضت من شهر جمادی الاخری سنه احدی و اربعین و 
تسعماه. 


ص :6 ۱ 


شهید که باتفاق همه دانشمندان و نویسندگان از اساتید و بزرگان و نوابغ 
رجال شنعه است: از بدایت.حال تا اوانی. که بمسند اجتهاد و فنوی نامرد 
شده, همواره مجدانه میکوشیده تا انکه گوی سبقت از اقران خود ربوده, و 
یگانه علم و عمل شده, و برای همین منظور اسفار عديدة کرده و خدمت 
و از دانشمندان عامه و خاصه رسیده» و از هریک با استعداد کافی 
منحصر بخود بهره های قابلی برده که ذیلا از ار ۱ میگذرد. مرحوم 
شهید در سن نه سالگی بختم قرآن پرداخته, و تا سال 5 که والد 
ماجدش بدرود حیوه گفته از محضر او بهره مند ميشده و پدرش در برابر 
هر اندازه از فوائد علمی که حفظ میکرده مقدار معینی پول باو میداده, تا 
میس کرده و در خدمت شیخ علی بن عبد العالی که شوهر خاله و پدر زن 
بزرگش بوده تا اواخر ۲۳ بسر برده و بقرائت شرایع و ارشاد و 
قواعد پزداخته: یس از آن به. کرک توح وفته رذن محضر سید خسن بن 
۱ ۱ ۱ 0 2 
و سال ٩۳4‏ به جبع رفته و آنجا تا سنةّ ٩۳۷‏ به مطالعه و مذاکره مشفول 
بوده پس از آن بعزم دمشق حرکت کرده و در حضرت فاضل فیلسوف 
ارس ات کیت و ستی ار سا زر اس ن 
توا و نآ ار سس شت اه ی سای عم رات امفاه 
کرده سپس سال ۸ به جبع مراجعت کرده و از آنجا بعنوان مصر به 
دمشق سفر کرده, در آن سفر با شیخ شمس الدین طولون دمشقی 
ی وه و و وس ۱ بر او 

ئت کرده و بکسب اجازه نائل. کردیده پمن از آن روز جمعه 9 
ِآ ۳۲ وارد مصر شده و از محضر 


ص ۱۷۰ 


سیزده تن از اکابران سرزمین استفاده کرده که از ایشان بوده شیخ شهاب 
الدیی امد رملن شاحصی که هام نوی و کت یگ را آزاهنهره مد 
کردیدخ فسال ۹4۳ باجد اجارة آن شیع شهاب‌تانل امه و از آنها است,ملا 
حسین جرجانی که قسمتی از شرح تجرید و شرح تاسیس قاضی زاده 
رومی و شرح چغمینی را فیض برده و از انها است ملا محمد استرابادی که 
مطول را نزد او خوانده و از آنها است شیخ شهاب الدین حنبلی که شرح 
شافیه جاربردی و کتب دیگر را پیش او قراء لت کرده و از آنها است شیخ ابو 
یی ای ای ی ار مت موی ی ارت 
از فقه و تفسیر و شرح بکری نامبرده را بر منهاج استفاده کرده و به 
طوری که مرحوم شهید گفته شیخ ابو الحسن بکری از جمله دانشمندانی 
بود که در نزد عامه مردم و کارکنان دولتی ابهت و موقعیت فوق العاده 
داشته و هر زمان به حج بیت الله مشرف میشده یک سال اقامت میکرده, 
و در مسافرت چندین بار شتر کتب او را حمل میکردند شیخ نامبرده سال 
۳ در مصر درگذشت و جنازة او را با احترام و تجلیل شایانی مردم مصر 
که از شماره بیرون بودند تشییع کرده و در قرافه نزدیک قبر شافعی بخاک 
سپردند و بر قبر او قبة باشکوهی ساختند, و از انها است شیخ زین الدین 
مالییه که اه این الک را تایه وا نز ات اضر اند 
ملقانی که در دیار مصر افضل از او در علوم عقلیه و عربیه نبوده تفسیر 
تاو هکت را سا ار اه کاصا هش مارآ اس بت 
شمنهودی و شیخ شمس الدین محمد عرضی که از هریک بنوبه خود بهره 
مند گردیده تا انکه در ماه شوال سال ٩44‏ به حجاز رفته و در مراجعت به 


ص ۱۸۰ 


جبع رحل اقامت گسترده و تا سال ٩46‏ همانجا بوده و در ربیع الثانی همان 
سال پعزم زیارت ائمة عراق علیهم السلام حرکت کرده و در پنجم شعبان 
بجبع امده و تأ سال ٩4۸‏ همانجا زیست کرده بعد از آن در ماه ذیحجه به 
بیت المقدس رفته و با شیخ شمس الدین مقدسی ملاقات کرده و قسمتی 
از صحیح بخاری و مسلم را بر او قرائت کرده و باخذ اجازة عامی نائل 
ای 
اشتغال پیدا کرده. و سال ٩5۲‏ بروم مسافرت کرده و در ۱۷ ربیع الاول به 
قسطنطنیه رفته و سه ماه و نیم آنجا بوده نخست تا هیجده روز با هیچ یک 
از اعیان مصاحبت نکرده, و در خلال اين مدت رساله که حاوی ده مبحث از 
علوم مختلف مختلف بوده نگارش داده, و و برای قاضی عسگر محمد بن قاضی 
زاد روم فرستاده و از آنجا که وی مردی دانشمند بوده رسالة شهید 
موقعیت شایسته در نزد او پید | کرده و بعد از ان مباحثاتی فی مابین 
برقرار شده در نتیجه قاضی که بر شخصیت شهید واقف گردیده دفتر 
وظائف و مدارس را خدمت شهید کسیل داشته و اختیار بخود شهید 
واگذاشته. شهید سرپرستی مدرسة نوریه واقع در بعلبک را انتخاب کرده و 
باخذ مقرری که واقف معین نموده هر ماهه نائل میشده و همانجا با سید 
عبد الرحیم عباسی صاحب معاهد التنصیص ملاقات کرده و از محضر او 
بهره مند گردیده و در ۱۱ رجب بجانب عراق متوجه شده و بعد از زیارت 
اتمه علیه السلام به بعلبک مراجعت کرده و مستقلا به اریکه ندرپس 
جلوس فرموده و به طریق مذاهب پنجگانه شیعه و سنی تدریس میکرده تا 
آنکه شهره آفاقی پیدا کرده و مفتی بالاستقلال شده و تمام شهر حبل 
اطاعت ره اتسار اه راهم هام استام خصیت اه ماه 
میکردند. و فضلا و دانشمندان از شهرهای دوردست بعنوان بهره بری 


ص ۱۹۰ 


بگرد او جمع میشده. پس از پنج سال که در بعلبک زیست داشته برای 
اقامت دائمی به جبع رفته و همانجا مشغول تدریس و تصنیف بوده. 


اثر نظمی و نثری 

بطور مسلم بهترین معرف و شاهد هر شخصیت برجسته بحکم: 
اش انا تنل ع[۳ 

فانظروا بعدنا الی الاثار 


از و یادگارهای گرانبهائی است که از او باقی و پابرجا میماند, البته 
استوارترین دلیل این موضوع نا هر درد نی من است که از یکی از 
بزرگترین دانشمندان شیعه هم اکنون در دست استفاده فضلاء میباشد که 
ما ذیلا بذکر آنها میپردازیم بدیهی است همان طوری که نوشتیم شهید از 
کرده و همواره به فراگرفتن دانش اشتفغال داشته و در ظرف 55 سال که 
میزیسته دو هزار جلد کتاب که دویست مجلد ان بخط خود که نزدیک به 
هفتاد مجلد از لیات و تصنیفات خود بوده و ما بقی فراوردهای سایر 
دانشمند بوده بجا گذارده و از آنجا که بکثرت تألیف شهرت يافته بعضی از 
علها کتب در آن‌ترا بو سیم داوه حانجه در ویاض اعلماء کفته استاو 
استناد ما ایده اللْه تعالی در اول بحار الاتوار کتاب غایه المراد فی شرح 
الارشاد شهید اول را به شهید ثانی نسبت داده, با انکه شرح ارشاد شهید 
ثانی بنام روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان است. و گذشته از این 
اشتهار شهید ثانی مستلزم صحت انتساب این گونه کتابها را نمیباشد 


9 بتدوین علم درایه از کتب و طریقه علماء عامه پرداخته, و پس از او 
مرحوم شیخ حسین والد شیخ بهاتی و خود شیخ در این موضوع هریک 
رساله نگارش داده اند. و هم در روضات گوید شهید اولین 


ص ۰ ۲۰ 


کسی است از علماء که: شرح مزجی با متن نوشته و این معنی را که 
هیچیک از علما بر او پیشی نگرفته در شرح ارشاد خود مسمی بروض 
الجنان عملی ۷7 و به طوری که یادآوری کردیم: شهید قریب به هفتاد 
کتاب و رساله و اجازات تألیف و تصنیف کرده و ما ذیلا بذکر آنها که 
اولشان روض و آخرشان روضه که در ظرف شش ماه و شش روز تألیف 
کرده مییردازیم رساله فی عشره مباحث مشکله, منار القاصدین؛ رساله 
فی الولایه, روض الجنان. رساله الاسطنبولیه. رساله فی دعوی الاجماع, 
تنبیهات العلیه, جواهر الکلمات. رساله فی نجاسه البتر بالملاقات. جواب 
المسائل الخراسانیه. جواب المسائل النجفیه, جواب المسائل الهندیه, 
البدایه, رساله فی وجوب الصلوه الجمعه, حاشیه علی الشرایع. حاشیه 
القواعد, رساله الحح. رساله الحبوه رساله فی میراتث الزوجه, العقود, 
تحقیق الاسلام. و الایمان, حاشیه علی عقود الارشاد. منظومه فی النحو و 
شرحها, فتاوی الشرایع و الارشاد. فوائد خلاصه الرجال. تفسیر قوله و 
السابقون الاولون. المسالک. هفت جلد مرحوم صاحب معالم درباره این 
کتاب گفته: 


لو لا کتاب مسالک الافهام 
ما اتضحت طریق شرایع الاسلام 
کلا مان کشت العهان مان 
قی کات غواشض زار 
قد زینته حقاثق و دقائق 

خضعت لهن نواصب الافهام 

و حوت صحائفه نفیس فرائد 
رات یم زا اه 

تزهو کمثل رداء احسن روضه 
ازهارها خرجت من الاکمام 


ان اللسان لعاجز عن نعته 


فجزی مولفه الرحیم بجوده 
خیر الجزاء و حباه بالاکرام 


انتهی-اعمال بوم الجمعه, مختصر منیه المرید, طلاق الغائتب آدات الجمعه, 
فشک الم الضفتر, الاحهاو, الرحال. 6 التسيم: النبه: الذر ایه 


ص ۰ ۲۱ 


و شرحها, الاجماع, شرح النفلیه, رساله فی البسمله, فی العداله, روضه 
البهیه حاشیه علی خلافیات الشرایع. شرح الالفیه, اسرار الصلوت, کشف 
الزیته تفهند الوا عم متضر العلاصف فاد المختضره منته المر نیز کیاتب 
مترجم حاضر) الاجازات, فیمن احدث فی اثناء الغسل, فتوی الخلاف من 
اللسعهة عوم.خفات لیگ انیت کفیه العاضدیرم خر یت الدفا مسررعه 
ااکره زد الاعام عم الففشین فی الاسعان صسوالات: آلشوه آخشد. و 
اجویتها» مسکن. ۱ القواد. تیفن. الظهاره و. الخدت. و الشک: فی. السابق 
منهما, تحریم طلاق الحاثض الحاضر زوجها المدخول بها, حاشیه نافع, و 
سای کب اه از انار تطمی هید چند شفری, که حائی از شلاخة یم د 
تاه وی ام است: هد کیر توق 


لقدجاه قی القرآن انب کین 

تدمر آیات الضلال و من یجبر 

و تخبران الاختیار بایدنا 

فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر 


خیر البریه ایستاد و عرض کرد. 


صلاه و تسلیم علی اشرف الوری 
و من فضله ینبو عن الحد و الحصر 
و من قدر فی سبع الطباق بنعله 
و عوضه اللّه البراق عن المهر 
وخاضای لاخ الغای سره 

شفاها و لم یحصل لعبد و لاحر 
عدولی عن تعداد فضلک لایق 

تکل. لسانی عتهفی. التظم و لت 


و ما ذا یقول الناس فی مدح من اتت 
لوف مگ 

سعیت الیه عاجلا سعی عاجز 

بعب ذنوب جمه اثقلت ظهری 

و لکن ریج الشوق حرک همتی 

و روح الرجامع ضعف نفسی و مع فقری 


ص ۲۲۰ 


1 کاب هد کر راافیرتا اسماغیل.خان ویر ااشاطته متوفی ۱۳۳۱۰ 
ترجمه کرده و به تسلیه العباد نامیده است (منه) 


و من عاده العرب الکرام بوفدهم 
اعادته بالخیر و الجبر و الوفر 

و ان بک وفد قد وفوا لنزیلهم 

فکیف و قد اوعدتنی الخیر فی مصر 
فحقق رجائی سیدی فی زیارتی 
بنیل منائی و الشفاعه فی حشری 
شاگردان 


در مدتی که شهید بر مسند افاده قرار گرفته بوده. گروهی از دانشمندان و 
میشده که ما بذکر معدودی از مشاهیر ایشان اکتفا ميکنيم, اشهر ایشان 
مرحوم شیخ حسین بن شیخ عبد الصمد عاملی والد ماجد شیخ بهائی قده 
که اولین کسی است که در بدایت مرحوم شهید خدمتش رسیده و 
بمرافقت استادش به سفر مصر و اسلامبول رفته و خود شهید در اجازة که 
پیش از اين نام بردیم از شیخ مرحوم تجلیل شایانی نموده, و مینویسد: 


تم ان الاغفی,االه المضطافی فی: الاخون المکار. قی الخین, اتصعرقی ره 
حضیض التقلید الی اوج الیقین, الشیخ الامام العالم الاوحد, ذا النفس 
الطاهره. الز کية .و القمه الباهرن الغلیم. و الاخلاق الز اهره: الاتسسیه: عضد 
الاسلام و المشامین عر الدیا و الدیه سین بت الشية العاله. اتعالم 
العامل المتقن المقنن خلاصه الاخیار, الشیخ عبد الصمد بن الشیخ الامام 
شفتین. آلدین مجتد. الشفیر بالجیعی الخارتی آلمهدانهه اللة جده و 


جدد سعده. 


دیگر-سید معظم نور الدین علی موسوی والد مرحوم صاحب مدارک و 
داماد مرحوم شهید. دیگر-سید علی موسوی جبعی دیگر-سید علی صاحب 
شرح شرایع و معروف به ابن صائغ دیگر-شیخ علی بن زهره پسرعموی 
شیخ حسین مذکور و مصاحب سفر مصر شهید و در تقوی بدرجة بوده که 
شهید او را از اولیاء خدا میدانسته دیگر شیخ محمد بن حسین عاملی جد 
شیخ حر عاملی صاحب وسائل. دیگر-شیخ بهاء الدین 


۳۳۰ 


محمد معروف بابن العودی که از خواص شاگردان شهید بوده و کتابی در 
احوال شهید نوشته و او را بغیه المریدِ نامیده دیگر سید نور الدین عبد 
الحمید کرکی دیگر-ملا محمود گیلانی دیگر-شیخ محی الدین میسی دیگر- 
شیخ تاج الدین جزائثری. 


روش و رفتار مرحوم هید بعتن. سرجشنهه: کمال و اوضاف: پیش از انشت 
که ما به بعضی از انها اشاره کنیم تنها بچند جملء که از رسالة بغیه المرید 
فوق الذکر نقل شده اکتفا میشود مینویسد سال اولی که خدمت شهید 
رسیدم و برای درک فیوضات نائثل گردیدم, مشاهده میکردم که شبانگاه 
شهید به بیان میرفت. و برای مصرف سوخت منزل خود هیمه و هیزم 
میا ورن و تفا ضیح را ذر. مسخد میگذارد پس از آن بمسند تدریس جلوس 
میکرد. و دهان که بتدریس و بحث میگشود مانند دریای بیکرانی بود, و 
مباحثی را تذکر میداد که اوائل و اواخر دانشمندان از آنها غفلت داشتند و 
پیوسته در مصالح و مهمات مردم میکوشید و سفره احسانش گشاده و از 
واردین با کمال احترام پذیرائی میکرد و در عین حالی که بیشتر اوقات ببند 
خوف و ترسی که موجب اتلاف نفسش بود و هماره در پرده خفا بسر 
مر ۰ ی از این موضوع صرف نظر نکرده و با آغوشین باز 


غرائب احوال و سبب شهادت 


به طوری که از مرحوم شیخ بهائی نقل شده که پدر بزرگوارم در یکی از 
بامدادان که بحضور شهید شرفیابی حاصل کرده وی را در دریای انديشه 
فرورفته دید علتش را بازخواست نموده " فرمود چنین گمان میکنم که من 
ثانی شهیدین باشم, و هم گفته اند که شهید در خواب دید مرحوم سید 
مرتضی علم الهدی مجلس ضیافتی تشکیل داده و همه علماء امامیه 


ص‌ :۳4 


را دعوت کرده بود چون من وارد شدم سید به احترام من از جای برخاسته 
خوش امد گفت و هرا دستور داد که در بهلون. شیه شهید بنشیتم جون از 
خواب بیدار شدم دانستم که من پس از شهید در شهادت با او شریک 
خواهم بود. 


باری سبب شهادت شهید مختلف نقل شده چنانچه بعضی گویند بر اثر 
سعایت عده اهل سنت نزد رستم پادشاه وزیر اعظم سلطان سلیمان 
خونکار پادشاه روم در اسلانبول ف ول شد لیکن این موضوع صحیح نیست. 
سا ریاض هم مورد اعتراض قرار داده: اجه مسلم ود توجستند حان 
پذیرفته اند اینست که شیخ حر عاملی در امل الامل نقل کرده به طوری 
که از برخی اساتید شنیده شده. سبب شهادت شهیدانست که دو مرد 
بعنوان قضاوت و حکمیت نزد شهید امده وی علیه یکی از ان دو حکم کرده 
محکوم علیه که به شدت غضبناک شده بود پهلوی قاضی صیدا که معروف 
نام داشته رفته و همان ایام شهید به تالیف شرح لمعه اشتغال داشته 
قاضی کسی را به جبع فرستاد تا شهید را بحضور آورد, اتفاقا شهید مدتی 
بود که در موستان خارج شهر انزوا گزیده و به تالیف سرگرم بود مردم که 
از موضوع باخبر شدند گفتند از اینجا مسافرت کرده شهید از نظر اختفاء و 
با آنکه چند مرتبه به سفر حج رفته بود عزم خانه خدا نموده و بالاخره با 
محملی رویوشیده به سفر حح رفت از ان طرف قاضی بیادشاه روم 
نوشت., در شهرهای شام مرد مبدعی خارج از مذاهب اربعه نید شده و در 
اغواء مردم میکوشد, شاه برای دستگیری شهید. کسی را فرستاد, و گفت 
او را زنده نزد من بیاور تا علما با او مباحثه کنند, و از مذهب او اطلاع 
اه مه ی و 
فرمان دهم, فرستاده بدمشق آمده, گفتند 


ص‌‌ :۲5 


شیخ مبرور بسفر حج رفته, وی بعزم خانة خدا حرکت کرد, در راه با شهید 
تصادف کرده. شهید درخواست نمود که اعمال حح را بجا اورده سپس با او 
بجانب روم حرکت کند, چون از مناسک حج فراغت حاصل کرد با او بطرف 
روم رهسپار شد, در نزدیکی روم مردی با آن قاصد ملاقات کرده, قضیه را 
بازجوئی نمود, گفت این مردیست از دانشمندان شیعه که: او را بخدمت 
سلطان میبرم, گفت آیا نمیترسی که شاه بگوید در خدمت من تقصیر 
کردی و بنحوی شایسته قامهر رت خود را انجام ندادی گذشته از این شیخ 
در آنجا دوستانی دارد, که: بالاخره موجب هلاکت تو خواهند شد. بنابراین 
را کر 
ی ی پیش سلطان برد, شاه از اين 
۱ و گفته اند همانجا که بدن شهید افتاده بود 
گروهین از ترکهتان افتر ل کروم بودند هن آنسنب دیدند ری از آسمان 
فرود می آید و بالا میرود. پس از اطلاع جسد او را بخاک سپرده و بارگاهی 
برای او ترتیب دادند. نگارنده گوید موضوع قتل شهید سال ۹66 پس از 55 
سال که: بافاده و ترویج احکام الهی اشتغال داشت واقع شد چنانچه 
مرحوم شیخ بهائی در تاریخش گفته. 


عاتتخوفات دلی الامان ( اه متسه اللم) 


لیکن مرحوم شیخ یوسف بحرانی در لوَلوّه البحرین گوید: ِ شیخ شهید در 
ما ان سا ایا رس کی ار ال 


5 در مسجد الحرام پس از نماز عصر دستگیر شدر و در ظرف یک ماه و 
دور روز دز یکی از خانه.های مکه مجیوش بو .بسن از آن 


ص‌‌ :۲6 


وی را از راه دریا به قسطنطیه فرستاده, و همان سال شیخ مبرور کشته 
شد و جسدش را بعد از سه روز بدریا افکندند. 


بازماندگان 


در دوران زندگانی مرحوم شهید خدای متعال کودکانی باو عطا فرمود, 
لیکن به طوری که از احوال شهید ظاهر میشود. هریک پس از دیگری در 
اوان ی دار فانی را وداع می گفته و این معنی بانداز 6 بوی اثر کرده 
که از نظر تسلیت و دلداری خود کتاب معروف و مطبوع و مترجم خود 
مسکن الفواد فی فقد الاحبه و الاولاد را نوشته و از انجا که: 


اه ده رم ی و و وی اه ان 
دانشمندش روشن بوده و پیوسته مردم از ضیا ء انوارشان مستفید ميیشدند 
خواموش نگردد فرزند برومندش که ذیلا بترجمة مختصر او از جهت بینائی 
خوانندگان اشاره میشود در اواخر زندگی شهید باو عطا شد. بازماندگان 
شهید که همه از علما و معاریف عصر بوده اند تراجمشان در کتب سیر 
سر مت سا سا ات اوآ صال وم اس یی وی 
بن زین الدین معروف به صاحب معالم در ۱۷ رمضان سال ٩5٩‏ در جبع 
و ما ی و 
7 شروح و حواشی زیادی بر او نوشته شده, و هم اکنون مطمح نظر 
اکابر علما و جزو پروگرام محصلین قدیم و جدید است, مجملا: وی هفت 
سال از سنین عمرش گذشته بود که والد ماجدش شربت شهادت نوشید 
پسن از آن.خدمت عده از فضلاغ و بسیاری از شاگردان پدرش رسیده, 


ص ۲۷۰ 


و بهرة قابلی برده,. و بمصاحبت سید محمد صاحب مدارک که هر دو 
متقارب السن بوده به محضر بزرگترین شخصیت علم و کمال و زهد و 
تقوی مقدس اردبیلی, و ملا عبد الله یزدی رسیده و از ان دو استفادة 
کاملی نمودند. تا آنکه سنگ تفرقة دهر میان آنها افتاد. صاحب مدارک سال 
٩‏ در جبع درگذشت. و بفاصلع کمی یعنی اوائل محرم سنة ۱۰۱۱ شیخ 
حسن همانجا وفات نمود, رحمه الله علیهما 


تفن مقداسش ۲6 شوال ۲۱۳۲۷۱۰ مجمر باق ساعدی خراشناتی 


ص‌ ۳۸ 


تیه لاه ال عفن ارم 


الختدلاه الخی ف مها الاساف تسام هس لین 
مس اقا ار ی ی اس تام اس 
بادابه و سلم 


انامه اس هی اشی ک ای مان اساه 
برابری پیدا کرده و در روز پاداش مستحق درجات رفیعه گردد اضافه بر 
شهداء, و چون راه می رود فرشتگان بالهای خود را در زیر پای او می نهند, 
مرغ هوا و ماهی دریا برای او امرزش میطلبند. خفتن یک شب او برتری 


آری این جلاله و بزرگواری ویر محصل است, از آن طرف هر دانشی 
موجب رستگاری نیست, و هر تحصیلی بر وفق رضا و خشنودی نمیباشد, 
بلکه برای تحصیل و ترتیب علم شرائط و ضوایطی است, و از جهه طالب 
علم اداب و وظائفی, و اوضاع و معارفی, که: هرکس به تعقیب دانش گام 
وید نا گر ایتت آها را صراعات رس نیت آسا اف کر 
کوشش او بی ثمر نماند, و جدیتش بی نتیجه نباشد, چه بسیار دیدیم 
محصلینی که در راه دانش چون آهن گداخته گردیده و بدن خود را برنج 
افکنده تا بجائی رسند و رتبة را حائز گردند. 


در نتيجه بعضی از اين راه ثمرهٌ نبردند و برتبة نرسیدند. برخی در ظرف 
چندین سال کوشش اندی بهرة دستگیرشان شد که: دوچندان او را 
میتوانستند در مدت کوتاهی تحصیل کنند. دیگران جز دوری از 


ص ۱۰ 


خدا| نصیبشان نشد, آنان قسی القلب 9 تاریک دل. بودند؛ با آنکه خدای 
متعال که بهترین راشتگوبانست. فزماید نما بکشی الله من عادو العلما ۶ 


اش وا که خلا ف متیر اصلی یه اون شاخ و وم 
صراغات امه ربمت کم رانا انس ان ارات وه رات ی ایشا 
لازم شمرده شده. 


بمنت و کرم خدا که موفق داشت ما را قسمتی از قوانین راه دانش را در 
کتاب منار القاصدین فی اسرار معالم آلدین نگارش دادیم تا هرکس بر آنها 
ار کرو وی ار و 
شر اثط و آداب و وظائف دانشجو را تذکر دهیم, ۳ هر که در آنها تأمل و 
اما را سای شا ی ایا را 
همواره ۳ نماید در اندک وقتی از بهره های دانش برخوردار شود, را 
این جمله از کلام خدا و رسول و ائمه طاهرین صلوات اللّه علیهم اجمعین 
و گفتار بزرگان حکمت و دین و علماء راسخین گرفته شده, و نتیجءة چندین 
ال تیان را او کات ار ار سا میک انم از انا کم این 
الا ای سا اس وا وی ی ی 
اش اه ۱ مه میات ای اند ای ار 
عمیم و بخشش قدیم خدا خواهم که مرا و دوستان و مخصوصان و منتفعین 
این کتاب را سودی نیکو بخشد, و پاداش مرا زیاده فرماید, و در روز 
رستاخیز قدمم را ثابت نگهدارد, زیرا| او بخشنده و کریم است. 


مجملا رساأالة نامبرده که بهترین راه ترقی دار آحود را روشن میسازد 


ص ۲۰ 


ف یل غقل :و بوتزی ,عالعان. و سعلمان و آهمام قد ایشان:ق‌مفام انشان .و 
تمیز از غیر آنها 


مقدمه 


وت تن اسان غالم ات 


بدیهی است که: خدای متعال دانش را سبب کلی برای آفربتخشن همه عالم 
علوی و سفلی قرار داده و اين اندازه از جلالت و فخر در حق دانش کافی 
است که: خدای در کتاب محکمش از فظر بینائی و یادآوری ارباب معرفت 
فرماید (آیه بازدهم سورة طلاق) ال آلذی حَلَقَ بتبع سماواتِ و من آلارْضٍ 
ملفن رل الامز یهن لتعلغوا آن الله علش کل شی ء قدید و آنّ آللَة قَ؟ 
اا تا ار رو دور ده 
از شین فانند اسفان افریده. و اهر عفد را مان اقا کرد فرساده: 1 
بدانید که خدا به هر چیزی توانا ۷ فدافن بات هررسفری اخافام ایو 
همین آیه بر شرافت علم کافی است. بویژه علم توحید. که اساس هر علم 
ومدار هر دانش استه خذاق متعال دانش را بالاترین شرافت و بز رکترین 
عزت برای فرزند آدم قرار داده و نخستین منتی که پس از آکرشش .۵ 
ظهور او از کتم عدم بضیاء و نور وجود منت نهاده همانا 1 
چنانچه در سورة علق که اولین سورة نازلة بر پیهبر | وست میفرماید, افراً 
پاشم ریک آلذی حلَق, حلَق آلالسان من عَلَق, افرا 5 و ریک ارم آلذی عَلَم 
بالْقلّم, نیکو تدبر کن چگونه آفتتاح فرموده کتاب خود را که باطلی در او 
نیست و از جانب حکیمی فرو فرستاده شده که شبهة در کلام او راه ندارد 
به نعمت ایجاد, از آن پس نعمت دانش را بر بشر خوانده, و اگر نعمت و 
منتی بعد از نعمت ایجاد بالاتر از دانش بود, خدای بدین نعمت بزرگ 
اختصاص نمیداد, و در این ار علاوه تز. ایکة حسن براعت و دقائثق معانی و 
ات مات ترمووم: 


ص ۳۲۰ 


نور هدایت و راه دلالت بصراط مستقیم را منوط بعلم دانسته. 


وجه تناسب در آیات قرآن 


برخی در وجه تناسب آیات مذکوره, در صدر این سور ه مبارکه که قسمتی 
از آن مشتمل بو اقرفن آدمی است,: از علقه (خون بسته) و بعضی 
را 


میت واه نم ماس که موب ات حرط مات 


دوم خداوند یادآوری فرموده اول حال انسان را که علقه و خون بسته 
میباشد, با آنکه اخس اشیاء است, و انجام تکامل او را که: دانشمندی توانا 
میگردد که بلندترین مراتب ب کمال است, گویا خدای متعال میفرماید تو در 
ادا عال در این درجه که مایت بشستی. را خارا است. بودیر و آخر ال 
بدین پایه که بالاترین مراتب شرافت و نفاست دارا میباشد رسیدی؛ آری 
این مطلب‌ ماه ات درض‌ز که غلم ارف مات ب باشد, و هرگاه جز 
او اعلی بود میبایست او را در این مقام مذکور دارد. 


وجه دیگر آنکه خدا فرموده و یک ارم آلٌذٍی عَلَم بالقلم عَلْم آلائسان ۳ 
رخا ور اضول الففه مقر ده که رش کم بر مصف‌ سیر امه 
وصف است. و این معنی دلالت دارد. که خدای وصف خود را ویژه اکرمیت 
قرار داده, زیرا که خدای بشر را تعلیم علم فرموده و هرگاه چیزی جز علم 
برتر و نفیس بود اقتران و نزدیکی او با کرمیتی که: بصيفه افعل تفضیلی 
ادا شده اولی بود. 


از جمله آیاتی که: دلیل بر عظمت دانش است. همانست که خدای قبول 
حق و اخذ حق را مبتلی بر تذکر و یاداوری فرموده, و تذکر را مبتنی بر 


و 
که فرماید (در سوره اعلی ایة نهم) سید کر من پیخشی (و در 


ص :4 


م9 م 2 


سورة فاطر آیه بیست و هفتم) فرموده [تما بَحَسشی اللة من عباده العلماء. 


و از جمله آیاتست که خدای دانش را حکمه نامیده, و امر حکمه را بزرگ 
شمرده که: فرماید (در سورم بقره اي دویست ۳9 و دوم) و من یوت 
الدِحة. فد .اونن. خیرا کتیرا حاضل. نفسیر ,غلما :وزتارق حکمه. مواعظ 
قرآنست, ,د ر قرآن علم و فهم و نبوت را تعبیر بحکمه نموده که فرماید و 
هن نوت الجکقه با که در (نورة مریم آه بازدهم)فرموه و اه 
جبیاً يا آنکه (در سوره نساء آیه پنجاه و هفتم) فرموده قَقَدٌ آتینا ال ابا 
آلکتات 5 الخکمه همه خا ضران علم آندت. 


و از جمله آیاتست که خدای متعال دانشمندان ۳۳ غیر آنها بر 


(در سورة زمر آیة,هشتم] فرماید قل هل بَسَتو بسر ین 9 
یعون اما دک آولوا لباب 


خدای متعال در قرآن میان هفت دسته جمع فرموده خبیث و طیب, کور و 
بینا, تاریکی و روشنی, بهشت و دوزخ. گرمی و سردی, و هرگاه تفسیر این 
موضوع را با تدبر درک نمودی خواهی فهمید که مراد از همه علم است. 


ه که 
لا 


گ 


خدای متعال دانشمندان را در ردیف خود و فرشتگان قرار دادو که (در 
سورة ال عمران آيه هفدهم) فرماید شهد آلله آَنَهْ لا الع الا هُوٍ و لمَلائْکة و 
اولوا العلم باضافه اقتران مذکورر دربلرم اکرام ایشآن (سوروٍ ال ۳ 
ان شم فرموده, و ما بعلمٌ تأویلة ال له و آلژاسخون فی آلعلم, باز در 
(سورة رعد آیه چهل و سوم) فرماید قْل گفی یالله شهیداً بییی 5 بتکم 
من عنده عِلَمْ آلکتاب و (در سورهة مجادله آبة دوازدهم) فرموده یژفع اللهٌ 
آلذین منوا نکم 5 آلذین آو زد العلم درجات. 
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رکبه فا مردسان از فظر قر ان 


خدای متعالی از درجات چهار صنف از مردم در قرآن. پادآوری فرموده 
نخست اهل بدر (در سوره انفال آية دوم) نما آلتمتون آلذین اذا دک لد 
وجلت فلْوتمْة تا فرماید لَهْمٌ رجات علنذ رَبهمٌ دوم مجاهدین در راه خدا 
(سورة نساء آبة نود و هفتم) فص لح آلمُجاهدین سوم نیکو کاران, (سورة 
طه ی ۸ و چهارم) و5 من ۳۲ مَوّمنا قَذ قذ عملی آلصالِحاتِ قأولیک لَهمٌ 
آلدرجا ث الملی چهارم علما و دانشمندان برقع الله آلذین منوا الی آخر 


اب 
برتری مردم بر بعضی از نظر آیات 


خداوند متعال اهل بدر را بر اثر رتبه های چندی بر سایر مردم برتری داده 
و دانشمندان را بر دیگر اضتاف بدرجاتی فضیلت بخشوده. باید که ایشان 
افضل مردم باشند, خدا| در قرآن دانشمندان را به یدج خصلت ویزه 


۶ 


فرموده, نخست ایمان (سورة آلي عمران آیة ششم) و آلراسجون فی العلم 
فولون آعثا دوم-توحید- شهد له اه لا له لا مو و الْملایکة و اولوا الیل 
3 سوم-گریه ,و اندوه- ان آلذین أوئوا آلْعِلم من قَبله تا آنکه فرماید و بَخْرُور 

للاد نو نون و ی اب صد و, هشت) | 
وتو العلم ای پتنش, بنجم .خشبه و عوی: انما تفت اللم هن عیاد 
لعْلَماء 


6) 


0 


خداوند پیغعمبر خود را با انکه در علم و حکمت بنهایه رسیده بود مامور 
بتقاضای علم و دانش فرموده که در (سوره طه ی صد و سیزدهم) فرماید 
و قل رب زدّنی علما بو (در سورة عنکبوت,اية چهل و هشتم دربارة دانش 
فرموده ۳ هو آیاث کنات فی ضذور الذین اوئوا العلم و (در سوره 6 عنکبوت 
ایة جهل. و جوم. فرمودم: 2 تلی ااعال ل تصربها لاس و ما بغقلها لا 
آلعالمون. 
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این جمله اندکی از فضیلت دانش بود که خدای متعال در قرآن مجید باد 
فر موده. 


برتری دانش از نظر احادیث شریفه 


فصل-اما سنت و احادیث مرویه که همه آنها بر فضیلت دانش گواهی 
میدهند بسیارند چنانچه ذیلا از نظر شما میگذرد. 


پیغمبر اکرم فرمود در حق هرکس خدای متعال آهنگ خیر و نیکی فرماید او 


را فقیه در دین نماید 
باز فرماید-فراگرفتن دانش سنت است بر هر مرد مسلمان. 


دیگر فرموده-کسی که طلب علم نماید و از منافع او برخوردار گردد. خدای 
دوچندان پاداش او را مرحمت نماید. و هرکس در پی علم رود و او را بهرة 
روزی نگردد خدای یک چندان او را پاداش دهد باز فرموده-هرکس خواهد 
به آزادان اژ آنتن. نگران شود, نظر کند به.: شاخردان علم اسلاهی: بجان 
خودم سوگند, متعلم و دانشجوثی درب خانه دانشمند عالمی نرود جز اینکه 
خدای در صحيفءة عمل او بهر قدمی که بردارد پاداش یک سال عبادت 
تونند: نو هر کامی. که در. آن راه نهد شهری در بهشت برای او بنیان 
از هیا که ٩‏ هی هد ان نما اي ری 
صبح و شام نماید در هنگامی که بخشیده شده فرشتگان گواهند که 
متعلمین از ادکان از انش آند. 


باز فرمود-کسی که در پی دانش خرامد مانند شخصی است که در روز 
زوزه بدارد و شبانگاه را به تن کت خدای بیای آورد یک باب از دانش که 
فراگیرد نیکوتر است برای او تا کوه ابو قبیس را که سراسر طلا باشد در 
راه خدای به بینوایان بخشد. 


باز فرمود-کسی که مرگش در رسد و به فرا گرفتن دانش سرگرم 


ص ۷۰ 


باشتد که ده کنو انز اور انا اسلا میه زار نت فاضاه: مان او و 
انبیاء یک درجه خواهد بود. 


و هم فرموده-دانشمند بر مرد پارسا به هفتاد درجه برتری یافته که از درجه 
تا درجة دیگر مسیر دویدن اسبی ت که هفتاد سال بدود و همانا این 
برتری از آنست که شیطان در دین خدا بدعت مینهد و مرد دانشمند آنها را 
تغییر داده و زائل میکند, لیکن مرد پارسا هرچه بیشتر به عبادت و بندگی 
خدا می پردازد و گرد موضوع علم نمیگردد. 


شما, همانا خدا و فرشتگان و اهل اسمانها حتی مورچگان در سوراخهای 
خود و ماهیان در دریاها درود میفرستند بر کسی که مردم را کار نیکو و 


و فرموده-کسی که در راه دانش از خانه خود بدر آید, در راه خدا| گام 
بردارد, ۳ بمنزل خویش بر گردد: 


موه کشت کف ری 1 شوه فا باس ات علس فا کیره مباطلی را 
بسوی حق برگرداند و گمراهی را رهنمائی کند, عمل او مانند است بچهل 
سال بندگی خدا, 


حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلّم بعلی علیه السّلام فرمود- 
هرگاه خدا یک نفر را به تبلیغ و تعلیم تو رهنمائی فرماید بهتر است برای تو 
از نعمتهای نفیتتن. و گرانبهای دنیا. 


همچنین بمعاذ فرمود-هرگاه خدا یک نفر را براهنمائی تو هدایت فرماید 
برای تو از دنیا و ما فیها بهتر خواهد بود (روایت شده که این موضوع را 
حضرت رسول ( فرمود) 

حضرت رسول (ص) فرمود-خدای جانشینان مرا بیامرزد کسی 


ص :۸۰ 


برس تا ول اللهاتشا نها کیای ۱ فوففر نان که وه مرا اجا 
کنند و به بندگان خدا بیاموزند. 


و فرمود-مثل من در علم و هدایت که از جهت تکامل آنها مبعوث شده ام, 
مانند بارانی است که بر زمین 9( بعض آن زمین صلاحیت دارد که گیاه 


از آن روید چون باران بدانجا رسد گیاه میروید, برخی سخت است باران 
در او بجا ماند تا مردم از آن آب بیاشامند و بکشتزار خویش برند. بعض 
دیگر آن زمین هموار است که آب در او نماند و گیاه نروید همین است مثل 
آنکه در دین خدا تفقه کند و آنچه را از جانب خدا آورده ام سودمند شود و 
اه غلم اهو: د و مردم را دانش فرادهد, و هم او است مثل آنکه در این راه 
نکوشد و راه هدایتی را که از جانب خدا آورده ام نپذیرد. 


باز فرمود-کینه جز درباره دو طائفه نباشد نخست مرد ثروتمندی که در 
هلاکت بحق مسلط گشته, و دیگر دانشمندی که خدای او را حکمت روزی 
فرموده که او بحکمت قضاوت کند و مردم را حکمت اموزد 


باز فرماید-کسی که مردم را براه هدایت خواند پاداش او مانند اجر کسانی 
است که آو را پیروی کرده درحالیکه از اجر آنان کاسته نشود و هرکه مردم 
را بجاده جمزرخفی اغوا کند پاداش او مانند گناه پیروان اوست بدون آنکه از 
گناه ایشان کم شود. 


ق مهد هر کام فر ند ارم بفیرد ار صقان فش ناامید رده کر از رنه 
چیز, صدقه جاریه و دانشی که مردم از او بهره مند شوند, و فرزند 
نیکوکاری که در حق او دعای خیر کند. 

و فرمود-بهترین چیزی که شخص بعد از خود بیادگار گذارد سه چیز است؛ 
فرزند نیکوکار که دعاء خیر درباره او نماید. و صدقء جاریه که پاداش او 
بیند, و دانشی که پس از او مورد انتفاع باشد. 


٩۹: ص‎ 


و فرمود-همانا فرشتگان بالهای خود را در زیر پای متعلمی می گشایند که 
بدانچه انجام داده راضی و خوشنود میباشد 


و فرمود-دانش آموزید و در پی علم روید اگرچه تا چین باشد 
و فرمود کسی که در راه فراگرفتن دانش صبح کند, فرشتگان بر سر او 
سابة عنایت افکنند, برکت در هزینه زندگی او افزون گردد و از روزی او 


و فرمود-کسی که در راه دانش سلوک نماید خدای راه بهشت را بر او 
آسان فرماید. 


و فرمود-خفتن با دانش برتر است از نماز با جهل. 
و فرمود-یک مرد فقیه دشوارتر است بر ابلیس از هزار مرد پارسا. 


و فزموتتمتل داتشمندان در زمین. فتل ستار کان اسمان است که مردم در 
تاریکیهای دریا و دشت بدانها رهنمائی شوند؛, و چون نور ستارگان افول کند 
نزدیک میباشد که روندگان گمراه شوند و از جادة مقصود منحرف گردند. 


باز فرمود-هرکس در مهد علم و عبادت پرورش یابد تا بزرگ شود و از 
سود آنها برخوردار گردد خدای ثواب نود و دو صدیق باو عطا فرماید. 

باز فرمود-چون روز پاداش شود خدای بدانشمندان فرماید. علم و حلم را 
علمی که در سین شما نهفته بود, البته از این اراده و قصد باکی ندارم. 


و فرمود-چیزی با چیزی همراه نیست که برتر باشد از دانش همراه با 
بردباری. 


ص : ۱۰ 


فرمود-مردمان صدقة در راه خدا انفاق نمیکنند مانند علمی که بدیگران 
بیاموزند. 


و فرمود-مرد مسلمان به برادر مسلمان خود هدیة نمیدهد که برتر باشد از 


فرمو دب ترین اضذقه همانست. که. آذهمی: دانیشن: فوا کیرد.و آو.را بذیخر 


و فرمود-شاگرد و استاد (معلم متعلم) در پاداش شریکند, و دیگر مردم از 
این اجر بهرة نبرند. 


و فرمود -مردی که اندکی از نور دانش کسب کرده برتر است از پارسائی 
که هماره به نیایش نزهزد کار خود قیام کند, و همواره سر کم بر زمین 
نهد. 


فرمود-کسی که صبحگاه بمسجد رود و در نظر داشته باشد خیری بیاموزد 
یا بدیگری یاد دهد, خدای ثواب عمره گذار تمام باو بخشد. و کسی که 
شبانگاه بمسجد رود و خواهد که خیری بهره برد پا دیگری را سود مند سازد 
خدا اجر حح تمام باو عطا فرماید. 


(که هیچ کدام نباشی) مباش که هلاک خواهی شد. 


فرمود- -هررگاه بروضه هاي بهشت گذشتید, از فیوضاتش بهره مند شوید. 
کسی پر سید پا رسول الله روضه های بهشت کدامند؟ فرمود حلقه های 
ذکر: یعنی امکنة که در آنجا ذکر خدا و احکام او شود, زیرا خدا فرشتگان 


سیارة دارد که: هرکجا حلقة ذکری فراهم شود اطراف آنها را فراگيرند. 


ص ۱۱۰ 


وی ان کت ینف ها کر ماش ارت که ان 
و حرام خدا شود که چگونه خریدوفروش میگردد, و یاداوری از مسائل 
ازدواج و نماز و روزه و طلاق و امثال انها بشود. 


حضرت رسول ص روزی بمسجد وارد شد دو دسته را مشاهده فرمود, که 
یکی مشغول تفقه دین و احکام شرعیه اند, و دیگران مشغول بندگی خدا و 
راز و نيازند, 


فرمود-هر دو مجلس بسوی خیر گرائیده اند, اینان خدا را خوانند اما آن 
دسته در دین خدا تفقه نمایند و نادان را احعام خدا فرادهند, این گروه 
برترند در تعلیم دینی که من از جهه او برانگيخته شدم. سپس در حلقه انها 
جلوس فرمود. 


صفوان بن عسال گفت-خدمت پیغمبر (ص) مشرف شدم آن حضرت در 
مسجد جلوس داشت و بر برد قرمزرنگی تکیه فرموده بود, عرض کردم 
آمدم دانش فراگیرم. فرمود آفرین به طالب دین. زیرا طالب علم را 
فرشتگان ببالهای خود احاطه کنند, سیس بعضی اه بر بعض دیگر از 
کترت, میتی که انش :دار تالا روند حاباسفمان دما زرسند. 


کثیر بن قیس گوید- -با ابو درداء در مسجد شام نشسته بودیم مردی وارد 
شد گفت: ای ابو درداء من از مدیدهة ۳ رسول (ص) آمده, شنیده ام 


0 "1 تجارت ِِِِ_ِ_ رن تباشده گفنت نه» 


از پیغمبر (ص) شنیدم که فرمود-کسی که راهی را سلوک؛ نماید که ات ان 
راه استفاده علم و دانش کند, خدای راه بهشت را برای او اسان سازد. و 
همانا فرشتگان بالهای خود را زیر پای دانشمندان گسترانند از نظر 
خرسندی ایشان از شخص دانش پژوه اسلامی, برای 


ص ۱۲۰ 


طالب: علم. هر موجودی. که در. انشمان..ه زمین. فیباشتند ختی. ماهیان: ذر یا 


و فرمود-برتری دانشمند بر پارسا مانند برتری ماه است بر دیگر ستارگان, 
و همانا علما وارت پیمبر انند, و آنها سیم و زری بارثت نگذاردند بلکه علم و 
دانش بجای نهادند. کسی که دانش فراگیرد بهره بسیاری برده 


سرانجام تمسخر دانشمندان 


بعضی از علما به سند خود از ابو یحیی زکریا ابن یحیی الساجی نقل میکند 
که گفت: در کوچة بصره بجانب منزل یکی از محدئین میرفتیم چون در راه 
رفتن سریع بودیم. مرد بی آبروئی (هوچی) که با ما بود از روی تمسخر 
گفت. پای خود را از روی بال ملائکه بردارید, هنوز قدم برنداشته بود که: 
هر دو پای او خشک شد. و دیگری بسند خود از ابو داود سجستانی نقل کند 
که: در میان اصحاب حدیت مرد بی حیائی بود چون شنید که: 


پیغمبر (ص) 9 تن بالهای گِ را زیر پای ان پژوهان اسلامی 
را بیاز ارم. ورمی در پای 7 ۳ رفتن ای ند اند الله 
محمد بن اسماعیل تمیمی در شرح صحیح مسلم این حکایت را نقل کرده, 
برتری دانش از نظر خاصه 


فصل ور بان آخادشی است که بطرق اه قاچ یر 


بو ی از رت ای اس ی بي ی رای ام زر 
آباء طاهرینش از حضرت رسول روایت شده که فرمود طلب علم بر هر 
مرد مسلمان فریضه است., دانش را از محل خودش فرا گیرید, و از اهلش 
بیاموزید, زیرا فراگرفتن دانش از نظر خوشنودی 


ص ۱۳۰ 


خدا حسنه است. و طلب علم عبادت, و مذاکره او تسبیح. و بکار بستن او 
جهاد در راه خدا, و آموختن بجاهل صدقه و بذل علم به اهل دانش قربت و 
نزدیگی بخداست, زیرا علم راه حلال و حرام. و چراغ راه بهشت., و يار 
تنهائی. و مونس وحشت و غربت. و سخنگوی خلوت, و رهنمای آشکار و 
پنهان. و سلاح بر دشمنان, و مزین پیش دوستان است خدا| مردمی را بر 
اثر علم بلند میگرداند, و آنان را در میان مردم سرافراز میفرماید به 
طوری که آثار آنها مورد اقتفاء؛ و کارشان شاهد افتداع و رایشان: بمیندیده 
مردمر با اهتداء خواهد بود, فرشتگان بدوستی آنها رغبت دارند, و ّ بالهای 
خود آنانرا هس میکننده و.در تمازهای خود برکت. از جهت ایشان می 
طلبند. هر خشک و تری, حتی ماهیان دریا, و حشرات ت الارض و درندگان و 
چرندگان؛ از جهه آنان آمرزش میخواهند و همانا رف آسودة دلها. از 
ظلمت نادانی و بینائی دیدگان از تاریکی نابینائی. و توانائی ابدان از 
سستی و ناتواناتی. علم است. دانش, بنده را بمنازل اخیار,. و مجالس 
ابرار, و درجات رفیعه دار قرار میرساند, ذکر و ورد عالم معادل با ثواب 
روزه دار میباشد, و تدریس علم مطبع و فرمان بردار چه بعلم خدا عبادت 
شود و بر آثر علم ایصال رحم نمایند, و راه حلال و حرام يابند, علم رهبر 
عمل است. و عمل فرمانبردار اوست خدای بسعادتمندان دانش عطا 
فرماید, و بر اشقیا حرام فرماید, نیکوئی باد ان کس را که خدای از حظ 
دانشش محروم نفرموده. 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود-ای مردم بدانید که کمال دین در 
علم و عمل. انبیت دا اه باشید که فرا کر فترم داش ان مان واخت تن اسنت 
زیرا مال چون رزق مقسوم و مضمون شما است. که دادگری میان شما 
بعداله تقسیم کند, و از انجا که عهده دار این موضوع میباشد بزودی 


ص :۱4 


از جهه سود شما قیام کند, لیکن علم نزد اهلش مخزون است. در طلب 


باز آن حضرت فرمود -شخص عالم برتر است از پارسای روزه داری که در 
بندگی خدا بسیار کوشش نماید, و هرگاه عالمی بمیرد رخنة در اسلام افتد 


که جز جانشین او از آن رخنه جلوگیری نتواند نمود 


باز فرموده-در شرافت و بزرگواری علم همین قدر بس که هرکه بدرستی 
از مدارج علم برخوردار نیست. گوید عالمم. و هرگاه او را دانشمند خوانند 
فرحناک شود و ذر مذفت و بستی ناداتی بس که آذم نادان از جهل نوی 
و در هراس باشد. 


نقل است که آن حضرت بکمیل بن زیاد فرمود ای کمیل علم از مال بهتر 
است. علم پاسبان تست و تو نگهدار مال هستی علم حاکم و مال 
محکومست مال بر اثر نفقه دادن بکاهد, و علم بانفاق روزافزون شود. 


باز فرمود-دانش بر آثر هفت موضوع از مال برتر است نخستین علم 
میراث پیفمبران است. و مال میراث ث فراعنه و ستمگران, دوم-علم بانفاق 
زیاده گردد, و مال به بخشش رو به نقصان نهد, سوم-نیاز مال به نگهدار 
است, و دانش صاحب خود را حفاظت تهاتد/ چهارم-علم در کفن با ادمی 
همراهست, و مال در دنیا باقی میماند. پنجم-مال برای موّمن و کافر 
حاصل ميشود, و علم جز برای مومن فراهم نگردد. ششم همة مردم در 
امور دینیه نیازمند بدانش اند و از صاحب مال بی نیازند هفتم علم, قدم را 
بر صراط استوار دارد و مال بر ضعف و سستیش قیام نماید 


ناد ان خضرت. فرمودار رشن .هر مرتق. بانداو۸ داناتی آوستر (در بعش 
روایات بقدر نیکوتئی اوست) ۰ 


ص :5 ۱ 


حضرت زین العابدین ع فرمود -اگر مردم بدانند در فراگرفتن دانش چه 
فضیلتی است, و این درصدد طلب علم با هر چند بریزش خونها و 


فرورفتن بدریاها باشد. 


و آن حضرت فرمود-خدا بدانیال پیفمبر وحی فرمود-از همه بیشتر بندة که 
مورد سرزنش من میباشد, آن کس است که علما را بر اثر اینکه با خوی 
زشت آنان ای ی بندگان نزد من 
کارت که مها تا سسکون معل با دانسا با سار 


و حضرت باقر العلوم علیه السلام فرمود-کسی که باب هدایه را بمردم 
اففتی باداش ای‌هاند اکن کسانیست که فد آق را بکان نستة اند جدون 
آنکه از اجرشان کاسته شود. و کسی که باب گمرهی را بمردم نشان دهد. 
گناه او باندازة گناه آنهاست که , بر آثر او قدم برداشته اند, بدون آنکه 
گناهشان کم و کاست گردد. 


و آن حضرت علیه السلام فرموده-عالمی که مردم از علم او بهره مند 


و همان حضرت علیه السلام فرمود-کسی که از شماها مردم را تعلیم دهد, 
پاداش او دو برابر متعلمین میباشد, و معلم بر متعلم برتری دارد. شما از 
حملء علم و اهل دانش سخن اموزید. و علم را ببرادران خود یاد دهید 
چنانکه از اهل معرفت اموخته اید. 


و فرمود-اگر در مجلسی با شخصی که مطمئن باو هستم آمیزش کنم, از 
فرمود کسی که خیری بدیگری آموزد, پاداش او مانند آن کس است که 
بگفته او عمل کرده, راوی گفت. غرص کردم اکن دبکری اور 


ص :6 ۱ 


تعلیم دهد همان اجر نصیبش شود؟ فرمود اگر تمام مردم او را تعلیم دهند 
همان مزد:را دریافت. کنند: عرض کردم کر بمیرد همین است ۱ فررمود ار 
اگر بمیرد چنین خواهد بود. 


و فرمود-در دین خدا تفقه نمائید, زیرا کسی که در دین تفقه ننماید, او 
اعرابی و نادان است و همأنا خدای متعال در (سورة توبة یه صد و بیست 
یِتققَهُوا فی آلذین و لیوا قوَمَهْمْ ادا رجغوا لبهم لَعَلَهْم 





باز فرمود-بر شما باد تفقه در دین خدا, و شما چون نادانان مباشید, زیرا 
کسی که متفقه در دین نباشد, روز جزا مورد توجه کردگار بزرگ قرار 
نگیرد, و کارش تصفیه نشود. 

و فرمود-دوست دارم بر سر یاران من تازیانه زنند تا فقبه در دین شوند. 

و فرمود- -دانشمندان وارت پیغمبر آنند, و ایشان درهم و دینار بارث تکدارتق: 
همانا احادیثی پس از خود بجای نهادند, هرکس حدیثی از احادیت ایشان 
فراگیرد حظ وافری نصیب برده, بنگرید از چه کس فنا هه رده زیرا| در میان 
ما اهل بیت هماره مردم عدولی هستند که از انحراف مخالفین و راه 
مبطلین و طريقءة مردم جاهل جلوگیری میکنند 


و فرمود-هرگاه خدا درباره بندة آهنگ خیر فرماید او را فقیه در دین گرداند. 


معویه بن عمار بحضرت صادق علیه السلام عرض کرد: مردی که هميشه 
احادیت شما را در میان مردم منتشر سازد و دل دوستان شما را تن از 
احادیث یبد وان آن طرف مرد پارسائی بانتد که این هل ازباه 
بارز نگردد کدام یک برترند؟ فرمود راوی احادیث ما که دل دوستان ما را 


ص ۱۷۰ 


9 


حضرت کاظم موسی بن جعفر علیه السّلام فرمود-هرگاه موّمنی بمیرد 
فرشتهای تما و بقعه هائی که خدای در آنها عبادت میشود و درهای 
آنتصان: که اغفها[: [ موّمن از آنها بالا میرود بر آخ فیگربتد: و رخنه در 
اسلام فی افید کی حلو کی ام‌شانتد «یرا وین از فعهاء فیوا رها 
محکم اسلامند, مانند دیوارهای شهر. 


و فرمود-حضرت رسول اکرم (ص) داخل مسجد شد مشاهده فرمود که: 
فزدم اظراف؛ شحضی. زا طرفته ان فرموج این مرک کیفتت ؟ کینی. کفتت 
علامه است.؛ فرمود مراد از علامه چیست؟ عرض کردند: 


دانشمندترین مردم بانساب و وقایع و ایام جاهلیت و اشعار عرب. فر مود, 
این دانشی است که هرکس نداند زیانی ندیده, و هرکس اموخته باشد 
سودی نبرده, همانا دانش بر سه بخش است (1)ایه محکمه, فریضة 


ص ۱۸۰ 


1- ا) مرحوم ملا صالح مازندرانی در حاشبه معالم فرماید: آیه محکمه, 
مراد علم بقران مجید است. و فريیضه عادله علم بکیفیه احکام. و سنه 
قائمه علم باحادیث شریفه میباشد, و فاضل معاصر سید جعفر ال بحر 
تام و ها ار سی مبص عم فم ی ات ار 
علم بمحکمات قرانیة که متعلق باصول الدین و فروع الدین و مواعظ و 
تا ی وال اس مسا مت ادا سا ان 
بکیفیه علم و تمامی اموری که شرعا در این موضوع معتبر است بدون 
ام ی ی تا اه ات ای ی را 
راجع بتوحید, و پارة راجع بمعاد. و برخی در باب اخلاق. و گروهی در احکام؛ 
و دسته در باب اخلاق (پیغمبر ص!( و اولاد او. 


مه اس تراسا نات نف فتا انس 
گفتار حضرت عسکری ع دربارة دانش 


فصل-از تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیه السْلام نقل است که: در 
ذیل 1 شریفه (سوپه بقره آیة هشتاد و دوع) و 3 آحَذنا میناق بنی 
اسرایّیل ‌ تعبذّون الا له 5 بالوالدبن اخسانا ذی آلَقربی و نمی 
فرموده که حضرت ۳ (ص) فرمود خدای متعال درباره نیکوئی به 
یتیمان بسیار ترغیب نموده زیرا آنها از پدران خود جدا گشته کسی که آنان 
را نگهداری کند خدا را حفظ کرده و کسی که بدانها اکرام کند خدا را 
گرامی داشته و کسی که از روی رفق و ملاطفت دست بر سر پتیمی کشد 
و و را ار 
و ما فیها برای او قرار دهد که در اوست انچه نفس مایل باشد و از انچه 
دیده لذت برد و انها در ان قصر جاویدانند 


س حضرت عسکری فرمود سخت تر از این یتیم یتیمی است که دست 
9 ۷ دامن امامش کوتاه است و توانائی ندارد درک خدمت او نماید و 
این مبتلا بهای خود را ل او جویا شود آگاه باشید هرکه از دوستان 
2 زاهتمانی. کرد 
و احکام ما را بدو آموخت در بهشت جاویدان با ما خواهد بود این حدیث را 
فرض ار تطراسن ار رسهل دا صلی الم یه اه روایت رده 
و حضرت امیر المومنین فرمود کسی که از دوستان و عالم بشریعت ما 
است بیرون برد ضعفاء شیعیان ما را از تاریکی نادانی و انها را بنور علمی 
که ما او را فراهم کرده و درخشان ساختیم رهنمائی کند روز پاداش که 


ص ۱۹۰ 


بصحراء محشر درآید افسری ی شده که روشنی دهد 
برای اهل محشر وحلة بر او پوشیده شده که یک رشته او ارزشش از تمام 
دنیا بیشتر است در آنر هنگام منادی ندا دهد این دانشمند یکی از شاگردان 
آل محمد (ص) است آگاه باشید هرکه بر اثر زحمت این مرد از حیرت جهل 
رهائی یافته چنگ زند بنور هدایه او تا از تاریکی این روزها نجات يابد و بنور 
جنات فائز گردد, هرکس در دنیا که این عالم او را راه خیر آموخته یا قفل 
جهل از دل او گشاده يا شبهة از دل او بیرون برده خارج گردد و با او به 
بهشت خرامد 


پاسخ صدیقه کبری (ع) و پاداش دانشمندان 


و فرمود-زنی خدمت حضرت زهرا ع مشرف شد عرضه داشت: مادر من 
که: زن پیری است, در امر نماز مسئله برای او رخ داده, مرا خدمت شما 
فرستاد که: از آن مسئله جویا گردم, حضرت جواب ان وا بان موی 
دو مرتبه پرسید, باز جواب تسه ارم ال کرد عوان شنید, تا ده 
مسئله که: حضرت پاسخ فرمود. زن در این حال شرمنده شده عرض کرد: 
ای دختر رسول خدا شما را بیش از این بمشقت نمی افکنم, فاطمه ع 
فرمود: هرچه می خواهی دربارة امور دینیه خود سوال کن آبا دید مردی 
که: مأمور است بار گرانی را ببام خانة حمل کند. و در ازاء هزار دینار مزد 
ستاند,. هیچ سنگینی آن بار بر او اثر میکند؟ زن گفت نی, فرمود: بهر 

مسئلة که در پاسخ تو گویم. از زمین تا عرش خدا که پر از در و جواهر 
هی ما و اه ار را 
زیرا از پدرم شنودم که دانشمندان شيعء ما روز جزا که محشور میگردند, 
یدای طلمشان .و خفن آها در ارفاه ان خدا خلضات برامه 
پوشیده میشوند, تا اینکه بیکی از آنها 


ص ۰ ۲۰ 


هزارهزار خلعت نور پوشیده میگردد, سپس منادی حق عز و جل ندا کند: 
ای که شمان آل-محمیصلی الق مومسم کم نان تا شام 
جدائی از پدرانشان که امامهای ایشانند محافظت کردید. و راه خدای را 
بانها آموختید. اینانند یتیمانی که کفالتشان نمودید و در باری آنها کوشیدید 
خلعتهای معرفت و دانشی که در دنیا بر قامت آنها پوشانیدید, اکنون بر آنها 
بپوشانید, آنگاه به هریک از تلامذه خود بقدر علم و دانش او از خلع بهشتی 
بیوشانند, حتی در میان این تلامذه کسی باشد که بر او صد هزار حله 
پوشیده میشود, همچنین این تلامذه بر دیگران که شخص ایشان سخن 
حق اموخته خلعت بهشتی می پوشانند. سپس خدای عز و جل فرماید بر 
این ایتام خلعت بهشتی را اعاده داده, و بر انها بیفزائيد, ملائکه خلعت 
بهشتی را بر آنها پوشانند تا تصام شنودد همچنین. ریبک نس از رتبه ذیعر در. 
اين هنگام فاطمه (ع) فرمود: ايزن رشتة از این خلعتها هزارهزار مرتبه 
برنری دارد از آنچه خورشید بر او تاد کی یابد, و فضلی ندارد آنچه 
خورشید بر او می تاندتا آنکه توت یه تین کیرات آزیت 


و حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود: برتری متکفل یتیم تبهی 
دست از موالیان خودش که وی را از چاه ضلاله و جهل برهاند, و انچه بر او 
مشتبه شده اشکار ساخته و دفع نماید, و طعام و شرابش بخوراند, مانند 
برتری خورشید است بر سهی (سهی بضم سین ستارة پنهانی است از 
بنات النعش صغری) . 


مردم دوئیت خواه که بظاهر بدامن ما چنگ زده او را از ما جدا کرده اند و 
از دانتشن که نوی وفدی شدمیدان بیم آمورن وتو هد ات مات کند 
خدای متعال فرماید ای 2 مواسات کردی 


ص ۰ ۲۱ 


همانا من سزاوارتر باین اکرامم. و فرشتگان را فرماید در برابر هر حرفی 
از دانش که بوی اموخته. هزارهزار قصر از جهه او قرار دهید و انچه از 
نعمتهای بهشتی شايسنءة مقام اوست بدو کرامه نمائید. 


حضرت علی بن الحسین علیه السْلام فرمود: خدای متعالی بموسی بن 
عمران علیه السّلام وحی فرمود: بندگان مرا بمن معرفی کن, و مرا بخلقم 
بشناسان عرض کرد چگونه چنین نمایم, فرمود: الاء و نعماء مرا بدانها 
ستاسان تا قرا دسا شون زرا اکر ده فراری, از در همه هراه 
از در خانة مرا بسوی من رهنمائی کنی؛ برای تو از بندگی یک سال که 
شبش بعبادت بسر بری و روزش بروزه بپایان آوری بهتر خواهد بود. 
موسی عرض کرد بندة فراری کیست؟ فرمود گنه کار متمرد. عرض کرد 
گمراه از درب خانة تو چه کس است؟ فرمود جاهل بامام زمانش که از وی 
غائب گردیده, و سخنش را پشت پا زده. و جاهل در راه دین که شریعت و 
راه ستایش پروردگار ‌ ایصال بخشنودیهای خدا را باو بیاموزی و راه حق از 
باطل را از جهه او اشکار کنی. 


دانشمند يا چراغ رهبری 


حضرت محمد بن علی علیه السلام فرمود: شخص دانشمند مانند کسی 
است که در دست او چراغی باشد, هرکس که از روشنی او بهره مند گردد 


ام زا وفاءننگی کویة 


همچنین است عالم که در دست او چراغی است که نور او جهل و نادانی و 
حیرت را نابود میسازد. هرکس نور دانش آن مرد بدو تابد و از تیه ضلاله و 
عیره رهاتی بان او ار آرادگان از انش حواهه بو و خدای متعال برایر هر 
موی کسانی که بر اثر کوشسش آن عالم از آتتخن نجات پافته, پاداشی 


ص ۲۲۰ 


دهد که از صدقة صد هزا ر قنطار (1)بخلاف آنچه خدا فرموده برتر میباشد, 
بلگه این صدقه و زر و وبال بر صاحب خودش هست. لیکن خدا پاداشی مرا 
او را عنایه رای کم و هزار رکعت نماز در خانة خدا (کعبه معظمه) 
برتر خواهد بود. 


دانشمند يا نگهبان مرزهای مسلمانان 


حضرت جعفر بن محمد علیه السلام فرمود دانشمندان شيعة ما نگهدار 
مرزهائی هستند, که اهرمنان و شیاطین در انجا امدورفت دارند و ضعفاء 
شیعه ما را از خکان اغواغ آنها میزهانند و میکذازتد که شیطان و دوستان 
تاضتنه اه بر آنما شرفت نات ام ایض که دوشتان فا زا تین قحو 
برقرار ك هزارهزار مرتبه برتر است از مجاهدین با ترک و روم و خزر, 
(خزر بدو فتحه گروهی از مردمند) زیرا دانشمند: از دین دوستان ما 
دا قعه میکندم و فجاهد عکفدار:ه محافقظ یدنهای انشا تست 


تکلفی. اتام آل مجند صای آلله علید و ال و سام 


حضرت موسی بن جعفر علیه السْلام فرمود-فقیهی که نگهداری کند یتیمی 
از ایتام ما را که تهی دست است از مشاهده و تعلم علوم ما.؛ , سخت تر 
است بر شیطان از هزار مرد عابد, زیرا| اهتمام مرد عابد دربارة نجات 
نفس خود اوست؛ و عالم باضافه که در نجات خود میکوشد, همت میکمارد 
که بندگان خدا را از چنگ شیطان و پیروان او برهاند, چنین عالم برتر است 
از هزار پارسا و هزارهزار پارسا. 


و حضرت علی بن موسی علیه السلام فرمود: چون روز قیامت شود 


ص ۲۳۰ 


1 ) شهید در شرخ لمعه. طی. اه و آتیتم احخداهنٌ فتظارا فرموده: که 
قنطار مال عظیم است. و از قاموس نقل کرده که قنطار بکسر سنجش 
چهل اوقیه طلا یا نقره یا آنکه هزار دینار یا هزار و دویست اوقیه یا هفتاد 
هزار دینار یا هشتاد هزار درهم يا دویست رطل طلا يا نقره يا پوست گاو 
مدا ار ار و تفر ها ند 


بعابد میگویند خوب مردی بودی. و هماره اهتمام تو دربارة نفس خودت بود, 
و مردم هزينة زندگی و راه ۳ فراهم میساختند, اینک در بهشت 
جاویدان مسکن گزین, لیکن شخص فقیه کسی است که افاضه دهد خیر 
خود را بمردم و نجات بخشد آنها را از دشمنان دین, و نعم بهشتی را بر آنها 
فراوان نماید, و رضوان خدا را براپشان گشایش دهد و بفقیه کویند ای 
کفالت کنندة ایتام آل محمد صلی الله علیه و اله و سلم و رهنمای ضعفاء 
خوتتان و-هوالی انشان, ارام باسش: ها انهاتی. که ار ته کلاض خدا شنیده و 
دانش فراگرفته اند شفاعه کنی, سیس برجای ماند و شفاعه کند, مردم» 
دسته دسته به بهشت روند, آنان کسانی هستند که از وی و شاگردان او تا 
وف قیافت دانش آموخته.: اند بنگرید جمدن فرقانفت فبان درحة دآنشتمند 
و مرد پارسا. 


و شرت میتی تن اعلن یه اسلا فرمه کش کف کف کید ایام[ 
مخفه ضای الله له و الم سم را کار اساسا و ده کعول .و 
نادانی متحیر و در کف شیاطین و نواصب از دشمنان ما چون اسیران 
تناها وا ارعال سای مسا وه از لاله 
قاط رها تس رداص را امامه بت ,رل آلیه ور 
و مغلوب سازد هر آینه برتری پیدا میکند در پیشگاه خدای متعالی بر سایر 
بندگان, و موقعیت بو کین را حائز میگردد, برتری او چون فضل آسمان 
است بر زمین و عرش است بر کرسی و حجب است بر آسمان, و برتری 


این اشخاص بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده است بر پنهان ترین 
ستاره گان 


و حضرت علی بن محمد علیه السلام فرمود: اگر نبودند پس از غیبت غائثب 
شما علمائی که مردم را بسوی او بخوانند و رهبری کنند و با بینه و وچح 
القمدین اهتا ماسجا دار فا کیان خدار ار کال شتا یر 


ص‌ :۳4 


و کسان او نگهداری نمایند و از ریسمان ستم نواصب که زمام دل شیعیان 
را در دست ستمگری خود گرفته چون کشتئی که ساکنین خود را حافظ 
میباشد نرهانند. هر آینه کسی باقی نمیماند جز اینکه از دین خدای عز و 
جل برمیگشت. باری این مردان دانشمندند که در نظر خدای متعال 
موقعیت عظیمی دارند و برتر مردمانند. 


و حضرت امام حسن عسگری علیه السّلام فرمود: چون روز پاداش شود 
علماء شيعءة ما که دوستان و اهل ولایت ما را نگهداری کرده اند در 
صحرای محشر ایند, و بر سر هریک تاجی است که انواری از او ساطع و 
لامع میباشد به طوری که تمام صفحء محشر را که اطراف او سیصد هزار 
سال راه است روشن کند. و جائّی نباشد جز اینکه آن انوار بدانجا بتابد, و 

و 1 ۷ 2 
بخشیدند و از چاه گمرهی بیرون بردند. تماند خر اينکه شعبة از ان.اتوار زا 
دستاأویز خویش تفای و بر انز آن انوار از جای خود بلند شوند و محاذی 
بهشت قرار گيرند, و در محلی که از جهه آنان آماده گردیده فرود آیند, و 

در جوار اساتید و آموزگاران و ائمة که بسوی آنها دعوت شده بودند 28 

گزینند, و از آن طرف ناصبی از نواصب نباشد که آن انوار را مشاهده کند 
جز اینکه دیده گانش نابینا گردد, و گوشش کر شود و زبانش لال گردد, و 

آن انوار بر او از آتش دوزخ سخت تر شود. و آن هنگام نو آتر ان انوار 
0۱ از 0 
از احادیث شریفه در باب فضیلت دانش که از نظر اختصار و تناسب با 
رساله بدین اندک قناعت نمودیم. 


دانش از نظر عکمه قدیم 
فص فسات غلی اه نار که فورد: 


خویش ده, اگر دیدی 
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اگر تو دانشمندی بر علم تو افزوده شود و اکُر نادانی ترا دانش اموزند 
آمید است خدا برحمت خود سایه عنابت بر سر آنها افکند, و تو در زمره 
انها باشی. و هرگاه دستة را دیدار کردی که: از ذکر خدا غافلند, با انان 
امیزش مکن, زیرا اگر عالمی بر دانش تو افزوده نگردد, و اگر نادانی بر 
جهل تو بیفزایند. شاید خدا ایشان را بعقوبت خود دچار سازد و تو در عداد 
انان واقع شوی. 


در توربه است که: خدای متعال بموسی علیه السلام فرمود-حکمه و دانش 
را بزرگ بشمار, زیرا من حکمه و دانش را در دل هیچکس قرار نمیدهم جز 
اینکه در نظر دارم از گناه او نوم نز این وجه حکمه آموز و بدان عمل 
کن: و دیگران راء فراده. تا بدین وسیله در دنیا و آخرت از کرامت هن 
روزی بری. 


در زبور است که: خدای متعال بداود نبی علیه السلام وحی فرمود به 
شان و پارسایان بنی اسرائیل بگو, در میان مردم با پرهیزکاران سخن 
ی اگر پرهی زکاری نیافتید با علماء حدیث گوئید, و اگر دانشمند نیافتید با 
خردمندان سخن برانید, زیرا پرهی زکاری و دانش و خرد سه مرتبه 0 
در وجود کسی قرار نمی دهم که اراد هلاکت او فرمایم, یکی از فضلا 
گوید جهت اینکه خدای متعال یب رن ی ماع 2 
بر اثر اینست که پرهی زکاری بدون علم حاصل نگردد, چنانچه مذکور شد که 
فان بدون دانش وجود پید | نکند, و بدین ملاحظه ارات که: دانش را 
پیش از خرد بیان فرموده. زیرا شخص دانشمند ناگزیر است که باخرد 
باشد, و در سوره هفدهم انجیل فرماید: 


افو آن کش کهوضی:آقشن ر بشنود و در تعقیب او برنياید, چگونه 
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با مردم نادان روز جزا در دوزخ محشور گردد! دانش بیاموزید و او را 
بدیگران یاد دهید, زیرا دانش اگر شما را سعادتمند ننماید شقی نسازد. و 
اگر مقام شما را عالی نگرداند ذلیل و زبون نسازد, و اگر بی 0 
محتاجتان نسازد, و اگر سود ندهد زیان ترسانه نخونیده از آن هی ضر انیم 
که علم آموزیم و عمل ننمائیم, بلکه بگوئید: امید داریم دانش فرا گیریم و 
بکار بندیم, علم از صاحب خود شفاعه میکند, و بر خداست که شفاعه او را 
بپذیرد, و او را خوار نسازد, زیرا خدای متعال در روز جزا می فرماید: ای 
گروه دانشمندان گمان شما نسبت بمن چیست؟ عرض میکنند گمان. ها 
این است که: بر ما رحم کنی و ما را ببخشاتی, خدا میفرماید چنین کردم 
زیرا من که حکمت خود را در دل شما ودیعه نهادم, نه از نظر شری که در 
حق شما اراده کردم بلکه از راه خیری بود که چنین وديعةّ بشما تسلیم 
فرمودم, اینک شما با بندگان نیکوکار من به بهشت رحمه من خرامید. 


مقاتل بن سلیمان گفت در انجیل یافتم که خدای بعیسی بن مریم علیه 
السّلام فرمود: دانشمندان را بزرگ شمار و برتری آنان را بشناس, زیرا 
من مردم دانشمند را بر همة خلقم جز پیمبران برتری دادم, مانند برتری 
خورشید بر ستاره, و برتری اخرت بر دنیا, و برتری من بر تمام اشیاء. 

و از گفتار مسیح علیه السّلام است کسی که دانش فراگیرد, و بکار بندد در 
ملکوت آسمان بزرگوار معرفی شود. 


برتری دانش از نظر آثار 


فصل-در بیان آثاری است که در برتری دانش رسیده. ابو ذر غفاری (ر ض) 
گفت: فراگرفتن یک باب دانش نزد ما محبوب تر است از هزار رکعت نماز 
مستحبی؛: و گوید از پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم شنیدیم که فرمود: 
هرگاه 


ص ۲۷۰ 


مرگ دانش پژوهی در رسد و او به فرا گرفتن دانش سرگرم باشد, شهید 
مرده. 


وهب بن منیه گفت: دانش دارای شعبه هائی است. چنانچه تقو کین از 
دانش خیزد, اگرچه صاحبش پست باشد, عزت از دانش است. اگرچه 
صاحبش ذلیل باشد, قرب و نزدیکی از علم است, اگرچه صاحبش دور 
باشد, بی نیازی از علم است, اگرچه صاحبش محتاج باشد جلالت از دانش 
است. اگرچه صاحبش خوار و زبون باشد. مهابت و دلاوری از دانش است. 
اگرچه صاحبش کوچک و حقیر باشد, سلامتی از علم است, اگرچه صاحبش 
رنجور و ناتوان باشد. 


میرد. همچنین دل خالی از دانش و انديشه و حکمت مردار است. 


دیگری گفته کسی که در خدمت دانشمندی نشیند و توانائی نداشته باشد 
که گفتار او را در دل بسپارد, او را هفت کرامت ت است, برتری متعلمین را 
نصیب برد, تا هنگامی که خدمت آن مرد عالم است از گناه در امان باشد., 
باران رحمت بر او ببارد در هنگامی که بقصد دانش از منزل خود بیرون 
آید, و هرگاه در جلسه دانشمندی نشیند رحمت بر او فرود آید و نصیب خود 
ببرد, و تا وقتی گوش باستماع سخن وی داده اجر طاعت برای او نوشته 
شود, و هرگاه بشنود و نفهمد از حرمان و بی بهره ماندن از علم دلتنگ 
شود همین اندوه وسیله شود که راه بخدا یابد. زیرا که خدا فرماید: جای 
من در دلهای شکسته است. از آن طرف می بیند که مردم مسلمان عالم 
را اکرام می کنند. و فاسق را خوار و بی مقدار می شمارند. دلش از 
فسق و کار ناروا روگردان شود و طبیعتش او را بپجانب دانش سوق دهد 
آن انتخاشت که یم صلی الله: علفه و الف هو شام فرمید با و کارا 
امیزش کنید. 


ص ۲۸۰ 


سرانجام آمیزش با مردم 


باز گوید-کسی که با هشت گروه آمیزش کند. هشت چیز خدا او را روزی 
فرماید, نخست. کسی که با روتمندان ید تفن نماید خدا, , دوستی و 
دنیا را در دل او بیفزاید. دوم کسی که با محتاجان نشیند خشنود گردد و 
سپاس گذاری کند از آنچه که خدا بدو روزی کرده, سوم, کسی که با 
پادشاهان معاشر باشد قساوت و تکبر پیشه کند. چهارم: کسی کهبا ۶یا 
همنشینی کند خدا جهل و شهوت او را زیاده فرماید, پنجم کسی که با 
کودکان آهیز خر تنت بر گناه و واپس انداختن توبه را نصیب برد ششم؛ 
کسی که با نیکوکاران مصاحب گردد میل در طاعات نماید, هفتم, کسی که 
با دانشمندان رفیق گردد بر دانشش افزوده شود, (در اصل کتاب جز همین 
هفت قسم مذکور نیست) 


بازگفته خدای متعال به هفت نفر هفت علم عطا فرمود نخست. بادم ابو 
البشر تعلیم اسماء فرمود که: و علم ادم الاسماء کلها دوم» بحضرت خضر 
علیه السلام علم فراست عطا فرمود, سوم بحضرت داود علیه السلام 
صنعت زره سازی تعلیم نمود. چهارم حضرت یوسف علیه السّلام را علم 
تشر فا ای یت سم بت تا ای امس ی 
تعلیم داد؛ ششم حضرت عیسی علیه الَلاص‌را توربه و اتجبل تعلیم فرمود 
(سوره آل عمران آیه چهل و هفتم) که و بُعَلهُة کاب و آلْجکُمَم و وراه 
و آلاْجیلّ هفتم, ها ما ما ار 
رایع و ما یو , چون سخن 
بدینجا رسید» گوید: علم آدم علیه السّلام ایجاب کرد که فرشتگان بر او 
سجده برند و وی مقام رفیعی را حائز گردد, و علم خضر علیه السّلام سبب 
شد که موسی و یوشع برای استفادة علم درک خدمتش 


ص ۲۹۰ 


نمایند و در مقابل او ذلیل باشند, چنانچه از آیات وارده دربارة قصه موسی 
علیه السلام استفاده میشود, و دانش یوسف علیه السلام باعث شد که 
اهل و مملکت پابد و از میان برادران برگزیده شود و علم داود علیه 
السلام سبب ریاست و رتبه گردید, و علم سلیمان علیه السلام باعث یافتن 
بلقیس و پیروزی بر او شده و علم عیسی علیه السّلام سبب رفع تهمت از 
مادرش مریم (ع) گردید, و علم محمد صلی الله علیه و اله و سلم موجب 
شفاعه روز جزا گردید بازگفته است: راه بهشت در دست چهار تن میباشد, 
عالضه داح غاب اه غالم هر تفر ادعاع عوو زاس اش عکمه. و 
دانش او را روزی شود, و انسان زاهد امن وامان نصیب برد و شخص عابد 
خوف و هراس بیند, و شخص مجاهد و فداکار, راه خدا| آموزد و مورد 
ستایش قرار گیرد. 


لس 
برخی از محققین گفته اند, دانشمندان سه دسته اند: 


تخست, عالم باللم انا ام ده آیسنت که معرفه خدا بر آو رش مرویذه 
و غرق مشاهدة نور جلال و کبریائی او میباشد, و از مقام دانش فارغ البال 
نیامده مگر اندازه ای که منوط باحکام شرعیية خود اوست. 


دوم. عالم بامر له و او کسی است که حلال و حرام را شناخته و دقائق 
امام را کف ار اه الم ای دا مار نا اطاا 
حاصل, نکر وت 


سوم عالم بالّه و امر اللّه او در حد مشترک میان معقولات و محسوسات 
با ی ای کاهی ارت ترا هميشه در ذکر اوست, و 
گاهی بر اثر شفقت و مهربانی با مردم آميزش کند, که اگر در میان آنان 
ایة کویا فرخی از ایشانست:ه عالم بالله تمیباشد: حون بسوی خدا 


ص ۰ ۳۰ 


متوجه شود چنان در ذکر خدا کوشد که: گویا خلق را بکلی نمیشاسد همین 
معنی راه راستگویان و پیغمبرانست, و همین موضوع مراد پیغمبر میباشد 
که فرمود-از علما بپرس, و با حکماء مصاحبت نما و با کبراء و بزرگان 
آخنت تن داشته باش: مراد بعلماء عالم بامر اللّه است که این کس باید 
مسائل عام البلوای مردم را هنگام رجوعشان باو بایشان بیاموزد مراد از 
حکما علماء بالله اند که شايستة برای آمیزش اند. مراد از کیراء علماء 
تاللت و ام الم اند که.امر تممتشینی. با ایشان. بر ان شیر چنیا و آخرزت 
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و هریک از اين سه گروه فوق الذکر بسه علامت و نشانه ویژه و 
مخصوصند, عالم بامر الله بزبان یاد خدا کند لیکن در دل اثری از خدا ندارد 
از خلق خدا در هراس است و از خدا باکی ندارد. در ظاهر از خلق شرمنده 
وا ام را 
هراس در دل او باشد و شرم و حیا نماید, ذکرش در قلب است نه بزبان, 
ترسش ترس امید است نه بای از نافرمانی و وعید. شرمش از ان چیز 
است که در دل او خطور کند, نه در ظاهر حيیا نموده و شرمنده شود, و 
غالم باللو امن للم دارایرشنش شاه مباشم شته علامت آوهمانشت که 
درالم لهس دک ات و سه علامه دیگر عبارتست از قرا ریافتن او 
میان عالم غیب و عالم شهادت, و بر اثر جدیت اوست که مردم دانش 
فراگیرند. و او بدیشان علم آموزد. و موقعیت این مرد دانشمند بطوریست 


ص ۰ ۳۱ 


باشد نه از درخشندگی او کاسته شود و نه بر روشنی او افزودم شود, و 
مثل عالم بالله چون ماه است که هنگامی از نورش بکاهد. و گاهی بر 
درخشند گیش افزایش پابد. و مثل عالم ۳ , چون چراغ است که: از 
نظر بهره برداری دیگران خویشتن را بسوزاند و بهیچ وجه کامیاب نگردد. 


دانش از نظر برهان عقلی 


فصل-راجع به برتری علم از نظر برهان عقلی در این رساله بدو وجه از 
ادل عقلیه قناعت میکنیم. 


نخست, آنچه بر اثر قوه عاقله بدست می آف زیخ بدو بخش موجود و معدوم 
توزیع کرده و میگوئیم: عقول سلیمی که خالی از هر نوع دست بردهای 
نارواست گواهی مبد هد که: موجود اشرف از معدوم است, بلکه شرافت و 
جاهی برای معدوم نمیباشد, سپس موجود هم بر دو قسم است جماد, و 
ز 


نامی اشرف از جماد است نامی هم, بحساس و غير حساس تقسیم 
میشود. حساس اشرف بر غیر حساس است, حساس هم بعاقل و غیر 
عاقل توزیع میگردد. عاقل (خردمند) بر غیر عاقل اشرف است. عاقل هم. 
یا عالم است يا غیر عالم. عالم برتر از غیر عالم است (که جاهل باشد) , در 
نتیجه آشکار شد که: عالم اشرف موجودات و معقولات است. و این معنی 
از قبیل اموری است که نیازمند بتوضیح و تنقیح نمیباشد. 


دلیل دوم انکه امور بر چهار دسته تقسیم شده. بخشی موجب خشنودی 
از او روگردان میباشد, بخشی هر دو بوجود او رضا دارند, و بخشی هر دو 
از او متنفرند. 


ص ۳۲۰ 


بخش اول مانند بیماریها و ناروائیهای جهان. 
دوم مانند بزه کاریهاتی که ازء آدمبزاد بروز میکند. 
سوم مانند علم و دانش. 


چهارم مانند جهل و نادانی. چون سخن بدینجا منتهی شد, علم و جهل که 
موجب شرافت و ذلت بشرند, بدان وجهی که ذیلا از نظر شما میگذرد با 
بهشت و دوزخ مقایسه نموده و میگوئیم: همان طور که عقل و شهوت 
بشوختن. ذر آنش.:دوزخ تن. درتمیدهند که؛ آدمی بزای خند مدتی: در آنش 
معذب باشد, همچنین بجهل و نادانی راضی نمیباشند, و همچنان که هر دو 
به نعم بهشتی مسرورند, بدانش و حکمت خوشحالند, بنابراین کسی که به 


فرا گرفتن دانش تن در دهد, از نظر تحقیق, در بهشت و مهیائی 
داخل گردیده. و کسی. که به نادانی شادمان باشدء مانتد آن کسن انست که 


در دوزخ افروختة افکنده شده باشد, باضافه کسی که بعلم و دانش حاضر 
گردد, تن از «ضر کش نو حوشدة بر کشتی بمقام بهشتی خود که در دنیا 
برگزیده بودی, اینک قدم رنجه دار و باندرون او خرام, و به آن کس که در 
دنیا تیه جهل و نادانی را انتخاب کرده گویند: برگشتی برتبة دنیوی خود اینک 
داخل دوزخ شو. 


علم و جهل يا بهشت و دوزخ 


برهان ما از نظر اینکه دانش مانند بهشت است و نادانی مشابه دوزخ بدین 


لذت کامل در ادرای امور مخفی و پنهان است و کمال در دو ردج در دوری 
از محبوب, بنابراین, جراحتی که همانا باعث رنج و مشقت نفس میشود و 

بدن اسان از آه الم فیحردفد ‏ ا ‏ ۱ 
محبوبی که عبارت از اجتماع اجز |ء باشد جدا| میسازد, و شبهه نیست که 


ص ۳۲۰ 


جراحت وارد از یی و زیرا| جراحت جز دوری جزئی از بدن را از جزء 
محبوب دیگر نتيجة ندهد, بخلاف آتش که در سراسر بدن افتد و اجزاء را از 
یکدگر متلاشی و نابود سازد, هرگاه این مطلب ثابت شد, و از آن طرف 
ادراک هم بسیار امر دشواری به نظر آمد, و مدرک او که آدشف باشد, 
اشرف و اکمل موجودات است, و درد و رنجچ بیشتر مورد دوری و پرهیز 
است, باید که لذت اشرف باشد., و شبهءة نیست که روح ادمی ادراک لذت 
می نماید, و روح اشرف از بدنست. و ادراک خرد هم اشرف خواهد بود. و 
آنچه را مردم , بر اثر ادراک عقل تحصیل می نمایند اشرف است, زیرا آن 
1 ای ای را اه ار 
شرافت علم و جاه و مقام و بزرگی جوهر و نفاست ذات علم و دانش, 
این کتاب را که در مقدمه تذکر داده از نظر شما میگذرانیم. 


ص‌ :۳4 


آذاتبه نفتر گ ماس و استاد 


اشاره 


نوع اول -در بیان آدابی است که شاگرد و استاد در آنها شرکت دارند, و این 
آدات بر دو بخش توزیع شده؛ آدابی که راجع بخود معلم و متعلم است. و 
رابت که در مجلنتن دربن باید مراعات کنند. 


[ادانی که ویژه متعلم و استاد است ] 
دانش و خلوص نیت 


اشاره 


بخش نخستین-آدابی که ویژه معلم و شاگرد است. 


اولین موضوعی که بر معلم و متعلم فرض و واجبست اینست که: 
فراگرفتن علم و آموختن بدیگری با نیتی خالص باشند, زیرا مدار اعمال و و 
کارهای بندگان روی زمینهة نیت خالص است چه بسا میشود عملی بر بر آثر 
نیت و فصد چون سوفاری باشد که اصولا ارزش و بهائی ندارد, و هنگامی 
ی که اد اه ار 
وزر و وبال بر صاحب اوست و در دیوان بزه کاری او نوشته ميشود, هرچند 
بصورت اعمال فرضیه او بوده باشد, بنابراین بر معلم و متعلم فرض است 
که جز ذات خدا و امتثال و فرمانبری او را منظور ندارند و نفس خویش را 
آسا ‏ ی سارا ‏ ستای م ای را 
دنیوی را از قبیل فراهم اوردن مال, و جاه, و شهرت, و تمیز از اشباه و هم 
مسلکان, و مباهات بر اقران, و ترفع بر برادران بانجام نیاورد. زیرا این 
گونه اغراض فاسد جز دوری و خواری 


ص‌‌ ۳5 


از درگاه خدای متعال و سرزنش و فوت پاداش همیشگی آخرت را مری 
ندهند. و در نتیجه از زیانکاران که کوشش و عمل نها در دنیا باعت 
گمراهی آنان شده با آنکه آنها گمان میکردند کاری نیکو انجام میدهند 
محسوب میگردد. بهترین دستوری که رهنمای راه اخلاص است. پاکیزه 
ساختن دل است از لوث توجه بندگان خدا, و تنها نظر و توجه بنده بخدا, و 
راه او باشد, (در سوره رقف یه اول-دوم) فرماید قاعْبد مُحْلِصاً 
آلدین لا له آلدین لْخالِصن و (در شوزم بیتة آبه چهارم) فرموده و ما آمتوا 
الا لیعبْذُوا آللة مخلصین لد آلذین ن ختفاء تا فرماید و ذلک دین آلقیقع و (در 
سوره کهف آبه صد و نهم) فرموده متخ ان > بوجوا لقاء ربه قَلیَعْمَل عملا 
صالحا لا بر 1 بُشرک بعبادهو ربه احخدا. نزول ایه شریفه دربارة کسی بود که: 
عمل نیکو انجام میداد تا مورد ستایش آفرین مردم قرار بگیرد و (در 
سوره شوری آیه نوزدهم) ۱ ان بُرید حزت لاخ ترذ لَهُ فی 
حزیه و من ن رید حَرّت الدنیا نو و ما لهُ فی آلأخره من تصیب و 
(در سوره اسراء آیه هفدهم) ِ ِِ بُریذ العاجلة عَخْلنا لة فیهاً ما 
تشاء لقن ترید بر حعلی له خونم بضلاها عدموها عخورا: 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود-همانا ترتیب کارها روی 
زمینه قصدها صورت می گیرد. و هرکسی باندازة نیه خود کامیاب می 
شود و هر که هجرت او بخدا و رسول باشد, هجرت او بخدا و رسول است.؛ 
و هرکه هجرت او بدنیا باشد, نصیب و روزی خود را دريابد, و دنیا چون زنی 
است که بازدواج خود نامزد شود, و هجرت این کس بهمان جهه است که 
آهنگ هجرت نموده: 


ص‌ :۳0۹ 


برخی از فضلا چنین توجیه نموده, که کسب بنده در دل و زبان و انگشتان 
ی ی و ی 
نیت عبادتی مستقل است. بخلاف دو بخش دیگر (که زبان و انگشتان 
باشد) داتفندان کدشته: و رما آنمامر‌اشسان آان» نهد که کشایسن کنات 
خود را بدین حدیبت شریف مستحب میدانسته تا شخص خواننده هنگام 
تبطالعه: ان کاب ست‌ تور را تیه مایدوه ور باه ان ششتر احتماق کند: 


باز فرمود-نیت موّمن از عمل او بهتر است. (و دربارة اخبار است که ابلغ 
از عملاش میباشد) 


باز فرمود-در روز جزاء مردم به وتیره نیاتشان محشور گردند 


و فرمود-جبرئیل از خدای متعال خبر داد که حق جل ذکره فرموده, اخلاص 
در عمل سریست از اسرار من» که در دل هریک از بندگانم که دوست 
داشته باشم بگروگان میسیارم. 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود-نخستین کسی که روز 
جزا درباره او قضاوت شود, کسی است که در دنیا شهید شده. چون او ر 
ی 
خدای متعال فرماید در دنیا چه کردی؟ عرض کند در راه تو فداکاری نموده 
تا کشته شدم, خدا فرماید: دروغ گفتی : بلکه مبارزه کردی تا مردم بگویند 
چه آدم جری و دلاوریست, و همین سخن گفته شده, سپس امر فرماید تا 
او را برو بانتشن افکنند, دیگری مردیست که دانش فراگرفته و قرآن 
خوانده, او را بصحرای محشر آورند, و نعمتهای خدا را باو عرضه کنند, 
خدای متعال فرماید: در دنیا چه کردی؟ گوید: دانش آموختم و بدیگران 
آزمودم و قرائت قرآن نمودم خدا| فرماید: دروعغ گفتی, بلکه دانش 
فراگرفتی تا مردم بگویند فلان دانشمند است. و تلاوت قرآن 


ص ۳۷۰ 


نمودی تا گویند قاری قرانست و چنین سخنی گفته شده, سیس از مقام 
کردگاری دستور صادر شود که او را برو باتش اندازند. 


و فرمود-کسی که دانش آموزد از راهی که سلوک راه خدا| باشد, و 
فرمانبرداری خدا کند و مقصودش ان باشد که حظی از دنیا برده باشد, روز 
جز| بوی بهشت بمشامش نخواهد رسید» 


و فرمود کسی که دانش را برای غیر خدا فراگیرد و غیر او را منظور دارد 
روز قیامت مقعدش از اتش دوزخ پر خواهد شد. 


و فرمود-کسی که دانش اموزد و با دانشمندان همجوار شود و بر سفیهان 
مباهات کند و مردم را بخود متوجه سازد. خدا او را در انش اندازد و در 


باز فرمود دانش نیاموزید که بر سفیهان مباهات کنید و با دانشمندان 
مجادله نمائید و مردم را بخود جلب نمائید پرهیز کنید بگفتار خود از آنچه 
نزد خدا است زیرا خدا باقی است. و جز او فانی میباشد شما. در عین حال 
که چشمه های حکمه و چراغهای راه هدایتید, مانند گلیمهای سطبر منطل 
خود و چراغ های شب تاریک و دل های نوین و جامهای مندرس و چرکین 
باشید که اهل آسمان شما را بشناسند, با آنکه از نظر مردم زمین پنهانید و 


نزد آنها مورد تنفر و زجر واقع شده اید 

و فرمود-کسی که دانش اموزد و غایه عملاش چهار موضوع ذیل باشد در 
دوزخ افکنده شود. نخست-تا بدانش خود بر علما مباهات و فخریه کند 
دوم-بر سفیهان و نادانان بزرگی فروشد سوم-مردم را بجانب خود متوجه 
تا وا رای ما 

و فرمود-هر که در دنیا دانش بسیار فراگیرد و رغبت و میلش 


ص ۳۲۸۰ 


بدنیا زیاد شود دوری از خدا و رحمت او را بسیار نصیب برد. 


و فرمود-هر عملی بر صاحبش وبال است مگر علم با عمل 


نتیجه نبرد. 


و فرمود-مثل آنکه بدیگران آموزد و خود بهره نبرد مثل فتیله ایست که 
بدیگران نفع دهد و خود بسوزد, و در روایتی است که مانند چراغ است 


و کرو ۰ کلما ۶ این امت دو دسته اند. نخست آن کس که دانش نصیب 
برده و بلاعوض بدیگران تعلیم دهد, برای این کس ماهیان دریا و جنبندگان 


صحرا| و مرغان هوا از ژنتن خواهند, , و چون بصحرای قیامت درآید, پژزگ 
صاحب جاهی است که موقعیت پیمبران داشته باشد, دوم" ان کس که 


خداوند دانشش روزی فرموده و او بخل ورزد که به بندگان خدا فرادهد, 
پلکه.جز ازاع امفرش,بازاش .طمع کنه:روز قیافت لجامت: از انش سر-دهان 
او افکنند, و منادی ندا کند: اینست آن عالمی که خدا او را دانش روزی 
فرمود. و 1 بخالت کرد که بمردم بیاموزد, و در مقابل اجر و مزد طلب 
میکرد. وان عالم بدین حال بسر برد تا مردم از حساب فارغ شوند. 


و فرمود-علم دو بخش است,؛ بخشی است در دل که: او علم نافع است, و 
بخشی است در زبان که: او برهان خدا است بر فرزند ادم. 


و فرمود-من بر امه موّمن و مشرک خود هراسان نیستم. زیرا مومن را 
ایمان او جلوگیر است. و مشرک را کفر او کافیست., بلکه خائفم بر شما 
مردم منافق که: معروف را بمردم می اموزید و خود منکر را عمل میکنید 


و بکار می بندید. 


ص :۳۹۰ 


و فرمود-ترسی که پس از خود بسیار بر من تأثیر کرده و مغموم گردیده 
ای ی ی ۱ 


و فرمود-بدترین شر, علماء اشرارند, و بهترین خیر دانشمندان نیکوکار. 
و فرمود-هر که گوید دانشمندم او نادانست. 


و فرمود-دین اسلام ظاهر گردد و از دریاها بگذرد, و در راه خدا در دریاها 


فروبرده شود از انش قومی آیند و تلاوت قرآن کنند و چنین گویند: جه 
کسر: ات که ار.ها بهیر حلافت فران تفای هار ها ققنه.م انا و عالم زر 
باشد. سپس باصحاب توجه نموده و فرمود آیا در بارة اين مردم پاداش 
خیری امیدوار هستید؟ عرض کردند: نه. فرمود انها از شما مردمند و انان 
هیزم جهنم خواهند بود. 


فاشتی ان مار اغتار خاضة 


فصل-در بیان احادیث خاصه درباره علم و دانش. 


کلینی ره-باسناد خود-از امير المومنین علیه السّلام نقل کرده که: رسول 
خدا صلی, الله علیه و الهبو.سلم فرممصده کرنسته آند. رل که کر کر شیر 
نمیشوند طالب دنیا, و طالب علم. 


هرکه در مال دنیا بحلال خدا اکتفا کند, از بلیات در امان است و بآسانی 
روزگار بگذراند, و هر که از غیر راه حلال مال و منال بکف آرد هلاک شده, 
مگر اینکه توبه کند و براه خدا گراید, و هرکه 


ص : 4۰ 


5 ) دو سخن گویمت حکیمانه از سخنهای آن بشیر و نذیر طالب علم و 
ی 7 


دانش را از اهل دانش فراگیرد و بکار بندد نجات یافته و هر که دانش آموزد 
و اهنگش دنیا باشد همان حظ و نصیبی است که بهره برده. 


باز باسناد خود از حضرت باقر علیه السْلام نقل کند که: فرمود کسی که 
دانتشن اموته نا بر ظلصا خباهات کند: و پر سفیهان تکبر فروشد, و مردم را 
بسوی 1 متوجه 19 توس 1 دوزخ پر گردد. زیرا ریاست و 


و باسناد خود-از حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام نقل کند: کسی که بذکر 
حدیثی قصد سود دنیا نمایند در اخرت نصیبی نبرد. و کسی که از ان حدیت 
خیر اخرت خواهد. سود هر دو جهان را خدای متعال بوی روزی فرماید. 


و از آن حضرت مروی است که: فرمود هرگاه دانشمندی را دوستار دنیا 
دیدید, او را در دین خود متهم سازید, زیرا هرکس دوستار هر چیز باشد, دل 
خود را بدو پیوندد و فرمود خدای متعال بداود پیمبر وحی فرمود: 

میان من و خودت دانشمندانی را که بحب دنیا معرفی شده اند, واسطه 
قرار مده که ترا از راه دوستی با من بازمیدارند. زیرا ایشان رهزنان 
بندگان مخلص من هستند, آسان تر کاری که با ایشان انجام دهم همانا 
شیرینی مناجات خود را از دل آنها ببرم. 

ان رت قایه اللام از خضرت:وسول کها ضلی الله علیه و آل.ه دام 
روایه کند که: فرمود فقهاء؛ مردان امین پیمبرانند تا وقتی که بمادیات دنیا 
سرگرم نگشته اند, و داخل در دنیا نشده اند, کسی پرسید يا رسول اللّه 
چگونه آنها داخل در دنیا میشو‌ند؟ فرمود از بادشاه زمان خود پیروی میکنند: 
هر کام جنین: کردند آنما ر ابر کین دا تحدین تهانید. 


طالبین علم سه دسته اند 


خضرت اوعد الله یه السلام فرجوه طالیین یه ظا کقه ات نازخ 
بصفات ظاهری و معنوی بشناسید. صنفی هستند که: از جهه مجادله 
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دانش فراگيرند, و دستة برای بزرگی و مکر علم آموزند, و دیگران برای 
تفقه و عمل. اما صاحب جدل, موذی و متکبر و خودخواه است., در مجالس 
دانشمندان که: گفتگوی علم ودانتتن در فیان: آند بحفتان پردازد هه خوی 
بردباری را بلباس خشوع درآورده با انکه از تقوی و پرهیز کاری خالی است؛ 
خدای متعال در این وقت دماغ و سينة او را بکوبد. یعنی او را خوار و 
بیمقدار سازد. و صاحب بزرگی و مکر. دارای خدعه و چایلوسی است که: 

بر اقران خود بزرگی فروشد و در برابر ثروتمندان فروتنی نماید, و در 
تال رشوه گیرد, و دین خود را بدنیا فروشد. خدای متعال خبرش را 
قخفی. کند و اترت راد از آنان علهاع هجو و تابود سازده ه صاخت: نففه. و 
غمل»؛ شب زنده داری کند و با حزن و اندوه درب خانة خدا رود, و تحت 
الحنک از عمامة خود افکنده و با پرهی ز کاری تمام بعبادت قیام نماید, و 
بدانشی که بهره مند گردیده عمل کند, و ترسان و هراسان باشد, و از نظر 
مهربانی مردم را برام خدا| بخواند, و باصلاح نفس خویش پردازد. و از 
احوال مردم زمانش اکهت پید | کند, از کسی که بسیار باو اطمینان 
وخشتت. نماید.. بر آثر این اهصاق خدای متعال اعضاء ظاهری .و باطنی او زا 
استوار دارد, و روز جزا در امان کردگار بزرگ باشد. 


مرحوم شيخ صدوق رفن کتاف: تضال فاستا و و از نیاق یی آلزه 
علیه السّلام روایت کند که از جمله دانشمندان, کسی است که: دوست 
دارد علم آموزد و حاضر نیست دیگران از او تعلیم یابند او در درک اول از 
آتش است., و از علما کسی است که: هرگاه دیگری به اندرز او قیام کند او 
چنین عملی را ننگ دانسته و سخن او را نیذیرد, و هرگاه خود به پند دیگران 
مهیاً شود بعنت. و خواری سخن کوید, آو:در دری دوم آنش است.و از علها 
کسی است که: علم را نصیب ثروتمندان داند 
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و از بینوایان مخفی سازد, او در درک سوم آتش است و از علما کسی 
است که راه جبابره و سلاطین پيشه گیرد. و هرگاه کسی بر او ایراد کند یا 
در علم خود زبون (1)باشد خشمنای گردد, او در درک یام آتش است, و 
او و اک یا ار و 
افزوده شود و اطلاعش بیشتر گردد, او در درک پنجم آتش است., و از 
اه اه اه ای و 
خواهید به پرسید با آنکه شاید از علم. حرفی بطور صواب نداند, و خدا 
متکلفین را دوست ندارد, او در درک ششم آتش است, و از علما کسی 
ها ام 


توصیه دربارة علم 


فصل‌تان حضرت تصول صلی الله قلیه و الم مفسلم هروشست که -فر وود 
حضرت موسی, , خضر علیه السّلام را ملاقات کرده گه گفت: مرا وصیتی کن: 
خضر علیه السْلام فرمود ای طالب دانش, گوینده ملالتش از ن شنونده کمتر 
است, هرگاه دوستان خود را حدیث کردی آنان را ملول مساز, و آگاه باش؛ 
که دل تو مانند ظرف است. بنگر این ظرف را بچه چیز پرخواهی کرد. دنیا 
را بشناس و او را پشت سر خود انداز, زیرا او منزل تو نیست و جای 
آسایش تو نمیباشد. و همانا دنیا برای بندگان خدا محلی است که توشة 
آخرت خود را مهیا سازند. ای موسی اگر خواهی بردباری پیشه کنی, نفس 
خود را « . و صبر وادار کن؛ و اگر خواهی دانش نصیب بری دل 


۳ 6 باشی, نفس خود را بر 
شکیبائی خشنود ۳۳ ای موسی اگر مرد عالمی هستی با فراغت بال در 
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[- ) تو که در علم خود زبون باشی عارف کردگار چون باشی سعدی 


دانش برو, زیرا که علم, با فراغت حاصل شود, بسیار سخن مگو و بیهوده 
تکام عنم سا ین فاشضدان را کار که وتا ردان تراد 
سازد, و لیکن بر تو باد که میانه روی را پیشه کنی؛ چه او اسباب توفیق و 
درستکاری است. از نادان بیرهیز و در برابر بیخردان بردیار باش, چه این 
کار, برتری بردباران و ِِ بخش دانشمندانست هرگاه نادانی با نو 
ی سیسات ی اراس روی باصتم شش ار مور 
زیرا جهل و سخن زشت او 0 تو بسیار است, ای پور عمران, دربی را 
نگشای که نمیدانی چه کسی بسته است, و مبند دری را که نمیدانی چه 
کندنین گشاده, ای پسر عمران کسی که طمعش از دنیا بریده نشده و 
میلش از او کاسته نگردیده, آن کس چگونه پارسائی خواهد بود؟ کسی که 
اگر خواری بیند, خدا را متهم سازد در آنچه قضا بر او جاری شده, زاهد 
نخواهد بود ای موسی دانش فراگیر که بدیکرآن آموزی و خود بکار بندی؛ 

نه آنکه مردم را حدیتث گوثئی که در نتیجه زیانش مر ترا است و سودش 


دیگر آن را. 


از کلام عیسی علیه السْلام است: شما مردم برای دنیا کار میکنید, با اينکه 
در این روزگار بدون عمل ِِ نخواهید خورد, همانا شما ند علمائی 
هستید که مزد میگیرید و عمل را ضایع میکنید نزدیک است خداوند عمل در 
طات ار ی رن تون وی ره 
دل گور بدان تنگی جای گزینید. خدای متعال شما را از خطا باز داشته, 
چونان که بر نماز و روزه فرمان داده, چگونه خواهد بود حال اهل علمی که 
روزی او تنگ شده و جاه و منزلتش محقر گردیده, با آنکه میدانند که اين 
کار جز از خدا و توانائی او ناشی نشود چگونه خواهد بود حال 
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اهل علمی که خدا را متهم سازد بدانچه قضا بر او چاری شده, و آن شخص 
از آنچه بدو رسیده خشنود نمیباشد. چگونه خداهد بود. حال اهل علمی که 
دنیای او از آخرنش نزد او موثرتر باشد, و او بدنیا رو آورد و آنچه او را 
زیان رساند دوستر دارد از آنچه بشنون 5 سا شود. چگونه است حال اهل 
علمی. که شخن فراگیرد تا خدیت کند: ته آنکه عمل نماید. 


از فوماتشن رو کی ضلی الا لیم و لو شم افت اوخسر عاا: 
سوء که در انش افکنده میشوند, سیس فرمود مونه دنیا و اخرت بر تو 
سخت میگردد اما مونه دنیا: را تو دست بچیزی نمیاری جز اینکهفاجری 
بر توا پیشتدستی تماید. آما مونة اخرت: زیرا یاورانی را نمییابی که ترا برای 
مقام اخروی کمک نمایند ابو ذر (رض) گفت: کسی که دانش آخرت را 
برای دنیا فرا گیرد بوی بهشت بمشامش نمیرسد. 


اخلاص با فکر صحیح و مجاهده 


فصل-اين درجه از اخلاص که بیانش گذشت رتبة بزرگی است که در 
اطراف مطالعة او تعقیب بسیار شده و از آن طرف مسئلة دقیقی است 
که حل آن منوط بدقت فوق العاده و فکرٍ صحیح و مجاهدة تامی میباشد 
چگونه این موضوع را لازم نداشته باشد با آنکه او مدار قبول اعمال و ثواب 

نیکو بر اثر درستی او حاصل گردد و نتيجة بندگی مرد پارسا و رنج دانشمند 
و کوشش مرد فداکار از نظر صحت او صوره عمل بخود میگیرد 

اگر انسان اندکی دربارة کارهای خود بررسی نماید و مطالعة صحیحی در 
پیرامون نفس خود داشته باشد و حقیقت عمل خود را بشکافد. اخلاص در 
عمل را کمتر مشاهده نماید, و راههای فساد را بسوی خود متوجه تر بیند, 
و اوضاع خود را متراکم و متفرق بنگرد, بویژه مرد عالم و طالب علم, زیرا 
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شخص طلبه, طلب جاه و بزرگی و مال و شهرت و آوازه و کیف نمودن از 
مقام و مرتبه و خوشحالی از زیادی پیروان و کثرت درود و سپاسگزاری 
مریدان میباشد. 


و چه بسا هست بیچارة که گرفتار این موضوعات شده شیطان. امر را بر 
وی مشتبه کند و او را تطمیع نماید که: غرض شما از این کار نشر احکام 
خداست. و نتیجه رفتارتان دفاع راز دینی است که: بر اثر زحمات طاقت 
فرسای حضرت. رسول اکرم ضلی الله علیه. و الةه و سلم بذدست: تما 
رسیده. آن کس که در یی اين موضوعات همواره در زدوخورد است و 
هميشه خود را بالایش دنیوی گرفتار ساخته, هنگامی پرده از روی کارش 
برداشته میشود که دیگری از اقران و امثال او که از نظر علم و نیکوحالی 
گوی سبقت را ربوده و مردم را بجانب خود متوجه ساخته ظاهر شود, و در 
مقابل او قد علم کند, در اين هنگام متوجه باشید اگر آن شخص با آدم تازه 
وارد که: مورد توقیر و احترام قرار گرفته و مردم وی را دانشمند بتمام 
معنی میدانند, احترام گزارد و هر زمان او را مشاهده کند خرم و خوشحال 
گردد چنانچه این عمل را با شخص دیگری که از هر نظر شايستة همه نوع 
احتراماتست انجام ندهد. بدانید که در دینش متضرر گردیده و بحیله و 
تزویر گرفتار شده و نمیداند چه بکند. 


و چه بسا کار اهل علم بزدوخورد منلهی شود و مانند زنان اظهار 
غیرتمندی نمایند. به طوری که بر او دشوار اک او با دیگری 
رفت و آمد کند, گرچه میداند ۱ از آن ذیکر بهتر استفاده»هیکتدن.و 


از نظر دین برای او مفیدتر است. 


این بود تراوش صفات مهلکه که در کانون عالم جایگزین شده, و شخص 
دانشمند در نظر دارد هرچه زودتر از انها خلاصی یابد, با انکه 
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در دربای ژرف آنها فرورفته و همواره علاقه مندی خود را نسبت به آن 
موضوعات اظهار میدارد, آری اگر علم و دانش این کس برای خدا بود 
سپاسگزاری می نمود, از اينکه خدای متعال امر او را کفایه کرده و پار و 
معینی که از زحمت او بکاهد آماده ساخته, و از آن طرف هرچه بیشتر باید 
اظهار خرسندی نماید که مردمان پاکدامن و مرشد و رهنمای مردم و 
استادان شریفت نوی و ونده کتندحان انار هر شلین زیاده کردیده و فردم 
را بسوی خدا میخوانند. 


و چه بسا میشود شیطان, برخی از علما را تطمیع کرده و میگوید اندوه تو 
نه از برای اینست که مردم از تو روگردان شده و دست ارادت بدیگری 
داده اند, بلکه غم تو از ایننست که راه ثواب و پاداش رهبری مردم بر تو 
مسدود گردیده, زیرا اگر مردم دربارة امور دینی خود بتو مراجعه نمایند, و 
از سخنان نو بهره مند گردند؛ و از وجود تو ثمر و نتیجة دستگیرشان 3 
همان پاداش را خواهی داشت. از آن طرف بانتتفت نو برای عدم درک 
ثواب. پسندیده میباشد. مسکین بینوا نمیداند که انقیاد از فرمان حق و 
تسلیم نمودن امر تبلیغ و تدریس را به برتر از خودش بالاترین پاداش 
اوست, و روز جزا بهترین ثواب را نصیب خواهد برد تا انکه خود به تنهائی 
در این امر قیام نماید. 


ناگفته نماند که پیروان پیمبران و رهبران دین اگر اندوهناک شوند از نظر 
فوت شدن رتبه تبلیغی انفا بر اثر اینکه اين رتبه را باهلش واگذار نموده 
اند نهایت درجة و را حائز گردند, بلکه انقیاد از امر حق و 


واگذار نمودن امر تبلیغ و تدریس را با فضل از خودشان برترین کارها 
است و ثمره نیکوی اخروی بهتر نصیبشان گردد. 
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خنلم اوست: کفشته ار این کافی ار فان سکیا آهل غا نم ود شیاه 
شیطان گرفتار گردد, با خویشتن چنین پیمان بندد اگر داناتری از من پیدا 
شود که راه خدا را بمردم آموزد, از جهت من بهتر و فرح و سرور من 
بیشتر خواهد بود, البته این سخنان که در کانونِ او صورت میگیرد پیش از 
تجربه و آزمایش و وقوع امر میباشد چه نفس آدمي دربارة پیمان این گونه 
امور بآسانی رام گردیده و تن درمیدهد همین که آن کس پیدا شد و پرچم 
سرپرستی بدست گرفت حالش دگرگون شود و آنچه در خاطرش گذشته 
بکلی فراموش کند, و حاضر نیست پارة از آن اندیشهای قبلی را عملی 
سازده مکر آن کنن. را که خذاخافظ و تگهیان اوست, این کونه. آموز را 
همگان ندانند مگر آنها که با مکر و و حیل نفس سرو کار داشته, و مدتها 
در تعقیب ازمایش نفس برامده و به طور کلی نبض نفس را بدست اآورده 
و مقصودش را ملتفت گردیده اند. 


راه علاج امور مهلکه 


در نتیجه کسی که این گونه امور را درباره خود احساس کند, هرچه زودتر 
باید از ارباب قلوب و اساتید فن, راه علاح را بدست آورد و خود را نجات 
بخشند: و آکر اخیانا دسترسی بانها بیدا نکرد و.جدیتشن در این رام نی تمر 

7 بیمارهای مهلک: نوشته شنده بزودی. اراس زوعن 
خود را مداوا نماید, د کر آز هر زو زگ نمی دتوت مانده و جز خبر, اثر 
دیگری باقی نیست. از خدای متعالی, راه اعانت و یاری را خواستار شود, و 
اگر از این راه هم درمانده و عاجز میباشد باید گوشه نشینی ۳ 
گزیند, و در طلب خمول و گمنامی برآید, و هرگاه مورد سوال قرار گیرد. 
مردم را از خود دفاع کند, مگر که راه تعلم و دانش برای او مهیا گردد و 
درب سعادت معرفه برویش گشاده شود 
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چه بسا شیطان در این موقع که راه, از همه ۰ بر این بینوأ مسد ود 
گردیده از طرف دیگر داخل شده و اظهار کند: این دربی که تو منظور 
داری, اگر گشاده گردد علوم و دانش مندرس شود و دین از میان مردم 
صورت نیستی بخود گیرد و خراب شود, زیرا کمی مردم و یاوران دین 
ایجاب کرده که بشرایط و آداب دینی التفات نداشته باشند و عملیات خود 
را از روی اخلاص بانجام نیاورند, با آنکه آبادانی دین از بزرگترین 
طاعاتست., بر اوست که در پاسخ ابلیس پرتلبیس بگوید دین اسلام بر اثر 
این امر هرگز کهنه نشود و تا وقتی که شیطان, دوستی ریاست و جاه 
بی را در دل مردم جای می دهد, روی به اندراس نمیگذارد و معلوم 
است که تا روز قیامت شیطان دست از عمل خود برنمیدارد, بلکه از نظر 
نشر علم و احکام, اقوامی قیام کنند که در آخرت نصیبی ندارند 
حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود-خدای تعالی 
پیو سته این دین مقدس را بکوشش مردمی که در اخرت نصیبی ندارند 
تایید فرموده و نیروی کاملی: هی نخننتد. 
باز فرمود-خدای متعالی همواره دین اسلام را بجدیت مرد فاجری تأیید 
میفرماید. 
در اين هنگام شایسته نیست به تلبیس و فریب شیطان مغرور شود و با 
صرداه اختتتشر کقدر.خا بان دیکه خت جاه و ارم روم وا نجل حود 


بیروراند, زیرا| این عمل مانند تخم نفاق و دوئیت است که در زمین دل خود 


حضرت رسول صلّ له علیه و اله و سم فرمود-جاه طلبی و بزرگی, در 
دل 0 بار نفاق می پروراند, همچنان که سبزیجات تین اند ات روئیده 
میشود 


باز فرمود-دو گرگ گرسنه که در میان گله گوسفندی افتند, 
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زیانشان کمتر نیست از حب جاه و مال در دین مرد مسلمان. 


مرد دانشمند باید, قلبا توجه کند بخفایای اوصاف نکوهیده و مضرات ت آنهاء ب و 
راه نجات و خلاصی خود را در نظر بگیرد. که چگونه راه فرار بدست آورد, 
زیرا فتنه و فساد و زیان اين اوصاف از عالم و متعلم بمراحلی بزرگتر از 
غیر اوست. چه که مردم از او پیروی کنند او ففندای آنان باشد, در آنچه 
بجا می آورد و عمل می کند و هرگاه اين اوصاف عملی شد, مردم جاهل 
میگویند: اگر این اوصاف مورد ملامت بود علماء بر ما پیشقدم بودند, در 
نتیجه جهال و عوام مردم همان خصال مذموم را پيشه میکنند. و شبهة 
نیست که هر دو دسته مرتکب بزه کاری شده اند. جز اینکه فرق گذاردن 
میان هر دو گناه مسافت بعیدی را دربر دارد, زیرا شخص جاهل روز جزا 
که بصحرای قیامت درآید همان گناهی را که مرتکب شده عقاب بیند, اما 
شخص عالم باضافه که از جهه بزه کاری خود مورد سخط الهی قرار 
میگیرد فتاه کستانی کف تاش ده ره ورف اه موی با سور فامت هم 
بعقاب او می افزاید, چنانچه این معنی در اخبار صحیحی وارد شده. مجملا: 
آنکه شناختن حقیقت اخلاص و بکار بستن او مانند دریای ژرفی است که: 
همگان در او غرقه شده مگر شاذ و نادری که در آیة شریفه (سوره ص آیه 
هشتاد و دوم) لا عبادک منمّهُ هم التحلضین استثناء شده اند, روی این زمینه 
بندة خدا باید 9 2 نماید و در جستجوی دقائق و نکات لازمة 
اخلاص براید و نفع کلی خود را ببرد, وگرنه در عین حالی که غافل است از 
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دانش از نظر عمل 


اشاره 


دومین-امری که پس از فرض اخلاص در عمل بر معلم و متعلم فرض 
تا ار ات مه ها 
چه بر شخص خردمند لازم است آنچه را فرامیگیرد بکار بندد, که گفته اند: 
اهتمام شخص خردمند به رعایت عمل است. و آدم جاهل پابند استماع 
روایت از حضرت امیر علیه السلام مرویست که فرمود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرموده: علماء دو دسته اند, دستهة عالم و دانشمند 
که بعلم خود عمل میکنند اینان ناجي و رستگارند, و دیگران تارک عمل اند 
ایشان هالکتم و همانا اهل انش معادی .هستند از هی کند مهرد غالن. کذ: 
بوظيفة 7 خود عمل ننماید, و سخت ترین مردم از نظر حسرت و 
پشیمانی در روز قیامت, مردیست که: بنده را بسوی خدا| بخواند و او 
سخنش را بپذیرد و راه خدای پیشه نماید و طبق دستور او باطاعه کردکار 
عالم قیام کند روز جزا او را به بهشت برند, و آن بیچاره بر اثر ترک عمل و 
پیروی از هوای نفس و بسیاری امل و آرزو بدوزخ خرامد, اما پیروی از 
هوای نفس از راه حق جلوگیری کند, و درازی آرزو موجب فراموشی 
آخرت گردد. 


خضرت: ابو ید اللم علبه التلام فر مالس که عرش عم تتماید: 
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[- ) تلمیذ بی ارادت عاشق بی زر است. و رونده بی معرفه مرعغ بی پر 
و عالم بیعمل درخت بی بر, و زاهد بی علم خانهة بی در. سعدی. یک نصیحه 
ز سر صدق جهانی ارزد مشنو, ار در سخنم فائده جانی نیست حاصل عمر 
تلف کرده و ایام بلهو گذرانیده بجز حیف و پشیمانی نیست سعدیا گرچه 
شختدان و مصالح کوتی بعمل. کار بر آید.تشخندانی تیشست تا بخرمن برسد 
کشت امیدی که تراست چاره کار بجز دیده بارانی نیست 


پند و اندرز او از دل مردم محو گردد همچنان که باران از صفا (کوه صفا) 
نابود شود. 


مردی حضور حضرت علی بن الحسین علیه السلام مشرف شد؛ دا 
چندی پرسید: و ب بانخ فر‌مود: ان فرد آراذه کرد که 

مانند آن. فساتل, ببرسده. حخصرت. فزمود: در انجیل: است: تعفیتب: تنماتید 
دانشی را که نمیداند یعنی سودی برای شما ندارد, و بدانچه آگهی حاصل 
میکنید عمل نمی نمائید. زیرا هرگاه مرد عالم بعلمش عمل ننماید جز کفر 


و دوری از خداوند نصیبش نگردد. 


فقتضا. بن مر آء خصرت ام عنه الله له لام سس شخض. تاعین 
بچه علامت شناخته میشود و چه کس است؟ فرمود: ی 
او موافق گفتار او باشد, و هرکس بدین صفت بود بر نجات او گواهی د۵؛ 
هرکس چنین نباشد مانند آذمی انیت کد: دانش را نزد او به گروگان 2 
باشند. 


حضرت امیر المومنین علیه السلام در یکی از خطابه های خود میفرماید: 
ای مردم هرگاه مطلبی را درک نموده و فهمیدید بکار بندید, شاید بدانچه 
عمل نموده اید هدایت یابید, و همانا دانشمندی که بخلاف دانش خود قدم 
بردارد مانند نادان سرگردانی است که: از بیماری جهل و نادانی خود 
بهبودی حاصل نکند, بلکه از نظر تحقیق نگریسته ام که حجت خدای عز و 
جل بر عالم بی عمل بزرگتر و پشیمانی او پایدارتر است از نادآن 
سرگردانی که در دریای ژرف نادانی غوطه ور میباشد. با انکه هردوی آنها 
ار اه 
را در دل خود راه میدهد که در شک افتید, 
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و شک ننمائید که کافر و گمراه شوید, نفس خود را بخویشتن وامگذارید که 
مورد حیله و مکر وی قرار گیرید. و در امر حق حیله مورزید که زیانکار 
شوید؛, , همانا راه صواب آنست که تفقه کنید, و راه تفقه چنانست که بنفس 
خود مغرور مباشید. و همانا آن کس که شما را بهتر پند دهد آدمی است که 
پیروی کردگار خود بیشتر نماید. و جری تر شما مردم, کسی است که 
فراتر مرتکب بزه کاری شود. کسی که منقاد خدای تعالی باشد, از عذاب 
ایمن و خرم و خوشحال است. و ان کس که معصیت نماید ناامید و 
پشیمان خواهد بود, 


از حضرت ابو عبد الله علیه السْلام مرویست مردی خدمت رسولٍ اکرم 
صلی الله علیه و اله و سلم مشرف شد عرض کرد يا رسول الله علم 
چیست؟ فرمود ! سکوت, عرض کرد بعد از آن؟ فرمود: بکار بستن. اتاری 
که از دانش حاصل کرده عرض کرد: , پس از آن؟ فرمود: نشر علم و 
دانش در میان مردم به طوری که موجب هدایت و رهنمائی انان باشد. 


موسی علیه السْلام و دوست دیرین 


و آن حضرت فرمود -موسی علیه السلام رفیق دانشمندی داشت که: مدتها 
تحصیل علم نموده و در فراگرفتن علم رنج بسیار برده بود, روزی از جهت 
زیارت و بازدید نزدیکان خود, بعنوان استیذان پیش حضرت موسی 
السلام امده و اجازه خواست که بصوب کسان خویش رهسیار شود 
موسی علیه السلام فرمود: همانا صله رحم حقی است بر کون تو و از ان 
طرف بپرهیز که رکون و میل بدنیا نمائی, زیرا خدای متعال ترا بهرة علم 
عنایت فرموده زنهار که دانش را ضایع کنی و او را بنااهلش آموزی, آن 
مرد عرض کرد: امیدوارم ان کار نیکو از من سر نزند, اين بگفت راه 
نزدیکان پیش گرفت. مدتی گذشت از وی خبری نشد. موسی علیه السلام 
در تفحص احوال 
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او برآمده از هرکه جویای احوال او میشد کسی بحال او آگهی نداشت چون 
مفارقت وی بر موسی علیه السلام دشوار گردید. هنگامی که جبرئیل علیه 
السْلام شرف نزول خدمت موسی علیه السلام حاصل کرد. حضرتش علیه 
السّلام از وی احوال او را پرسید, که: آپا از دوست دیرین من خبری داری 
و میدانی در کجاست؟ جبرئیل عرض کرد آری. اکنون بصورت بوزینة مسخ 
شده و زنجیر آهنینی بکردن او افکنده شده ! موسی علیه السلام بر اثر 
استماع این سخن از در تضرع ال زده بطرف محراب عبادت رهسپار 
گردید, در مناجات, به خدای متعال عرض کرد الهی, رفیق و مونس خود را 
از تو میطلبم فراقت و جدائی او بسیار بر من تأثیر کرده و مرا تحت 
جه و عذاب درآورده, خدای متعال وحی فرمود: ای موسی اگر مرا 
بخوانی آن قدر که دو استخوان شانه زیر ور تو از یکدیگر تحشان دعای 
ترا دربارة وی اجابه نفرمایم, زیرا من نور معرفت و دانش را در دل او 
قرار دادم, او ستایش ننموده و موقعیت دانش را ندانسته بنااهل فراداد. 


دانش با کالقق اققف: 


ایه بضید. از حظرت. ابو کید آلله علیه الاام روایت. کردم خضرت. آمیز 
المومتین علیه: السلام فرمود؛ ای. ظالب علم: همانا داتش دارای فضائل 
بسیاربست, سر علم فروتنی است, جشم علم, دوری از کینه و حلسد؛ 
گویتن, علم, فهم و ادراک مطالب. زبان علم, راستی و درسنتی؛, , قوة حافظة 
علم, تفحص و پی گیری دل علم. قصد و نیت خالص, خرد علم, شناختن 
اسباب و امور محتاح الیها, دست علم, رحمه و مهربانی, پای علم, دیدار 
علما و دانشمندان, همه علم, سلامتی از امور مفسده, حکمه علم,؛ تقوی و 
پرهیزکاری, قرارگاه علم نجات از مکاره, پیشوای علم, عافیت, مرکب 
علم, وفاء سلاح علم. سخن نرم دندان شکن, شمشیر علم, رضا و 
خوشنودی, کمان علم, مدارا, 
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اشگر لس میتی با علما غ فان وخروه‌عاس اوت فرهگ, چس انداز 
علم, دوری از کناهان, داروی علم, امر بمعروف, جایگاه علم, موادعه و 
مصالحه, رهنمای علم, هدایت, دوست علم, جب نیکان, 


(ارزق از این:بیان شریف: که. خاکی از یک دوره زندکی.علم و داتشن استت: 
ویژه چنان تشبیه زیبائی که حضرت مولی الموحدین امیر المومنین علیه 
السلام فرموده, هویدا گردد. که بشر مدعی علم و دانش, باید بطوری علم 
را از خود جلوه گر سازد که: دارای ِِ محامد مذکوره باشد. علاوه بر 
عملیات خود علم که: مذکور گردیده , بایذ فاص عم در ار دق و 
مشهود انظار سازد. ناگفته نماند که در این کار. هرچه بیشتر از ریا خود 
داری کند, نه تنها جلوه گری و عوام فریبی را غرض اصلی خود قرار بدهد) 


در حدیث طویلی که عنوان بصری از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرده 
میگوید: که حضرت علیه السْلام فرمود-علم از زیادی تعلم حاصل نشود, 
بلکه مانند نوریست که خدای متعال در دل هرکس که آهنگ رهنمائی او 
فرماید قرار میدهد, نو هرگاه خواستی دانش آموزی نخستین-حقیقت 
عبودیت و بند گی را در دل خود آشکار کن: سیس در جاده دانش قدم بگذار 
و از خدای متعال تقاضای فهم و ادراک مطالب علمی بنما. 


منظور دانش تنها عمل است 


فصل-دانش درخت است, و بکار بستن او بر و میوه اوست؛ منظور از 
درخت باراور که در پرورش او باغبان و زارع رنج میبرد همانا میوة اوست, 
لیکن درختی که از بر او سودی فراهم نشود يا بکلی بار ندهد غرض و 
مقصودی بدو تعلق نگیرد, زیرا در هر حال منظور غارس انتفاع از میوة او 
بوده, اینک درخت مذکور دارای نتيجة میوة 
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یاف ان مور ایلی مدای از عم خاش عم طیر کلف اعمال 
قوانین اوست, زیرا کلية علومی که انسان خود را رهین منت آنها میداند, 
جز بدو علم برگشت ننماید, 


سرانجام کلیه علوم بدو علم است 


یکی علم معامله و خریدوفروش و امثال آنها و دیگری علم معرفه که 
دانش و آگهی در بارهة ذات احدیت باشد. 


عم معامله غارخست. آز ای علال ورام هو افقال ابا ان آخکام 
شر عیه, و شناختن اخلاق نفس مذمومه و محموده و راه علاح و فرار از 


۳ 


علم معرفه: مانند علم بخدا و صفات و اسماء او, و علوم دیگر نسبت باین 
دو علم, الات و ادوات ت بشمار رفته اند, يا انکه منظور عملی نمودن کاری 
از ز کارها است., چنانچه این معنی بر شخص متتبع پوشیده نیست. و بالبدیهه 
هویدا میشود که: علوم معاملی جز از جهه اعمال و بکار بستن سود دیگری 
را حائز نمیباشند, و الا چندان قدر و قیمتی نداشتند. 


تابراین میگوئیم: حاکم بعلوم شرعی هرگاه در فقد جوارح و حفظ و 
نگهداری آنها از گناهان و الزام آنها را بطاعات و ترقی شان از فرائض 
بنوافل و از واجبات و سنن اهمال ورزید, از نظر اتکال و پشت- گرمی 
بدانش که مقصود از این امور بر تنها علم و دانش است, او هو رم نفس خود 
مغرور میباشد و در دینش حیله گر و عاقبتش بر او پوشیده گردیده. و 
نمیداند سرانجام کار او بکجا دای کشید, همانا ۳9 او مانند بیماریست 
که: علتی در وجود او حادث شده, و دفع رز عله منوط است بداروتّی که 
اه ااط سای تن هی سا سا 
را 
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ننموده, بیمار بینواء در کنجکاوی چنین دکتری براید. و از وطن خود اواره 
گردد تا او را ملاقات کند, دکتر, دارو را بدو بیاموزد, و اخلاط را بطور 
تفصیل_برای او شرح دهد, اقسام و انواع او را یک بیک بگوید, اندازه و 
مقدار انها را بیان کند, و از معادنی که استخراج میشود مطلعش سازد. و 
دستور دهد, که چگونه باید کوبیده شود و بیکدیگر آمیخته گردیده و خمیر 
گردد, بیمار, راه اتخاذ دارو را بخوبی فراگیرد و نسخة زیبائی با خط خوانا 
نوشته, و همواره با خویشتن قراء نت کند, خبه مار ان تعلیم دهد وانما را ان 
بلیات و از آن طرف خودش بکلی بکار نه بندد و در استعمال و 
مداوای ازار نکوشد, ابا تو مدعی هستی که این عملیات او از مرض وی 
بکاهد و او را نجات بخشد؟ چنین نیست, بلکه اگر هزار نسخه نویسد, و 
هزار بیمار را مداوا کند تا نجات و بهبودی يابند و هر شبانگاه هزار مرتبه 
بخواند, از آن مرض بهبودی نیابد و شفا پید | نکند, مگر طلا میزان کند, و 
دارو تهیه نماید, و طبق دستور, دوا بسازد و بیاشامد و در رنج و شکنجه او 
شکیباتی ورزد, و بهنگام آشامد, و باداب و شرائط عمل نماید, و هرگاه 
چنین کرد حظی از بهبودی مرض حاصل نماید, و اگر بهیچ وجه نیاشامد و 
دستورات بر زمین نهد چگونه بهبودی یابد؟ همچنین است مرد دانشمند 
فقیه, هرگاه راه طاعات را بمردم آموزد و خود بکار نه بندد. و گناهان بزرگ 
را بمردم بگوید, و از آنها دوری ننماید, خویهای ناپسند را از مردم دور کند و 
خود بدانها آلوده باشد. اخلاق نیکو را بمردم یاد دهد و خود متصف بدانها 
نگردد. این شخص بخود مغرور است و در دینش مخدوع, زیرا خدای متعال 
(سورة الشمس آیه هشتم) فرموده قَدْ قلح مَن رَکاها, هرکس نفس خود 
را پاکیزه نمود او رستگار است, نفرموده 
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آن کس رستگار است که راه ت زکیة نفس را بداند و او را در کتب خود 
نگارش داده و بمردم بیاموزد, این هنگام شیطان که: دقيقءة از آدمی 
برکنار نیست بوی گوید: این مثل ترا گول نزند زیرا آگهی از دواء درست 
است که بیماری را بهبودی نه بخشد, لیکن راه تو و منظور تو تقرب و 
نزدیکی بخداست, و علم و دانشی که در این راه کسب کرد همانا پاداش 
خدا را بطرف تو متوجه می سازد. سپس پارة از اخبار در فضیلت علم از 
جهه او نقل میکند, اگر بینوای بیچاره بنفس خود مغرور بود, هوای نفسش 

بر این سخنان تن در داده و با اطمینان خاطر دست از کار بدارد, و اگر 
1 کر راب بر 
میدهی و از آن طرف مرا بفراموشی می افکنی از آنچه که دربارة عالم 
بی عمل وارد شده. چنانچه خدای متعال بدین گروه دانشمندان در قصة 
(1)بلعم باعورا که در محضرش دوازده هزار دوات بود و مردم از علوم و 
معارف او استفاده میکردند اشاره فرمودو, (سوره اعراف آیة صد و هفتاد 
و پنج) قمََلة کمتل آلکلب ان تخمل عَلَیه بَلهث او تترکة بلهت. 


و چنانچه گروهی از علماء گفته اند: در پارسائی مقامی را دارا بود که 
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1- ) بلعم بن باعورا يا (بلعام بن بلعوراء) یکی از مردان برجستة عصر 
میرسده, زمانی که موسی ع بقصد مقاتله. بزمین بنی کنعان که از اعمال 
شام بود رسید قوم بلعام پیش او امده تقاضا کرده که: بر قوم موسی ع 
دعا کند تا شر ایشان از سر ان مردم دفع شود, بلعام پس از امتناع با 
بجکم سلطان عصر بکوه برآمده و بر کسان موسی ع دعا کرد, و چون 
مأیوس گردیده و خود را محروم از دنیا و آخرت مشاهده کرد دستور داد تا 
زنان را بلشگر موسی فرستادند عاقبه الامر بر اثر خواهش موسی ع خدا 
دانش او را گرفت و چنان شد که شد. 


اگر سر بآسمان برمیداشت عرش خدا را مینگریست, و باز در حق عالم بی 
عمل (سوره جمعه آیه چهارم) طرشفدم. عیا ادن لوا آلنورا ا بعنی مثل 
آتان: که.باز ستکین توریه را برداشته و حمل کرده اند و انجام نداده نتيجة 
اصلی از حمل توریه را که, عبارت از اعمال فرامین مقدس آن کتاب 
که: کتب علم و حکمه و دفاتر دانش و معرفت را بر او با ر کنند, کدام ذلت 
و خواری بالاتر است از آنکه کردگا رز عالی داتشه ی عفل.را یه وه 
و درازگوش فرموده. 

حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود-کسی که دانش 
بسیار فرا گیرد؛ و راه هدایت را بیشتر نه پیماید جز دوری از خدا نصیب 
نبرد. 

باز فرمود -عالم تف-عمل در روز قيامت که:باتش افکتته شود زود های او 
هد رین ناسا لاخ ات ساب 
دور میزند. 


معصوم علیه السلام فرماید-بدترین مردم, دانشمندان بدعاقبت اند. 


ابو درداء گفت آوخ بر آن کسی که یک مرتبه علم پیدا نمیکند, و اگر خدا 
بخواهد او را عالم میفرماید. ها را ی ره 
ار ای وا و و 
آنچه میدانستی و چه نحو شکر خدا را بجا آوردی؟ . 


0 اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود-سخت ترین مردم از نظر 
عذاب روز 
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1- ۱) علم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی نه محقق 
بود نه دانشمند چارپائی بر او کتابی چند آن تهی مغز را چه علم و خبر که 
بر او هیزم است يا دفتر سعدی 


قیامت عالمی است که مردم را در امر دین خدا نفعی نرسانده باشد. 


این حدیت و امتال او در ابتداء کتاب گذشته و مانند این احادیث بقدریست 
که از آندازه یرون فیباشده و همانا آن. کنین که اکهی فرموده از فضیلت 
علم خبر داده از پشیمانی عالم مقصر در عمل, و هویدا است که: 


حال این مرد عالم نزد خدا| رسخت تر است از وضعیت عذاب آدم جاهل آ 
هه و م 


قََومئُونَ ببَعْض آلکتاب و تَکْفْرُونَ بَفْض (سوره بقره آیه هشتاد و چهار) 
کنایه از آنکه مردم نیندیشند تنها مقام و منزلت علم کافیست که: آدفی نهر 
فعلی که قدم بردارد مآخذه نشود, و هرچه دلش بخواهد انجام دهد بدون 
آنکهةه کسی اه زا شغفیب کتده ند جبین اشت که .هاهین. که بدتری علم ۱ 


شنیدید, خرسندی علم در دل شما است ِ 1 مقصرین در 


عالم بمعرفه خدا چیست؟ 


چون اندکی در باب علم معامله سخن بپایان آوردیم اینک روی سخن ما با 


شلن الم فلم- سر قه الله که ور طمل شون مممان. انس مر اه دود 
او را از شدت غرور تضییع میکند. مثل کسی است که اراده کند. خدمت 
پادشاهی بسر برد و اوامر او را انجام دهد. نخست: پادشاه را شناخته, 
اخلاق. اوصاف, رنگ؛ شکل, طول و عرض, عادت و مجلس او را ملاحظه 
کند. و نداند چه موضوعی محبوب سلطان و چه چیزی مکروه اوست و از 
چه خشنود میشود و بر چه امری خشمگئین میگردد. يا آنکه از این 
موضوعات اطلاع دارد. تنها میخواهد در حضرت سلطان روز بپایان رساند, 
در عین حال آنچه که مورد غضب سلطان است در او جمع گردیده, و از 
تمام آنچه که سلطان دوست دارد مانند زی. و هیثه, و حرکه 
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و سکون؛ عاری و عاطل است؛ خدمت سلطان رود و قصد تقرب بشاه را 
نموده و خویشتن را ی ۳ 
طبع سلطان در او گرد آمده, و هرچه را دوست دارد در او نیست., نامبرده 
بعنوان اینکه شخص شاه را می شناسم, نسب و اسم و شهر و شکل و 
صوره سلطان را کاملا میدانم. و از خوی شاه در سیاست باغلمان و خدام 
و معاملهٌ رعیت نسبت بشاه, باخبرم. سنگ تقرب و نزدیکی بسینه میزند, با 
همه این کیفیت؛ ابا تفریف ند شاه حاصل میت : نماید؟ بلکه همین بیان مثال 
ی است, که: در عین غرور و مستی 


بنابراین ۳ مزی داتشنادی: تماق آفحه. را من تا ید واحد اروت و کمن 
معرفتی اشتغال ورزد و شناسائی با محبوب و مکروه پیدا کند, البته 
بمقصود نزدیکتر است., تا بر اثر نزدیکی و خصوصیت بخواهد خود را 
بمنظور خویش نائل سازد, باضافه کوتاهی عمل و پیروی شهوات برهان 
روشنی است که از مقام معرفت جز اسم بی مسمی و لفظ بی معنی 
نصیب دیگری نداشته., زیرا اگر خدا را به آن طوری که بایدوشاید ی 
بود, از خدا می ترسید و پرهیز میکرد چنانچه فرموده الما یِخسَی آللة من 
عباده للم چون. متصور نیست.: ادم: خردمند شیر درندة را.به ند و 
بشناسد و از او نهراسیده پرهیز ننماید. 


از درندة موذی میهراسی. 


آری کسی که رنگ و شکل و اسم شیر را شنیده و خود او را ند نده که 
بیم و ترس در دل او راه نیابد گویا که شیر, را نمی شناسد. 


جر شایش کتاب زبور است-نخستین پاية که: حکمه بر روی او نهاده شده 
هراس از خداست. 
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کوتاهی دز عمل 


فصل-عالمی که کوتاهی در عمل خود نموده, باضافه اينکه باید ظواهر شرع 
را مراعات نماید و آنچه فقهاء (رض) تدوین فرموده از نماز و روزه و دعا و 
تلاوه قران و خر اینها از عبادات بجا آورد. عملیات دیگری دارد که از آنها 
زاگ زیر میباشد, زیرا| اعمال واجبی حتی مستحبی ان اندازه نیست که 
یادآوری شده, بلکه بیرون از آنچه فقهاء در کتب خود ترتیب داده, چیزیست 
که مهمتر از ز کارهای دپگر اوست و شناسائی او واجب تر و طلب و مناقشة 
در او 0 بشمار امده, همان ان موضوع عبارتست: از پاکی" نفس 
رذائل خلقی, مانند تکبر, ریاء بخل و کینه. و غير اینها از رذائل مهلکات که 
در علوم وبژة آنها مقرر گردیده, و نگهداری زبان از غیبه, سخنگوئی, 
دوزبانی, یادآوری عیوب مسلمانان, و غیر اینها و همچنین سخن در جوارح و 
اعضا است که برای انها احکام ویة معین شده, و بزه کاریهائی که در 
محل خود مذاکره شده که هرکس باید بداند و طبق دستور بکار بندد, آنچه 
گفتیم عملیانیست که در کتاب بیوع و اجارات و غیر اينها از کتب فقهیه نام 
برده نشده است (و لا یخفی لطف هذا الکلام) . 


که درا صوص ارس ات ایا وی فان مسا رل 
یقین پا کتب انان که ویژه این دستورات است مراجعه نماید و چقدر نسبت 
بخدای متعال جری است مرد عالمی که تنها عمر خود را بعلوم (1) 
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1- ۱) بگذر ز علم رسمی که تمام قیل و قال است تو و درس عشق ای 
دل که تمام وجه و حال است ز مراحم الهی نتوان برید امید مشنو حدیث 
زاهد که شنیدنش محال است طمع وصال گفتی که بکیش ما حرام است 
تو بگو که خون عاشق بکدام دین حلال است بجواب دردمندان بگشا لب 
شکر خا بکرشمه کن حواله که جواب صد سوال است غم هجر را بهائی بتو 
ای بت ستمگر بزبان حال کوید که زبان قال لال است شیخ بهاء الدین 
عاملی 


رسمی (صرف و نحو و معانی و بیان و منطق و و و و من الباب الی 
المحراب) تلف کند. و از اصلاح نفس خود غافل ماند و خوشنودی خود را 
تم هی ال الا ها با جریت این طاله او سل و اه اه 


از نظر علم پارة از گفتار خود را مذکور داشتیم, و مثال او را چون مریضی 
که نسخه دوا فراگیرد و خود را سرگرم تکرار و دوباره کردن او نماید و 
دیگران را بیاموزد بیان نمودیم. 


از آن گذشته مثل او مانند کسی است که مبتلا بمرض بواسیر و درد سینه 
باشد و درعین حال نزدیک است قالب تهی کند, از آن طرف نیازمند است 
داروئی بیاموزد و بکار بندد خود را بدواء استحاضه سرگرم نموده و شب و 
روز به فرا گرفتن او اشتغال ورزیده» با آنکه میداند مرد است و حاتض 
نمیشود و چنین میپندارد. بسا هست زنی بعلت استحاضه گرفتار شود و از 
من در این موضوع پاسخی خواهد, همأنا این موضوع نهایت بی پروائیست, 
زیرا فراگرفتن داروئی که اگر بکار بندد برای علت او نافع است واگذارده 
ون و پیب رم تدای دیق اس هقه ایآ ۳ روت 96 و 
دنیاداری و کینه و ریا و غضب و کارهای زشت و تکبر , به عملیاتی که پندارد 
آنها اعمال نیکو است نموده, با آنکه اگر باطن خود را بشکافد خواهد فهمید 
که این موضوعات از گناهانی, روشن و بی رده است: آری این شخص باید 
مه قول. تین ضلی. الله یه وله و شاه اند که فرمور وا 
تزدیکترین شر ک بخدا است: 


و فرمود-به بهشت نرود کسی که باندازهة یک مثقال تکبر در دل او باشد., 


۵« فرفه زد کین و خشند خسنات. ادمی: را بخورد سفچنان. .که اسشن هیزم ,را 
میخورد و میسوزاند, 
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و فرمود-دوستی مال و جاه ريشة نفاق و دوئیت را پرورش میدهند همچنان 


و غیر اینها از اخبار و روایاتی که در ابواب این مهلکات تدوین شده. 


بطوری که دانسته شد متفقه مسکین از داروهائی که قلع علل ظاهری او 
را نموده دست برداشته و به فرا گرفتن دوای دیگری پرداخته که سودی 
چندان بر او مترتب نیست. از این نظر, داروهای سایر مهلکات باطنی را 
مطمح نظر و دقت قرار نداده تا در اندی وقتی دفع مهلکات از خود نماید, 
چه بسا میشود پیش از توبه و تلافی, بچنگال مرگ گرفتار شود, و خدای 
متعال را درحالی که نسبت بچنین ادمی خشمنای است ملاقات کند. بجای 
تحصیل این موضوع مهم, خود را بعلم نحو صرف, منطق, بحث دلالات. 
حیض, استحاضه. سلم. اجارات, لعان, جراحات دعاوی, بینات. قصاص, 
دیات. سرگرم ساخته با آنکه در تمام عمر نیازمند بدین علوم نمیباشد مگر 
به ندرت و کمی و اگر خود يا غیر او بدانها محتاح شوند از فروض کفائی 
است, و از علومی که باجماع مسلمانان واجب عینی است دوری جسته در 
عینی خواهد بود, 


باری اگر منظور این شخص فقیه که به فرا گرفتن علم خود, طالب و 
وا ای ها اس ی که ی ال رد 
الا نفع فالانفع, آن شخص پا غافل مغرور است و با مجادل و مخدوع در دین 
و طالب ریاست و سروری و جاه و مال دنیا است, باید هرچه زودتر دواء 
ها 
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باضافه معلوم است که مجرد تعلم این مسائل مدونه نزد خدای متعال فقه 
نیست همانا فقه ادراک جلال و بزرگی خدا است که موجب خوف و هیبت و 
خشوع و پرهیزکاری و معرفت صفات نایسند واجب الاجتناب و اوصاف 
پسنديدة لازم الارتکاب میباشد, و از خوف و حزن اعلام میدارد, چنانچه 
()خدای متعال (در سورة توبم آیة صد و بیست و یکم) فرمود قلَ لتق 

من کل فرقه مهم طایِق؟ لب تقَهُوا فی آلدین و لینذروا قَوَمَهُم اذا رَجَعوا 
۳۳ همانا آنچه موجب انذار میشود غیر از علمی است که در کتب فقهاء 
تدوین گردیده. زیرا مقصود از فقهی که فقهاء اسلامی (رض) در کتب خود 
تدوین نموده نگهداری از اموال است با شرائط معاملات و حفظ ابدان 
است با اموال, و دفع قتل و جراحات, با انکه مال در راه خدا الت است و 
ابدان بشری مانند مرکب, همانا علمی که محل وثوق و اهتمام قرار گرفته 
سلوک راه خدا و قطع عقبات دل که صفات مذمومه میباشد. چون نها 
حجاب میان بنده و خدا است., و هر گاه بندة بمیرد 
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1- ) آیه شريفة قرآن راه سلوک و طریق پیمودن صراط مستقیم را بوجه 
احسن به پیروان خود آموخته, و اصولا جدیت خود را در باب آموزش و 
پرورش مردمان بکار برده, و مردم را به نفر و کوچ کردن و سکونت در 
شريفهة را برهان می اورند برای اینکه علم در غربت و دوری از وطن 
حاصل ميشود, به طوری که در متن اشاره شده ایه بشر را به سیر و 
سلوک میخواند نه انکه مراد اصلی ایه تنها تعلم مسائل حیض و نفاس و 
استحاضه باشد البته منکر این موضوعات نیستیم. و اخباری که حجت بر 
نفر و بهره بری از معصوم میباشد و همین ابه را شاهد مدعای خود اورده 
مهمترین موضوعی که در انها اعمال شده نخست راه سلوک ادمیت سیس 
مسائل شرعیه چنانچه بر متبتع خبیر پوشیده نیست. 


و بدین لوت صفات گرفتار باشد از خدای متعال محجوب خواهد بود» از 
اینجا است که علم و دانش موجب خوف و خشیه است و خوف و خشیه 
ما و 
علماء د ز این ای شرنقه: .هر و دسته از فقیه و غیر فقیه, را شامل میشتود, 
فا فالی سل قعمها ی تالا کردم ات کین انس که 
از سلوک راه حج به فرا گرفتن صنعه کفش دوزی و مشک دوزی قناعت 
کند. شبهة نیست که با عدم ان کار راه حج بر چنین کسی مسدود است 
مر ما مر ایا کر هرا 
حچ بر او منسد میشود لیکن کسی که بدین مختصر قتاعت نموده حاچی 
هت ور ها ی 
برای او میسور نگردد. جز اینکه این علوم مرسوم در فقه به تنهائی نجات 
بخشنده نیستند بلکه مقدمه برای مقصد اولی و ذاتی که علم معرفه اللّه 
است میباشند, و هرگاه این مثال از حال فقیه عارف بشرع خدا و رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم و ائمه دین و راه حلال و حرام اعلام نماید, 
چگونه (1)خواهد بود حال کسی که عمر خود را دربارة شناسائی 
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- ۱) از قدیم زمان میان ققهاء ۵ اخبارنها باحکها شالمین. آب: کدرق از 
یل او 
میتاخته و عمود تکفیر بر فرق یکدیگر میکوبیده و کتب و دفاتر را از هجو 
یکدیگر پر میکرده و هریک بلهجة نمرة سخنان خود را در نذر و شبه نذر و 
ترکیب جسم از هیولی و صورت میدانسته مرحوم سید جز اثری در انوار 
نعمانیه بسی بر حکما تاخته و طعن و لعن بسیار برایشان وارد اورده و 
مرحوم علامه مجلسی ثانی در پاسخ ملا خلیل قزوینی پس از ابطال مرام 
حکما گوید که خدا بعقل صورت نه بندد و الا وجود انبیا و مرسلین مثمر 
ثمری نبود. دیگری پای استدلالیان را چوبین دانستهحکيم. مقاله بر 
محمد باقر داماد در پاسخ او که در واقع جواب از همه معترضین است 
میسراید؛ بقده در پاورقی صفحء بعد. 


عالم کون و فساد که جز فساد ثمره ندارد تلف نماید و سرگرم شود 
بمعرفت وجود که آیا وجود نفس موجودات است با زائد بر آنها يا مشترک 
میان آنها میباشد, و جز اینها از مطالبی که نتیجة ندارد و مثمر ثمر نمیباشد 
بلکه لب و حقیقت آنچه را میجویند پیدا نمیکنند ,. تا چه رسد غیر او را که 
باثباتش پرداخته, و همانا مثل این دانشمندان در این موضوع مثل پادشاهی 
است که ی کار انتخاب کرده و ایشان را مامور نموده که به دربار او 
بيایند و بخدمتش کمر بندند, و در حضرت او آنچه موجب سعادت است 
تکمیل کنند, و از آنچه باعث دوری و شقاوت است بیرهیزند چون آنها 
بسرای ما ان روند سرگرم تماشای دیوارها و سقفها و زمینهای سرای او 
ی و ی 
شده بودند, چگونه مینگری حال آنان را با مولای خودشان که همه نوع 
اسات راخ ار شفه نیوا کر 
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و شتفرة اخسان و بخشش برای آنها کسترده, با آنکه آنها بذین تجو کار را 
مهمل گذارده, بلکه در معصیت او پرده دری کرده اند. آگاه باش که مثال 
این گروه مانند خانة تاریکی است که چراغی بر بام او نهاده باشند و اراده 
کنند که درون خانه از روشنی چراغ درخشان توق خلکه: عنل. آنان مانند 
مبالی است که ظاهرش یچ اندوده شده و باطنش بوی ناخوش دهد پا 
چون گور مردگانست که: ظاهرش تزیین شده و باطنش جيفءة بخاک طییده. 
یا چون شخصی است که پادشاهی را بدعوت خویش خواند درب منزلش را 
با کج ونته دادم لبکق خزابل ضدز منزل را بحال خود بار حدازة اوق این 
موضوع غرور و غفلت آشکاری است که شبهه پذیر نمیباشد. بلکه نزدیکتر 
مثالی که به طور کلی این موضوع ۳ اسکار .سفارن. عتال مره 
کشاورزیست که کشت نماید و گیاههائی بر اثر رنج او روئیده شده 
حشیشی که صددرصد آفت سبزیهای 0 00[ دستور 
دهد با کباها را از خشنش دا ساخته و او زا از سم ورین بر ند عامور 
برخلاف رأی و دستور او اندکی از حشیش را بریده بن او در زمین قوت 
گرفته بار دیگر سبز و خرم میشود و چون روز اول به سبزیجات و کشت او 
ضرر میرساند. 


دل يا مزرع رذائل 


فا ارس ی فص صیخشت لاس 
کشی که دل خود وا از لایس زوائل پاکیزم تماید طاعات طاهوی اه جز ۱ 
افات بسیاری بانجام نرسد, بلکه مانند بیماریست که مبتلا بمرض جرب 


(گال-گری) باشد. طبق دستور باید بدن خود را روغن مالیده و داروی 
سودمند استعمال نمایند. 
زوغن که بر بدن من مالد از نظر انست که آتچه. بر ظاهر بدتشن 
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آشکار شده برطرف سازد و استعمال دارو برای آنکه بکلی قلع مادة مرض 
ز بدنش بشود, در نتیجه شخص بیمار به روغن مالی تنها قناعت کرده و از 
اشامن دارو صرف نظر نماید کم کم بیماری مسری او بکلی در تمام 
اعضا و جوارح او اثر نموده, بیمار بیچاره پیوسته بروغن مالی بدن سرگرم 
شده و ظاهر بدن را فتذاه | میکته می شیر از انفه رسنه آن مرظن دو باضان 
او روزافزوننست او بدین عمل ادامه دهد تا هنگامی که قالب تهی کرده و 
هلاک شود: 


از دادار پاک تمنا داریم که نفس ما را اصلاح فرماید, و ما را بعیوب 
خودمان بینا سازد, و آنچه را بما آموخته درباره ما سودمند گرداند, و برهان 
بر ما قرار ندهد, زیرا این کار در دست اوست و او بخشاینده بخشانند نان 
است. 


شرایط متعلم و استاد 
[توجه کامل بجانب خدا] 


اشاره 


فصل-برای هریک از معلم و متعلم پس از فراگرفتن علم و عمل شرائط و 
وظائف بسیاری است. گرچه همه آن شراتط بالاخره باز گشت بعمل 
خواهند داشت, زیرا| علم دارای تمام خویهای کریم و کارهای پسندیده 
میباشد, و هرگاه شخص دانشمند طبق دستور قدم بردارد, بهر راه خیری 
که در نظر گرفته خواهد رسید., و از کار زشت و پستی که او را از توقیر و 
احترام بیندازد بازمی دارد سپس انچه بر معلم و متعلم فرض است پس از 
انجام تطهیر نفس از رذائل مذکوره و غیر انها, همانا توجه کامل بجانب خدا 
و اعتماد باو در باب اموری که از انجام آنها ناگزیر میباشد. عالم, فیض و 
بخشش را از خدا بداند, زیرا به طوری که از کلام حضرت صادق علیه 
السلام استفاده شد, علم ۳ بکثرت تعلم نمیباشد بلکه نوریست از 
جانب خدا که در دل هرکس که اراد رهنمائی او را بفرماید 
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می افکند, و دیگر تکیه گاه خود را خدا| داند و امر خود را بدو تفویض نماید 
و بر اسباب دنیوی و مردم دنیا اعتماد نداشته باشد که جز وبال نتیجة 
دیگری عائدش نگردد. بلکه امر. و روزی خود را بخواست خدا مفوض دارد 
تا از نفحات قدس و لحظات انس خدا چیزی که رنج او را زائل سازد و 
بمقصودش برسد و امرش اصلاح شود ظاهر و هویدا گردد. 


ادتوی تیه ره ارت رصم اخرشصلی ال له و الش هم 
رسیده که خدای متعال بویژه متکفل روزی اهل علم میباشد باضافة روزی 
دیگر مخلوقات که بر حضرت خود فرض فرموده. 


ِ و و 2 1 10 ۵ کت کنند: 1 آن ِ 
ارباب دانش مکلف نیستند خویشتن را بزحمت افکنند و پی تحصیل روزی 
بر آثر نیکوئی نیت و اخلاص و عزیمت بسوی خدا روزی اآنان کفایت 


در این خصوص از نظر لطف و پاری خدا وقایع و دقایقی از نخستین هنگام 
اشتغالم بتحصیل کمالات که سال نهصد و سی و اندي باشد تا حال که نیمة 
ماه رمضان نهصد و پنجاه و سه است برای من پیش آمد کرده, که اگر همه 
آنها رااسکازسش دزاورم بخانی رشد که جز خدای متعان دیخری ند اند روایت 

فرموده شبخ سایق 0 محمد ین یعقوب کلینی ره باسناد و از 
کار موه ای کی کی اس ها ما هب مر رو سس 
نهاد به طوری که راه چاره مسدود شد., یکی از رفقا بر حال من رقت 
نموده گفت در این هنگام که کارد باستخوان رسیده امید تو بکیست؟ و چه 
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سوگند بخدا. 


سرانجام چاره جوئی از غیر خدا 


که حاجتت برآورده نشود و بآرزویت نخواهی رسید. و بدان راه که آهنگ 
نموده پیروز نيائي نو از کجا میدانی خدایت بیامرزد گفت همانا 
حضرت ابو عبد الله علیه و ی از کتب خوانده ام 
خدای تبارک و تعالی می فرماید سوگند بعزت و مجد و جلال و بزرگواری 
من در عرشم قطع میفرمایم و مأیوس میسازم آرزوی هر کس را که بر 
غیر من امیدوار باشد, در نزد مردم او را جامة خواری می پوشانم. و او را 
از تقرب بخود محروم می سازم, و از وصل خویش ناامید می فرمایم, ایا 
در شدائد و سختی ها غیير مرا امید دارد؟ با انکه راه شدائد در دست من 
است., بغیر از من امیدوار شده, و بر اثر پندار, درب خانة دیگری را میکوبد, 
با آنکه کلید همه دربها زد من است درب خانه من برای آنان که مرا 
بخوانند گشاده است. و در بخانهة دیگران مقفل و بسته کیست که هنگام 
نوائب (1)و شدائد بمن امیدوار شود تا امر او را کفایت کنم و 
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1- ۱) حضرت سجاد (ع) در مناجات نیمه شب خود عرض میکند, يا من 
یجیب دعا المضطر فی الظلم, يا کاشف الضر و البلوی مع السقم, قد نام و 
فدک حول البیت قاطبه و انت وحدک يا قیوم لم تنم, ادعوک رب دعاء قد 
امرت به, فارحم بکائی بحق البیت و الحرم. ان کان عفوی لا پرجوه ذو 
سرف. فمن یجود علی العاصین 0 و در مناجاه دیگر عرض میکرده: الا 
ابها المامول فی کل حاختی, شکوت الیک الضر فاشمع.شکایتی الابار خائی 
انت کاشف کربتی. فهب لی ذنوبی کلها و اقض حاجتی. فزادی قلیل ما 
اراه مبلفا اللزاد ابکی ام لیعد مسافتی, اتیت باعمال قباح ردیه. و ما فی 
الوزت خلق خی کصایتی..۱ تخر فتی تالنان با غاية الستی: فایم. رخانی: هی 
این مخافتی. روضات الجنات و دیوان المعصومین. 


چه کسی است که بر اثر مصیبت و عظیمتی آهنگ من کند تا او را امیدوار 
سازم آرزوهای بندگان نزد من نگه داشته شده, چگونه ایشان به نگهداری 
من خشنود نمیباشند, آسمانهای من پر است از عده که از تسبیح من رنجور 
نگردند, همانا آنها را امر فرمودم, در بهای میان من و بندگان مرا بگشایند, 
چگونه مردم بقول من اطمینان نمیکنند. آیا نمیدانی هرکس زحمتی بدو 
رسد کسی جز من ی ی مگر پس از استیذان از من 
چونست او را معرض از خویش مینگرم ! هنوز مرا نخوانده آنچه را بخواهد 
باو می بخشایم. چون از او گرفتم چرا از من نمی طلبد و از دیگری 
خواهش دارد, آیا می بینی مرا که پیش از سوال عطا میفرمایم,. چون مرا 
ات اس ده ان مور باه هرا بل ی مار 
یا جود و بخشش از من نیست. يا عفو و رحمه در کف با کفایت من 
ساعی با هن جاگام ارروها تم کیست که ارروها را جرهر کفایت 
نماید؟ آرزومندان. نمی هراسند که بغیر من امیدوارند! هر آینه اگر تمام 
اهل آسمان و زمین امیدوار دربار فیض من باشند, و به هرکس بخشش 
تمایم. انجة همگان از من خواسته اند, از سلطنت و جهانداری من بقدر یک 
عضو از ذرة کاسته نشود, چگونه کاسته گردد ملکی که من پایدار او هستم, 
اک اندمه بر کشانجه کضان ر کمت ,مانوسند ای اندهه من آنان که هرا معضیت 
نمایند و در هراس از من نباشند. 
همین حدیث را شیخ مبرور کلینی بسند دیگر از سعید بن عبد الرحمن نقل 
کنیز هد در احر نیت است: غرضن کرخض با اش وصول اللّه این حدیث را 
برای من املا بفرمائید جچون املاء کرد عرضه داشتم سو گند بخدا پس از 
این حاجتی از او نه طلبم. 
اری کافیست ترا همین کلام جلیلی که: نور او از مطالع نبوت 
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و جانب کردگار عزت بر افق امامت درخشیده, و ترا وادار میکنم بر تو کل 
و اعتماد بخدا| در تمام امور, و تفویض امر خودت را بسوی اوء زیرا| بهتر از 
ات سا سا را وا نت 


امر چهارم -در حسن (1)خلق است که باید از همه مردم در وجود معلم و 
متعلم بیشتر باشد, و فروتنی و کوشش در تکمیل نفس از دیگران فزونتر 
بود معویه بن وهب گفت از حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام شنیدم 
میفرمود در تعقیب و پی گیری دانش برآئید و خویشتن را بحلم و وقار 
اراسته سازید و از هرکس که خواهید دانش اموزید فروتن باشید, و از 
عافاه از سا کسه که قاطا ما اهر را مها و سا و 


حلیین تفر کست ضخیه: ار جصزت: آنه عبه الله غابه. التاام قل. کرو 
حضرت امیر المومنین علیه السْلام فرمود میخواهید شما را از حال شخص 
فقیه خبر دهم بدانید, فقیهی که دانش را بحد کمال رسانیده کسی است 
که: مردم را از رحمت خدای متعال ما یود نسازد. و از عذاب خدای 
کچ ۷ 
امر دیگری. ترک قرائت قرآن نکند, بدانید خیر و نیکی در دانشی نیست که 
تفهم در او نباشد. خیری در قرائت 0 
نیکی در عبادتی نباشد که با تفکر عملی نشود, همانا شخص عالم محل 
توجه و نظر مردم قرار گرفته. و مردم از جهه قول و فعل و هیثه از او 
پیروی 


ص ۷۳۰ 


بداخلاقن را ۳ از ريشه باز دیوار خلق ار ۳ 
بدون انديشه تا نکوبند بر سرت مردم از ره زشت خلقیت تيشه مترجم 


می کنند, هرگاه هیثئه خود را نیکو سازد. و احوال خود را اصلاح نماید, و 

نفس خود را فروتن دارد. و عمل خود را ۳ خالص گرداند, اوصاف 
او بدیگر رعایا سرایت نموده و اخبار او در میان مردم منتشر گردد و نظم و 
آرامش در احوال مردم آشکار شود, و خر کام چنین (1انباشد, مردم از زتية 
که او دارا گردیده پست ترند تا چه رسند که موازی و مساوی با او باشند, 
و چون او فاسد گردد موجب فساد نوع مردم باشد و اختلال نظام در میان 
پدیدار گردد, و ترا از این عملی که بزه کاری بشمار آمده بازمیدارم. ای 
کاش هرگاه چنین عالمی میمرد کارهای او باطل میگردید, و وزر و بال او 
ار 


بعضی از عرفاء گویند: عوام مردم و تست بر ۲ از مردمی که بزی 
اهل دانش در اهنده اند هر گاه او پارسا و پرهیزگار و نیکو عمل باشد مردم 
عوام متلبس بکارهای مباح شوند؛ و هرگاه او مرتکب عملیات مباح شود 
مردم به شبهات سرگرم شوند. و چون او بشبهات مشغول شود مردم 
ارتکاب حرام نمایند و چون حرام بجا آورد عوام مردم بکلی کافر شوند, 
اری گواه این معنی بالعیان ظاهر است و نیازمند بنقل اعیان نیست, 


دانید ند و عفت نز 


امر پنجم-شخص دانشمند اصولا باید عفیف النفس و عالی همت باشد تا 
بتواند از خدمت پادشاهان و دنیاداران به پرهیزد, و تا هنگامی که راه فرار 
در نظر دارد بر انان وارد نشود و اظهار دوستی ننماید تا 


ص‌ :۷4 


1- ۱) عام نادان پریشان روز گار به ز دانشمند ناپرهی ز گار کان بنا بینائی از 
راه اوفتاد وین دو چشمش بود در چاه اوفتاد سعدی 


تقانا کی داز موقعبت ا نه اس هن هن از دنه رگ وان 
کند, آری اگر کسی برخلاف این موضوع قدم بردارد خودنمائی نموده, و 
نسبت بامانتی که نور علم و دانش است نادرستی و خیانت کرده هویدا 
است که چنین شخصی بسیاری از اوقات بمطلوب خود نائل نشود و آکز 
اتفاقا بمنظور خود پیروز گردد, حال او مانند حال عفیف النفس 0 
خدمت شاه نخواهد بود, گواه این موضوع اظهارنظر وجدانست که بالاترین 
و بهترین گواه است. 


بعضی از فضلاء از برخی ابدال و مردم شریف پرسید چگونه است بزرگان 
زمان و سلاطین عصر ما , به آن طوری که در گذشتها از دانش و دانشمندان 
توقیر مینمودند و دست آرادت نداهن آنهامیزدتد ومزیو بار. فزهان: آنها 
میرفتند. امروز با ما به آنطور رفتار نمیکنند؟ پاسخ داد: 


دانشمتندان: آن عصر باندازه موقعیت پیدا کرده بودند که پادشاهان و 
تزرکان. ه خنیاداران خدفت.: انا میرسیدند و مال دنیا بدیشان تقدیم 
میداشتند و خواستار بودند که از دانش آنها بهره مند شوند. دانشمندان با 
تمام قوا از اين رویه منزجر و کاملا متنفر بودند, و حتی المقدور انها را از 
حضرت خود میراندند؛ و رهین منت ایشان نميشدند, در نتیجه دنا در دیده 
دنیاداران کوچک شده, و از آن طرف قیمت علم رو به فزونی میگزارد زیرا 
علما چنین برهان اقامه کرده که علم دارای چنین جلالت و نفاست است که 
این گروه فضلا او زا بر دنیا. کزیده اند, را موضوع پستی و 
انحطاط دنیا ایجاب نموده که ایشان از دنیا برحذر باشند. اما علماء زمان 
ما چون خدمت پادشاهان و ابناء زمان را فرض میدانند و برای سیاست و 
شیادت: دنیام. علم زابانقا مین امه ند دیا را در تظر مودم 


ص‌‌ :۷5 


و و جلوه داده, و موقعیت علم را از چشم مردم برده اند, در این باب 
اخباری که سبق ذکر یافت شنیدی. 


چنانکه پیمبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود فقهاء امینهای 
پیمبرانند تا وارد صحنء دنیا نشوند کسی پرسید يا رسول الله چه چیز 
ایجاب میکند که آنها وارد اجتماعات دنیوی شوند؟ فرمود: پیروی شاه و 
حکمران زمان هرگاه جنین کردند اين مردم را بر دین خود متضرر بدانید. و 
جز او از احادیث و روایات دٍ 


ناگفته نماند پیروی از سلطان که مذموم بشمار آمد بهر قسم که صوره 
وقوع یابد مراد نیست, بلکه تبعیت مذموم همانست که وسیله و مقدمه 
بلندی مقام و رتبة بر همسران و بزرگی جاه و مقدار و دوستی دنیا و 
ریاست ۵ عیر آنها بوده باشد, آری اک این ۳ 
سلطان ایجاب کند که نظام اجتماعی هم نوعان ترتیب داده شود و اعلاء 
کلمه دین و ترویج از حق و برانداختن بدعهگذاران در دين و امر بمعروف و 

نهی از منکر و غیر اینها صوره عمل بخود گیرد و شاه با آغوش گشاده از 
ان گونه امور استقبال نماید از بهترین اعمال 9 تا چه رسد که ترخیص 
در این اشنائی داده شود. 


این معنی مبنی است بر اینکه میان اخباری که در مذمت مجالست با 
سلطان و اخباری که در ترخیص ایراد شده جمع کنیم و بثوت این مدعا را 
اعلام نمائیم, باضافه الفت گروهی از بزرگان دین مانند (1)علی بن 


ص‌ ۷6 


1- ) علی بن یقطین از بزرگان و مردان نامی عصر حضرت موسی بن 
جعفر ع بشمار میر فته, پدرش یقطین از اعاظم مدعیان بود, مروان در 
طلب اه پر امد بقطین. بر خویشتن. حانف. شندم فرار کردر علی بن بقظین 
سال ۱۲4 هجرت در کوفه متولد شد, مادرش او و برادرش را بعنوان فرار 
بمدینه برد, و چون دولت هاشمی بقیه پاورقی صفحه بعد 


یش مت الامتحا نما لاش کیک نوات ارنفم هزم 
و محمد بن اسماعیل بزیع. و نوح بن دراج. و غير ایشان از اصحاب ائمه 
علیه السّلام. و از فقهاءمانند سیدین جلیلین مرتضی و رضی و پدرشان 
(ابو احمد حسین) و خواجه نصیر طوسی, و علامه بحر العلوم جمال الدین 
بن المطهر (حلی) و غیر اينها یگانه وسیلة ایست که حاکی از مصاحبت با 
سلاطین است, بدان طریق که مذکور امد. 


مجفد یبن اما یل تن بزیع که مور اطمینان مرحوم شیخ صدوق ره بوده 
از حضرت رضا علیه السّلام روا یت کند: که فرمود همانا از جانب خداوند در 


دربار ستمگران کسی است که: خدا شمع برهان خویش را بوجود 
۱( 


ظهور کرده یقطین و کسان او عود کردند, و پیوسته بخدمت ابو العباس و 
ایو جعفر منصور ی و و درعین حال ِِِ هیگرد و پس از او 
کف سل و داشته انا 
در جلالت ان او از مصادر وحی و تنزیل شرف صد ور پافته, تلم بن 
تین تا ۲۱۱۲ موی ال ر یر 0 صقفت و سر لت و 
بجیر عبد الله نجاشی (بکسر نون و فتح جیم غیر مشدد) گویند در اول امر 
مسلی زیدبه را داشته سپس بامامت حضرت صادق 3 اعتراف کرده 
نجاشی از جانب منصور ولایت اهواز را داشته. نجاشی از حضرتش تقاضای 
رسالت کرد حضرت رسالة اهوازیه را برای او نوشت, در اواخر, علاء الدین 
کاستتاتة او را شرح کرد, تنکی از فرزندان او ابو العباس احمد نجاشی 
صاحب رجال معروف است که معتمد علماء میباشد, نجاشی احمد بسال 
۰ درگذشت ابو القاسم حسین بن, روح یکی از رجال برجسته و اعیان 
زمان و سومین سفیر حضرت ولی اللّه ع بود گویند, چون وفات ابو جعفر 
محمد بن عثمان نخستین سفیر قائم بحق ع در رسید عده ای از اکابر بوی 
عرضه داشتند اگر سانحة پس از تو روی داد مرجع ما کیست؟ فرمود: ابو 
القاسم حسین بن روح قائم مقام من و سفیر و ثقه و امین میان شما و 
صاحب الامر ع است., در امور بقیه پاورقی صفحه بعد 


ص ۷۷۰ 


او روشن میفرماید, و او را در شهرها فرماندار میسازد که: در حفظ اولیاء 
خدا| کوشش نماید, و خدا امور مسلمین را بوجود او اصلاح فرماید, زیرا که 
او پناهگاه محکم بندگان مومن میباشد, و مضرات اجتماعی را از آنان دفع 
کت نیازمندان از شیعیان ما بدو پناهنده میشوند. بکوشش آنها فزع و 
تنگدستی بندگان موّمن را خدا در دار ظلم دفع می نماید, اینان موّمنین با 
حقیقتند. ایشان امینان خداوندند در زمين, اینها نور خدایند در میان 
رعیتشان, روز رستاخیز نور صورتشان بر اهل آسمانها می تابد همچنان که 
ستارگان درخشنده اهل زمین را روشنی 


(۱ 


خود بدو رجوع کنید و مهمات خویش را از او باز خواهید که: بدین موضوع 
مامور بودم و بشما رسانیدم محمد بن اسماعیل بن بزیع از مردان 
بزرگوار دربار حضرت موسی بن جعفر ع بوده عضرت اب رای زا 
درک کرده حمدویه گفته که محمد و احمد بن حمزه هر دو در شمار وزراء 
بوده اند, و گفته اند که: علق بن نعمان وصیت کرد پس از مرگش کتب او 
را بمحمد تسلیم نمایند. ی ای 0 
و در کوفه بامر قضاوت اشتغال داشته کسی پرسید: چگونه امر قضاوت را 
پذیرفتی و در شمار عمال خلفاء درآامدی گفت جمیل را گفتم چگونه 
بمسجد حاضر نمیشوی عذر آورد نظر باینکه جامة که ساتر خود سازم 
ندارم شریف ابو احمد والد سید مرتضی و رضی در سال 4 ۲۰ متولد شده 
شام و بسیار معزز می زیسته تا سنه ۰۰ وفات یافته شریف رضی محمد 
سال ٩‏ متولد شده شخصیت سید رضی زیاده از حد ماست که نگارش 
دهیم کتاب نهج البلاغه مهمترین آثار برجسته اوست شریف رضی سال ۳۰ 
از طرف الطائع للّه بمنصب نقابه رسید و سال 4٩‏ درگذشت شریف 
مرتضی برادر والا گهر سید رضی سال ۳55 متولد شده و همان مناصب که 
برادرش داشته دارا بوده و سنه 4۳6 درگذشته خواجه نصیر الدین محمد 
طوسی سال ۷ ۰< متولد شده و منصب وزارت هلاکو خان را داشته و سال 
۱ درگذشته علامه حلی جمال الدین حسن سال 64۸ متولد شده و قضیه 
بحث او در مجلس شاه خدابنده معروف و موقعیت او محرز علامه سال 
6 در گذشته. 


ص ۷۸۰ 


میدهند, نور و ضیاء روز قیامت از نور ایشان است و روز جزا بنور ایشان 
روشنی دهد بهشت برای آنها ایجاد شده و نان برای بهشت آفریده شده 
اند, گوارا باد ایشان راء زیانی ندیده کسی که از شماها چنین رتبة را 
خواستار شود, عرض کردم: فدایت شوم بر اثر چه عملی اين مرتبه را حائز 
گردم؟ فرمود با انها باش, که اگر مومنین شیعیان ما را خوشحال نمودی ما 
را مسرور ساخته ای محمد: از انان باش و بدیشان کومک کن. 


این پاداش نزر تن که ور یه حال دارای خطر وخیم و غرور عظیمی است. 
دل بستگی بدنیا و حب ریاست و سروزی: را دز دل آدمی, ایجاد میکند, به 
طوری که, راه حق‌ و مقاصد صحیحی که: موجب تواب شود از انسان 
جلوگیری نماید, ناگزیر باید شخص در این راه بیدار باشد تا در نتیجه بتواند 
گلیم خود را باسانی از آب بیرون کشد. 


متعلم از نظر قیام بشعائر اسلام 


اشاره 


امر ششم-شخص متعلم در اقامة شعائر اسلام و ظواهر احکام کاملا 
مواظبت کند, نماز را در مساجد جامع بیا دارد, اوقات شریفه را حفظ کند., 
ابتداء سلام بخاص و عام و جواب سلام را مراعاه نماید, در امر بمعروف و 
نهی از منکر ثابت قدم. باشدء در اذیت و ازار مردم شکیبا باشد: تا بر اثر 
اين ایستادگی آهنگ خدا نماید, در راه خدای از بذل (1)سر و جان خودداری 
نکند, و از سرزنش مردم خاثف و هراسان نباشد, در این امر از پیمبر 

اللّه علیه و اله و سلّم و سایر انبیاء پیروی تقفده و آنجة بدانها رسیده از 
رنج و صدمات مردم هنگام تبلیغ خدا تذکره نماید. از کارهای ظاهری و 
باطنی بجایز تنها قناعت. نکند. بلکه احسن و اکمل کارها را در نظر بگیرد. 


زیرا دانشمندان قدوه مردمند, و مراجعة مردم بدانها است. 


1- ۱) سر نه که در راه عزیزان بود بار گرانیست کشیدن بدوش 


اینان برهان واضح خداوندند بر عوام مردم», گاهی کسی که این گروه از 
اربابان خرد و دانش او را نمیشناسند و بدرستی از احوال او آگهی ندارند 
از ایشان تعقیب کردم و دزضدد افنداء با نها بزهین آبته ذر تتیخه اگر مرد 
دانشمند از علم خود بهره مند نشود غیر او شایسته تر است که از آن علم 
کامیاب نگردد. 


مفاسد اجتماعی باشد, بر مردم وارد شود و بیچاره گان گمراه گردند. 


مخضل و آداب اسلامی 


شخص محصل باید متخلق شود به خویهاتی که شرع اسلام دستور داده و 
مردم را بدانها وادار نموده, و اخلاق پسندیده و ادات سنجیده از قبیل 
بخشش, جود, خوشروئی ِ به حدی که 9 بیرون رود, خشم 
نشانی, دست باز زدن از ازار (بلکه تحمل ازار کند) شکیبائی,. مروت. 
دوری از اکتساب پست. توانگری, واگذاردن جمع آوری مال, انصاف 
دادگری, کناره گیری از استنصاف (حق مالی را بطور کامل خواستن) , 
سپاس گزاری از دونان؛ کوشش در انجام نیازمندیها, بخشش جاه ۳۳۳ 
مهربانی با حاجتمندان, دوستبی با همسایگان و قوم و خویشان؛ نیکوئی 
بزیردستان, کناره گیری از خندة بسیار و خوشمزگی, همراهی با خوف و 
آندوه, شکسته نفسی, , فروتنی؛ سکوت پیشه خود سازد مجملا این جمله از 
آداب اسلامی را چنان ملکه سازد که: اثر خشیه و خوف بر هیثه و خوی و 
حرکت و سکون و گویائی و سکوت او هویدا گردد, که کسی بدو ننگرد جز 
اينکه بیاد خدا افتد, و صوره ظاهری او برهان دانش معنوی او باشد, 
بل اه اس هه افش ار ی ان ان اوی با دی 
نماید, تلاوه قران کند, و بمعانی او بخوبی پی ببرد 


ص ۰ ۸ 


و او امر او را امتثال کند و از عذابهای او منزجر باشد, و بوعد و وعید او 
دانا شود, وظائف و حدود او را بپای دارد. و بدل و زبان از خدای متعال یاد 
اوری کند, ادعية شبانه روزی و عبادات نافله, نماز, روزه, <2ی؛ بجاأ اورد تنها 
بدانستن عبادات قناعت نکند که جز قساوت و تاریک دلی ثمری ندهد 
چنانچه پیش از این بدو اشاره نمودیم, تا میتواند بدن خود را نظیف نگاه 
دارد و کثافات را از خود دور سازد. ناخنها را بگیرد. موهائی که باید از بدن 
دور سازد جدا نماید و از بویهای ناخوش اجتناب کند. موی ریش خود را با 
ی ما ی ی دی ی ی 
خود را از خلق مساوی و اوصاف زشت مانند, کینه ریاء تکبر, حقیر شمردن 
مردم, اگرچه بدرجات از او پست تر باشند, ستمگری, خشم برای سود غیر 
از راه خدا: خیانت حسد بدباطنی کار بیهوده طمع سر بلند بدگمانی بزرگی 
در دنیا, مباهات بدنیا حیله گری, جلوه گری برای مردم, حب مدحتگری از 
آنچه ندارد, کوری از عیب خود, و سنتر گرفی. بعیتب: د گرا رشک؛ رغبه و 
خ بدنیا, گوشه نشینی برای غیر خدا,؛ بدگوئی سخن چینی تهمت زدن 
دروغگوثی ناسزا گفتن محافظت کند اوصافی که یادآوری کردیم ِِ 
دارای تفصیل و داروهائی است که در محل خود تحریر گردیده, منظور ما 
از یادآوری آنها تنها گوشزد بعالم و متعلم بود تا فی الجمله باصول آنها 
آکهی بیدا کنند. و هرچه بتشتر در اجتناتب از آنها بکوشند, اگرچه این اوصاف 
به تنهائی ویژه عالم و متعلم نیست و همگان در آنها شرکت دارند, جز 
اينکه دانشمندان کنارم. کبری از انا شا وامندر اش این نظر ما آنها زاندر 
شمار وظائف آنان یاد کردیم, زیرا| چنانچه برخی از بزرگان گفته دانش 
عبادت و سازمان و نماز پنهان دل ار جونان کفتهان وظتفه. اعضا 


ص ۰ ۸۱ 


و جوارح پذیرفته نشود. مگر پس از پاکیزگی از احداث و اخباث همین طرز 
عبادت باطن جز بیاکی از اخلاق ناپسند صحهپذیر نباشد زیرا نور علم را 
خدای متعال در دل چرکین توآم با کثافات و اخلاق ردیه نفس قرار نداده. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود-دانش از بسیاری تعلم فراهم نیاید همانا 
نورپست که خدای در دل هر کس که ارادة رهنمائی او را داشته باشد 
0 


ابن مسعود گفت: دانش از زیادی روایت نیست بلکه نورپیست که جایگاه او 
دل ادمی میباشد, از این بیان ظاهر میشود که دانش عبارت از معلومات 
ويژة نباشد. اگرچه در نزد مردم, این قسمت هم دانش نامیده ميشود, 
لیکن دانش نوریست که درخشندگی او از علمی بدست آمده که 0 


کر ۱ 0 ۲ 0 
رات اد رس سرا ار ان و ان 
انها و اعلام از اصول فضائل آنها ما انها را بتنهائی بیان کردیم. 

اه و رای تفا ای تا 

راه دانش از نظر متعلم و استاد 

بخش دوم-در آداب درس و راه اشتغال معلم و متعلم است. 

در اين بخش اموری را در نظر گرفته و در پیرامون آنها گفتگو میکنیم. 


نخستین-معلم و متعلم در صراط اشتفال از نظر خواندن, مطالعه کردن, 
نوشتن مباحثه و مذاکره ۲ تفکر نمودن؛ حفظ نمودن؛ و آموختن تذیکر آن 
همواره کوشش نمایند: باضافه دانشی که مقصود 9 


ص ۸۲۰ 


آنها است در نظر داشته و بدو اشتغال ورزند. و تا وقتی ممکن است بامور 
دنیوی سرگرم نشوند, و اگر تعقیب از دانش منوط بشغل دنیوی است 
بقدری که ضرورت ایجاب میکند قناعت کرده و خود را از رنج و زجمت 
از عهده اش برمیئاید بکار دیگر بیردازد. از اینجاست که گفته اند سرا پای 


خود را در راه علم فانی کن, تا علم اندکی از خود را در دسترس تو گزارد. 


حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و 
# 2 فرمود خدای متعال میفرماید: یاداوری از داتنش. .میان. بندکان .من 
موجتب نز ندم دلی. آنها است: تا هتحافی: که آهور.خود وا مخضرت: هرن حقواض 
دارند. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: خدای ببخشاید بندة که: دانش را زنده 
میسازد. 


پرسید: زنده ساختن دانش چگونه است؟ فرمود: مذاکره نمودن با اهل 
دین و پرهیزکاران. 


باز فر مود: یادآوری از علم در است_ و حفظ اوست؛ بخاطر سیردن علم 
مانند نمازیست که با شرائطش بجای اورده شود. 


راه پرسش 


اشاره 


دوم-شخص متعلم از کسی بطور عیب جوئی و عاجز ساختن پرسش نکند, 
بلکه مانند استاد و شاگردی که: برای خدا سوال میکنند پرسش نماید: آری 
در این سوالش آگهی از عمل نیکو و رهنمائی و خواهش رهبری را مراعات 
نماید, زیرا عمدة تعلیم و تعلم از این موضوع هویدا گردد و درخت معنی را 
که از دانش اراده کرده بارور شود اما اگر آهنگ او ویژه مراء و جدال 
باشد, و دوست داشته که به رفیق خود پیروز امده و او را فلج کند 


ص ۸۳۰ 


همانا نتيجة او جز ملکة نایسند و طبیعت خبیثی نباشد, از آن طرف 
اسصضپصحچحث«ث«ح«9«(«_ 
کاری چندی رآ مرتکب گردیده, آزار مخاطب و هم صحبت او جاهل 
شمردن او بدگوئی نسبه باوء 0 و پاکدامنی از نفس خود. تمام 
این مذکورات گناهان محکم و عیوبی است که: د ر جای خود از سنه مطهره 
بازداشت شده, در عین حال مجادل بیچاره در زندگی خود مشوش و آشفته 
خاطر است: زیرا و بر آدم تادانی فخریه نکنی جز اینکه از او بتو آزاری 
برسد؛ و مباهات نکنی بر شخص بردباری مگر که او دشمن تو گردد. روی 
اين زمینه خدای متعال تحریم مراء و جدال را بر زبان پیمبران و ائمه 
علیهم السلام جاری فرموده. 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: سیف 
خوشمزگی مکن: و باو مباهات مفروش؛ و وعده مده که و فا نمیکنی. 


فرهود 11 جال مکنیه: زرا کم را تمیداتجم هم از آفاتش مامون 


و فرمود: هرکس در عین حالی که حق گوست.: ترک جدل کند در اعلاء 
بهشت خانة از جهه او بنیان شود, و هرکه ترک جدل کند با آنکه باطل 
میگوید. قصری در کنار بهشت باو عطا شود. 


آم‌سنلمد گوید حضرت رال ضای الم عالیه و ال ومام قرو تسین 
پیمانی که خدای متعال بعد از منع از پرستش بتان و اشامیدن شراب با من 
بمیان اورد و مرا از او بازداشت فر مود نزاع و جدال با مردان بود. 


ص‌ :۸4 


لد ۱ شاغری کفیه قاباک آبای الغراع فاته الی الشر دعاغ و للشر خالب 


و فرمود: بنده, حقیقت آیمان را کامل ننماید. تا دست از جدل بردارد 


اگرچه حق گوید. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: جدل درد بی درمانست و خوتی در 
انسان از او بدتر نمیباشد و او خوی و نسبه شیطانست, ادهی در هیچ حال 
اظهار مباهات نکند مگر که بخود و دیگران نادان باشد و از حقایق دین بی 


روایت شده مردی. تحصرزت امام حسین علیه السلام عرض کرد: بنشین تا 
در بارة دین با یکدیگر مناظره کنیم, و عقائد خویش را تذکر دهیم. فرمود: 


ای مرد, من نسبه بدین خودم بینا هسنم و راه هدایت بروی من گشاده 
گردیده, 7 تو اگر در دین خودت نادانی در جسنجوی او برآی و راه نجات 
بر کر ره ۷" با نزاع و جدل چکار, همانا شیطان در دل ۳ وسوسه می 


افکند و باو چنین میگوید: با مردم, مناظره و مجادله کن تا در حق تو عجز و 
نادانی را گمان ننمایند. 


مجادله از چهار بخش بیرون نیست 


نخست-اینست که مجادله میکنی در آنچه که تو و رفیقت میدانید در این 
هنگام دست از پند و اندرز برداشته و رسوائی پیشه کرده و دانش را ضایع 
ساخته اید: 


دوم-آنکه نسبت بدان موضوعی که مجادله میکنید نادانید, اين وقت اظهار 
جهل نموده و در راه جهل با یکدیگر مخاصمه و دشمنی کرده اید 


سوم-آنکه تو دربارة موضوعی که مجادله میکنید عالمی و آن دیگر نادانست 
در نتیجه نسبت برفیقت که: از ان معنی اطلاعی ندارد ستم کردة. 


ص‌‌ :۸5 


چهارم-انکه رفیق مجادل تو از ان امر اطلاع کامل دارد و تو بی خبری و 
اطلاعی نداری مجادلة تو نتيجة ندارد, زیرا| ترک احترام او نموده و نسبت 
برتبة که وی دار بوده وقعی نگذاردة در نتیجه همه این چهار بخش محال 
است. شخص منصفی که حق و صواب را بپذیرد و ترک مجادله و مناظره 
نماید, ایمان او محکم و صحبت دینی با او نیکوتر, و خرد او ۳9 خواهد 
بدست آورده و مورد اعتماد قرار گرفته. 


مجادله چیست و حقیقت او کدامست؟ 


حقیقت مجادله عبارتست: از اعتراض در کلام غیر به طوری که خلل لفظی 
یا معنوی در کلام او وارد اورد, یا منظورش غرض دینی که خدا بدو امر 
فرموده نباشد, ترک مجادله بر اثر واگذاشتن اعتراض در کلامی که میشنود 
حاصل شود, زیرا اگر آن کلام لایق و ثواب باشد باید در دلش تصدیق کند. 
و هرگاه از او قضاوتی خواستند رأآی خود را ابراز دارد. و اگر باطل و 
بیهوده باشد و مربوط بامور دینی او ای موجب 
نهی از منکر با شرائط شود نرسد سکوت اختیار کند. مجملا سرزنش, 
نسبت بکلام دیگران یا در لفظ اوست. باین معنی که: در کلام او از نظر 
نحو, لغه, نظم و ترتیبی که بسبب قلت علم يا سرکشی زبان فراهم شده 
خورده کیرق کند, و یا در معتی, که تین اظهار .دارد: آن طوری که تو گفتین 
نیست همانا از نظر این معنی و این جهت خطا کردی, و يا در قصد شخص 


متکلم است که باو بگوید: 


این کلام حق است لیکن منظور تو از اين کلام ارادة حق يا مانند حق نبوده, 
ما: علامت فساد قصد گوینده را بدین نحو متحقق میدانیم که اگر کلام حق 
بر زبان دیگری جاری شود مکره طبع اوست زیرا میخواسته 


ص‌‌ :۸6 


از این کلام اظهار فضل کند و حال نتیجه برعکس داده البته علتی که 
موجب این حرکت شده سربلندی باظهار فضل و منکوب ساختن دیگری که 
ی زر ی ۱ 
جای گرفته اما اظهار فضل, ابراز پاکدامنی نفس میباشد که سر انجام 
موجب طفیان و سرکشی گردد و دعوی منیت و برتری کند پا آنکه خدای 
متعال (در سوره نجم ایه سی و یکم) فرموده قلا ترکوا فُسَكُمْ اما اظهار 
نقص دیگران مقتضی نفس درندگی است که ایجاب میکند گریبان آن دیگر 
را بدرد و او را صدمه و آزاری که باعث هلاکت شود برساند, ممارات و 
مجادله هر دو متفقا این 9ب تقویت نمایند با انکه پرواضح 
است که مجادله خالی از ازار و تهییج غضب و عود معترض را از کلام 
خودش نباشد, و آن قدر که امکان دارد از حق و باطل کلام او را استوار 
سازد و آنچه در تصور او گذشته بگوینده که بر خلاف او اقدام کرده زیان 
را ور و ما وتو و ۱ 
ی 
انتقامش شدیدتر است بگزد و عقدة دل خالی نما 


راه علاج 


راه علاج و فرار از این درد منحصر است بمداوا ساختن منیت و خودبینی 
که موجب اظهار فضل و تنقیص مردمان بوده, بر اثر ادویه نافعه که در 
علاج کبر و و غضب در کتاب سابق ما که نامی از او بمیان امد که در 
اسرار معالم دین نوشته ایم يا کتب مولفةّ دیگری که از این موضوع سخن 
سرائیده است معالجه کند. 

شایسنته: تست به بشد. مکر شیطان افتن و آه خر خنین آموزد که در یانب آمر. 


ص ۸۷۰ 


حق اظهار نظر نما لیکن حیله و تزویر مکن, زیرا شیطان همواره مردم 
احمق و گول را از طربق خیر بجاده شر می افکند. خویشتن را خوشمزة 
شیطان قرار مده یعنی مرتکب عملیاتی مشو که مردم را بخنده اوری و 
آنان را بحرکاتی خرسند سازی, زیرا مورد تمسخر شیطان واقع خواهی 
شد, اظهار حق اگر از راه اخلاص و با شخص حرف شنو باشد نیکو است 
در عین حال سخن از راه اندرز گوید بهتر است. نه از طریق مجادله و 
ممارات. نصیحه و پند, دارای صفت و هیئتی است که به تلطف و مهربانی 
نیازمند است. و الا نصیحت نباشد بلکه رسوائی و فضیحتی است که 
فسادش بزرگتر از اصلاح اوست, 


فر کش مخالت و امتهفرفت: ۷ متعميم مالم مایان این«وصان تخاید بد. 
طبیعه اومراء و جدال پیروزی یابد و سکوت بر او دشوار گردد و هنگامی 
که نزدیکان بدسرشت بحضرت او اظهار فضل نمایند خویشتن داری نتواند, 
باید از این گروه در هراس باشی چونان که از شیر درنده میگریزی, باری 
عصر شهید قده که چنین بوده زمان ما که شصت و نه بعد از ثلائماه و الف 
است, دم فروبستن بهتر است از خویشتن خستن. 


محصل از نظر بهره بری 


سوم-شخص متعلم نباید از استفادة شخص دیگری که دون اوست از نظر 
۳( شهرت دین استنکاف ور تحت آحر ماه دانشی را که متعلم 
فراگرفته و او آگهی ندارد, نگ نداشته, در تعقیب استفاضه از او براید: 
بلکه مطلقا هر که شایستة افاده میباشد متعلم از او بهره مند گردد. منصب 
و شهرت متعلم وی را مانع تشود از آنچه نميداند, که در نتیجه باغت زیان 
معامله و کاستن علم او گردد و مستوجب سرزنش خدای متعال شود. 


ص ۸۸۰ 


حضرت رسول فرمود: حکمه گمشدة شخص موّمن است هرکجا یافت 
نش زار سس کم ارت 


سعید بن جبیر گوید: دانشمند کسی است که پیوسته در فراگرفتن دانش 
کوشش داشته باشد, هرگاه از تعلم دست برداشت بکفان فراغت تحصیلی 
و بی نیازی و به آن قدر که آموخته قناعت نمود او نادان نرین مردمست 
نقضی کته اند 


و لیس العمی طول السئوال و انما 

تمام العمی طول السکوت علی الجهل 

کوری و گمرهی در پرسش بسیار نباشد. همانا کوری کامل در بسیاری 
خموشی بر نادانی است. 


آری کوری و گمرهی است هرگاه از راه شرمساری نبیر سد و حل مستئلهة 
نجوید, از اینجاست که گفته آند: کسی که از پرسش مستئلء شرمسار 
شود, نادانی, از او شرمسار نگردد. 


و گفته اند: مرد شرمسار و آدم خودبین»؛ دانش نیاموزند. 


ززارن و مجمد بن مسلم و پرید ععای. از عضرت ابی عبه الله غلوة. السلام 
روایت کنند که فرمود از انجا که مردم انچه را نمیدانند و پرسش نمیکنند. 
هلاک خواهند شد. 


و فرمود: بر این علم (همه جا مراد بعلم علم اسلامی و شریعت است) 


چهارم-در بیان امریست که: اهمیه او نسبه بمذکورات فیلی بیشتر و 
مراعات آن الزم است, همانا شخص متعلم هنگامی که از او خطائی سر 
بزند باید در بازگشت بخدا مطبع و منقاد باشد, گرچه بازگشت و توبة او بر 
اثر عمل شخصی صورت گرفته که از او کوچکتر بوده, زیرا| 
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باید شخص محصل این توفیق را از برکت دانش بداند, و اگر چنان آهنگ 
ار 
تکبر مذمومی است که در نتیجه موجب طرد, و دوری خواهد بود. 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: کسی که به قدر یک 
ذره خودبینی در دل او باشد به بهشت داخل نشود. بعضی از اصحاب عرض 
کردند يا رسول الله هلای شدیم. زیرا یک نفریست از ما که دوست دارد 
کفش و جامة او نیکو باشد, فرمود: این عمل کبر و منیه نباشد, بلکه کبر, 
بطراز حق, و عدم اعتراف بقول حق, و خوار شمردن مردمانست. 


بطراز حق, عبارتست: از رد کلام گويندة حق, و عدم اعتراف باو, چون 
خی وک ماش یت ای ارت اه 
شد. فرقی نیست میان انکه ظهور کلام حق بر آثر رنج کوچک و بزرگ جلیل 
و حقیر پایان پذیرد يا دیگران. همین اندازه در زجر و منع از اين عمل 


ایراد نکرده و تفوه بدو ننموده کلام خود را بدقت بررسی نماید و با تامل و 
تهذیب کلام بایراد مطلب خود پرداخته تا از صدور خطا و لغزش و گمان 
نایسند و انعکاس فهم. محفوظ مانده و در نتیجه دارای ملکه صالحی شود 
که: هرگز بخطا و لغزش و امثال آنها گرفتار نشود. و هرگاه کسی در 
پرسش و پاسخ سریع و بلا درنگ شروع بصحبت کند, برخلاف منظور فوق 
قدم برداشته و جز پشیمانی بهرة نبرد. 
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و خطایش هویدا و در نتیجه بدین اوصاف معرفی شود, ویژه اگر در آن 
محضر فردی از نزدیکان بدسرلٌ شت باشد, زیرا محصل روشن فکر بسیار 
قرار نگیرد و حکاینش باقران و بدگمانان در حق او نرسد. 


محصل و پاکیزگی 


و ای ی 
با بدن نظیف و خوشبو وارد کرذد و از نظر احترام دانش و خوش آنتد 
همنشینان و فریشتگان, نیکوترین ح های خود را بپوشد ویژه اگر انعقاد 


جلسه در مسجد اغاز شود. 


همه افراد در او شرکت دارند لیکن موضوع فوق دربار معلم و متعلم 
استوارتر گردیده. 


ادات ویره استادان 


اشاره 


نوع دوم-در آداب ویژه استادان مبرهن است آموختن دانش از جمله 
اصولف ات که انتگام دین و بایدار مانون افخوارة محکم داش خسیت 
او خواهد بود, از اين نظر از اهم عبادات و اکد واجبات شمرده شده خدای 
متعال (در سورة,آل عهران آیه صد و هشتاد و چهارم) فرموده: و لد ید 
ال میناق آلذین آوئوا الکِتاب لب یلاس و تکوم یی راد ار تون 
اخذ پیمان نموده از مردمی که صاحب کتأب و اهل علم و معرفتند تا بیان 
حق را بر مردم مکشوف داري و کتمان ننمائی. و (در سوره بقره آیه صد و 
پنجاه و چهارم) میفرماید ان آلذین یِکنْمُون ما لرلنا من البَیناتِ و لَهُدی من 

بعد ما تاه لاس فی آلکتاب | آداگ بلعنهْم رل ۳ آللاعئُون, همانا 
مرفی که مان کت سات رنه اش وا که 
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بایشان فرو فرستاده ایم پس از آنکه این موضوع را در کتاب خود از نظر 
هدایت برای مردم هویدا| ساختیم ایشان مورد نفرین خدا| و نفرین کنند گانند 


ور از خشاهر اختار انست که آسین الم‌شین فرهوو ها پرسانه شاهد آز شما 
آن کس دا که غانت است, 


[اخاب شخص مفلم صته بخنشن سیم شده ] 
بخش وظائثف معلمین 


اشاره 


آداب شخص معلم بسه بخش تقسیم شده. 
نخست آدابی که راجع بخود معلم است. 
دوم وظیفه او با مترددین از شاگردان. 
سوم وظائف معلم از نظر مجلس تدریس. 


معلم از نظر وظائف 


نخستین-معلم تا هنگامی که اهلیت تدریس پیدا نکرده خود را بجلسه 
تدریس حاضر نکرده و بر اریکة تدریس قرار نگیرد, استحقاق تعلیم بطوری 
باشد که بر روی و زبانش هویدا گردد. و اساتید صالح او را برسمیت 
شناخته و رتبةّ را که حائز گردیده گواهی دهند. 


در خبر مشهور است: شخص معروف بعملی که لطف عطا بدو نشده مانند 


بعضی از فضلا گفته اند: کسی که بی هنگام بریاست و صدارت برسد برای 
ذلت و خواری اماده گردیده. 


٩۳۰ ص‎ 


ی 


دیگری گفته؛ کسی که جوینده ریاست بی هنگام باشد. پیوسته در خواری 
بسر برد. 


همین مضمون را برخی بشعر سروده. 
لا تطمحن الی المراتب قبل ان 
تتکامل الادوات و الاسباب 

ان الثمار تمر قبل بلوغها 

اعسا رات سفن عفات 


هنوز ادوات و اسباب فراهم ننموده در انديشه مراتب و مقامات نباشی 
زیرا این عمل تو مانند ميو ایست که هنوز نرسیده طعم و مزة تلخی او 
هویدا باشد, و هرگاه رسید شیرین و خوشمزه و مورد انتفاع عوام و خواص 
واقع شود. 


استاد و تدریس 


دوم معلم, دانش را بر اثر آموختن بنا اهل خوار و زبون نسازد, و خود او 
هم برای تدریس بخانة شاگرد نرود. هرچند شاگرد. صاحب درجه و مقدار 
باشد. بلکه دانش را از این معنی محافظت نماید, و رفتار پیشینیان را از 
نظر حراست علم پيشه خود کند, حکایات آنان که چگونه با پسران خلفاء و 
غیر انها زار هیکردتد بسیار که در تتیجه تضخف کتب غاند ما هیگر دن: 


زهری گوید: زبونی علم آن هنگام است که معلم برای افاده و ندریس 
بخانة متعلم رود. ناگفته نماند موضوع فوق درصور تیستکه ضرورتی ایجاب 
نکند, و هرگاه استاد خود را دچار ضرورت دید یا مصلحت دینی راجح بر 
مفسدة زبونی علم اقتضا نمود, در اين هنگام گزیری نیست. با این کیفیت 


اگر معلم قصد خود را صالح نمود و با نیتی پاک بدین موضوع آماده گردید 
ضرری نخواهد داشت. 
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چقدر نیکو و مناسب است سروده های ابو الحسن (1)علی بن عبد العزیز 
جرجانی. 


یقولون لی فیک انقباض و انما 
راا رجلا عن موقف الذل احجما 
اری الناس من داناهم هان عندهم 
و من اکرمته عزه النفس اکرما 
و ما کل برق لاح لی یستفزنی 

و لا کل من لاقیت ارضاه منعما 
و انی اذا ما فاتنی الامر لم ابت 
اقلب کفی نحوه متندما 

و لم اقض حق العلم انکان کلما 
بدا طمع صیرته لی سلما 

اذا قیل هذا منهل قلت قداری 

و لکن نفس الحر تحتمل الضما 
و لم ابتذل فی خدمه العلم مهجتی 
لا خدم من لاقیت لکن لا خدما 
اسقی به عزا و اسقیه ذله 

اذا فاتباع الجهل قد کان اخرما 

و لو ان اهل العلم صانوه صانهم 
و لو عظموه فی النفوس لعظما 


و لکن اذلوه فهان و دنسوا 
محیاه بالاطماع حتی تجهما 


مردام مبکه‌بند نو ادف خرافنه هسستی: اری. ]ریز آنها آدمی را مشاهده کرده 
که از ذلت و خواری خویشتن داری میکند. هنگامی که در اطراف مردم 
مطالعه میکنم می بینم هر فردی که بسوی آنها تقرب جوید خوار گردد, و 
هرکس دارای عزت نفس باشد معزز خواهد بود هر برق درخشانی ۳ 
هراسان نسازد. و هرکس را که دیدار نمایم به بخشش او خوشنود نگردم, 
هرگاه امری از من فوت شود بیکار نه نشینم بلکه از روی پشیمانی دست 
بجانب او دراز کنم و در اصلاح او بکوشم 
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1- ) قاضی القضاه ابو الحسن علی جرجانی از بزرگان دانشمندان و 
نویسندگان و سرایندگان قرن چهارم هجری بوده سال ۲٩‏ متولد و برای 
کسب دانش باکثر بلاد اسلامی هجرت کرده و از خرمن دانش خوشها چیده 
و بعصر صاحب بن عباد قضاوت ری را داشته و تفسیری تالیف کرده و علی 
الاختلاف سنه ۳66 در گذشته 


اگر طمع و حمرصی در وجود من راه پابد که او را نردبان نجات دانش دانم 
به آن طوری که بایدوشاید حق علم را ادا ننموده, اگر کسی از راه اعتراض 
گوید چگونه از این سبوی دست برمیداری با آنکه تشره؟ میگویم: 


این موضوع بر من پوشیده نیست و میدانم, لیکن نفس شخص آزاد متحمل 
عطش و تشنگی میشود. من برای دیدار 1 کس که لیاقت دانش ندارد 
جان خود را خوار نمیسازم که: در راه چنین علمی رنج برم بلکه دربارة 
کسی زحمت بخود راه می دهم که لیاقت داشته باشد, ایا دانشی که چون 
تر سازم ! چگونه چنین کنم با انکه پیروی نادانی کار بزرگیست., اکُر اهل 
ما ار اه ما و ۱ اه 
اگر در انظار مردم دانش را بزرگ میشمرد ند, علم و دانش خوار و بیمقدار 
نمیگردید. لکن مردم علم را ذلیل ساختند و او را از اعتبار افکندند و روی 
دانش را بر آثر طمع بیمورد چرکین نمودند, ازاین رو دانش با روی گرفتة 
0( 


استاد و عمل 


و 0 ۳ 
(سوره بقره آیه چهل و یکم) فرماید: أ تأمُرُونَ آلثاس یالب و تشون 
سکم مردم را به نیکوئی دعوت میکنید و از خویشتن خاطر می نمائید. 


2 لا 


حضرتٍ ابو عبد اللّه علیه السلام در ذیل آبة شریفه تما بخشین اللهَ من 
عباده لْعْلماء فرمود: دانشمند آن کشن ات که رفتار اما کار برابر 
باشد, و کسی که کردارش با گفتارش راست نیاید دانشمند نیست. 

بای فرهوکه غلضه غمل خو ام با کدی رنه کشی که.داند سار شوه 
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و کسی که بکار بندد دانشمند است. علم. مردم را بعمل دعوت می کند, 
هرکه او را پاسخ نیکو داد بجای ماند و الا کوچ کند. 


و فرموده: آدم عالم هرگاه بعلم خود عمل ننماید, پند او از دل مردم بلغزد 
و بیرون رود چونان که باران بر صفا ایستادگی نکند. 


حضرت امیر المومنین علیه السلام فرمود: عالمی که پردة علم را دریده, و 
نادانی که خود را بزهد و پارسائی معرفی کرده. پشت مرا شکستند, مرد 
ال ان را سر ات ره 
از جاده دانش متنفر سازد, بعضی همین معنی را سروده. 


فساد کبیر عالم متهتک 

و اکبر منه جاهل متنسک 
اه ال ی 
لمن بهما فی دینه یتمسک 


عالم پرده در. فساد بزرگیست که: در جهان نمودار میگردد, و بزرگتر از او 
نادان متزهد است که: پارسائی ابراز دارد. هر دو برای جهانیان فتنة بزرگی 
هستند ویژه آن کس که در دین خود از آنان پیروی کند, 


اتتطاز ب اقلا 


چهارم-معلم باید در حسن اخلاق و فروتنی و دوستی علاوه بر آنچه شاگرد 
و استاد شرکت دارند بکوشد, و جدیت کاملی در تکمیل نفس ابراز دارد, 


خضرت: رفته لء صلی الاه غلنه و آله مسلم فر ند دانشمندان پیروان من؛ 
چون پیمبران بنی اسرائیلند. بلکه دانشمندان در این زمان نزر کتر. از 
سختران وان فقس اساع یس اضرا هر اران سر اه کی یک عضر 
اجتماع میکردند و مردم را از افادات خود بهره مند میساختند, اکنون از 
علماء صالح. 


جز معدودی که یکی پس از دیگری باشد, پیدأ نمیشود, هرگاه این موضوع 
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به ثبوت رسید, شخص معلم بداند که سلسلء امانت زر کف بگردن او 
افکنده شده و بار گرانی از علم بدوش کشیده, باید نهایت کوشش خود را 
در دین خدای متعال بانجام اورد و جدیت خود را بپایان رساند تا از 


رت آین ند آلله فرمون شیر الم ففتم یه آ لام یش مهو 5 تشه 
دارای سه نشانه است دانش, بردباری,. خموشی, و عالم نمایان نیز سه 
علامه دارند. از روی گناه و بزه کاری مجادله میکنند با کسی که تفوق بر 
انها دارد, ستم میکنند بر اثر پیروزی به پست تر از خودشان, و بستم و 
ظلم تظاهر می نمایند. 


بحدیث مرفوع از محمد بن سنان نقل شده: گفت حضرت عیسی علیه 
السّلام هنگامی بحواریین فرمود: نیازی بشما دارم حاخت.: هرا براورید: 
عرض کردند حاجت شما برآورده شد حضرت ایستاد و پای حواریین خود را 
شستشو میداد. عرض کردند: ما, در این امر نسبت بشما سزاوارتریم. 
فرمود: 


فروتنی کردن ازان رو بود, تا پس از من بدین تواضع حاضر نشوید, سپس 
فرمود. 
روید نه در ریگزار و کوهسار. 


استاد و شاگرد 


پنجم-معلم نباید از تدریس و آموختن دانش خودداری کرده و چنین پندارد 
که محصل, نیت خود را در باب فراگرفتن علم تصحیح ننموده, چه بسا 
میشود که بسیاری از مبتدئین بر اثر اشتغال, از تصحیح نیت خودداری و 
سعادت بزرگ و کمی انس انها به تصحیح نیت., زیرا امتناع از اموختن. 


٩۹۷۰ ص‎ 


ایجاب میکند که بسیاری از فوائد علم فقوت شود و مردم از دانش آموژی 
بری گردند, با ايینکه اميدواريم شخصی که اندکی با علم خوی پیدا کند در 
تصحیح نیت خود بکوشد و راه سعادت را دریابد. 


بعضی گویند: ما دانش را برای غیر خدا میجستم دانش نپذیرفت که برای 
خدا فراگرفته شده بود برای خدا گردید. و از حسن (بصری) نقل است 
مردمی در طلب علم برآمدند, و دانش را برای خدا و پاداشی که نزد 
او نمودند. 

ملخص آنکه آموزگار هرگاه فساد نیت محصل را مشاهده نمود بر بر او فرض 
است که شاگرد را بر اثر موعظه نیکو بجادة حق بخواند و از زیان علم 
آموختة برای غیر خدا آگاه سازد, و پیو سته اخبار واردة در این موضوع را بر 


او تلاوت کند تا شاگرد در تصحیح نبت خود بکوشد و اگر گفتار او موثر واقع 
نشد و از عملیات خویش ناامید گردید. دانائی گفته که او را بحال خود 
۵ خداردصان آمو‌اندن للم شانه نمی کید زیرا جز کار شر نتیجة دیگری 
حاصل نشود. بهمین موضوع حضرت امیر المومنین علیه السلام اشاره 
فرموده که مرواریدها را بگردن خوکان نیفکنید 


میان بنی اسرائیل خطبة قرائت و در ذیل گفتارش فرمود. حکمه را بمردم 
نادان نیاموزید که بانها ستم نموده اید و از اهلش باز مدارید که ظلم کرده 
اید. 

شاعری سر وده. 

قمن منح الجهال علما اضاعه 

و من منع المستوجبین فقد ظلم 

کسی که علم را بمردم نادان آموزد در تضییع علم قدم برداشته, و شخصی 


٩۹۸۰ ص‎ 


که از مستحقش بازدارد ستم نموده. یکی از دانشمندان در موضوع فساد 
نیت محصل چنین تفصیل داده و راه علاج را این طور دانسته که: 


اگر فساد نیت ام از نظر خودبینی و جدال پیدا شده و از سرچشمء تکبر 
منشق گردیده. باید از تعلیم او خودداری ند و اگر از راه سروری و 
دوستی دنیا صورت گرفته شایسته است که با ۳۹ از اصلاح او, از 
لس سار رده زرا بر سمل چنین تا گردی سس متریب مان 
باضافه هر فردی در اوان دانشجوئی باسانی نتواند از این صفت رذیله 
نجات یابد, بلکه چون بکمال علم رسد خواهد دانست که اصولا فراگرفتن 

علم از جهت نیل بسعادت ابدی بوده و ریاست و لاز مه اوست چه 


ششم-معلم اگر مستحق دانش را مهیا دید از آموختن علم خودداری نکرده 
و حسد نورزد زیرا خدای متعال همان پیمانی که از انبیا اخذ فرموده 
دانشمندان هم بدان میثاق مأخوذند که راه دانش را برای مردم اشکار 
سازند و کتمان ننمایند. 

حضرت ابو عبد اللّه علیه السّلام فرمود: در کتاب علی علیه السّلام قرائت 
کردم که خدای متعال پیمان نفرموده با جهال که در طب علما برایند پیش 
از انکه دانشمندان را ببذل دانش بجهال پیمان گرفته باشد, زیرا رتبة علم 
پیش از جهل است. 


مرویست که حضرتش علیه السّلام در ذیل آیف شریفه (سوره لقمان آیه 
سی و یکم) و لا صَعر خَدّک لاس فرمود: در آموزش علم مردم را به یک 


جابر جعفی گوید که ابو جعفر (الباقر) علیه السلام فرمود: زکوه علم 
آموختن نه بندگان خدا| است. 


٩۹۹۰ ص‎ 


استاد و کارهای شرعی 


هفتم-معلم باید از مخالفت رفتار با کردار اگرچه بطریق دستور شرع باشد 
دوری کند مانند اینکه عملی را محرم داند و خود بکار بندد, و يا حکمی را 
واجب داند و عمل نکند, يا مردم را بعملی وادارد و خودش بجا نیاورد. 
گرچه تمام عملیات او بحسب حال گوینده طبق دستور شرع اسلام است. 
زیرا احکام شرعیه بر اثر اختلاف اشخاص مختلف میشود, مانند اینکه مردم 
را به تشییع جنازه و باقی احکام امر کند و دستور بدهد که نماز بیا دارند و 
قضای حاجت موّمنین و کارهای پسندیده و زیارت مشاهد پیمبران و اتمه 
علیه السلام بنمایند. و خودش بر اثر اشتغال بامر اهمی که اصولا منافی با 
دستورات اوست عملی نسازد, زیرا امر مهمی که مرد عالم در نظر گرفته 
و سرگرم بدو شده برتر و متعین است نسبه بکارهائی که دیگران درصدد 
اعفال انها ميباشتده در این هام اکر خاتف شد. که؛ اهر بر مردم: هشتتبه 
شده, بر شخص عالم فرض است از جهه دفع وسوسة شیطانی که در 
دلهای مردم جایگزین شده سبب مخالفه خود را اعلام نموده و بیچاره گان 
را از چاه نگرانی و اشتباه نجات دهد, چنانچه اين عمل از جهه پیمبر صلّی 
الله غلیه و اله ۵ سلم اتفاق, افتاد. فا نکاه که با فصن همسر ان ود 
بمنزل تشریف میبرد, برخی از اصحاب. حضرت را در راه ملاقات کردند 

شیر آخنم صلي اه علبه ق مشاه خانیت ند یادا مان بو رس 
و ی اد ار 
فرمود همانا فلان زوجه منست که برای ترمیم امری با او از منزل بیرون 
آمده ایتک بخاته بزهیگز دم. 


اين عمل پیمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم تنها برای دفع شبهه از نظر آن 
صحابی بود بنابراین بر شنونده لا زم است هرگاه شبهه در دل او راهم پید | 
کرد از در جستجو درنیامده و راه اعتراض را بر خویش مسدود دارد اگرچه 
از 
۳ 


ص :۰ ۱۰۰ 


پندار خودش احتمال قوی که جزء لاینفک او گردیده حاصل کند, زیرا سد 
راه اعتراض ایجاب میکند که فساد آن امر از نظر تحقیق بر وی مکشوف 
شود چنانچه این مطلب را در آداب متعلم توضیح خواهیم داد. در نتیجه مثل 
عالم و متعلم که باید با نظر دقیقی 1 ِِ 9 خود ار بندی 
موم بفشارد تا آنچه یب یب 7 
چیز دیگری هویدا نشود (مصراع) از کوزه همان برون تراود که در اوست. 


۳ داشتند خافیت 2 نتیجهة ۱ ی ترا 
راهنمائی بدین راه ننماید. 


استاد و تظاهرات دینی 


هشتم معلم دانشمند باید بقدر طاقت خود بدون آنکه کسی را : به تکلیف 
وادار سازد اظهار حق نماید و حقوق الهی را برای ار بگوید. و هرگاه 
فردی را دید که از حق اعراض نموده و در طاعت و بندگی کوتاهی میکند 
او را بمدارا پند و اندرز دهد: و اگر نپذیرد از روی ذلت و خواری به نصیحت 
او قیام کند, و اگر سرپیچی کرد و بسخن او وقعی نگذارد قطع مراوده و 
دوستی 0 و اگر به طور کلی از این عملیات نتبجه نگرفت او را نهی 
کرده و از راه 9 طریق حق را معرفی کند, باری اين هس 
اضافه تکلیفی است که می باید شخص عالم متحمل شود. گرچه همة 
مکلفین در اصل وجوب امر بمعروف شریکند, جز اینکه عالم, ویژه این امر 
قرار گرفته و برای اين معنی بر گزیده شده. زیرا مرد دانشمند مانند 
سریرستی است که پروندة امر 


ص ۱۰۱۰ 


و نهی در دست اوست و مردم بنحجو احسن نبحت تاثیر گفتار او واقع 


فی [ل فلی و کش وهای شرس هی وا در ماو وان 
من رو بازدیاد گزارد بر دانشمند فرض است که تظاهر بعلم خود نموده و 
مردم را از راه باطل منحرف سازد., هر عالمی که در ازاء چنین امر 
خطیری تقاعد ورزد نفرین خدای متعال بر او باد. 


باری غفلت و بیهوشی و افزایش نادانی و کوتاهی در معرفت فرائض و 
وظائثف شرعی و سنتهای اسلامی و اقامة نماز بوجه لازم از قوه بفعل نمی 
آید, مگر از کوتاهی علما, و پیشوایان احکام خدا که از اظهار حق و مشقت 
نفس در اصلاح مردم و برگرداندن ایشان را بصراط مستقیم از راه حکمه 
و موعظه حسنه خودداری مینمایند. باضافه دانشمندان بد فعال بدین تقصیر 
که سرچشمهء هزاران فساد دینی و مذهبی است قناعت ننموده کار را 
بجائی رسانیده که بیچارگان و ستم دیدگان را براه باطل دعوت می نمایند 
و ایشان را در تزریق این اموری که اصولا مخالف با شرع اسلام است 
موانست میدهند در نتیجه میل جاهل و کوشش مرد فاسد العقیده 
روزافزون گشته و وقار دانشمند و موقعیت دانش بکلی مضمحل و نابود 


دد. 


برخی از علماء که براستی سخن قابل توجهی گفته میفرماید: هر کس 
گوشة انزوا برگزیند و درب ِِ بروی خود به بندد, در هرکجا باشد 
تمعوضن یداه در اند از نطو اشکه.در ارشاد مردم ها موختن .ظزق, دیتی وا 
واداشتن بجاده هدایت کوتاهی کرده, بویژه دانشمندان, مسئول این امر 
خطیرند, زیرا بیشتر مردم عالم بواجبات عینی از قبیل نماز و شرائط ان 
نیستند و طریق حق را نمیدانند خصوص مردم دیه نشین و بیابانی, 


ص :۲۰ ۱۰ 


بنابراین بطور وجوب کفائی فرض است که در هر شهر و دیهی شخصی که 
از شرائتط و مهمات دین باخبر است اماده شود و دین مردم را با نها 
بیاموزاند. و از روی مهربانی و مدارا و هر عملی که راه قبولی قول او را 
دربر دارد و ای رس و آموزش مردم با کمال جدیت 
مشغول انجا تام وظیفه شود و آسان نر از 1 موضوعات, اينکه به طور 
کلی طمعی در اموال مر دم نداشته و حرص و آز را از سر خود بدر کند, 
زیرا اگر فردی از مردم به آهنگ او برخورد کند. از او و علم او روگردان و 
آخرالامر امور مردم مضمحل و نابود گردیده از جادة هدایت بی بهره 
خواهند ماند, از آن طرف اگر مقصودش خدا باشد و تنها از نظر فرمانبری 
خدای متعال راه دین و دیانت را بمردم می اموزد. این عمل در دل عوام و 
خواص موقعیت بسزائی پیدا کند و مطیع فرمان او باشند, و در راه حق 
گردن فرازی ننمایند. 


آنچه تاکنون مذکور شد تا آن وقت ِ- 4 شخص او و مردم 
خدای متعال شایسته تر است که عذر 9 9 ۳ زد ور 


عبد اللّه بن سلیمان روایه کرده وقتی مردی بصری که او را عثمان بن 
ی ابو جعفر (باقر علیه السلام) عرض کرد: 
حسن (1) 


ص :۲۰ ۱۰ 


1- ) ابو سعید بن حسن بسار از اهل بصره و مشاهیر تابعین و فیض 
ملاقات اکثر اصحاب نموده پدرش خادم زید بن ثابت و مادرش خیره ازاد 
کرده ام سلمه بود. و اصل بن عطا که از مبرزین شاگردان او بوده چون در 
فسکا وخ‌صالفه کرده خسن ارم آه ‏ فقو اف ل و اصل قا اراین 
رو پیرو و اصل را معتزلی خواندند باری حسن از زهاد ثمانیه و سلسلة 
بعضی بدو منسوبست عاقبت در سن ۸٩‏ سالگی در غرة رجب سنه ۱۱۰ 
در‌گذشت. 


بصری می پنداشت آنانی که علم را از آموختن بدیگری پنهان میدارند روز 
جز| بوی گند شکم آنها اهل آنش را معذب میدارد, حضرت فرمود موّمن آل 
فرعون بر اثر اين کلمه هلاک شد, پس از آن فرمود از اول وهلة که خدای 
متعال نوح نبی (ع) را برای ارشاد بندگان مبعوث فرمود علم و دانش 
مکتوم و مخفی بوده, سوگند بخدا اگر حسن برای فراگرفتن دانش به یمین 
و شمال برود جز از در خانة ما اهل بیت بهرة نبرد. 


استاد و مترددین 


اشاره 


بخش دوم-وظیفه شخصی معلم با مترددینی که برای استفاده بجلسة او 
حضور پیدا میکند, در این بخش تذکر از امور ذیل لازم المراعاتست. 


نخست-استاد بتدریح باید شاگردان خود را آداب سنیه و خوی پسندیده و 
ریاضت نفس از نظر آداب دینی و دقایق خفیة مذهبی آموخته و ایشان را 
وادار کند که در حفظ کارهای نهان و پنهان خود بکوشند و نگهدار باشند, 
3 


اولین قدمی که استاد در پرورش اخلاقی شاگردان باید بردارد همین است 
که طالب علم را ترغیب نموده که: در جدیت خود اخلاص را از دست ندهد 
و مواظبت و مراقبت برای خدای تعالی را تا هنگام مردن هم از کف ندهد, 
و باو بشناساند که از اين عمل در بهای معارف بر روی او گشاده و شرح 
صدر پیدا کرده چشمه های حکمه و لطائف از دل او جاری گردد. حال» و 
علم. او مبارک و میمون شود و در رسیدن بگفتار و کردار و فرمان خود 
توقفیق و اخباری که در این 


ص :4 ۱۰ 


موضوع از مصادر وحی و تنزیل رسیده بر او تلاوت نماید, و امثالی که 
علماء علم اخلاق برای تنبه افراد بیان نموده اند یاداوری کند. زهد و 
پارسائی را بایشان بیاموزد, و از علاقة بدنیا و پشتیواری او و ذخائر دنیوی 
منصرف ساخته و یادآوری کند که دنیا فانی است و آخرت باقی و تهیه و 
آمادگی. تو برای دار باقی اننت: زیرا احتراز از جهانی. فاتی. راه 
دوراندیشان و خوی بنده گان صالح خدا میباشد, و همانا دنیا مانند کشت 
زاریست. که برای افشاندن بزر کمال آماده گردیده و هنکامة علم و عمل 
است تا در سرای دبک بر انز عملیات صالحی نتیجه مثبتی حاصل شود. 


استاد و تحریص شاگرد 


دوم-استاد دانشمند شاگردان خود را بدانش و فراگرفتن شون علمی 
تحریص نماید, و فضائل علم و علما را تذکر داده یاد اوری کند انان وارت 
با را ها و ی ی 
ایشان غبطه برند, و جز اينها از احادیئی که در فضیلت علم و علما رسیده 
و ایات و اثار ارباب کبار و اشعار سخن سرایان و پندهای سودمند را برای 
دانش پژوهان بخواند, زیرا در در ادلة خطابی و اثار شعری موقعیتی است 
که احساسات مردم را تحریی نموده و انها را هرچه بیشتر بمطالب دینی 
واداز میکنده از آن طرف شاگردان را ترغیب و تحریص کند که: آنچه بر او 
متعین شده از امور دنیویه بقدر میسور و کفایت و انچه ایجاب می نماید 


ص :ظ ۱۰ 


سوم-استاد باید آنچه برای خود دوست میدارد از جهت شاگردان نیز 
مجبوب انگارد و انچه مکروه طبع اوست از انان مکروه دارد. زیرا| این 
عفل. اتعامیت آ مان و عضی بر ایر ی معلم انست: 


پسندد از جهه برادرش محبوب دارد. 


شم تست کی رو مارا و ام اس اه ان 
کنیم. زیرا دانش, دارای قرب روحانی است که اجل از مرتبة جسمانی 
بحساب آمده ابن عباس گفته: گرامی ترین مردمان نزد من همنشین من 
است که: هرگاه در مجلسی جای گیرم برای اينکه خودش رایمن نزدیک 
سازد و در پهلوی من به نشیند. از مردم تجاوز نموده و بر آنان سبقت 
میگیرد تا خود را بمنظوری که دارد نائل سازد, من در ازاء اين خدمت که: 
از آن باوفا می بینم اگر قدرت می داشتم که نگزارم پشه و مگسی بر بدن 
او قزار گیرد هر ایتة.عمل خودرا که هرجچهة بیشتر دوستی, قی مابین. را 
برقرار میدارد انجام میدادم. 


در روایت دیگر است که: فرمود نشستن مگس بر بدن او مرا آزار 


از محمد بن مسلم روایت شده گفت: مردی از اهل جبل خدمت حضرت 
باقر (العلوم) علیه السلام مشرف شده هنگام تودیع عرضه داشت پا ابن 
رسول الله مرا وصیتی بفرما فرمود پرهیزگاری پيشه نما و به برادر 
موّمنت نیکی کن و آنچه برای خود میخواهی برای او آرزو کن و آنچه برای 
خود مکروه داری از او کراهت داشته باش, اگر از تو سوال نمود آنچه 
خواسته عطا کن, و اگر کف نفس نمود او را آگاه ساز, چون او نیکوئی در 
حق 


ص :6 ۱۰ 


تو نخواهد, دربارة او مخواه, چون او پشتیوار تو باشد, تو پشتیبان او باش و 
اگر بر تو خشمگین شود تا بعلت خشم او پی نبردی از او دوری مجوی اگر 
از تو غیبت کرد و دور شد در زمان غیبتش او را نگهدار باش (یعنی سخن 
چینی و بدگوئثی در پی او مکن) و اگر در محضر تو حاضر شود او را در کنف 
حمایت خویش محفوظ بدار و در تقویت او کوشش کن, او را زیارت کن و 
گرامی بدار و مهربانی نما زیرا او از تو است و تو از او میباشی 


پوشیده نیست هر خبری که دربارة حق برادران از مصادر شرع مقدس 
اسلام رسیده شخص استاد بیشتر باید در حق تلامیذ خود مراعات نماید. 


اناد از نظر تربینت 


چهارم- -استاد, شاگردان خود را از خوی بد و ارتکاب محرمات و مکروهات یا 
آنحه منجر بفساذ حال و رین اسعفال علمی و اسانة ادب با حفتار سار 
که هو معاشرت نمودن با کسانی که شایسته عشرت 
نمیباشند و جز اینها از مفاسد دیگر زجر و منع نموده, و در حفظ او بکوشد. 


راه علاج 


امور مذکور که بطور فهرست واضح گردید راه علاجش را ذیلا تشریح کرده 
تا بیشتر از این معانی برخوردار گردید, نخست ۳ ممکن است بطور کنایه 
عملیاتش را آگهی داده و با صراحت لهجه با او در این موضوع سخنی بمیان 
نیاورده و از نظر رحمت خالی از توبیخ و سرزنش گوشزد کند, زیرا تصریح 
در مبع» , ایجاب میکند که پردهة هیبت زر کی مرد ناصح دریده شود و 
دلاوری شاگرد نسبه بعملیات ناروائی که: از او سرزده بیشتر 


ص :۷۰ ۱۰ 


گردد. و حرص و از او در اصرار بر انها افزونی یابد. 


روایت شده که اگر مردم از تفرفة سرگین حیوان ممنوع گردند هر آینه 
بدین عمل تن در ندهند و چنین گویند, از این کار نهی نشده ایم مگر ايینکه 
در او سری بوده باید چنین عملی را انجام دهیم تا از وجه (1)سرش خبردار 
کدی شاعری گفته. 


النفس تهوی من یجور و یعتدی 
۵ افش ماه ال الفمتوع 

و لکل شی ء يشتهیه طلاوه 
مدفوعه الا عن الممنوع 


نفس آدمی به هرکسی که ستم میکند و پای تعدی و تجاوز از گلیم خود 
فراتر میکذارد رغبت مینماید. اری نفس انسان از هرچه ممنوع است 
خواهش خود را نسبت باو زیادتر و علاقة خود را دربارة او بیشتر اعلام 
میدارد, برای هر چیزی که نیکوئی و طلاوتیست و نفس بدو اشتها دارد 
باتذاشته.شده: محر از آن. خن که مودد رصر و متع‌فرار کرفته: که کستن 
متعرض او نشود. 


در نتیجه زجر و منع شاگرد باید بشيوة رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله و 
سلم و ارشاد ان حضرت باشد, چنانچه مرد حربی را از بول کردن در میان 
مسجد بازداشت فرمود و معاوية حکم را از تکلم کردن در نماز منع نمود, و 
هرگاه از < 2 جهت تذکیة نفس بطریق تعریض و اشاره تلمیذ ناخلف مورد 


ص ۸۰ ۱۰ 


1- ۱) دی شیخ شهر منعم از ز کار زشت کرد من بیخبر که چون کند این قصه 
را میان گفتم که شیخ عالم و فاضل بعمر خود بی تجربت نکرده چنین گفتة 
بیان باید برای عله آن حکم مرد دین چندی بفکرت آیم و بنمایمش عیان 
بهتر که کار زشت بسازم فعال خویش یک نکتة ز سر سخن را کنم نهان 
رفت و بفکر آنکه کند علت آشکار دید آنچه دید بدعمل زار و ناتوان بیچاره 
آن کسی. که بی سر کار رفقت. بدبخت. اآن: کسی که بگیرد ازو تشان 
(مترجم) 


منع استاد قرار گرفت, بسیار بجا و بموقع است. و الا باید این عمل در خفا 
انجام بگیرد, و اگر بدان پایه نرسید که او را در خفا نهی کند در ظاهر از 
ی ی ار | بر او دشوار سازد 
تا او و دیگران منزجر گشته و هر شنوندة از کردار معلم کسب ادب نماید, 
و اگر باز هم بمقصود خود نائل نگردید ضرری ندارد که او را از نز ون 
شا یات ان ار کا مایق نود مار شود یرای هی ار اما را 
کند. خصوصا اگر بداند عده از دوستان او باهم از در صلح و اتحاد درآمده و 
تنج دارد. ای انکه؛ کل صوتی ,را خی و مر دارتق متظور فوه. را 


معلم نظر باینکه هرچه زودتر و بهتر مقصود خود را در تربیت چنین 
شاگردی عملی کند ناگزیر است طومار تعهد را امضا کرده به طوری که با 
برخی از شاگردان خود رفتار میکند مانند افشاء سلام, و مخاطبه نیکو, و 
دوستی, و یاری, و پرهی زکاری, و انچه انان در صدد عملی ساختن او 
هستند, رفتار کند, زیرا این عمل مدخلیت بیشتری در حسن اخلاق و 
روگردانی از کارهای ناپسند شاگرد دارد. 


خلاصه-معلم چنانچه موظف است در تعلیم دینی شاگردان خود کوشش کند 
و راه معامله با خدا را به-آنها پیاموز اند همین طور در مضالخ دنیای. آنها که" 
مربوط تفعافلهبا مردم اس کرت داتفه و فح ای فوطار قن را از برای 


آنان خواستار گردد. 


ویک ز فان با شا گر دا 


پنجم-در برابر شاگردان خود تعاظم و تکبر نورزد بلکه بالینت و فروتنی 
رفتا رک رای مر ساوسو امرس وه 
احف ض جناحک لمن ائبَعک مر ای مت 


۱۰ ٩: ص‎ 


تال اکرض صلن الله اه و ال موی قرو وق ها لیم رت دح 
فرموده با مردم فروتنی و تواضع را پیشه کن. و در حدیثی فرموده: 
بخشش بر بی نوایان از مال شخص نکاهد, و فرمود بخشش خداوند 
موجب عزت بندگانست., و کسی که برای خدا فروتنی کند رتبه اش را بلند 
فرماید. 


در نتیجه همین پاية از فروتنی را درباره همه افراد مراعات کند, ویژه با 
شاگردانی که مانند کودکان او هستند, باضافه تلامیذ او پیوسته ملازم و در 


فراگرفتن دانش اعتمادشان باوست, و حق و احترام و آمد و رفت و 
درستی و محبتی که با او دارند در هیچ فردی از فرزندان صلبی او نیست. 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: بمردم دانش بیاموزید و 
که مردم را بامر سخت مامور میدارد. 


در پیش خبر عیسی علیه السلام راجع به شستن قدمهای حواریها و اخباری 
که حاکی از اين معنی بود گذشت. 


بنابراین شخص استاد باید زائد بر آنچه با دیگران خوشخوتی میکند نسبت 

بشاگردان خود مراقبت نماید و در هنگام ملاقات فردی از آنها مهربان باشد 

و بقدر امکان بشاشت و خوشروئی و محبت و دوستی و نیکوکاری از نظر 

علم و جاه را ابراز دارد. 

شایسته است معلم که پیشرو قافله علم و دانش است هریک از شاگردان 

0 شاگرد و 
کنیه و نیکوتر اسماء او که بزرگی و احترام او را در 
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بزذارد مخواتق ژیزا شجیز آکرم ضلی, الب عانه م اله هد شلم ان تظر کرامت 
داشتن یاران خود [۳ 1 میفرمود, که در نتیجه این عمل معلم 
موجب شرح صدر و بسط سوال و جلب (1)محبت شاگردان ميشود. 


البته در این صورت هر کسیرا که رستگاری و صلاحیت او را بیشتر میداند 
بر احترام او بیش از فیح ان کوشش کند و وصیت پیمبر را در جمله از 
7 0 ۳۲ 


(همانا مردم پیروان شمایند و از اطراف و اکناف برای فراگرفتن راه دین 
خود پیش شما مبایند چون. شما را ملاقات کردند. آنان. را به نیکوکاری 


توصیت نمائید) . 


مجملا مرد عالم نسبت به شاگردان خود مانند دکتر است نسبت به بیمار 
و نلسخه میدهد. 


از آن ظرف درد نادانی بالاتر از دردهای بدنی است.؛ گاهی بحسب مقتضی 
صلاح و دواء بخلاف مذکورات فوق نتیجه میدهد چنانچه نسخة دکتر 
برحسب اختلاف طباع و امزجه تغییر مییابد. 


ششم- -هر گاه یکی از شاگردان یا ملازمان حلقء درس زیاده بر عادت. غیبت 
او بطول انجامید معلم از احوال او جویا شده و باعث بر طول غیبتش را 
بازیرسی کند و اگر بنحو احسن از احوالش باخبر نشد شخصی را برای 
اطلاع از احوال او برگزیند یا خودش بمنزل او رهسپار شود که این رفتار 
معلم بهتر است چنانچه پیغمبر با اصحاب خود بدین کیفیت عمل مینمود, 
اگر از بیماری او مطلع شد بعیادتش برود و اگر اندوهی بر او عارض 


۱۱ 


1- ) درس ادیب اگر بدی زمزمة محبتی جمعه بمدرس آوری طفل 
گریزپای را 


شود يا بسفر رفته باشد دفع هم او نموده و کسان او را دلجوئی بدهد و 
تا ای تا ات ی یم انا ای که فاص را مراننه کر 
ار ندارند با روئّی باز که حاکی از 
محبت اوست ایشان را وداع گفته و بیرون رود. 


هویت شاگردان از نظر معلم 


اد اما ی وان سای وی ستا انمض 
هماره در حق ایشان دعا کند, در این مبحت هفتم بهمین مختصر قناعت 
نموده زیرا آنچه در باب این موضوع در حدیت مسلسل رسیده که باید از 
اسم و کنیه و شهر و اقامتگاه شخص, بازپرسی نمود, ما را از طول کلام 


بذل جهد 


هشتم-معلم باید آنچه آموخته و فراگرفته در بذل او خودداری نکرده و 
جوانمردانه در این صراط قدم برداشته و به آستای: بشاگردان خود بیاموزد 
و در باب افاده بشاگردان مهربان باشد و با رفاقت و پند و ارشادر به 
مهماتشان. بیردازد و انها را وادار کند که در حفظ فوائد نفیسی که باأنها 
ابذال نموده کوشش نمایند, و هرگاه دانشجوئی برای فراگرفتن برخی از 
معلومات و ما یحتاج خود اهلیت دارد در ذخيرة او قیام ننماید و انچه از 
معارف و معلومات که باصلاح ایشان سازشی ندارد پوشیده بدارد زیرا 
اقدام برخلاف. موجب تفرقءة فکر و فساد احوال آنان ميشود, هرگاه 
محصلی در باب امری که صالح برای او نیست پرستشی کرد و اراده کرد 
که از وی فراگیرد مضرات او را بشاگرد بفهماند و چنین وانمود کند که 
منظور من تنها حرص و طمع در این موضوع نیست بلکه بر اثر 


(۱ 


مهربانی و لطف است که از ایثار او امتناع میورزم. سپس او را ترغیب و 
تا ی را ان سار 
علوم پیدا کند. 


را بعلوم سهل و اسان پیش از فنون مشکل تربیت کند. 


چگونگی راه تحصیلی 


نهم-استاد باید جلوگیری کند که شاگردانش پیش از عمل واجب بکار دیگر 
نپردازند و هنوز قیام بفرض عینی ننموده بفرض کفائی اشتغال نورزند. 


فرض عینی؟ یعنی پاکدلی و تظاهر به پرهیزکاری باطن, و پیش از همه 
خود استاد باید نفس خود را در اين موضوع مواخذه نماید تا در نخستین 
درجه شاگردان بعمل او اقتدا کنند, ۶ یفن از ان‌از کفتار آونبهوه:منخ‌نتوند: 
و جلوگیری کند از آنکه علم ادب را پیش از سنت بیاموزند. 


استاد و کوشش 


دهم-معلم باید در تعلیم شاگردان حریص بوده و در فهمانیدن بانها و 
آموزش خوانم.با اهتمام تام بافهام ع ادهان ایشان تزیی ساحته.و بقل 
شم نی تا ی اه نو اه ارام مات اه 
پیشی نگیرد و از اندرز بانها خودداری نکند و بحسب فهم و استعداد هریک 
از افراد مطالب علمی فرادهد و تا اندازه که ذهن شاگرد متحمل میشود از 
موضوعات علمی گفتگو کند, و آن اندازه در بسط کلام نپردازد که از 
تا اب اه اه بلکه ره و و ار ی حفطا او 
برمياید قناعت کند, و با هر شاگردی بفراخور رتبه و 


ضن ۲ ۱۱ 


استعدادش سخن بگوید, نسبه به شاگردی که بسرعت مسئلة را میفهمد و 
حذاقت قابل توجهی دارد باشاره بفهماند و برای دیگران توضیح دهد بویژه 
در بابت ادم غبی و کندذهن این موضوع را بتمام معنی مراعات کند و برای 
شاگردی که مسئله را بدون تکرار نمی فهمد تکرار کند. 


راه تدریس 


معلم دانشور در درجة اول مستلة که در نظر گرفته بیان کند و اگر نیازی با 
مثله باشد بمثال توضیح مطلب داده و ادله و ماخذ را بجهه هرکسی که 
مطالبه میکند یاداوری نماید و دلیل محکم را بیان نموده تا در صفحه خاطر 
شاگرد استوار بماند و دلیل ضعیف را تنقیح نموده تا جلب توجه شاگرد 
نکرده و بدو غره نشود. 


معلم در حین توضیح دلیل ضعیف چنین بگوید: علما و دانشمندان بدین دلیل 
استدلال کرده و بحسب مقتضی این علت. دلیل ضعیفی بشمار رفته, و 
دربارة عالمی که قول او را تضعیف میکند موضوعاتی که واجب المراعات 
است رعایت نماید. به این معنا در خصوص هر مسئلء که توقف کرد و 
اسناد ضعف باو داد تنها منظورش بیان حق بوده نه سربلندی خود و 
سرشکستگی بیگرید اوقت اضرار عکم معطله ار اصلو فرع اقوال و 
اوجه ضعیف و جواب از آنها و متعلقات مسئله از اصل و فرع و آنچه مبنای 
مه و خشابه با اوععکم آق‌خکم فان فستاد. است و آنچه مخالف, با 
اوست با ماخذ صحیح هر دو حکم را بیان کند و فرق میان مسئلتین و 
متعلقات انها از نکات لطیفه و معمیات ظریفه و امتال و اشعار و لفات و 
ایرادات بر آودیا بز فبارتن مانند. آه که منافشته. کردیدم-و یاسخ از آنها را 
تذکر داده و از خطای نویسندگان از نظر حکم يا تخریج یا نقل و امثال اینها 


ص :۱۱4 


کفلی فریفته نشود و شیوه خود قرار ندهد» در پایان مطلب تذکر میدهد که 
همه این مبجّت مناسب کفتتف است که اهلیت اشتغال کرسی تدریس 


داشته و الا ثمری نخواهد داشت. 
استاد در ساعت درس 


پازدهم-هنگام تدریس آنچه از قواعد کلی که حرام نیست و مستثنیات آنها 
ذکر شده در تضاعیف کلام خود از جهه تفطن شاگردان یادآوری کند. مانند 
اينکه بگوید هر رکنی بطور اطلاق که در نماز زیاد و کم شود موجب بطلان 
نماز خواهد بود مگر صور مخصوصی که باید توضیح داده شود. 


يا بگوید در صورت اجتماع سبب و مباشر مباشر بر سبب مقدم است. 


هرکس چیزی را تنها از نظر غرض شخصی خود اخذ نماید و پس از آن 


در باب سوگند بخدا معتبر نیت حالف است, مگر مستحلف که قاضی و 
عاکم بات وه اقا بر ار ادخانی سس کنه دادانو که ععتیر زیت عاضی: 
تانب آو است که طالب سوگند شود. 


هر سوگندی که, بر نفی فعل دیگری باشد همانا سوگندیست که بر نفی 
علم صورت گرفته مگر دربارة کسی که علیه او ادعا شده, 
که در تصرف دارد چنین جنایتی کرده در وهلة اول بذمه بنده مالی بر له 
آقای آو نمیباشد. 

و کال این قفاعه کلی کسیر اه راهان فایتی وان 

دیگر آنکه هنگام تدریس جمله هائی که مضبوط شده با مباحتی 


ص :<ظ ۱۱ 


که از اصول الفقه نیازمند است مانند, ادلهٌ کتاب و سنت و اجماع و عقل و 
قیاس بر وجه صحیح و استصحاب و اقسام اقیسه و درجات آنها و حدودی 
که یادآوری از آنها مناسب باشد تذکر داده, و برخی از مشاهیر صحابه و 
تأآبعین و دانشمندان و تراجم انان و ذکر سال وفیات و موالید و تبت اسماء 
و انساب مشکل ایشان و مشتبه و مختلف و موتلف و امثال انها را بیان 
تمووهر ۵ اند که از الفاظ لغوی و عرفی که در آن علم تکرر یافته از نظر 
ضبط اشکال یادآوری نموده و بگوید: این کلمه يا مفتوح يا مضموم یا 
مکسور يا مخفف يا مشدد میباشد, همء این مطالب را بطور تدریج برای 
شاگردان توضیح دهد تا در این طول زمان که از خدمت او کامیاب میکردند 


استاد و پر سش 


دوازدهم-هميشه شاگردان را باشتغال دانش تحریص و ترغیب نماید و 
فوائدی که از مهمات و مباحثی که برای انها تدریس کرده پرسش کند و 
هرکدام را که حافظ و مراعی دانست در اعزاز و اکرام او بکوشد و 
موقعیت او را در میان دیگر شاگردان اظهار نماید و در این خصوص متوجه 
باشد که چنین شاگردی خودبینی و دیگر از صفات مذموم را پیشه خود 
ننماید, و اگر شاگردی را در فراگرفتن علم مقصر دید در پنهانی, امر را بر 
او دشوار داشته و سرزنش کند و اگر مصلحتی تقاضا کرد اشکارآ :در توبیخ 
او قیام نماید. زیرا معلم از نظر تداوی باطن شاگردان مانند دکتریست که 
دارو را بمزاج محتاج داده و رعایت منفعتی را در نظر میگیرد. 


مسائل مشکله از قظر او وایتخ 


شیز دهم-اد نظر اینکه استعداد شاکردان خود را ازمایش کنو و.برتری 
فضلاء درس خود را هویدا سازد مسائل دقیق و نکت غریبی 


ص :6 ۱۱ 


که از تضاعیف کلمات بد ست آورده در حوزة درس طرح کرده تا بر اثر اين 
عمل شاگردان تمطالب مشکل. و غوامض اشناتی بیدا کرده و.عاوت. کنو 
هرگاه فردی در پاسخ اشتباه کرد تا مصلحتی نباشد او را خوار نسازد. 


این عمر گفته که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم براي آزمایش 
اصحاب خود فرمود: برخی از درختانست که برگ آنها تفیر نو ان درخت 
از این نظر مشابه لمآ تست ان درخت کدامست؟ 


کشاتی که ی ان محضر حضور داشتند هریک از درختان صحرا| را نام برده 
لیکن من چنان پنداشته که باید درخت خرما بااشد, از آن طرف شرم نموده 
که گمان خود را بحضرتش صلی اللّه علیه و اله و سلّم عرضه بدارم, پس 
از آنکه هریک از اصحاب نظریه خود را دربارة گفتار خودشان بسمع مبارک 
رسانیده و بموقع نیفتاد عرضه داشتند یا رسول اللّه صلّی الله علیه و اله و 

ان درخت کدام است؟ فرمود درخت خرما است. چون سخن بدینجا 
پیوست و پندار من صواب بود پدرم گفت: اگر تو اظهارنظر کرده بودی 
برای من از چنین و چنان بهتر بود. 


مجملا پس از آنکه تدریس خود را بپایان آورد از جهه آزمایش فهم و ضبط 
شاگردان مسائلی که مورد نیاز ایشانست طرح کرده و آنهاتی که ِ 
اشکال قرار گرفته اعاده نماید و هریک از شاگردان در پاسخهایی که 
زذوبدلن فذه‌شسکن ضواب: کفته: و‌بتخونی از-‌غمدی امتحان. بزامدم: مود 
تین ی ی سا ی 

تا تا نیکو بفهمند, شایسته است شاگردان را مجتمعا به فرا گرفتن 
ِِ دعوت نماید زیرا فوائدی که در اجتماع حاصل می گردد در صورت 
انفراد نباشد. پس از پایان درس شاگردان را وادار 


ص :۱۱۷ 


چهاردهم-اگر هنگام تدریس بفائدة که برخی از شاگردان میگویند برخورد 
نمود باید اعتراف کرده و انصاف را از دست ندهد هرچند گوینده کودکی 
باشد. زیرا این رتبة که برای آن طفل حاصل شده از برکت دانش است. 


بعضی از گذشتگان گفته اند: از جمله برکت و آداب علم انصاف و داد 
است و کسی که منصف نباشد برای تفهیم و تفهم صلاحیت ندارد. 


بنابراین در گفتگو و مباحث خود انصاف را از دست ندهد و پرسشی که در 
مورد خود صورت میگیرد گرچه از محصل خوردی باشد بشنود و از استماع 
گفنه او تکبر نورزد زیرا| بر آثر نخوت نتیجة معنویت را بر خویشتن حرام 
ساخته, دربارة یکی از شاگردان که تحصیل او زیاده بر مخصوصان از 
کودکانش يا غیر انها میباشد کینه نورزد زیرا حسد و کینه از امور محرِم 
شاگرد در حق معلم بیشتر خواهد بود از برتری فرزند او زیرا استاد مربی 
آن شاگرد میباشد چونکه از نظر تعلیم و تخریج او را از جادة نادانی بصراط 
روحاتی خوانده و .در آخرت یاداشی نیکو بیند. و دز دئيا شاگردانتشن در حق 
او دعاکننده به طوری که قبلا تذکر داده شد معلم نباید فرزند خود را بر 
شاگرد فاضلی که از محضر او بهره مند میشود برتری دهد و در عین حالی 
که فرزند او موجودی غبی افریده شده جدیت کاملی دربارة او مرعی 


ص :۱۱۸ 


داشته به نحوی که از دیگر شاگردان غفلت کند و در حق آنان کینه توزی 
نماید زیرا ما, ندیدیم هیچ یک از اساتید که دربارة فرزند خورر زیاده از 
شاگردان دیگر کوشش کند و ان طفل رآه رتحاری. زا بهتر فراکیرد بلکه 
امر در دست خداست و دانش عنایتی از طرف او میباشد که به هرکس 
اراده شود عطا میگردد. خدا صاحب عنایت بزرگیست. 


پانزدهم-معلم حق ندارد برخی از شاگردان را که در سن و فضیلت و دیانت 
برابرند بر بعضی دیگر از نظر محبت و دوستی برتري بدهد زیرا این 
موضوع چه بسا موجب وحشت صدر و نفرت دل میشود, آری اگر بعضی از 
ایشان تحصیلش بیشتر و کوشش زیادتر و خویش نیکوتر باشد در اکرام و 
است که در او وجود دارد, و اگر با چنین صفاتی در اکرام او اقدام نمود 
ضرری نخواهد داشت زیرا این عمل ایجاب میکند که دیگران در تحصیل 
اس اوضات کته تخود تدان مه ال سا رید 


شاگردان از نظر اسبق آنها 


شانزدهم-شاگردان اگر در محضر درس ازدحام نموده به این معنا که هریک 
سخنی گفتند استاد سخن اسبق ایشان را مقدم بدارد, گفتة کسی را که 
زیاده از یک درس خواهش میکند مقدم نداشته مگر جلب رضایت تیک ان 
را کرده باشد: و هرگاه موضوع درس از یک کتاب بود به طوری که 
شاگردان اتفاق کرده انتخاب کند که همین معنی را درصورتیکه هر روز 
بدرس یکی از آنها شروع کند (تقسیم نامند) زیرا درسی که نخستین بار 
شروع کند در او نشاط و فرحی حاصل شود که در غیر او چنین خرمی 
حاصل تردق زیر | بخوبی از غمده خفر یز برآهده و شا کردان 


ص :۱۱۹ 


بهتر کامیاب میشوند, مگر آن هنگام که ملالتی در وجود خود مشاهده 
ننموده خرم و خوشحال باشد که طبق ترتیب کتاب شروع بتدریس نماید, 
مانند آنکه کتاب عبادات را بر معاملات مقدم بدارد, و اگر باین کیفیت 
اسبق را مقدم و اختصاصی قائل 
شود نیکو خواهد بود. استاد باید نوبت افراد را مراعات کرده و کسی را در 
نوبت دیگری بدون مقتضای مصلحتی مقدم ندارد و او رز از نوبت خودش 
ماخر نیندازد, اما اک بعضی از شاگردان از جهه فراگرفتن درسشان 
اجتماع نمودند و هریک خواستار شده که درس او جلوتر گفته شود معلم از 
نظر رفع نگرانی موضوع را بقرعه خاتمه دهد و نتیجة عمل خود را به 
طوری که از قرعه بدست اورده خاطرنشان آنها بنماید 


تقاضای شاگرد از نظر درس 


هفدهم-شاگردی که در فراگرفتن دانشی که از حد حال (1)و تحمل او 
بیرون است هر گاه پیش قدم شده و آهنگ تکسب او را نماید و از آن 
طرف معلم دانشمند به آزاری که از چنین درسی عائد او میشود واقف 
گردد وی را بمدار| فوضیت کردم و گفتار نیمیر صلی. الم غلیه و اله و شلم 
خا ور این وضو غاد ام ند کدف رتور 


آدم تاتوان ته راهی پماید و ته‌,پشت مر کوب را سالم کذارد. 
و امتال این گفتار سود مند که موجب میانه روی شاگردان شود و هر گاه 
دانست که برای شاگرد از این قبیل عملیات بدحالی و مشقت يا مقدماتی 


که این امور را ایجاب میکند حاصل ميشود وی را براحتی و کمی اشتغال به 
تحصیل علم فرمان دهد, و شاگردی که استعداد و ذهنش تقاضا 


ص : ۱۲۰ 


1- ۱) در هرچه نمیتوان بدست آوردن حیف است بهرزه عمر ضایع کردن 
پند حکما بشنو و در پیش مگیر راهی که بپایان نتوانی بردن 


نمیکند که از فلان علم و کتاب تحصیل کند. منع نماید, و اگر کسی از معلم 
بخواهد که در قرائت فنی یا کتابی بافاده پردازد و هنوز حال شاگرد در فهم 
و حفظ از جهه او محرز نگردیده پیشی نگیرد. مگر بر اثر تجربه و آزمایشی 
که او را از حقیقت دانش آموز آگاه سازد, و اگر تاخیری در امر او ندید از 
کتاب آسانی که در همان فن مطلوب تألیف شده تدریس نماید. اگر 
استعداد او را قابل دید کتابی که بهتر مربوط با ذهن او است در نظر بگیرد 
و الا شاگرد را بهمان حال باز گذارد, زیرا منتقل ساختن شاگرد را بکتابی 
که حاکی از جودت ذهن و کمال اوست موجب زیادتی انبساط و فرح او 
خواهد بود لیکن ار بهمان حال و کتاب سابقی باقی بماند نتیجه بعکس 
میدهد. ممکن نیست در دو فن يا بیشتر که از عهده ضبط انها برنمی اید 
اشتغال بورزد» بلکه باید آن فنی که اهمیتش زیادتر است مقدم بدارد, به 
طوری که با خواست خدا تذکر داده خواهد شد, هرگاه استاد مطلع شد که 
شا خردنش. نظر بفتی. که اشتتغال دارد. روق رشتاری. نه. هی بیند. و ان 
طوری که بایدوشاید کامیابی حاصل نمیکند باید هرچه زودتر او را از آنفن 
بازداشته و بعلم دیگری که امید فلاح اوست منتقل سازد 


اناد از نظر غذرشن 


هیجدهم-هر گاه به ندریس عفد اشتغال ورزیده شایسته بیست آن تب را 
که بفن وراء او مشغول میباشد و تحصیل میکند تقبیح نماید چنانچه این 
معنی را توافت از اساتید نادان که به بند طمع : نفس گرفتار شده نصب 


العین ساخته و خوی خود قرار داده اند, (1)زیرا مرد ح را نمیداند دشمن 
میدارد. 


ضزم: ۱۲۱۶ 


1- ) مراء دی پسندیده خوئی بگفتا که ای بو العجب زانچه گویم حذر کن 


بقیه پاورقی صفحه بعد 


دا نان رگ تس معایی کر کیت افو ورس 
خوی او بر انست که از علم فقه تقبیح میکند و عادت استاد فقه بر انست 
که از علم حدیث و تفسیر بدگوثی نماید و غير ایشان از معلمین دروس 
دیگر, شایسته است راه دانش را بر شاگردان توسعه داده و تنها بیک فنی 
از فنون قیام ننموده بلکه فنون, دیگر را بآنان بیاموزد, و هرگاه دانست که 
از عهدة تدریس ان علمر پننمیا ند و شا کر یی از اه کامیاتب: نو 
دیگری را که در آن علم متمهر و متبحر است معرفی کند, زیرا این عمل از 
فراّض اندرز مسلمانان است به اضافه حفظ علم و دین توآم با او و دلیل 
بر کمال معلم میباشد و از آن طرف ایجاب میکند که شاگرد دارای ملکة 
صالحی شده و از ثمرات دانش برخوردار گردد. 


اتفاد اب نظر تحصیتی شتاگزد 


نوزدهم -از جمله امور مهمی که در شراثط استاد تدوین شده عبارت از 
ایننست که: هرگاه دانش امه از نقطه نظر مصلحتی از ویکران استفاده 
میکرد شایسته نیست او را بیازارد و مورد زجر قرار بدهد. 


تلکم این میتی است که آسامه خادان باه کر ند ونژ ار کش که قیر. 
خذا وا اراین کردم باشم متا ار کددهم و فساه یه 


ص :۱۲۲ 


این معنی روشن ترین ادله ایست که این گونه اشخاص به تعلیم دانش 
پاداش خدا و راه او را مقصود نداشته, زیرا معلم مانند بندة ایست که آقای 
او وی را برای اداء رسالت نزد دیگر بندگان خود ماو واتته و در عین 
حال دیگری را برای اداء رسالت مزبور برانگیزد, در نتیجه شایسته نیست 
رسول سابقی از این موضوع خشمگین شود و سوءاستفاده نماید زیرا عمل 
مولای او ایجاب نمیکند که از قدر و منزلت او کاسته شود از ان طرف 
هرگاه او را منقاد خویش دید از وی تقدیر کرده و بر رتبه اش بیفزاید, 
بنابراین بر معلم فرض است هرگاه دربارة شاگرد نشاط و فرحی از نظر 
تعدد دروس مشاهده کرد و توانائی نداشت که در تحصیل غرض او اقدام 
کند در درجة اول او را بمعلم دیگری معرفی ن تا درس دیگری از او 
ی ای زجب و رن ۳ شکار کرده و بهتر در حفظ 


موضوع فوق الذکر در هنگامی که در مصر از خدمت برخی از اساتید 
استفاده میکردم اتفاق افتاد. خدای او را جزای نیکو دهاد. 


از نظر دانش اهلیت داشته و شاگرد از افادات او بهره مند گردد, 
درصورتیکه معلم, نادان يا فاسق و مبتدع و کثیر الفلط و امثال انها باشد و 
شاگرد هم اطلاعی ندارد به طوری که بغیر از ملکة ردیه نتیجة نمیبرد و 
پیشرفتی در امور تحصیل برای او پید | نمیشود, این هنگام اگر درصدد 
تحذیر او برآمده که بدین معتا مفرور نگردد عیبی نداشته لیکن مشروط 


اشنت به انکه.مقضه ضحیحی را که‌موجحت بیرخت آو نون ضراعات: تماند,:د 
۲ 2-2 
خدای براه فساد از صلاح اگاه است 


۱۳۲ 


معرفی شاگرد فارغ التحصیل 


بیستم-شاگردی که بحد کمال از علم و معرفت رسیده به طوری که از نظر 
استقلال تعلیم اهلیت پیدا نموده و مستغنی از تعلم گردیده معلم باید در 
انتظام امور او قیام کرده و در مجالس و محافل علمی او را معرفی و 
مردم را باشتغال نزد او و استفادة از ز گفتار او وادار کند, زیرا مردمی که از 
احوال چنین شخصی آگهی ندارند و از شئون معنوی او باخبر نمی باشند در 
اولین قدم با او همراهی نکرده و بگفتة او اهمیت نداده و اعتنائی 
نمیگذارند. گرچه از اعتبار شخص 0 الحالی استفاده کرده و بامر 
تدریس اشتغال بورزد. استاد باید بطور تفصیل اندازهة معلومات و 
پرهیزکاری و دادگری و غیر اینها از اموری که در قبال مردم راجع بامر 
تدریس مراعات شده آگهی پیدا کند, زیرا این معنی بزرگترین سبب انتظام 
امور دانش و صلاح حال شاگرد بشمار رفته. چنانچه هرگاه شاگرد 
مستبدانه نصدی امور تدریس را عمتم داز شود با آنکه فعام فضور ریق و 
را میداند و عدم لیاقتش محرز گردیده شایسته است در پنهانی از اين عمل 
سرزنش کرده و کار را بر او دشوار سازد و آگر تیذیرد اشکارا در شماتت 
او قیام نماید تا برای ِ بار جدیت کرده و خود را برای تدریس مهیا 
زد؛ 


در نتیجه گفتاری که تاکنون مورد بحت بود از لحاظ اینست که معلم مانند 
ی است ره با سا مات ارات اس ی اه 
کرده و طبق مقتضای هر علتی نسخه میدهد و هر فردی را بنحو خاصی 
معالجه می نماید و مطالعات خود را در اطراف او عملی می سازد. 


ص :۱۲4 


در این باب لازم شمرده شده میتواند با تدبر کاملی کوشش کند و از فوائد 
انها کامیاب شود زیرا تفصیل فوق العنوان باندازه ایست که ضبط او از 
حوصله این کتاب خارج بلکه موجب ملالت است چونکه برای هر مقامی 
مقالی صالح و برای هر دردی داروتی نافع است. 


بخش سوم-آداب استاد در جلسة تدریس که تحت چند امری خاتمه پید 


اتتاد از : نظر تهیة جلسة تدریس 


اشاره 


یکم-استاد از جهه رفتن بجلسة تدریس باید کاملا مهیا بوده و آنچه موجب 
ا از لباس و هیثه و پاکی جامه و بدن مرا نماید. از 
کی سا زاس ات اس سا آسه صفحت هار ۶ اقبال دل 
مردمانست نز کرجنه متا نچة در باب تخامقض نت انی. که از جفه اعیاد ِِ 
ها بمحافلی دعوت میشوند روایت وارد شده, و همأنا کتاب تجمل از کتب ۱ 
کافی مشتمل بر اخبار صحیح بیشماری در این موضوع میباشد که جای ذکر 


آری در انجام اين امور تنها بزرگی علم و تعظیم شعائر اسلامی را در نظر 
گرفته و مراعات کند. 


بایستی خود را خوشبو کرده و ریشش را شانه بزند و از هرچه باعث زشتی 
اوست کناره بگیرد. 


برخی از گذ شتگان دانشمندان فتکاضیت که مردم برای فراگرفتن علم 
خدمتش میرسیدند غسل میکرد و خود را خوشبو مینمود و جامه های نبوین 
میپوشید و عبا بسر میکشید و بر منصب خود قرار میگرفت 


ص :۱۲5 


و پیوسته عود تبخیر میکرد تا فارغ ميشد و میگفت دوست دارم حدیبت 
رش تیا لیم اه که ه اه هسام را تشر گر مار 


در عزیمه بجلسة تدریس 


دوم-هنگامی که عزیمت بجلسة تدریس را دارد دعائی که از مصدر نبوت 
صلی الله عاه ال هسام ضنده بخواند. 


اللهم اعوذ بک آن اضل او اضل او ازل او اظلم او اظلم او اجهل او یجهل 
علی, عز جارک و جل ثناوک و لا اله غیرک 


پس از اين بگوید. 


بستم. آلله نی الله کلت. علن, له لا خمل. ولا قفوم آلا باللة العلی 
العظیم اللهم ثبت جنانی و ادر الحق علی لسانی 


پیوسته در یاد خدا باشد تا وارد جلسة تدریس شود. 
استاد از نظر مراعات حضار 


سوم-چون بمجلس درس وارد شد بر حاضرین سلام کند و اگر جلسة درس 
در مسجد شروع شده نخست دو رکعت نماز تحیت بجای اورده سیس به 
تدریس مشفغول شود, و ۳ در غیر مسجد منعقد گردیده بجای نیت تحیت 
عنایت فرموده يا نیت کند که او را در باب امور شرعی موید و مسدد بدارد 
هار خطا حفظ فرحانع با مظاعا بت کت تما اراوع افتال فرمان واه 
ایا بای زا مان رین امرس ها حانت شارت انار 
دستور داده شده, اما استحباب اند و رکعت نماز برای حضور در مجلس 
تدریس ثابت نشده هرچند برخی از علماء مستحب دانسته اند, و چون دو 
رکعت نماز تحیت را بجای آورد از خدای تعالی درخواست کند که او را 
توفیق دهد و 


ص :۱۲6۰ 


یاری بفرماید و از خطا و خطل نگهداری کند. 


استاد و وقار در جلسة ندریس 


چهارم-معلم باید در جلسة درس با سکینه و وقار و کمال فروتنی و خشوع 
باشد به طوری که دیده گان خود را بزمین بدوزد و دو زانو يا بطریق 
چمپاتمه و سرپا به نشیند, نه انکه چهار زانو یا نوع نشستن کلاب و دیگر از 
جلسات مکروهه اختیارا قرار بگیرد, بدون عذر هر دو پا یا یکی را دراز نکند 
و به پشت و پهلو تکیه ننماید, باری همه این موضوعات تا وقتی است که به 
تدریس اشتغال دارد و هنگام فراغت منعی نخواهد بود, زیرا شاگردان 
بمنزلة کودکان اویند. 


پنجم-عدة از علما گفته اند: معلم در هنگام تدریس از نظر شرافت رو 


خضرت رشول ضلی الله علیه و اله و سلم فرمود بهترین جلسات زره بقیله 


سب . 


بلکه استدبار مستحب است که: باید مراعات شود. همین موضوع هم 
از جهت دوری از کلام باطل و اقبال بحق بهتر آنست رو بقبله باشند و 
همچنین در زمان حلف, لیکن در این صورت نص بخصوصی نرسیده. 


یگانه غرض استاد 


ششم-پیش از شروع به تدریس بلکه هنگام بیرون رفتن از منزل قصدش 


ص :۱۲۷ 


دینی که موتمن بر آتها ۵ صامور استت که تا را بیان کند بوده باشد و ازدیاد 
دانش را بر اثر مذاکره و اظهار پاداش پسندیده بخواهد و برگشت بحق و 
یادآوری ۳ ذکر دا و دعاء از جهة علما و صالخین.ه خر اینقا از فقاضد 
صحیح دیگر را در نظر بگیرد زیرا تا گونه از مقاصد موجب ازدیاد 
پاداش عمل خواهد بود, چونکه واب اعمال بر اثر نیاتیست که در صحنه دل 
بارز و هویدا میشود. 


مقصود از نیت نه اینست که بگوید این عمل را از جهه اين علت بجا می 
آورم و الفاظ ویژة را متذکر شود بلکه مراد اینست که نفس خود را وادارد 
و تصمیم عزم نماید برای عمل خاصی که نتیجه اش تقرب بخدا و نزدیکی 
بحضرت او خواهد بود, بنابراین هرگاه بگوید این عمل را برای خدا بجا 
میاوزم با آنکهة خدا میداند که نظر او غیر این معنی است مانند اینکه در 
مجالس معرفی شود و آوازه اش بلند گردد و بر هم مسلکانش سروری 
پیدا کند سودی نخواهد داشت. اری این کس با خدای متعال حیله نموده و 
با مردم از در ستیزه جوتی درآمده و خدای از خبت طینت و فساد نیت او 
آگاه میباشد, بنابراین بواسطة گناهانی که بصوره عبادت جلوه کرده و 
صدور یافته مستحق عقوبت خواهد بود. 


خدای بفضل و کرم خودش اعمال ما را اصلاح فرماید, و در گفتارمان پایدار 
بدارد و بمن و احسان حضرتش سراثئر و مقاصد ما را خالص بسازد. 


استاد و آداب جلوس 


هفتم-در صورت امکان بیک معان قرار گیرد و بدن خود را از حرکت شدید 
و تکان خوردن بازدارد و از جائی بچای دیگر نرود و دست خود را از بیهوده 
کاری و تشبیک (که انگشتان در یکدیگر نهادن باشد) 


ص :۱۲۸ 


حفظ کند و با عدم احتیاج چشمان خود را باطراف متوجه نسازد و از خندة 
بسیار و مزاح کردن به پرهیزد زیرا از هیبتش بکاهد و احترام و جاه و عزت 
او را از دل مردم برباید, لیکن مزاح اندکی که براي انس حاضرین و الفت 
دل آنها باشد پسندیده است چنانچه پیمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و 
ائمة طاهرین این عمل را انجام میدادند, نزدیک بدین مزاح است خندیدن 
ی رن ای اه مدموا رو حون 
بود که دنداتهای حضرتنشن صلی الله.علبه و آله و سلم نموذار میگزدید لیکن 
چنان نخندد که صدای او بلند شود, آری بهتر آنست که تبسم کند و لبخند 
زند. 


استاد از نظر جلوس با شاگردان 


هشتم-در جائی نشیند که: با همه حاضرین مواجه باشد و هنگام گفتگو 
باندازة رفع احتیاج بجانب ایشان التفات کرده و دیده بسوی آنها بگشاید, و 
یت ای مسا ارس یا رو 
اقیال یاو بحانب آونکز ان شود حرجه آذفین.حقیر و فرهمابه باشتد, زیرا اکر 
این عمل را وی صاحب جاهان قرار دهد همانا کار خودبینان و جدال 
کنندگان را بانجام آورده. 


شاگردی که در جلسه بقرائت درس اشتغال میورزد در حکم شاگردیست 
که بمباحثة با معلم سرگرم شده, و آنچه متعلق بدرس اوست ویژه او 
شمارد, و با دیگران بحسب حال و سوّال خطاب کند. 


استاد و همنشینان 


خی رای خوورا اشان بر اجه باصکنان اعام. سدهد توت 


بهمنشینان نیکو سازد, فاضل ایشان را از نظر علم, سن؛ , صلاح شرف و 
امثال اینها توقیر و احترام نماید, هرکدام در ورود بجلسة درس پیش قدم 
بودند مکانش را رفیع سازد و با دیگران مهربان باشد, و بسلامی 


ص :۱۲۹ 


نیکو و گشاده روئی و خوشخوتی و لبخند محبت آمیز گرامی بدارد, و از 
نظر احترام در هنگام ورود هریک از شاگردان 2 
این عمل بهیچ وجه کراهتی بنظر نمیرسد, اگرچه در برخی از اخبار کراهه 
بتظر میرستد اکن تحضیوشس معط تغیر این معا انست 


معلم و تلاوه قرآن کریم 


دهم-پیش از شروع در بحث و تدریس باندازة که وقت اجازه میدهد از نظر 
نیمن و تبرک کلام الله مجید را تلاوت نماید. 


بعضی از علماء (رض) در چنین وقتی سوره اعلی را میخواند و می 
پنداشت که تأسی به بزرگان نموده و این سوره مبا رکه را بفال نیک 
۰ نظر بکلمات مبارکاتی که در آن سوره بکار برده شده مانند, 


چون از تلاوت قران مجید فراغت پیدا کرد برای خود و حاضران و مومنان 
دعا کند, و از شر ابلیس مطرودر بدادار پاک پناهنده شود و باسم ایزد منان 
نخستین درب افتتاح درس را بگشاید و سپاس گذارد و درود و سلام بر 
و وا 
حخش ان و صالحان ویژه اساتید و پدر و مادر خود و حاضران دعا نماید و 
اگر جلسه تدریس در مدرسه و امثال او تشکیل داده شده از جهه واقف 
دعا کند, گرچه نص بخصوصی در این صورت نرسیده لیکن در پایان کار, 
خیر کثیر و برکت نصیب او شود زیرا که موقعیت محل محفوظ و جای 
اجابت دعا است کته از آن از علماء ماضین پیروی نموده زیرا| ِ 
دعاء در حق واقف را مستحب میدانستند. 


بعضی از علماء گفته اند: از جمله ادعية که باید بخواند عبارتست از. 


ص : ۱۳۰ 


اللهم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او 
اجهل او یجهل علی, اللهم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی و زدنی 
علما و الحمد لله علی کل حال اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع و من 
قلب لا یشبع و من نفس لا یخشع و من دعاء لا یسمع روایت شده هرکه در 
جمعیتی وارد شود و آهنگ دعا کردن نماید بگوید؛ 


تبلغنا به جنتک, ۱ اللهم متعنا 
پاتشعاعتا و اضار تا ۵ قفا ما اکسا صاحفله الفارت‌ها خاحعلن ایا علی 
من طلهنا و اتضریا علی. هن غادانا و لا تحعل مصیتا فی دیشا ولا تحعل 
اک 7:۳ | 


کیفیت تدریس 


یازدهم-تنها نظر انستاد.در آموزش. شاکردان همان باشد که درس را 
باسانترین راه و شیرین ترین الفاظ بیان کند و مهربانی و تبیین و توضیح را 
از دست ندهد, مطالبی که شايستة تقدم است مقدم بدارد و موضوعاتی 
که صالح برای خاخر است موخر بدارد, مقدماتی که برای تنوضیمح مطالب 
مفید میباشد ترتیب دهد, در محل وقف وقف نماید, و جای وصل وصل کند, 
اگر شاگردان بحل معانی مشکل و الفاظ معضل نیازمند شدند دوباره 
یادآوری نماید, و هرگاه از تقریر مستئلة آسوده خاطر شده اند کی سکوت 
اختیا ر کند, تا اگر کسی اعتراضی دارد بعرضش رسیدگی شود, شبهه دینی 
در درسی نگوید که پاسخش رز بجلسه آینده موکول دارد بلکه شبهه و 
جوابش را بگوید و با ِِ را بایته محول سازد, بویژم هرگاه جلسه از 
عوام و خواص يا کسی که محتمل است بمقام حق برنگردد و شبهه در 
دلش پایدار مانده و توفیق 


ص : ۱۳۱ 


استماع پاسخ شبهه را نیابد, که در چنین هنگامی معلم موجب فساد عقيدة 
آن بیچاره گردیده. 


استاد و تعدد دروس 


دوازدهم-در صورت تعدد دروس اشرف فالاشرف و اهم فالاهم را مقدم 
بدارد-مثلا در درجة اول اصول دین پس از ان تفسیر بعد حدیث بعد اصول 
الفقه بعد فقه بعد نحو بعد معانی و بدین قیاس سایر علوم را بحسب رتبه 
و احتیاج شاگردان مقدم دارد, البته این موضوع دارای مبحث علی حده 
ایست که در محل مربوط تذکر داده خواهد شد. 


اشتتاد از نظر هنگام تدریس 


سیزدهم-جلسه را آن قدر طولانی ننماید که شاگردان رنجور شده و از 
فهمیدن درس و ضبط مطالب ممنوع گردند. زیرا منظور اولی فهماندن 
درس و ضبط مطالب است و هرگاه بدین پایه از کسالت ارتقاء حاصل 
نمودند از مقضود اصلی باز میماننده و تهة آن مقدار باختضار کوتشند که.در 
تقریر و ضبط و فهم مطالب. اخلالی راه پید | کند که موجب فقوت مقصود 
شود. 


ان کر اس اهوم اسسا ی که سس کر افت صاع 
اما اک 


استاد و زمان اشتغفال 


چهاردهم-در هنگامی که بیماری. گرسنگی تشنگی. مدافعة حدث., ازدیاد 
خوشحالی, اندوه, خشم», پینکی: اضطراب, سرما؛ کرها: باعث منع و 
تشویش فکر و ایلام و ایذاء او گردد بدرس اشتغال نورزد, زیرا این گونه 


فتوی بدهد. 


ض ۱۲۲۲ 


کیفیه جلسة تدریس 


پانزدهم در جلسة درس دود و غبار و صدائی که مانع از فهم مطالب است 
ار ای که سوت ساعه ی اتسور سر اس دار رو 
زیرا اين دسته از موانع کلی است که رادع تأدیه مطلوب بشمار رفته. ِ 
باید جلسبة ندریس جائی وسیع بااشد ۳ از هرچه موجچب تشویش 
اشتغال بیهوده اوست مصون بماند و غرض مطلوب بخوبی حاصل گردد. 


هنگام تدریس 


شانزدهم-جلسه روزانة که از نظر افاده تشکیل داده میشود مصلحت 
شاگردان مراعات شود ت بداند که چه زمان درس را مقدم يا موّخر قرار 
بدهد و بضرورتی مواجه نگردد. 

اگر زمان صالح برای تدریس را معلم بمطالعه يا تصنیف بگذراند عیبی 
نداشته بلکه از جمله امور ضروری معلم شمرده اند, زیرا این کار بهتر از 
ندرپس خواهد بود. 


کیفیه تدریس معلم 


هفدهم-هنگامی که بفرا دادن درس اشتغال دارد صدای خود را زیاده از حد 
بلند نکند و از ان طرف ان مقدار کوتاه نسازد که شاگردان از فهم مطالب 
عاجز شوند. 

متیر ضای: الله یمه ال فسلم فر‌فوده فهای معا دای کوام ۱ 
محبوب دارد و صدای بلند مورد خشم اوست. بنابراین شایسته است 
صدایش را از اندازة که لازم مجلس درس است فراتر نسازد و ان اندازه 
که شاگردان نیازمندند کوتاه نکند اری اگر ادم کری در آن مجلس حضور 


ضر ۱۲۲۶ 


باشد باندازة که رفع حاجت بشود صدای خود را بلند کند. در فضیلت این 


استاد فآ ات تحصیلگاه 


هجدهم-جلسة خود را از بانگهای بیهوده و داد و بیداد ناهنجار آرامش دهد, 
زیرا اشتباه و غلط در تحت این موضوع هویدا گردد و درخت نادانی از این 
سرچشمه آبیاری شود. و با تمام قوا از صداهای بلند و سوء ادب در مباحثه 
و تفرقة جهات بحث جلوگیری کند, و هنوز مستلة کاملا حل نشده بطرح 
مسئلة دیگری نپردازد. 


هرگاه برای یکی از کسانی که بمباحثه اشتغال دارند چیزی از این 
موضوعات هویدا گردید و هنوز به طور کلی در میان شاگردان شیوع پیدا 
نکرده و دلهای آنها را به هیجان تیاورده با مهربانی هرچه تمامتر صورت این 
امر را با نقاب پند و اندرز بپوشد و قبح آن عمل را برای آنها بیان کند و 
چنین گوید: مرام ما از تحصیل علم وحدت دلها است از نظر اظهار حق و 
تحصیل فائده و صفای دل و مهربانی و استفاده بعضی دیگر نه جدال و نزاع 
و آنچه در موضوع مفاخرت و دشمنی رسیده بآنان یاد آوری کند هرچه 
بیشر باید پرهیز کنید, بویژه شما که اهل دانشید و نام وزین دانش را 


سرلوحء ابروی خود قرار میدهید. 


و همانا عمل عده از تلامذه که در محضر درس چنین وچنان کردند موجب 
عداوت و خشم و تشویش فکر و لاقیدی بدین است باضافه در چنین 
اجتماعی که فراگرفتن درس تشکیل داده شده شایسته است که: خالص 
برای خدا باشد تا در نتیجه فائده دنیوی و سعادت اخروی را نصیب برند. 


استاد و نادیب 


نوزدهم-هرکسی که در جلسه تعدی کند و پا از گلیم خویش فراتر سازد یا 


ص :۱۳4 


انصاف تهی سازد يا بانگهای بیهوده کشد يا بدیگران از حاضران و غاثبان 
اسائة ادب نماید يا بر کسی که در مجلس از او برتر است ترفع جوید یا 
بخوابد یا هنگام درس با کسی صحبت کند یا بخندد یا دیگری را استهزاء 
نماید یا آنچه مناسب حال شاگرد مجلس نیست بجای آورد باید او را منع 
کند و از عمل پلیدش زجر فرماید. چنانکه بزودی تفصیل این موضوع را 
تشریح خواهیم کرد. ازردن شاگردی که عامل چنین کارهای ناپسند بوده تا 
موقعی است که مفسدة را ایجاب ننماید که در صورت عکس العمل خوی 
شاگرد را بطرف خود جلب کند, باضافة موضوع زجر و آزردن شاگرد 
عملیات دیگری که صددرصد سد راه کارهای ناپسند است در نظر گرفته و 
از اعمال آنها خودداری نکند. 


بخش نوزدهم که هم اکنون باختصار او کوشیدیم و بدین مقدار خاتمه دادیم 
یر آن ی است که سایها در حت ان اه شا را از اخلای 
مساوی زجر نماید) از نظر شما گذشت, زیرا موضوع فوق الذکر ويژة 

م تدریس است و مبحت پیشین معفید برای شأن خود آنها میباشد, 
اگرچه ممکن بود موضوع سابقی را در تحت همین عنوان بیان کنیم, ات آن 
طرف اهتمام بشأن او ابجاب نمود که بالاستقلال از او یادآوری و عنوان 


استاد از نظر پرسش محصل 


بیستم-مهربانی و شنوائی پرسش آنان را برای همیشه ملازم خود سازد 
هرگاه پرسنده از تقریر یا توضیح عبارتی قصد پرسش کرده و از نظر شرم 
پا قصور سخن درمانده شده و آن طوری که بایدوشاید از اداء کلام عاجز 
گشته معلم که از مقصود او آکفی بیدا فیکند در درجهة اول هراد اه زا ند کر 
داده سپس وجه ایراد را گفته و پاسخش را بترتیبی که در نظر 


ص :۳5 ۱ 


دارد بازگوید و اگر از مراد شاگرد اطلاعی حاصل نکرد و امر بر او مشتبه 
شد نخستین از اموری که محتمل است پرسنده اراده کرده باشد بازجوئی 
کند و چنین بگوید: آیا در سخن خود اين موضوع را اراده نمودة؟ اگر گفت 
ارق باسختشن را بندهد, والا از اختمال ذیکرق. بازپرسی کند.. اکر پر تدم 
امر رکیکی را پرسش نمود او را استهزاء ننماید و کوچک نشمارد زیرا 
موضوع پرسش از جمله اموریست که احتمال حیله گری در او راهی ندارد 
و چنین وانمود کند که همگان در اولین پاية از سلم دانش چنین بوده لیکن 
بر اثر کوشش, دانشمند فقیهی گردیدند 


توقیر تبگانة در جلسة درس 


بیست و یکم-اگر بیگانهة در جلسة درس وارد شد اظهار دوستی کند و 
مطالب را بطوری مبسوط تشریح نماید, تا شرح صدری از جهه او حاصل 
اید, زیرا برای شخص تازه وارد خوف و دهشتی است ویژه در مقابل 
مردان دانشمند. تا میتواند نظر و التفات بسوی او را از جهه بیگانگی زیاده 
نفرماید. زیرا بيگانة تازه وارد اگر از اهل بحث و پرسش باشد بواسطة 
توجه بیحد معلم شرمنده شده و از سوال و استفاده خودداری میکند. 


استاد و ورود برخی آ شاگردان 


بیست و دوم-هرگاه در طرح صقیی لگ وارد شد و هنوز در اطراف او صحبت 
نکرده و نظرية نداده, برخی از فضلاء حوزة درس وارد شده از ذکر مسئله 
و کیفیت صحت و سقم, گفتگوهای در اطراف او خویشتن داری نموده تا 
واردین بجای خود قرار بگيرند, و اگر ورود آن عده مصادف شد با هنگامی 
ما ای از اه که ما مه ام ۱ 
منظورش را بیان نماید. 


ص :۱۳6۰ 


و اگر شاگرد هنگامی وارد جلسه شد که جز پارة از مباحت مسئله فوق 
7 باقی نمانده به طوری که ورود آن شاگرد مصادف با حرکت دیگران 
میباشد باقیمانده را تأخیر انداژد و خود زا به. بختی دیکر یا آمزی آخر 
سر گرم بسازد تا شاگرد بجلسة درس ورود کند سپس باعادة ما بقی 


بیردازد تا در چنین موقعی شاگرد تازه وارد شرمنده نگردد. 
استتاد از آنخه نمیداند شر فنده فباشد 


بیست و سوم -از اهم موضوعاتیست که استادان نهایت مراعات را دربارة 
او ملحوظ دارند و نصب العین نمایند. 


هرگاه از مسئلة پرسش شد پا در هنگام ندریس موضوعی طاری گردید که 
اطلاعی دربارة او نداشت بگوید نمیشناسم, یا تحقیق ننموده ام یا نمیدانم 
یا بای بح و از چتین م موضوعی ننگ نداشته باشد, زیرا هن #الم 


خضرات: غلی, غلبه السلام فرمود 6 از موی که اظلاعی تحارنخ ده 
کسی از شما بازجوئی کرد بگريزید. 


عرض کردند: چگونه باید گریخت؟ فرمود بگوئید خدا ميداند. 


حضرت ابو جعفر باقر علیه السْلام فرمود: آنچه را تهیدانید بکونید خدا 
میداند. زیرا آدمي که از تفسیر آية قرآنی اطلاع کاملی ندارد و بی مهابا از 


در تفسیرش درآمده و سخن از چنین وچنان میگوید در راهی واقع میشود 
که دوز تر است از انخه میان, اشمان و زمین انیت. 


ص ۱۳۷۰ 


نگشائی گر راست سخن گوثئی و در بند بمانی به زانکه دروغت دهد از بند 
رهائی سعدی 


زراره بن اعین گوید: بحضرت ابو جعفر علیه السّلام عرض کردم: حق 
خدای متعال بر بندگان چیست؟ 


فرفود آنحه را مندذانتد.تمرتم بار کفیتد وجوبارو انخه اکفیت ندارند. فوقف 
حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خدای متعال دو آیة از قرآن را (که 
نگویند تا تمید اتلد و تراد نکننه بانج داتس انوا میت بندگان, خود قرار 
داده آنجا که در (سوره اعراف آیه صد و شصت و هشتم) الم یه ود علنهق 


میناق آلکتاب ان لا یَفولُوا عَلی له للا لح ,و در (سوره ی وا 
بل کدبوا نما لم تخیطوا علخ و لا بانهم تاوبلة: 


ابن عباس (رض) گوید: هرگاه دانشمندی (لا ادری) را ترک کند هلاک خواهد 


شند. 


ابن مسعود (رض) گوید: هرگاه از کسی دربارة موضوعی سوال کنند که 
کاملا اطلاعی نداشته باشد بگوید نمیدانم, زیرا نادانی یک سوم دانائتی 


است. 
دیگری گفته نادانی من یک سوم دانائی منست. 


برخی از فضلا گفته اند: شایسته است که مرد دانشمند پاران خود را به (لا 
ادری) توصیه کند. مقصود اینست, شخص مذکور پیوسته اين کلمه را بزیان 
براند تا امر لا ادری بر آنها آسان گردیده و به او خوی گيرند و در هنگام 
بکار برند. 


دیگری گفته لا ادری را فراگیر, زیرا| اگر گفتی لا ادری, دانشت آموزند تا 
داناستهوی و اکن کفتت ادیی (میدانم) آن. فد ان نو تسه نا بکویی لا 
ادری. 


بدان که: سخن لا ادری که مرد دانشمند بر زبان میراند از رتبة 


ص :۱۳۸ 


او نکاهد بلکه مرتبه او را بلندتر گرداند و بر اثر تفضلی که خدای متعال باو 
دارد عظمت او در دل مردمان بیشتر و پاداش او در برابر التزام بحق که 
برهان روشنی است بر بزرگی مقام و پرهیزکاری 1۳۴ معرفت زیادتر 
خواهد بود, باری مسلما جهل بمسائل معدودی بمعرفت و علمیت او ضرر 
نمیرساند و همانا لا ادری سخنی است که پرهیز کاری او را هویدا ساخته و 
اعلام میدارد که در فتاوای خود. آذفیت گزاف گو نمیباشد, و باضافه 
مپرسانه که ان متفه ار مشکات هسانل است هه هیانا ارس ادری 
خودداری کرده ادمی که از مقام دانش جز اندکی بهره نبرده و پرهیز کار و 

ایا دیاس ارف کلمت ار ی وم 
بیفتد و آن طوری که بایدوشاید مطمح انظار قرار نگیرد, بیچاره خبر ندارد 
که این انديشه بر نادانی او بیفزاید. زیرا بر اثر غبار پاسخی که از سرزمین 
نادانی حرکت میکند گناه بزرگی را مرتکب ميشود, و چنین پاسخی که داده, 
رک و کلن قصوری که در بوستان دلش سر از خاک نادانی برآوزدم آح 
پاری نمیکند, بلکه برهان روشنی بر کوتاهی فهم و دانش او خواهد بود, و 
تایبا کات سای که وکا ال امعت ریما خداهه ره 


در حدیث قدسی فرموده: کسی که درون خانة خود را ویران سازد خدای 
متعال بیرون او را منهدم فرماید. 


هویدا است که محققان از دانشمندان هرگاه که هدف سوال قرار میگیرند 
لا ادری میگویند. 


و این بیچاره چنین نگوید: با آنکه میداند اینان بر اثر پارسائی و تقوی چنین 
رویبه را پيشه نموده اند, و خود او نظر بنادانی و سستی اعتقاد هميشه 
گزاف گوید و بیهوده سراید. در نلیجه از جهه فساد بیت و خاطرات 


ص :۱۳۹ 


زشتی که در کانون او جایگزین شده از انخه وه 5 در او واقع شود و از 
آنچه دوری میجوید متصف گردد. 


حضرت رصولن آکرخ‌ضلی آلله.غایه و آله سم مزضونه آومی که ار خرن 


کردگار بیچون در کتاب شریف قرآن, دانشمندان را بر اثر قصه موسی و 
خضر (ع) تادیب فرموده که از او سوال فرمود در تمام روی زمین از تو 
دانشمندتری هست موسی علیه السلام بدون آنکه در پاسخ حضرت باری 
عرض کند خدای تعالی از من داناتر است نقاب از چهرة جواب برداشت و 
باظهار معلومات خویش سرگرم شد. خدای بزرگ آیاتی که مشعر بر ذلت 
قوانسی. ۵ فلخت خضر _ ليه الصلام فباشتد در کناب مقدسن. فران بیان 
فرموده که ما به زودی به برخی از نکات او اشاره خواهیم کرد. 


استاد از نظر تبیین خطا 


بیست و چهارم- -هر گاه تقریر يا جوابی بنظر اورد که: میپنداشت صواب و 
حق است و بحاضرین تلقی نمود اتفاقا نتیجه بعکس داده, فورا درصدد 
تبیین خطا و فساد قول خود برآمده و هنوز شاگردان جلسة درس متفرق 
ار و او 
و شرمندگی را مانع ندانسته و منقاد نفس اماره واقع نشود که: در آینده 
شاگردان را بخطاء خویش متوجه سازم. و موضوع حق را برای آنها 
باز گویم, زیرا چنین انديشة, - حیله گری نفس و فریب شیطانیست. و از 
7 0 ۳ 


نخست : پا برجا ماندن خطا در دل شاگردان دوم: در عین نیازمندی 


ص : ۱4 


بگفتار حق از ابراز او خودداری کردن سوم: ترس از آنکه برخی در جلسة 
اینده حضور بهم نرسانیده و درخت خطا در زمین دلشان بار ور شود 
چهارم: پیروی از شیطان در استمرار خطائی که ایجاب میکند در مرتبه 
دیگر صابون طمع شیطان بجامة او خورده و برای هميشه با بقاء چنین عمل 
ناشايستة وادار کرده و در اقتناء او بکوشد. 


و درصورتیکه امر وجوبی از این موضوع را تأدیه نمود برای شاگردان ملکة 
صالحی که همراه با پاداش بزرگی است فراهم شود و او نیز در این امر 
شریک باشد, باضافة پاداشی که , بر اثر اتیان امر واجب بر خودش بهره مند 
گردیده, در نتیجه از اين حرکت میتی برده و تجارتش سودی قابل داده و 
قر ات سر ال اه ای ام امس ان اس که ارسا 
پنداشته و مرد احمق غافل صواب دیده رفیع سازد. 


استاد و فراغت از درس 


شود 0 التفانی ۳ اطلاع ۳۳ متوجه 0 
عادت گذشتگان بر این بود که در چنین هنگامی میگفتند: و اللّه اعلم. 


بعضی از دانشمندان گفته اند شایسته است پیش از تذکر این کلام 
موضوعی را که از اختتام درس اعلام میکند. یادآوری نماید. مانند اينکه 
بگوید هذا آخره یا بگوید ما بعده یأتی انشاء اللّه تعالی و مانند اینها تا آنکه 
و ال اعلمی که میگوید, ویژژه ذکر خدا باشد و در عین حال از معنی و 
مقصود این کلام بی بهره نماند. 


شاه ات کسیر آداع قزر درس سم آلله الرخفین آلریم کید 
ص : ۱4۱ 


تا هه تام گر دا که اش وا رش وین بر راغ ار درس 
قرار داده شود مخصوص زمان فراغ نباشد. 


استاد در پایان درس 


بیست و ششم-پسندیده باشد که درس خود را به پارة از دقایق و پند و 
اندرز و طهارت باطن بانجام آورد تا از روی خضوع و خشوع و اخلاص, 
شاگردان از محضر او متفرق شوند؛ زیرا بحث خالی از پند و موعظه در 
دل فمتی انحاتمی کند که سا باس دلی و قفاوت توا است. 


روی این زمینه می باید استاد شاگرد را بسوی کمال و پیمودن راه سعادت 
بخواند, بدیهی است انشا نتزین راه باین موضوع منحصر است بهنگام 
آسودگی از درس.: زیرا هنوز ذهن شاگرد پراکنده نشده و توجهش سلب 
نگردیده. 


این درس بدرس دیگری که اشتغال باو اهم از پند و اندرز باشد نپردازد که: 
مراعات اهم فالاهم همه جاأ لا زم الاجراء است اک احیانا چنین موضوعی 
تیتتن امد کرده میتواند تضیخت و آندرو ترا باتجام درس دیکر مخول بدارد. 


دعاء در پایان درس 


بیست و هفتم-استاد چنانکه شروع در درس را بدعا آغاز کرد پایانش را هم 
بدعا بانجام اورد, بلکه دعا در این جرو از زمان بر اثر دوری از رحمت 
شایسته و نزدیک ترین راه باجابت است, و از ان طرف مردمی که از 
رحمت خدا دورند ويژژة ثواب قرار گرفته اگر بسوی خدا گرایند, اکنون که 
تست کته کشت با پرواست تتاشخه انفت 


ص :۱4۲ 


که دعا و اظهار نیازمندیشان متضمن باشد ائمة راشدین و علما و 
قفا سا از ان ات ها ام مسا ات 
رضایت و خشنودی او باشد. 


و در این خصوص حدیت مسلسل مشهوریست حاکی از آنکه استاد جلسة 
درس را بدعا خاتمه دهد, متن حدیث اینست, هرگاه یر لیم الا خی 
اله و سلّم از بیان حدیث خود آسوده خاطر میشد و اراده میکرد که مجلس 
را ترک گوید میفر مود. 


اللهم اغشر ناما اخطانا ها مدا وما اشرزتا معا ات الم بهستا ات 
المعدم و انت: مور ا الهال انت: 


استاد از نظر خروج شاگردان 


بیست و هشتم-استاد پس از خروح شاگردان از تالار درس اندکی درنگ 
نماید زیرا در اين کار بهره ها و آدابی برای او و شاگردانست یکی از آنها: 
آنکه شاگردی سوّال و پرسشی در نظر گرفته که پرسیدن او را برای پایان 
درس محول داشته دوم. اظهار حاجت یکی از شاگردان که تا پایان درس 
صبر کرده سوم عدم تزاحم با شاگردان و رفع کلفت و مشقت از ایشان 
بخروج پیش از آنهاء؛ زیرا در شنیدن صدای کفشها در پشت سرش آفت 
بزرگی را برای شخص دانشمند ایجاد میکند چهارم: اگر قصد دارد سواره 
بمنزل خود برود در میان ایشان سوار نشود که انها در رکاب او قدم زنند. 


اموزگار و تعیین مبصر 


و وت سر ی زا تاسه (صص ا یمان نا وان کاب رو 
حاضرین و واردین را بقدر رنبه و منزلتشان بجای خودشان بنشاند, و 
عات ان را سار کممسموت معااعام اف عون 


ص :۱4۳ 


وادارد و از کار زشت نهی کند و دستور دهد تا درس را گوش کنند و در 
حضور کسی که او را نمیشناسند ارام باشند. 


و هم رئیسی را بجهه آنان برگزیند که جاهل را دانش آموزد, و اگر کسی 
باعاده درس خود نیازمند است درس او را تکرار کند. و هرکسی که ازرم 
دارد پارة از مسائل يا موضوع درسی را از استاد بپرسد از وی بازپرسی 
نماید, زیرا انتخاب چنین شخصی بنام رئیس و مقرر درس کار استاد را 
مضبوط دارد و بنفع دانش اموز تمام شود بلکه اصلح بحال او باشد. 


استاد و دعاء در زمان خروج 


سی ام-هرگاه خواست از تالار درس بیرون رود بگوید سبحانک اللهم و 
ای اه ای و نو 
العزه عما یصفون. و سلام علی المرسلین, و الحمد لله رب العالمین برخی 
ی ری ام 


و همان طور که این دعا برای استاد مستحب است., برای هرکس که از هر 
مجلسی حرکت کند مستحب خواهد بود لیکن تأکیدش در باره عالم بیشتر 
است. 

بخش وظائف شاگردان 

اشاره 


تخنشن سموهدن آداب هید 6 شا خر دان: و این بخیش مانتد بش کذشته به سسه 
بخش توزیع شده. 


نخست: آدایین که راجع بخود محصل است. 
دوم . آداب او با استاد. 
سوم : آداب شاگرد در جلسه درس. 


ص :۱44 


بخش ن< نخستین-در آداب راجع به محصل که از چند امر گفتگو می شود. 


[آداب مربوط به شاگردان به سه بخش تقسیم شده ] 


[بخش اول آداب راجع به خود محصل آ] 


نخست: : محصل باید نیت خود را خالص نماید و از ز کثافاتی که بروح او زیان 
میرساند پاک سازد تا برای نگهداری و فراگرفتن علم و استمرار آن قابلیت 
پیدا کند, پیش از اين گفتار چندی که حاکی از این معنی بود مذکور داشتیم 
اکنون بار دیگر اعاده داده تا محصل اگهی پیدا کرده که اين امور از اسباب 
تحصیل دانش است و در اینجا بعنوان فائدة اخروی مذکور ميشود. 


بزخف از سزدم کامل کفته: باکیزه می.دل:براق فراگرفتن داتش مانتد آماده 
بودن زمین است از برای کشت. بذر علم و دانش در زمین دلی که از 
کثافات درونی پاکیزه نشده رشد و بالیدگی ندارد و میوةُ شیرین و نیکو 
ندهد و برکت زیاد نکند, زیرا مانند کشتی است که در زمین باثر و ناپاک 


روئیده شده باشد. 


پیمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: همانا, در کالبد آدمی مضغه (پاره 
گوشتی) است که هرگاه او اصلاح شود کالبد اصلاح گردد و اگر فاسد گردد 
کالبد رو به فساد گذارد, بدانید که او دل آدمی است. 


سهل بن (1)عبد اللّه گفت: دلی که از مکروهات خدا خالی نمیباشد 
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1- ۱) ابو محمد سهل بن عبد الله شوشتری یکی از اکابر عرفا و متعلمین 
در علوم اخلاص و ریاضیات و از شاگردان ذو النون و از اقران جنید بود و 
بصحبت خالد و محمد بن سوار دائّی خود رسیده و هشتاد سال زیسته 
عاقبت در محرم سال دویست و هشتاد و سه در گذشته از سخنان اوست 
برگزيدة مردم, دانشمنداتی هستند که از خدا با باشنر و بهترین 


حرام است که نور علم در او داخل شود و تابندگی نماید. 

زیادی حافظه از گناهان بیرهیز یکی از شعرا همین مضمون را بلباس نظم 
سر ود۵. 

شکوت الی وکیع سوء حفظی 

فارشدنی الی ترک المعاصی 

و قال اعلم بان العلم فضل 

و فضل اللّه لا یةتاه عاصی 


از بدی حافظه ام به وکیع گله کردم, مرا به ترک گناهان رهنمائی کرده و 
گفت: دانش, فضل و برتری است از جانب خدا و آدم بزه کار از فضل خدا 
بهرة نخواهد برد. 


زمان تحصیل 


دوم-در تحصیل دانش غنیمت شمارد که در هنگام آسودگی و خوشحالی و 
خردسالی (2)و نیرومندی و خاطرجمع و سلامت حواس و کمی مشاغل و 
موانع مشغول باشد. بویژه پیش از ارتفاع جاه و معروفی بفضل و دانش, 
اتتلال وان و حالاست. 


ص :۱46 


- ۱) وکیع بن جراح از عرفا و نیکوکاران بود پیوسته روزه دار و در هر 
۰9۰۰ هید میکرده و هرگاه شخصی باو آزار میرسانده خاک بر 


تفن هر بخته: و میکفت: خر | گام از هن سر بان که خنین. آدفی, نمرخ. فساظ 
شود سپس باستغفار مشغول میشده تا دردش التیام میافته وکیع سال ۱۲٩‏ 


متولد و پس از 6٩‏ سال زندگی هنگام بازگشت از مکه سنه ۱۷۹٩‏ در گذشته 
و در راه عراق مدفون شده 

2 ۲ هر که در خوردیش ادب نکنند ببزرگی فلاح از او برخاست چوب تر را 
چنانچه خواهی پیج نشود خشک جز باتش راست (سعدی) 


ریاست نامزد شوید, زیرا آن هنگام از تعلم سرباز میزنید و تکبر می ورزید, 
یا آنکه بر اثر رتبه و منزلتی را که حائز گردیده اید از آموختن دانش آزرم 
دارید, هنگام است که بهرة علم از شما فقوت می شود, 


دیگری گفته؛ ۳ به ربا ست و سروری انتصاب نشده در راه تعلم و نفقه 
کوشش کن چه هرگاه بر سریر سرپرستی نشستی راهی به تعلم نخواهی 


در یر أمذخ است: مثل کسی که در خوردسالی به تعلم دانش مییردازد 
جور تن وس استه و انقضدر کی کر آنوکی ان سی, آفنه 
چون نقش بر آب. 


از ابن عباس منقول است که گفت: دانشمندی از دانش بهرة نبرد جز اینکه 
در خوردسالی بکسب دانش پرداخت خدای متعال هم بدین موضوع (در 
سوره مریم ان باتفهمه او اساه الم را اشاره فر موده. 


مسلم است این موضوع بنابر اغلبیت بیان شده و الا شخصی که در بزرگی 
قدم در صراط دانش می نهد شایسته نیست که او را از طلب علم منع 


نمود زیرا فضل خدا واسع و بخشش او فراوان و کرم او همگانی و درهای 
رجمت و بخشایش او گشاده است و هرگا 0 محل قابلیت داشته باشد 


نعمت علم بر او تمام می شود و مطلوب حاصل میگردد. 


خدای متعال, (در سورة بقرة آیه دویست و هشتاد و یکم) میفرماید و اتْفُوا 
آللَ 5 له باز در (سورة قصص [۳۳ سیزدهم) فرموده لا بخ 
شده و ]1 سوی " اتام خعما 5 علض و دربارم حکایت اج وی علیه السّلام 


ی شعرا آیه بیستم! فرموده ول 9 
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نمودند و در زمره اساطین دین و علماء مصنفین در فقه و اصول گردیدند 
بلکه سرامد اقران شدند بنابراین شخص خردمند باید عمر خود را غنیمت 
شمارد و اوان جوانی و کامرانی خود را نابود نسازد زیرا بقية عمر بهائتی 
ندارد, شاعری سروده 


بقیه العمر عندی ما لها ثمن 

و ما مضی غیر محمود من الزمن 
یستدرک المرء فیها ما افات و یحیی 
ما امات و یمحو السوء بالحسن 


انچه از عمر باقی مانده در قزر 3 من ارزشی ندارد (یعنی نمیتوانم بهائی 
برای او مین کم ) رف آنجه ۱ و 
کزده: از سر مییرد ۵ اه را نی ی رد .ترآ کار عم عم 
زشت و نایسند را نابود میکند. 


محصل از نظر دفع موانع 


سوم-محصل آنچه را از موانع شاغله و علائق مانعه توانائی دارد با کمال 
جدیت در تحصیل دانش و کوشش جدا سازد و بقوت اندکی قناعت کند و 
بجامةّ که تنها بدن او را بیوشاند و لو مندرس و کهنه باشد اکتفاء کند, زیرا| 

بر اثر شکیب در تنگدستی مراتب عالية دانش را در یابد و دل خود را که 
۵ ۴ آرزوهای فراوان پراکنده گردیده آماده سازد تا چلتیمه های حکمه 
و کمال از دل او جاری و روان شود. 


برخی از پیشینیان گفته اند: کسی که عروس دانش را تجر تب نفس 


خواستگار شود رستگاری نبیند, لیکن کسی که به خواری و تنگدستی و 
خدمت اساتید در جسنجوی دانش بزآیذ رستگار شود. 


او گفته است: دانش جز برای مفلس تنهی دست صلاحیت ندارد, کسی 
گفت: مالداری که بهزينة روزانه خود اکتفاء کند بهرة نخواهد برد؟ گفت 
اری. 
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دیگری گفته: دانشمند 9 تّ نائل نمیشود تا آنکه از بیچاره گی 


دیگری گفته: از سودهای دانش بهره مند نشود جز کسی که دکان خود را 
تعطیل کند و باغستان را ویران سازد و از دوستان دوری گزیند و در کنار 
اهاش بمیرد و کسی به تشییع جنازة او حاضر نشود. 


آنچه گفته شد اگرچه نهایت مبالغه را دارا است جز اينکه منظور اصلی 
اینست که شخص محصل ناگزیر باید سراسر دل و فکر خود را اماده 
ساخته و با جدیت کاملی برای فراگرفتن دانش مهیا شود. 


برخی از مشایخ, پا از گلیم مبالغه فراتر گزارده و یکی از محصلین را 
محاطت ساخته که جامه خمدرا وکین سار ما جر کی ام ترا ار داش بان 


ندارد. 


از اینجاست که گفته اند دانش اندکی از خود را در دسترس استفادة تو 
نگذارد تا تو خود را تتصاصن در راه او فد| تتضاتی: 


زناشوئی یا بزرگترین مانع دانش 


چهارم-تا اد ر از هدف نگذرانده در آنديشة زناشوئی نیفتد, زیرا 
دانش بازفیدارو: بلکه میتوان او را همه #0 ی 
دانش در فروج زنان کشته شده. 


ابراهیم (1)ادهم گفته: کسی که رانهای زنان را ستون خویش قرار دهد 
رستگار نشود. یعنی کسی که , بر اثر سرگرمی بزنان از جاده کمال بازماند 
فلاح نيابد. 
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- ۱) ابو اسحاق ابراهیم ادهم اصلش از بلخ و پادشاهزاده بوده در جوانی 


1۹ 
6 | در ولایت شام در‌گذشت. 


باری این موضوع امریست وجدانی که بهترین گواه او تجربه است و از 
نظر وضوح نیازمند بشواهد و براهین نیست زرا اثاری که مترتب بر 
زناشوئی است از قبیل تشویش درباره اولاد و تحصیل هزینة زندگی ما را 
بکلی از بینه و برهان بی نیاز میسازد. 


از جمله امثلة همگانیست اگر دربارة مسئلة باخذ جائزه تکلیف میشدم از 
درک آن مسئله عاجز بودم, بحکم مفهموم اگر بدام زناشوئی میافتادم و در 
انديشة فراهم کردن هزينة زن و فرزند بودم چگونه بر من میگذشت. 


مجملا: شخص دانش اموز مغرور نشود به ترغیب و تحریص در بارة 
همسری و ازدواج زیرا اين موضوع در صورتی محقق است که واجب 
دانش نیست, ویژه در عصر ما, زیرا علم اگرچه بطور تفصیل در جای خود 
بفرض عینی و کفائی واجب است, لیکن در اين عصر بطور کلی واجب 
عینی خواهد بود, زیرا| واجب کفائی در صورت عدم من به الکفایه مانند 
واجب عینی است. از نظر اينکه هم مخاطبان محکوم به آن حکم میباشند, 
و اگر همه سرپیچی کنند و چراغ دانش را نیفروزند به طوری که در علم 
اصول مقرر است همه بزه کارند. 


محصل و دوست ناشاب بست 


پنجم-از کسی که او را از مطلوبش بازمیدارد کناره گیری کند زیرا ترک 
این چنین شخصی از مهمترین اموریست که شایسته بحال محصل است, 
ویژه عشرت با ناجنس, مخصوصا با کسی که تاریک فکر و به رنج و تنبلی 
بسیاری دچار شده, زیرا طبیعت ادمی دزد است و بزودی تحت تاثیر قرار 
میگیرد, بزرگترین اسیبی که: از همنشینی با مردم نااهل 
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برای محصل پیدا میشود تضییع عمر و نابود کردن علم و دین خواهد بود 


در نتیجه شايستة بحال شخص محصل همانست که جز با کسی که از او 
بهره مند شود يا وی از او کامیاب گردد امیزش نکند. 


و هرگاه (1)خود را برفیقی نیازمند دید دوستی انتخاب کند که متدین و 
پرهیزکار و پاکدامن باشد, و اگر از خاطرش رفته آن رفیق بیادش باشد. و 
اگر او را بیاری طلبد. در اعانتش بکوشد, و اگر احتیاجی باو داشت با او 
مواسات و مواخات نماید, 1 به شکیبائتی فرمان 
دهد در نتیجه از خوی نیکوی او ملکة صالحی پید | کند و در تمام مدت عمر 
بکار بندد. و هرگاه چنین دوستی پیدا کرد من ات به تما نی سیر پوت و 
از رفیق بد بهراسد و خویشتن را بدام او مبتلا ننماید. 


محصل و کوشش 


ششم-همواره در تعلم دانش حریص و در تمام شبانه روز سفر و حضر از 
مواظبت و آموختن علم خودداری نکند و هیچگاه اوقات خود 
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1- ) در شانزده بحار نقل کرده که حضرت صادق علیه السلام همواره این 
دو بیت را تذکره میفرمود. اخوک الذی لو جئّت بالسیف عامدا, لتضر به لم 
یستغشک فی الود, و لو جئته تدعوه للموت لم یکن؛ تودی اعاق قاری مر 
الرد, و از حضرت رسول ص روایت شده که فرمود, آتتایتشن, تفتن آن 
#۲ که آنچه را توانائی ندارد واگذارد و دردناکترین وحشت نفس 
همنشین ناجنس است. سعید بن اوس گوید: از ابو عمر و علاء شنیدم 
میگفت دوست. انسانیست که او تو باشد (شاعری بدین مضمون گفته) انا 

ی ی ابصرتنی ابصرته و آذا 
اس ابصرتنا در کاوش باش و دوستی برگزین که برای آسایش تو مانند 
خودت باشد. و این شعر را خواند. لکل امرء شکل من الناس مثله فاکثرهم 
شکلا اقلهم عقلا لان صحیح العقل لست بواجد له فی طریق حین یفقده 


را بغیر تعلم دانش صرف نتماید. مگر ان اندازه که کزیزی ندارد هانند 
خوردن و خوابیدن و آسایش کمی که ملالت و خستگی را از بین ببرد يا با 
زائثری که برای دیدار او امده موانست نماید يا برای تحصیل غذا مهیا شود 
و جز اینها از امور لازمة محتاج بها یا از جهت درد و رنج و چیزهای دیگر که 
اشتغال به تحصیل دانش با او متعذر است. زیرا ما بقی عمر بهائی ندارد, و 
هرکس دو روز او برابر باشد زیان دیده. 

خردمند نیست آن کس که تواناتی دارد خود را بمرتبة که میراث 
پیمبرانست برساند, در برابر کندی کند, از اینجاست که گفته اند: دانش 
پذیرای فرمان نفس 2 9 و گفته شده بهشت؛ ر با مکاره و 
تاتوشنها توام است. 


و کفته انم مره ری از انب تن تور مر شود 
شاعری سروده 

لا تحسب المجد تمرا انت آکله 

لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبرا (1) 


نه پنداری که بزرگواری مانند رطب تازه اییست که با شاف ززا تناول میکنی 
تلکهترنه فد واری زا خوتیانی نا انکه موم ضبر را غختی. 


محصل و علو همت 


هفتم-محصل باید دارای همت عالی باشد به طوری که باندکی از علم 
خوشحال نشود در عین حال که میتواند علومی را بفراخور استعداد خوبش 
تحصیل نماید, باید در اشتغال بعلم فائدة را هرچند اندک باشد و تمکن پیدا 
کند از حصول او و لو در ساعت دیگر, تأخیر روا ندارد, زیرا که در تخیر 
آسیبها است, باضافه در ساعت آینده فائده دیگری برای 
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1- ) صبر بفتح اول و کسر تانی شیيره درخت زر تلخی است و بسکون باء 


او حاصل میشود., حتی اگر موضوعی ایجاب کرد که از فراگرفتن درس 
بازماند بمطالعه و حفظ مطالب بیردازد, و نه پندارد که استفادة از مطالب 


مربوط بچیز دیگر یعنی فراغت و آسوده خاطری میباشد, بدیهی است که 
شخص محصل اگر کار تحصیلی خود را بزمان دیگر که فارغ البال باشد 
بیفکند, آن زمانیست که خدای متعال هنوز نيافریده, بلکه هر زمان از موانع 
نازیر است که بدون آنها میسر نیست؛, بنابراین ۳ تمام منافع از دست 
نرفته بحکم ما لا یدرک کله لا یترک کله به قدری که توانائی دارد کوشش 
کند. 


در خبر است: وقت مانند شمشیریست که اگر تو پیشدستی کردی و او را 
بریدی بار زهی خود خواهی رسید و کرته آه ترا تست و انود کند, 


بهمین فعتی: یکی از اولیاء فضلا اشاره نموده و مردم را بمقامات عارفین 
سوق داده. 


هس ضاسا تفت متالعت ف فصی 

و ایاک علی (1)فهی اخطر علت 

و سر زمنا و انهیض کسیرا فحظک 

ااتظاله ها اشرت تش ها ات 

اون کم حا فعوت لدم 

اتخرالفن آخرحجتفن قیود التاشت 

و جذ بسیف العزم سوف فان تجد 

تخد تالف آ تون جورت 

تو مانند وقت شمشیر برندة باش و امیدوار باینده مباش, زیرا که 
آرزومندی بزمان آتیه تم با سرزنش و ملامت است, و از آنکه کار را 


بآینده محول داری که با فراغت بال باشی خودداری کن, 4 0 ۲ 
تشز کترین. سیب شخ خر دمتد. آست: 
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كت ۱ علی: معفیت: لعلن؛ اشت شاعر از عسی. .و لغل و صحفت ارزه‌های 
اینده را اراده کرده. 


در زمانهائی بسیر و گردش درآی و از ۹ و انفس که: 


ستربهم آیاینا فی آلأفاق و فی او ی خی لیم اش آلخی افتتاده 
ار را بر اثر کاهلی 
واپیس افکندةه با عزمی ثابت مرتب خواهد شند. 


همواره درصدد پیشرفت کار خود باش, و آنچه را بر فراز او قرار گرفتة با 
سا اه سر رد 


با شمشیر عزم و آهنگ آهنین خود حبل التفات سوف (یعنی در آینده بانجام 
وظیفه اقدام کردن) را که هماره ترا بکاهلی میخواند قلع و قمع کن, که در 


محصل از نظر ترتیب تعلم 


هشتم-شخص محصل در روش تعلم بدانچه شايستة بحال اوست شروع 
نموده, و نخست اهم فالاهم را مراعات نماید, بنابراین هنوز مقدمات را 
تکمیل نکرده, وارد بجعت نتایج نشود, و هنوز اعتقادیات را بحد اوفی 
نرسانیده, در اختلاف دانشمندان از نظر عقلیات و سمعیات وارد نشود, 
زیرا این موضوع فکر را متحیر ساخته و بهراس می افکند, هرگاه در فنی 
از فنون اشتغال ورزید, هنوز کتابی يا کتابهائی را باندازة که ممکن است 
بپایان نرسانده بفن دیگر مشغول نگردد, البته در تمام فنون اين معنی را 
مراعات کند, بدون سبب و علتی از فنی بفن دیگر و از کتابی بکتاب دیگر 
انتقال نیابد, زیرا این عمل جز دلتنگی و نارستگاری را نتیجه ندهد, سپس 
هرگاه اهلیت و معرفت او محقق و مصمم گردید. بهتر آنست که فنی از 
فنون. مجمه‌دن و بخشی. از انها را درضدد تعلم نبا شنت 
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یا ری وا فاص اه ال وم 
شایستة بررسی کامل بعمل اورد, این هنگام اگر عمر با او مساعدت نموده 
و توفیق یاری کرد در طلب تبحر و مهارت در ان فن برامده و خویشتن را 
ایا ایا با ها ار 
علوم متقارب یکدیگرند. و غالب اوقات پارة از علوم با بعضی دیگر ارتباط 


دارند. 


بدیهی است که عمر و سنین زندگی یک فرد محصلی آن اندازه وسعت 
ندارد که بتواند کاملا تمام علوم را فراگیرد و از هر خرمنی خوشة چیند, 
روی این زمینه نیکوتر انکه از هر بوستان دانش احسن او را اتخاذ کرده و 
طبق دستورات رفتار کند و همواره با تمام قوا در علمی که اشرف 
علومست و سودش برای سرای دیگر بیشتر میباشد بکوشد 
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تفت جماند کف با رکشت این علم سای کاب (فران) وشات 
یت انم ال مره اه مامت ها اس حوخهعا ست کر ا ضد 
اه اس مر دسا ما با است: 


[بخش دوم ] کیفیه رفتار محصل با استاد 


اشاره 


بخش دوم-در آداب شخص محصل با استاد و پیشوای خود و آنچه برای یک 
فرد محصل از نظر تعظیم و احترام وی واجب میباشد. 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود امیر المومنین علیه السّلام میفرموده 
همانا حق دانشمنر بر دیکزان اتست که از وی زیاد پرسش ننمائی, و جامة 
او را نگیری, و هرگاه بر او وارد شدی و عدة نزد او بودند بر همگان سلام 
کن, و او را سوای دیگران تحیه و سلام گوی, در برابر او 
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جلوس کن, و پشت سرش منشین, با دست و چشم بسوی او اشاره مکن و 
پیوسته قال فلان قال فلان. برخلاف گفتار او مکو, و از سخنان دراز او را 
ازرده خاطر و دلتنگ مساز همانا مثل دانشمند مثل درخت خرمائیست که 
منتظری چه زمان, بری بر او هویدا شود و تو میل کنی, و همانا پاداش 
شخص دانشمند افزونتر است از مبارز در راه خدا که شبها بعبادت و روزها 
را بروزه بسر ات ۷ فا حدیت طویلی که دربارة حقوق ت و سید 
المبین روایت شده با حق کاردان ت نو در فرادادن دانش نوی 
شماری و توقیر و احترام مجلس او, و نیکوئی استماع از او و اقبال بدو 
میباشد, و آنست که: در محضر او فریاد نکشی, و هرگاه کسی از او 
پرسشی کرد تو بپاسخ برنیائی گرچه همان پاسخی باشد که وی میگوید, در 
محضر او از کسی حکایت و بدگوئی نکنی, و اگر از او بدگوئی کردند بجهت 
دفاع از او اقدام کرده و زشتیهای او را پوشیده داری و خوبیهای او را 
اظهار کنی, با دشمنش همنشین نگردی و دوستش زا دل. ازردن تسازی: 
هرگاه چنین کردی فرشتگان آسمان گواهند که آهنگ خدا داشتی و دانش را 
برای او نه از جهه هوا و مردم دنیا آموختی. 


رفتار موسی علیه السلام با خضر علیه السلام 


و دن آنچه خدای متعال حکایت میفرماید از حضرت موسی علیه السلام 
هنگامی که خضر علیه السّلام ا اسچ 
آیه شصت و پنجم) هَل أبعک علی آنْ تعلن ما عْلفت رشْدا پاز در همان 
سوره آیة شصت و هشتم فرموده سَتَجذنی ان شاء له صایراً و لا آَعْصی 
تک مرا اد سح 


احتزام معلم 
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بکار برد با آنکه جلالت قدر موسی علیه السّلام و شأن و مقام اولو 
العزمی وی جای ایرادی باقی نگذارده باوجود این معلی از آداب لاثق 
بشخص استاد که بطور فرض و وجوب میباید از فرد محصلی سر بزند 
خودداری ننموده, گرچه این فرد بخصوص از جهاتی بر استاد خود برتری 
داشته و اگر ما بخواهیم آنچه از دقایق و آداب که در هنگام تخاطب این دو 
شخصیت بزرگ وقوع پیدا کرده استقصا نمائیم از حوصله این رساله خارج 
خواهد بود. از آن طرف بحکم ما لا بدرک کله لا یترک کله به قسمتی از 
خقایی که فرط ه ای هل یه با مراد سار شام 


آنکشتر بقه که رین روانش ند کی فتخصل. وا یا انشا خوو روشن میسازد 
شامل دوازده فائده از فوائد ادب است که ذیلا از نظر شما می گذرد. 


نخست: موسی علیه السلام نفس خود را تابع خضر علیه السلام قرار داده 
که در نتیجه. این عمل حاکی است از زبونی تابع و عظمت و موقعیت 
دوم: استیذان موسی علیم السلام بوسیلهة هل استفهامی, که: فرموده هل 
تاذان لی فی اتباعک ایا ماذون و مجازم در پیروی تو قدم بردارم. و این 
معنی هم نهایت مبالفه در فروتنی و تواضع را دارا است. 


ننوم.- خود را تادان بنداشته: از آن طرف: به داناتین. و معرفت: معلمشن 
اعتراف کرده که گفته است: علی ان تعلمن مما عملت رشدا. 

چهارم: موسی علیه السّلام به نعمت بزرگی که: از راه تعلم نصیبش 
میشود اعتراف کرده, زیرا در اولین قدم از حضرت خضر علیه السلام 
درخواست کرد با او نوعی که خدای متعال با خود خضر علیه السلام معامله 
کرده عمل نماید که: گفت مما عملت رشداء. مقصود اینست که بخشش تو 
بر من 
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هستم که از او دانش بیاموزم. 


دراورده. 


پنجم: متابعت, متابعت عبارت است از انجام کاری مانند فعل دیگران از 
نظر آنکه فعل آنها است. و جهت دیگری هم اراده نشده روی این زمینه 
چنین کاری که از محصل سر بزند برهان روشنی است که وی از ن< نخستین 
هنگام که برای دریافت بهرة دانش بخدمت استاد میرسد تسلیم محض 
بوده و به طور کلی عملی که بازگشت بنزاع و جدال میکند از او سر نزند. 


تفه عم اعودر] کمماید وان وروی الم بسای آورد وا عون 
اتباع مطلق را در نظر گرفته و مقید بامر دیگری نباشد, بلکه چنان وانمود 
کند که بهیچ وجه در راه تقیید قدم برنمیدارد تا نهایت فروتنی از او اشکار| 


شود. 
دانش, بیان شده؛ از این نظر محصل برای تکمیل منظور خود پیوسته این 


مراتب را مراعات کرده و روش حتمی خود قرار بدهد 


هشتم : فرموده هل اتبعک علی ان تعلمن, منظور اینست که از این تبعیت 
جز آموختن دانش نظر دیگری ندارم. 

همه مفااعلمت: حاکی استت از انکه تف‌تذارق که اراده کرنمتضام معنی ۵ 
از هر جهه با تو, تساوی در علم و معرفت پیدا کنم. مقصودم اینست (بحکم 
من تبخیضیه) کهء از تعض. انحة تعلنم_کرفته»و: آاموخته کامیات شوم زیرا بر 
اثر دانشی که از جانب خدا بهره مند شدة بر من برتری دائمی داری 
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چنانکه مرا آن مایه نیست تا به رتبه و پایة تو بر سم. 


دهم . مما عملت؛ مشعر بر اینست که دانش تو از جانب خدا است و خدا 


ترا دانش آموخته البته در این کلام موقعیت علم و معلم را فهمانده و در 
تفخیم و بزرگی انها کوشیده. 


یا زدهم: رشدا؛ حاکی است از آنکه آموختن دانش از تو تنها نتیجه اش راه 
رب تا و ی ی رب 
او مقامی را طی نکند. لغو و بیفائده خواهد بود, و جز گمرهی سودی 
نخواهد داد, در این بیان اضافه بر آنچه مذکور داشتیم موسی علیه السلام 
اعتراف دارد که نیازمندی من باموختن دانش منحصر بتو و نتیجة زحمات 
تست و راه سعادتم به تعلیم از شخص شما است. 


دوازدهم: به طوری که وارد شده خضر علیه السلام در اولین جلسه 
میدانست که او پیمبریست از بلی اسرائیل و صاحب توریه کتاب 
آستمانسینت که خدا| بیواسطه با وی تکلم فرموده و او را بمعجزات و 
فرجودهای چندی که حاکی از شخصیت و بزرگی اوست گرامی داشته و 
اینک با چنین منصبی که آنهم بدین فروتنی و مبالفة بسیاری که در سخنان 
خود بکار برده برای بهره بری بخدمتش رسیده است., در نتیجه مبالفه و 
نهایت تواضعی که موسی علیه السلام از خود ابراز کرد مشعر است., بر 
انکه عملیات او شایسته است که توام با چنین رتبة باشد, زیرا هرکس 
دانشش بیشتر است لذت و شیرینی معرفت را بهتر از دیگران در کام خود 
احساس میکند و در صراط علم با قدم ثابت وارد و دربارة اهل دانش و 
معرفت کمال توقیر و احترام را روا میدارد, به طوری که یاد کردیم خضر 
علیه السْلام بخوبی, موسی علیه السْلام را میشناخت و از مناصب نبوت او 
باخبر بود, از ان طرف موسی علیه السّلام هم نهایت تواضع و فروتنی را 
دربارة او انجام داد و بتمام معنی روش محصل را با شخص 


۱ 5٩۹: ص‎ 


معلم بدیگران آموخت درعین حال خضر علیه السْلام پاسخی که بوی داد 
حاکی از ز کمال بی ادبی و ابراز عجز و ناتوانی موسی علیه السْلام است که 
فرموده (سورة کهف آیه شصت و ششم) نک لن تسْتطيع معی ضبرا, 
ناگفته نماند به طوری که ظاهر 1 دلالت دارد همان معنی ایست که 
مذکور داشتیم لیکن فوائد و آدابی در او بکار برده شده از قبیل ادب استاد, 
و ارجمند شمردن دانش, و رز کی رتبة علم و بنیش, که شایسته است 
همگان ندان تاسی نموده و از پیزو‌ی. او خودداری. نتمايتد, که.یادآورزی از 
هه آنها با مضعفت فعلی ان رساله شازش داوم لیکن از تظر اشتفادم از 
جملة انها که نسبتا با کتاب ما تناسبی دارد چنانکه خواننده وجه مناسبت را 
با بیان روشنی خواهد فهمید بقسمتی از انها اشاره میکنیم. 


ختوت اد صقان اتلام مو موه اه ا اس اصفت ا شک ری 


نموده, زیرا که بر اثر تعلم دانش از رتبه و مقدار او کاسته شود باضافه با 
چنین مرتبة که دارا گردیده اگر شکیبائی ورزد و صبر کند مقام شکیبایان که 


خدای»هعده کر امت »بایشان: فرموده و مار و آفر رشن خویسش فردم دادم 
دريابد. 


قومه خی هلیه انشلام. هقی هنکا: ایا ترا ام دا ومیل 
5اه ری که اساب که قشاق مه ان هام افص زا 


از راه کوشش بمقام من نخواهی رسید با آنکه بیشتر اوقات موضوعیست 
که برای بشر مقدور میباشد. نهایت چیزی که مناسب با حال استاد است 
تنها توصيةٌ بصبر, نه ابراز تاتوانی و درماندگی شاگرد (از این راه معلمین 
نمیتوانند خود, و شاگردشان را خضر و موسی علیه السّلام دانند, زیرا رتدب 
تحصیلی موسی دیگر, و مرتبه معلمی خضر از آن بالاتر است. کار نیکان را 
قیاس خود مگیر) . 
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شوم؟ انقی. استطاعت: به لن.رلن فتصیع) .که تابر رام جووهن. از اوباء 
است, زیرا اگهی از اين موضوع از معلم متبوع راستگوئی (خضر علیه 
السلام) رسیده. 


چهارم: موکد آفزذن کلام را بجمله اسمیه و آن و نفی به لن و موکدات 
دیگر کمال زبونی و ضعف موسی علیه السلام را اعلام میدارد. 


پنجم: اشاره است باینکه اگر میینداری آدم شکیبائی هستی و این معنی را 
در نفس خود راسخ میشماری, باز هم هنگام همراهی با من از حال خود 
باخبر نخواهی بود, چون برخی از عملیات از من سر بزند همراهی نکرده و 
موضوع روشنی است که من از او اگاهم, زیرا میدانم تا چه پایه میتوانی از 
ی و 


شبشم : * ف. ای آنه کته است. بو بزوی و جلالت و تفخیم شأن دانش و 
همأنا این موضوع نیازمند به صبر عظیمی است که از توانائی بشر بیرون 
است., زیرا| نیمه قشت: که موی کلنم الله ه نمی ات نسبت وی ران از 
نظر رتبه و صبر و کمال برتر و بخوبی میتوانسته سلسلة دانش را تحمل 
کند. 

هفتم: تنبیه دیگریست حاکی از آنکه شایسته نیست بذل دانش نماید جز 
برای کسی که صاحب صبر قوی و رای صحیح و نفس مستقیم است. زیرا 
علم نوریست از جانب خدا و شایسته نیست در هر 
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۵ آبو القاسم محمود خوارزمی معتزلی معروف به زمخشری و ملقب 
به ِِِ الله یکی از بزرگان ادبا و خداوندان بلاغه بشمار رفته کتب 
گرانبهائی که اشهر آنها کشاف است بیادگار گذارده سال 46۷ در زمخشر 


متولد و 5۳۸ درگذشته. 


ودبعه نهد و هر کس را بخواهد ببخشاید. بلکه پیش از تعلیم در ممارست و 


هتم : احمی ات او ایتک داش باطنی ند هر تیه کر آردانشن ظاهرنشخت 
و احتیاجش بقوت قلب و صبر و شکیبائی بیشتر است.؛ ازاین رو موسی 
علیه السلام برحسب فراخور حال خود بدانش ظاهری احاطه داشت و بر 
اثر نیروی خدادادی از او نگهداری میکرد متأسفانه با چنین قدرتی که خدای 
متعال در نهاد او قرار داده بود خضر علیه السلام او را تخویف فرموده و از 
بشمار اورد. 


ی اه ای ساره کم را حور ای ای رس اس او 
معطوف باین موضوع بود که تحمل این علم برای شخص تو دشوار است و 
از راه تاکیدی که در مخاطبة با او بکار برده بخوبی هویدا میشود ت 
تحملاش خالی از رنح بیست., نه تنها منظورش ان بود که تحصیل چنین 
عغلب رای نی سق واعرهی عله شام در انم او میت 
(ستجدیی ان شاء آللَة صایرا) . 


و بر انها است بخوبی سنجیده میشود, زیرا در این مقام 
ایات دیگر هم از نظر افادة معنی با انچه سبق ذکر یافت برابر است.؛ و 
داده و راه بمنزل مقصود پید | کند. 


و تا آن اندازه که مقدور بود موضوع مخاطبه خضر و موسی و کشف مراد 
از آیات "شریفه بدست ۰ آمد. این آدات ویژه ۵ شاگرد با ۳ را که موضوع 
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تفریع بر منصوص بیان فرموده اند اعاده داده و مقصود را در طی اموری 
که ذیلا بدرجش میپردازیم هویدا| خواهیم ساخت. 


نخست: مهمترین امری که مشروحا باید بیان شود. همانست که در قدم 
اول شخص محصل هرکسی را در نظر گرفته که به فرا گرفتن دانش از او 
کامیاب شود ازمایش کرده و دربارة او غور و بررسی کند و حسن اخلاق و 
ادابی که از او مشاهده نموده بنویسد زیرا پرورش استاد شاگرد خود را و 
بدل نمودن اخلاق ذمیمه او را بخویهای پسندیده مانند عمل کشاورزیست 
که از جهه نیکوئی بزر خود خار و خاشاک و گیاههای زیان اور را از زمین 
میچیند تا از سودهای کشت خویش کامیاب شود. 


در نتبجه هر استادی دارای چنین صفتی نباشد, بلکه میتوان ادعا کرد کمتر 
دانشمندی متخلق باین اخلاق است, زیرا دانشمند در واقع جانشین پیمبر 
یه آلاه له و الم ااحت: و هر مرد دانائی شايستة مقام آن 
جر سر نیت روی این زمینه هرکس اهلیتش کامل و دیذش آاشکارتر 
سیادت او مشهور و جوانمردی و تعلیم و تفهیم او مورد پسند است انتخاب 
کند, پیش از این پارة از اوصاف معلمین را بیان کردیم, از اين مقدمه یک 
نتیجه بدست میاید محصل به کسی که دریای ژرف دانش او متلاطم و از 
ان طرف در پرهیزکاری و دینداری و اخلاق صفر الکف يا ناقص است 
مغرور نشود, زیرا زیان این مرد در خوی و دین شاگرد دشوارتر است از 
قید نادانی که در قلع و قمع او میکوشد. (هزاران افسوس, ای کاش شهید 
میبود و نظری امروزی ما میکرد و میدید چگونه کودکان 
بیگناه و جوانها به به چنگال دژخیمانة معلمین اجنبی پرست که: مدتی در 
دست اروپائی نادان پرورش يیافته اند گرفتار, و انا فانا درصدد تزریق 
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عادات و آداب بیگانگان و اخلاق زرشت آنان میکوشند و آن بیچاره گان رابه 
بیماریهای صعب العلاج دچار و برای همیشه در قید اسارت را 
گرفتار میسازند. تفو بر کشوری که فرهنگش این و آموزگارش چنین باشد) 


بلکه میتوان گفت زیان او صد چندانست, گروهی از پیشینیان گفته اند؛ 
دانش دین است. بنگرید دین خود را از چه کسی فرامیگیرید. 


اد له آمویی کم فص مسصال باید صوارما آفمانوین اشسه کرت 
بحث و اجتماع با اساتید و ممارست بسیار و ستایش ایشانست برسمیت و 
اخلاق او, در نتیجه از کسی که دانش خود را از متون و بطون کتابها (یعنی 
بصرف مطالعه) بدست آورده بدون آنکه از استادی آموخته باشد دوری 
کت کشا ان کیره عافی حون ار تخب ماحمن. | علط و تصری 


یکی از گذشتگان گفته: کسی که تفقه او از بطون کتابها باشد احکام را 
ضایع نموده. 


دیگری گفته: به پرهيزید از صفحیها یعنی آنان که دانش خود را تنها از کتب 
بدشت آفرده آند زیرا آنچه را افساد .میکنند بیشتتد است از آنجه را اصلا- 


مینمایند. 


محصل نباید خود رز به کسانی که در حوزهٌ علمیه شهرت یافته اند پابند 
بان وداو آنان که گوشة انزوا گزیده اند دوری جوید, زیرا اين عمل. خود, 
موجب خودبینی در راه دانش و عین حماقت و نادانی بشمار رفته, چون 
گوهر معرفت گمشده موّمن است هرکجا او را بیابد التقاط کند, و هروقت 
بدو پیروز شود عنیمه میشمرد. و رهین منت آن کس است که ناقءة دانش 
را بسوی او میراند. گذشته از این بسا میشود که از 
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آدم گوشه گیر امید برکت بیشتر حاصل ميشود. در نتیجه بهره بری از 
خدمت یف گوهر دریای گفتار او اسان تر و بهتر خواهد بود 
و هرگاه در زندگی گذن شتگان از سلف و خلف وارد شوی, سودی نبینی و 
ار ای وا ۱ 
شاگردان باشد, و از این معنی بهره کاملی برده, و هرگاه بمطالعء کتب 
دانشسندان بردانی, احساس مکی که اناع از تصیف. انفیه افروتر و 
اشتعال باه مر راد وکا هرا بر اشکار کنهه شابرانن ت امن که 
دارای این اوصاف کمالیه نباشد نتیجه بعکس دهد و از جبین این کشتی نور 
7 ۱ 


استاد یا پدر روحانی 


دوم-محصل دربارة استاد چنان عقیده مند شود که او پدر حقیقی و والد 
روحانی اوست., و همانا وی بزرگتر از پدر جسمانی است, بنابراین باید بعد 
از بدست آوزذدن کلید راه ادب که به تفصیل بیان نمودیم. حقوق او را که 
در باب حق پدر و مادر ذکر کردیم با مبالغة هرچه تمامتر مراعات نموده و 
حق پرورش روحانی او را خاطر ننماید. 


۳ ۶ ۰ 
ی ۰ 


در پاسخ گفت: زیرا که آموزگار سبب زندگی جاویدان منست و پدرم باعث 
زندکن. توآم با حرمان: باضافه بفرم اعلب اوفات هام صمخو‌انی.با ماذر 
کودک, قصد وجود و کمال بود او را بهیچ وجه ندارد. بلکه تنها منظورش 
لذت نفس خود اوست؛ اتفاقا نطفه بمحل مناسب رسیده و پیرو قضاء 
جاری, او نیز متولد میشود, و بر فرض اینکه آن هنگام وجود چنین کودکی را 
در نظر داشته باشد قصد همراه با فعل بهتر است 
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ار رای هساو با سا وا رو دوب 
اوست. ازاین رو بذل جهد در راه کمال وی فرماید و او را بسرمنزل 


کوشش استاد با کفایه و ارزش 
کار بجائی رسانده است که ندانم 


بدیهی است که وجود بنفسه دارای شرافت و مزینی نیست مر 
درصورتیکه وجود و عدم را بمیزان سنجش دراورده و وجود را نسبه بعدم 
بسنجیم زیر| بحکم تعرف الاشیاء باضدادها, عدم به طور کلی قابل انتفاع 
نمیباشد. در نتیجه هرگاه وجودی که آن همه منافع از او هویدا میگردد با 
عدم برابر شود مزیت وجود آشکاز .ق تخوبی احساس میشود, زیرا اگر 
مقایسة وجود با عدم بکلی ملحوظ نباشد, و تنها وجود به تصور مردم درآید, 


نند. 


بلکه هماره شرافت و برتری در کمال اوست و سبب این کمال هم جز 
استاد نباشد. 


سید رضی ره و معلم 


سید رضی که از اعاظم شیعه و برجستگان علما بشمار میرود دانشمندی 
بزرگ نفس و عالی همت و صاحب طبع بلندی بود, به طوری که هیچگاه به 

منت از دیگران تن درنمیداد, از این نظر حکایات غریبی از او با وزیر خلیفهة 
عباسی در باب جايزة (2)راجع به فرزندی که برای رضی 
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1- ) دیدان جمع دود بمعنی کرم. و خنافس جمع خنفسا حیوانیست 
کوچکتر از جعل (سوسک) دارای بوی گندیست که آدمی بالطبع از او متنفر 
و او را سرگین گردان و جاریه العقرب و فسفلو گویند, ۲ 

2- ۲) داستان جایزه وزیر عباسی را ارباب تراجم در شرح زندکانی مرحوم 


متولد شد نقل میکنند, و اينکه میگویند روزی یکی از اساتیدش وی را گفت 
مرا خبر داده اند که منزل شما بسیار تنگ و قابل استفادة شخص شما 
نمیباشد و لایق بموقعیت شما نیست لیکن من منزل وسیعی دارم که از هر 
جهه در خور مقام شما است او را بشما ارزانی داشته که از هر نوع بهره 
بری اسوده خاطر باشی و در همین نزدیکی بدانجا بروید رضی به شنیدن 
این کلام پرچم امتناغ بر فراز کوشک بیان برافراشته, و زیر بار 


(۲ 


سید رضی ره نقل کرده اند و نظر به فوائدی که محصلین از آن داستان 
برخوردار میشوند و هرچه بیشتر بعزت نفس و علو همت نامبرده پی 
میبرند و موقعیت او را که سرمشق ق افراد محصلین است اطلاع پیدا میکنند 
یاد کرده میگوئيم: ابراهیم بن هلال صابی گفت من نزد فخر الملک وزیر 
بودم که حاجب. وزیر را گفت شریف مرتضی بار دخول میخواهد, وزیر 
برخاست و اکرام و احترام نمود. و او را در صدر مجلس جائی که خود می 
نشست نشانید, و بسخن پرداختند, تا آنگاه که شریف مرتضی برای رفتن 
برخاست وزیر نیز بپا خاست و یکدیگر را وداع گفتند هنوز ساعتی نگذشته 
نود کة. حاجب از .در ذزآمد وزیر را گفت شریف رضی بار دخول میطلبد, 
وزیر نامه در دست داشت و تازه بنگارش آن شروع نموده بود نامه را 
بکناری افکند و وحشتناک از جا برخاست و تا دهلیز استقبال کرد و دست 
شریف رضی را میان دست گرفت و با نهایه تعظیم او را وارد کرد و در 
صدر مجلس نشانید و با کمال تواضع نشست و بتمام بدن متوجه او گردید 
تا آنگاه که شریف رضی برای رفتن برخاست, وزیر نیز برخاست و تا در 
خانه بمشایعه اف رفتایشن از آن بازگشت, و بمهمات امور پرداخت همین 
که از کارها فراغت یافت و مجلس نیز آرامي بخود گرفت, من گفتم هرگاه 
وزیر اجازت فرماید سوالی بنمایم گفت آری اجازت دادم و گمان من 
آنست که میخواهی از من بپرسی چونست که شریف رضی را بیش از 
شریف مرتضی اکرام و احترام کردی با آنکه شریف مرتضی بزرگسالتر و 
دانشمندتر است گفتم آری سوال همین است, وزیر, خادم خود را گفت آن 
دو نام که چند روز پیش بدست تو سپردم بیاور خادم آنها را بیاورد دیدم 
موضوع ان درخواست معافیت از سهمی بود که بیکی از اراضی او تعلق 
میگرفت پاورقی صفحه بعد 
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فرمان وی درنیامده, استاد برای آخرین با ر گفتة پیشین خود را اعاده داده و 
درخواست کرد هرچه زودتر منظورش را 0 و شانه از بار قبول 
او تهی ننماید. رضی در پاسخ گفت استاد ارجمند من بدانند. که من هرگز 
حاضر نمیشدم احسانی که از جانب پدرم نسبت بمن میشود بپذیرم, چگونه 
برای پذیرفتن احسان دیگران خود را حاضر سازم, استاد گفت بدیهی است 
که حق من بر گردن تو بیشتر است از حق پدرت 


(۲ 


برای حفر نهری (بنوشته روضات سهم مذکور بیست درهم بوده که سید با 
خضوع و خشوع هرچه تمامتر استعفا میخواسته) و اما نامة شریف رضی 
اعتذاری بود که از رد کردن عطای وزیر ۰ بود, وزیر گفت موضوع 
نامة شریف مرتضی چنانکه خواندی این بود که ما برای حفر دانةّ نهر 
عیسی بر املاک مجاور ان تتسبت:عالی«معت. کردیم ان ان حماه :هلی 
شریف مرتضی بود, اما موضوع نامه شریف رضی اینست که روزی مرا 
مر دادن که ری ری ۱ رز وله شب و ابیت مر زان دب رز 
طبقی نهادم و بخدمتش فرستادم شریف رضی را نپذیرفت و 
وزیر میداند که من از کسی چیزی نمیپذیرم من آن را دیگربار فرستادم و 
گفتم این خاص قابله باشد و رسم است که در چنان هنگام دوستان برای 
دوستان هدیه میفرستند شریف رضی آن را برگردانید با نامة که دیدی و از 
جمله مضامین نامه این بود که وزیر میداند میان ما قابله بیگانه نیست و 
قوابل ما پیره زنان از عشيرة ما هستند که در این کار مزدی دریافت 
نمیکنند و نه از کسی صله می پذیرند با رسوم آن را فرستادم و گفتم 
تترنت*رصتیت. آن وا میان فلا فین مطلات-«علم قسمت فزها ندوفتی طیقی 
رسید که طلاب علم در پیرامونش بودند شریف همین که پیام مر( شنید 
گفت اینان خود حضور دارند هرکدام که میخواهند بردارند انتهی, نگارنده 
گوید ال زر 9 بزرگترین 1 ویژه ط علوم 
ان مکانت در نزد خلفا و سلاطین پید | بود مرحوم صاحب روضات 
تد وی در ارگ بحفظ قرآن پرداخت و استادی که او را تعلیم 
قرآن میداد درخواست کرد که خانه خود را برایگان باو ببخشد چنانچه در 

متن این کتاب هم مذکور است رضی نیپذیرفت تا عاقبت الامر قبول کرد 
مرحوم محدث قمی در فوائد الرضویه نقل کرده که استاد نامبرده ابو 
اسحاق ابراهیم بن احمد بن محمد طبری مالکی متوفی در بغداد حدود ۳۹۳ 
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بر تو, زیرا من پدر روحانی توام. و او والد جسمانی تو میباشد. رضی چون 
این سخن که صددرصد متین و جای کوچکترین ایرادی باقی نگذارده. و 
باضافه راه معنوی استاد و محصل را نشان میدهد, شنید. بکلی درمانده و 
راه فراری بر خویش ندید, و دانست که اینجا نمیشود خود را از زیر بار 
منت بیرون برد, با اغوش باز فرمان استاد را استقبال نموده و معروض 
خویشتن را ناگزیر دیده و چارة جز قبول برای خود نمیپندارم. 


یکی از فضلا سروده. 
من علم العلم کان خیراب 
ذاک ابو الروح لا ابو النطف 


کسی که به فرا دادن دانش آماده گردد او بهترین پدرانست زیرا که او پدز 
نور روحانی است نه والد نطفء جسمانی. 


محصل يا بیمار 


سوم-محصل می باید در برابر استاد, خود را آذهی بیمار جلوه دهد و چنان 
پندارد که بیمار است. زیرا که بیماری عبارتست از انحراف کالبد انسانی 
از مجرای طبیعی خودش, و بدان رویة که ناگزیر است عملیات خود را 
بانجام رساند کار نکند, و همانا طبیعت نفس انسانی که باید مدارج کمال 
را به پیماید دانش است اینک بر اثر اخلاط قوای بدنی, از مجرای طبیعی 
خود دست باز زده و از کار مانده است بنابراین پزشکی را لازم دارد که 
هرچه زودتر به بهبودی او اقدام کند. و از این بیماری که باعث یی دنیا 
بدبختی است رهائی بخشد, البته محصل معتقد شود که او پزشک بیماری 
مهلک او میباشد, و همان کس است که نفس انسانی او را به طوری که 
شاید و باید. بمجرای طبیعی خود درآورده و بکار می بندد, بنابراین شایسته 
نیست آنچه را دستور میدهد مانند اینکه فلان کتاب را 


ص :6۹ ۱ 


بخوان يا بهمین اندازه از درس قناعت کن سرپیچی کند. زیرا| مخالفت با او 
مانند بیماریست که در راه بهبودی خود با پزشکی که برای تداوی مرض آو 
امده سرفرازی کند. چنانچه بعضی دربارة این موضوع گفته اند: 


بیماری که از فرمان پزشک خود سرباز زند, جز آزار بر نفس خود سودی 
نبرد 9 چونان که واجب است ادم بیمار از تناول موذیات و غذاهائی که 
زیان اور بر دوای اوست در حضور و غیبت پزشک خودداری نماید که نتيجة 
تداوی او را باسانی دریابد, همچنین, شخص محصل میباید نفس خود را از 
کثافات معنوی که نهایت ارزوی استاد است مانند, بخل, کینه ورزی» خشم, 
مرض را بکلی قطع کند تا از پزشک بزرگواری که تنها خود را برای نیکبختی 
بیمار دانش اماده ساخته کامیاب شود. 


محصل از نظر احترام استاد 


چهارم-با کمال احترام و اکرام بجانب استاد نگران باشد و از زشتیهای او 
چشم پوشی نماید, زیرا این عمل نزدیکترین راهی است که میتواند از وی 
کامیابی حاصل کند و انچه را از او شنیده بیشتر در ذهنش رسوخ دهد. 


ان از گذشتگان هنگامی که برای جلسه درس مهیا میگردید صدقه در راه 


خدا| میداد. 


پروردگارا زشتی استاد را از من بیوشان و برکه دانش او را از دل من 


بیرون مکن. 
دیگری گفت: هنگامی که در خدمت استاد بودم کتاب را بر اثر 
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دیگری گفت: سوگند بخدا جرآت نداشتم هنگامی که استاد بجانب من 
و و وهای ی سا 


همدان اصفهانی گفت زمانی در مجلس شریک بودم یکی از کودکان مهدی 
خليفة عباسی وارد شد تکیه بدیوار داده حدیثی از شریک سوال کرد وی 


توجهی بدو ننموده بجانب ما متوجه گردید, کودک دوباره پرسید. شریک این 
دفعه هم اعتنائی نکرد, کودک متفیر شده گفت: 


آنا خاشه زادگان را سبک میشماری؟ | گذ گفت: نی, بلکه دانش پیش خدا 
آرجمندتر است از انکه او را نابود سازم, کودک از شنیدن این سخن بخود 
امده دو زانو به زمین نشست و مسئله را طرح کرده درخواست حل ان را 
نمود. شریک گفت. اری با چنین کیفیتی دانش فراگرفته میشود. 


محصل و فروتنی در خدمت استاد 


پنجم-در خدمت استاد زیاده بر انچه دربارة علما و تیحران وارد شده تواضع 
کند, علاوه بر اين برای دانش هم متواضع باشد, چه بر اثر فروتنی, بانچه 
باید میرسد. بدیهی است که خواری برای استاد ارجمندیست. و خضوع در 
حضرت او موجب فخریه و مباهات, و فروتنی برای او سربلندی و احترام و 
توقیر از او باعث پاداش اخروی, و تشمیر (دامن بکمر زدن و مهیای فرمان 
شدن) در پیشگاه او موجب شرافت و آبزو خواهد بود. 


پیمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: دانش بیاموزید, و در راه دانش 
ارافیشن قرا کیرین, و از هرکس دانش آموخته اید فروتن باشید. 


باز فرموده: هر کسی که دیگری را مسئلة آموزد چنان است که خداوند 
رقبة او گردیده. 
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کسی بشید : آبا ان بنده را خریدوفروش میکند؟ فرمود نه, بلکه او را بکار 
خوب فرمان میدهد و از کار نایسند بازمیدارد, 


یکی از دانشمندان سروده 
اهین لهم نفسی لکی یکرمونها 
و لن تکرم النفس التی لا تهینها 


۱ 6۳ ۳۶[ نند» ٩‏ 
خوار نشود مورد بخشش قرار نگیرد و روی رستگاری نبیند. 


محصل در پیشگاه معلم 


ششمخدر آانکار کفتة او که‌عليه استادمام شود بردازد و بخلاف :رای آو.یر 
وی مستولی نگردد و بطرف او اشاره نکند, بلکه چنان پندارد که استاد در 
این موضوع بصواب داناتر است, و پیوسته در امور خود منقاد او باشد, و 
زمام امرش را باو بسپارد, و پند و اندرز و خشنودی او را اگر چه برخلاف 
رویه خود پندارد, اذعان و اعتراف داشته, و او را بدین معنا شایسته تر 
دانوه و دز عوصوع رای و اختار ۱ ۳ ۳ 19 
استاد مشورت نماید, و طبق درمان او کار سازی کند, , همواره با زبان و 
دل از اندیشه و تدبیر او قدم بیرون ننهد, یکی از دانشمندان گفته است 
عمل نایسند رهنما و مرشد. بهتر از کار صواب مسترشد است که: 
بیمشورت و ایتمار مرشد عملی سازد 


البته راجع بدین موضوع در حکایت موسی و خضر (ع) که سبق ذکر یافت 
اشارة شده. 

فاضلی از استادش نقل کرده هنگامی خواب دیده و به استادم نقل رویا 
نمودم که در عالم خواب شما را دیده چنین وچنان میگفتی من از در 
اعتراض درامده که چرا باید چنین باشد, بفاصلء یک ماه از من 
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کناره جوئی کردی, و برای هميشه در سخن با من را بروی خود بستی در 
پاسخ من فرمود ار تو در باطن خود مطالبءة موضوعات را تجویز نمیکردی 

و آنچه را ار و 
نميشد., آری مطلب همان بود که استاد فرمود زیرا آنچه را آدمی در خواب 
مشاهده میکند همانست که در بیداری بر دلش پیروزی یافته و خلاف آ‌ 
وضع کم اتخاق با فند: 


محصل از نظر گفتگو با معلم 


هفتم-در گفتگو و پرسش و پاسخ, او را بزرگ شمارد چه آن هنگام حاضر 
باشد يا غایب باشد, و با او بتاء خطاب (انت) و کاف خطاب (انک) گفتگو 
ننماید, و با ندای بعید (ایا و هیا) او را نخواند, بلکه چنین بگوید: یا سیدی و 
یا استادی و امثال این کلمات. بلکه برای تعظیم و احترام بصیفة جمع 
خطاب کند, چه میگوئيد. رای شما چیست. چنین فرمودید. خدا ِ 
خشنود گردد, يا خدا از شما به پذیرد یا خدا شما را ببخشاید, و هنگامی که 
غائب است او را بنام نخواند, فک ععر و بکلمة باشد که حاکی از توقیر و 
احترام اوست مانند, قال الشیخ قال الاستاذ, قال شیخنا, قال شیخ الاسلام. 
و غیر اینها. 


محصل از نظر پیروی معلم 


هشتم-معلم را محترم شمرده و اقتدا و اقتفا خود را باو پیوست داند در 
زمان غیبه و پس از درگذشتش راه او را پیروی نماید, تا مدتی که در قید 
حیوت است از دعاء دربارة او خاطر نکند, اگر کسی در بدگوئی از او قیام 
کند در راستی و درستی استاد کوشش نماید, و آدم بدگو را مردود سازد و 
زیاده بر آنچه در این باب وارد شده که از بدگوئی مردمان خودداری کند 


خشمگین شود و اگر نتواننست از 


ص :۱۷۳ 


چنین عملی جلوگیری کند. از مجلس حرکت کرده بیرون رود کودکان و 
خویشاوندان و یاران استاد را پس از مرگ و پیش از مرگ وی رعایت 
نماید. محصل متعهد شود که پس از در‌گذشت استاد, زیارت قبر و استغفار 
و رحمت و تصدق برای او را ترک نکند, در راه و روش مسلک او را انتخاب 
کندر و از نظر دانش و دین بخوی او عادت نماید و در حرکات و سکنات از 
نظر عبادت و عادت باو پیروی کند, تا ون بادات او شود. 

بنابراین. استاد باید مرد صالح العملی باشد, که پیروی از کارهای او بجا و 
بموقع قرار گیرد, و هرگاه اضافه بر صفاتی که از او کسب کرده تمکن 
حاصل نموده که زیاده بر عملیات او را انجام دهد چنان کند, و الا در 
کارهای خود روية او را از دست نداده تا اثر مصاحبت با استاد در وجودش 
هویدا گردد. 


نهم-از استاد سپاسگزاری کند که او را بعمل با فضیلتی وادار کرده, و از 
انچه دارای نقصان و موجب کسالت و قصور او گردیده بازداشته, زیرا 
سرزنش استاد موجب صلاح و ارشاد محصلین است. 


مجملا این گونه کارهای استاد را از ز جمله نعمت های وی شمارد زیرا بدیهی 
است که محصل مورد توجه و التفات استاد قرار گرفته و این گونه در حق 
او جانفشانی کرده. 


هویدا است که سیاسگزاری از عملیات استاد ایجاب میکند معلم دانشمند 
بیشتر توجه خود را بجانب او معطوف داشته و بهتر در مصالح او کوشش 
نماید. 

هرگاه استاد یکی از دقائق ادب يا نقصی از شاگرد را آشکار دید و او 


ص :۷4 ۱ 


زا اغلام تمود با انکه شاکرد پیش از این بندان تقیضه متوخه بوده و اکنون 
غفلت نموده, نگوید میدانستم و اینک. غافل بوده ام. بلکه بقدم 
سیپاسگزاری قیام نماید که استاد دقيقة از افاده باو و توجه در امر او 
کوتاهی نمیکند, در نتیجه این عمل ایجاب میکند گاهی که شاگرد نیازمند به 
پند استاد است. بیشتر دربارة او جدیت نموده و مهم وی را کفایت نماید. 
بطوری که مذکور داشتیم شاگرد در برابر سخن استاد مطیع بوده و اگر از 
ان سخن مطلع بوده نگوید میدانستم, بلکه هر گاه از پذیرفتن سخن استاد 
معذور بود, و از ان طرف اعلام شخص استاد را در این خصوص صلاحدید, 
میتواند از قبول سخنش خودداری کرده و در صورت مقتضی باعلام او 
بیردازد. و الا تری اعلام کند مر انکه منجر بمفسدة گردد که اعلامش 


دهم-اگر ستم يا سوء خلقی از معلم مشاهده نمود شکیبائی کند و از 
ملازمت و حسن عقیدت دربارة او و اذعان بکمالش باز نماند و اعتقادش را 
از استاد سلب نکند. 


پارة از کارهای استاد که در صورت ظاهر مذموم است به نیکوترین وجهی 
تاویل و پردة خفا بر روی انها بپوشاند: زیرا از چنین عملی جز دانشجوی 
قلیل التوفیق درمانده نشود. 


جچون اثر خشم در صورت استاد هویدا دید: از در اعتذار و توبه و استغفار 
درآمده و چنین وانمود کند که رنجی که بر وجود استاد وارد شده همأنا 
نتیجه عمل سوئی است که: از شاگرد سر زده» و هرگاه بدین کیفیت رفتار 
کرد ایجاب میکند که دوستی فی مابین برقرار, و توجه استاد بوی بیشتر و 
سود دنیا و آخرت او افزون گردد. 


ص :۷5 ۱ 


تیف از گذشتگان کته کسی که در خواری تعلم بردبار نباشد همواره در 
کوری نادانی بماند, و کسی که شکیبائی ورزد ارجمندی دو سرا بهره برد. 


از .ان جمله حدیبت مشهوری است که ابن "عباس گفت : در ین دانش 
پژوهی خوار بودم و جون دانش آموختم نز ز کوان. شندم؛ ۳ آنکه دانایان به 
فرا گرفتن از من آماده گردیدند. 


دیگری گفته مثل کسی که بر شخص دانشمند خشمگین شود مثل آن کس 
است که بر ستونهای مسجد جامعی غیظ گیرد. 

کسی به سفیر این عنیه گفت مردمی از اقطار عالم برای استفاده از 
محضر تو بخدمت تو میایند بر اثر خشم و ستمی که از تو مشاهده میشود 
نزدیک است که از اطراف تو پراکنده شوند و ترا واگذارند, گفت اینان 
بسود انها تمام میشود. شاعری سروده 


ار تساو 
و اصبر لجهلک ان جفاک معلما 


اگر از پزشک ستمی دیدی و رنجی کشیدی برای بهبودی بیماری خود شکیا 
باه ار انا ۱ ام ار اه وم را سای تا 


هم ار کر اه ماس مات که 
یادآوری همه آنها بیردازیم گفتار ما بدرازی انجامد. 


ص :۷6۰ ۱ 


1- ۱) پادشاهی پسر بمکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد بر سر لوح او 
نوشته بزر جور استاد به ز مهر پدر سعدی 


حضور محصل بجلسة درس پیش از معلم 


او بجلسة درس حضور بهمرساند بهتر خواهد بود. 


همواره احتراز کند از اینکه پس از استاد بجلسهة درس حاضر شود و استاد 
را در انتظار خود بگذارد. زیرا محصلی که چنین عملی بدون ضرورت اکید 
از او سر بزند خویشتن را در معرض سرزنش و مدذمت دراورده, ما از 


یاقوت (1)در کتاب معجم الادباء از هرون بن موسی قیسی قرطبی نقل 
کر و را هر ای ایا ی 
میرسیدم, اتفاقا روزی که بعزم محضر او حرکت کردم در راه باران 
شدیدی شروع کرد, چنانچه از بسیاری باران جامه های من تر شد, و چون 


ص :۱۷۷ 


۱ ای ان ام که اه باتوی عم ند ال وی ار سخاست 
نویسندگان و مورخین اوائل قرن ششم و اواخر پنجم بشمار میرود چنانچه 
معجم الادباء و معجم البلدان او از غایه شهرت محتاج بتوصیف نیست 
یاقوت سال ۱۷5 متولد و در ۲۱ رمضان سنة 6۲6 درگذشته. 

2 ۲ ابو کلی اسما عیل ‏ تسد ضدانت معر مه فالی دیهان او 
بوده و در نحو بصریها ید طولائی داشته در ماه جمادی الاخر سال ۲۸۸ در 
منارجرد دیار بکر متولد و از محضر عد مانند ابن سراج و نفطویه و زجاح 
و ابو الحسن اخفش و آبن درستویه بهره مند شده و سال ۳ به بغداد 
رفته و چون با مردم قالی قلا که از مضافات دیار بکر است بدان شهر 
ورود کرده به قالی شهرت یافته و تا سال ۳۳۸ آنجا بوده و در 6 0 
الاولی ۳56 در روز گا ر المستنصر بقرطبه درگذشته. 


شرفیابی حاصل کردم. گروهی از بزرگان شهر را در منزل او دیدم» جون 
نظر آبو قلم: بمن افتاد دستور داد که: از محضر او دور شوم و بلادرنگ 
گفت: ای ابو نصر آرام گیر و اندوهناک مباش از آنچه بتو رسیده که به اين 
زودی زائل شود و جامه های چرکین تو بلباسهای نوین مبدل گردد. 


ان کففت کهبا آنن محاهد امد ه رف داشتی شی رای تفر و الفف :با آه 
بعزم خانة وی حرکت کردم نزدیک دری که می باید بخانة او بروم رسیده, 
در را محکم بسته دیدم, به طوری که گشودن او بر من دشوار بود, با خود 
گفتم: سبحان اللّه, بدین کیفیت صبح میکنم و آیاء به آرزوئی که از تقرب 
باو در دل دارم خواهم رسید؟ در اين هنگام راه باریکی که در کنار در بود 
ای فص ار ی سا ام ۳ 
طی کرده, باریکی راه باندازة شد که قادر نبودم بیرون بيایم پا قدمی 
جلوتر بگذارم. بالاخره با کوشش بسیاری که جامه ام پاره شد. و گوشت 
بدنم از آزار آن راه دریده» که استخوانش نمودار گردید., از آن رام رهائی 
پافته, و از آنجا که مشمول عنایت خدای متعال قرار گرفتم بیرون آمده با 
همان حال بمحضر استاد ابن مجاهد (1)رهسپار شده پرسید کجا بودی که 
باین وضعیت پیش من آمدی؛ اتفاق ناگوار خود زا مرا اه شرع دادن مت 


دببت للمجد و الساعون قد بلغوا 


اه هو اش 


ص :۱۷۸ 


کسی است که ریاست عصر بدو پایان یافته سال ۲45 متولد شده و در 
شناسائی قرائات و علوم قران وحید زمان و در فضل و علم و دیانت و 
اخلاق و کرم شهرة ان اوان بوده کتبی در قرائات نوشته و در ۲٩‏ شعبان 
سال ۳۲4 در گذشته و در نزدیکی خانة خودش مدفون شده. 


و کابدوا المجد حتی قل اکثرهم 
و فاز بالمجد من وافی و من صبرا 
لا تخسب الفجد تضر |[ اتت اکاة 
لن تبلع المجد حتی تلعق الصبرا 


با آرامش و آسودگی قدم در راه بزرگواری برداشتی, با آنکه مردمان مجد 
(کوشش کننده) بر اثر مجاهده و رزم آزمائی با نفس, به آرزو رسیدند و 
پیراهن مشقت از اندام خود افکندند, در راه مجد و بزرگواری متحمل 
سختیها شدند تا اندکی از بسیارشان نماند, آری آدم شکیبا و باوفا در راه 
بزرگواری رستگار ميشود. نه پنداری که مجد و عظمت بسانی و شیرینی 
خرمائیست که میخوری. بلکه از شيوة بزرگواری و عزت بهره مند نشوی تا 


دوازدهم-در جلسهة خصوصی استاد بی اجازة او وارد نشود چه استاد ننها 
باشد يا دیگری قزر آزن مجلس باشد, اگر استیذان نمود و استاد متوجه شده, 
لیکن اجازه نداد برگردد, و پافشاری در استیذان ننماید آری اگر پنداشت که 
استاد از استجازة او اطلاع حاصل نکرده سه مرتبه. اخذ اجازه کند یا سه 
دفعه در خانه پا کوبه او را بکوبد, اگر باخذ اجازه موفق نشد برگردد 
هنگامی که میخواهد در خانه.را بکفید ایتدابا ارامی و سرانکشان نیشن 
با همه انگشتها بعد از آن آفتررتد کوبه در را حرکت دهد اگر آسایشگاه 
استاد از در خانه دور است. ضرری ندارد که از ابتدا کوبه را به اندازه ای 
که شخص استاد متوجه شود بکوبد درصورتیکه عده از شاگردان برای 
شرفیابی حضور استاد منتظر اذن بودند و باخذ اجازه نائل آمدند نخست 
افضل پس از ان اسن از نظر ورود و سلام بر استاد. حق تقدم دارند, 
سیس افضل فالافضل بر او وارد شوند., و عرض سلام کنند. 


ص :۱۷۹ 


محصل از نظر تفرق حواس معلم 


سیزدهم-محصلی که میخواهد خدمت استاد برسد لازم است با هیئت کامل 
و فارغ البال از هم مشاغل و خرسند و گشاده سینه و با ذهن صاف از 
تمام کدورت باشد, در نتیجه هنگام چرت و خشم و تشنگی و گرسنگی و 
امتال اینها وارد نشود, وقفت ورود, خود را پاکیزه نما ید و بوسیله مسواک و 
ناخن گرفتن و موی از بدن دور کردن و ازاله و برطرف کردن بوی ناخوش 
خود را نظیف سازد و نیکوترین جامه ها را بیو‌شد, ویژه هرگاه قصد مجلس 
تزیتن کنده ۶یدا که آن ملس عحل دک و اجتهاع: در عبادت حباشدر النته 
این امور که در بالا تذکر داده شد از وظائف عبادت و ذکر است. 


محصل و رز تشر ف خدمت استاد 


چهاردهم-هنگامی که استاد دل بهوا و ملول و خواب آلوده و گرسنه و تشنه 
و ایستاده و رنچور و ناتوان و غیر اينها از موضوعات دیگر که موجب 
مشقت بحث و گفتگوی اوست درس نخواند, از آن طرف اگر استاد در 
همهحال اهرا بزای دوشن حطمت میکتم: بر سخصالن ارم ات که ان کته 


او سرباز نزند. 


جلسة خصوصی و ورود شاگرد 


پانزدهم- -اگر شاگرد در جلسة خصوصی استاد وارد شد, و نزد او کسی بود 
که با وی هم صحبت بود, به طوری که نا 
۱ یا ذکر یا مطالعه يا نوشتن بود, 
در نتیجه از ز کار برکنار شد, یا صحبت نکرد, ۱ آنکه بچند جمله سخنان خود 
را خاتمه داده سلام کرده و بفوریت برگردد. مگر انکه استاد او را بدرنگ 
نمودن دستور داده و وادار نماید, و چون حسب الامر 


ص :۰ ۱۸ 


استاد دستور وی را عملی نمود مجلس را طولانی ننماید. مگر با درخواست 
معلم, زیرا هرگاه برخلاف رفتار کرد, خوف آن میرود که در زمرة کسی که 
مشغول بخدا را از حال اشتغالش منصرف سازد در هنگام سرزذش بیند 
واقع شود. 


محصل و انتظار 


شانزدهم-هر گاه در محضر استاد وارد شد و او را ملاقات نکرد در انتظار او 
بسر برد و ِ آن روز را بر خود فوت نسازد, زیرا هر درسی که فوت 
شود و متروک ماند, بدل و عوضی ندارد, ار استاد در خانه میباشد در را 
نکویدء تا آنکة او پبزفن بيایده. و کر خوابیدم است شکیبائی کند تا بیدار 
تیوه تا انکه برگردد و دوم نبه ۰ 
بهتر خواهد بود از آنکه او را بیدار کتذ و.دستور دهد که بیرون بيایدء بذین 
کیفیت که دیدیم. گذشتگان ما با اساتید خود رفتار میکردند و مانند همین 
موضوع هم از ابن عباس نقل شده است. 


تعیین ساعت درس 


هفدهم-ساعتی را برای درس. از استاد خود خواهش نکند که بر وی کران 
تمام شود پا عادت اساتید بالنسبه بان هنگام جاری نشده محصل از نظر 
اینکه خود سرپرست و رئیس داثرة بشمار میرود حق ندارد ساعت ویر را 
برای بهره بری از استاد معین کند, زیرا منجر بخود بینی و نخوت خواهد 
شد, گذشته از این, شاید استاد شرمنده شود, و موضوع اهمی را که میباید 
در این ساعت بخصوص انجام دهد از دست داده, در نتيجه شاگرد رستگاری 
نه بیند, از آن طرف هرگاه استاد ساعت بخصوصی را تعیین کرد که در 
تعیین آن ساعت مصلحتی را در نظر گرفته باشد عیبی نخواهد داشت. 


ص : ۱۸۱ 


شاگرد در حضور معلم 


هجدهم-با کمال ادب و سکونت و وقار و فروتنی و خضوع و خشوع در 
برا, بر او بنشیند و از راه احترام استاد, سر بزیر افکند, بهتر. انست. که بزرای 
نشستن دق ذراع از ارتج تا ابتذاء انکشتان دست) خود-را به مین 
بگستراند و یا بحال تورک (1)قرار بگیرد, بعضی گفته اند؛ 


بهتر آنست که در این هنگام بطور اقعاء بنشیند باین معنی که دو پای خود 
را در زیر خود قرار دهد و بر باطن آنها جلوس نماید و قدمهای خود را 
بیوشاند و جامه های خود را بیرون از اندازه جمع نکند که وضع نامطبوعی 
را ایجاد کند. 


محصل و چگونگی جلوس 


نوزدهم-مانند موضوع گذشته است, به این معنا که: محصل در محضر 
استاد تکیه بدیوار يا پشتی و غير اینها ننماید, بلکه دست خود را بر پشت 
معلم نگذارد, با پشت و پهلو بطرف او نگراید. دست خود را از پشت سر یا 
پهلو ستون و تکیه گاه قرار ندهد, پا و دست يا بدن یا جامة خود را بلباس و 
متکا و جانماز استاد نه نهد. 


تقین. افتق. آخد؟ از جمله بزرگ شماری استاد آنست که پهلوی او يا بر 
جانماز و راحتگاه او نه نشیند اگرچه استاد او را بدین معنا دستور دهد, ابتدا 
تا میتواند از قبول این عمل خودداری کند. و زیر بار نرود, مگر که از نظر 
نخواهد داشت, در عین حال از آنچه لازمة ادتب و احترام انتتت کوور ار 
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پ‌ ) مرحوم مصنف در شرح لمعه فرموده تورک عبارتنست از نشستن بر 
۱ تس 
بر زمین و ظاهر پای راست بر باطن پای چپ باشد و نشستنگاه بر زمین 
قرار بگیرد. 


مجملا اين معنی را که تاکنون یادآوری شدیم راجع به فرمانبری و روش 
ادب بود, مردم دراین باره گفتاری دارند و هریک از یاران پیشین و دیگران. 
راهی را برگزیده لیکن تفصیلی که از نظر شما گذشت بهتر خواهد بود. 


بیستم-از اهم اموریست که شخص محصل باید مراعات کند. 


هنگام گوش فرادادن بگفتار | استاد باید بسوی او تنوجچه کامل داشته و با تمام 
بدن بطرف او اقبال کرده گفتار او را در بونه تصهر ذزآور نر ۰ 
نیازمند باعادة(با زگردانیدن) کلام نباشد, و بدون صضصرورت , بجانب دیگر 
التفات نکند, و بی کرانه (جمت) رب راست و یو ما عم بان یر ان 
نشود, ویژه هنگام گفتگو و مباحثة با استاد, در نتیجه شایسته نیست که 
بچای دیگر توجه داشته باشد و بر اثر نالة که میشنود پریشان شود, و 
توجهش بسوی او جلب گردد, تا هنگام بحث می باید در محضر 
استاد آستینهای خود را از حرکت مانع شود و تکمهای آنها را نگشاید که 
دستانش نمودار گردد, با دست بصورت و سین معلم اشاره نکند, و جامه و 
بدن او را دست نکشد, و با دست و پا و سایر اعضا بازی نکند. دست 
بریش و دهان خود نگذارد. و با بینی خود ملاعبت نکند, دهانش را نگشاید, 
دندانش را پاک نکند, با کف دست بزمین نکوبد, با انکتتتا ن بزمین خط 
بکشند: انکشتان را میان یکدیگر نگذارد. با تکمة جامه اش بازی نکند 
انگشتان را نشکند (چنانچه خوی نایسند مردمانست که در هرکجا باشند 
انگشتان را فشار میدهند صدائی آشکار میشود) , بلکه محصل با خرد. می 
بای هام دزن تمام بدنشن سا که و ارام باشدر بی-جهه تنحنم: (رصدا 
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روشن کردن) نکند و تا میتواند آب دهان و بینی و اخلاط سینه را زیاد 
نتماندء اب ذهان را بیرون نیندازد, بلکه با دستمال یا چیز دیگری بگیرد آروغ 
نزند و خمیازه نکشد. و پیوسته دهن دره نکند, و هرگاه به دهن دره دچار 
گردید به طوری که از دفع او درمانده شد جلوی دهان خود را بگیرد. و 
هرگاه عطسه (ستوسر) زد صدا را آرام نموده و صورت خود را بیوشاند. 


تا ففتم تهانه: آنچه نگارش یافت طبق مقتضای نظر صحیح مستقیم و ذوق 
سرشار سالم است. 


محصل و چگونگی در محضر استاد 


بیست و یکم-همان موضوعاتیست که در بالا تذکر داده شد. 


بدین کیفیت که بدون جهت صدای خود را بسیار بلند نکند. و فریاد نکشد, و 
سرگوشی و نجوی ننماید, و کسی را بقوت دست نه نشاند, بی سبب 
سخن درازی نکند, گفتاری نگوید که مضحکه شود يا ایجاب سوء مخاطبه و 
ادب و بدگوئی نماید, تا از او نپرسند سخن نگوید, و بی دستور شروع به 
صحبت ننماید, بدون موضوع شگفت انگیزی نخندد, حتی اگر ‏ به امر تعجب 


آوری برخورد کرد در محضر استاد خنده نکند, آری آکز قوانسست خودداری 
کند تنها به لبخندی اکتفا نماید. 


باید هرچه بیشتر از بدگوئی دیگران و سخن چینی و گفتگوئی که استاد را 
بدیگری بدبین نماید به این معنا که او را کوچک شمارد یا گفتارش را مردود 
سازد پا صحبتی بمیان آورد که اعتبار خود را در نظر استاد بیش از پیش 
نماید, مانند اینکه بگوید: فلان کس دوست میدارد که از محضرش بهره مند 
شوم, يا انکه اراده داشتم در خدمت فلانی 
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درس بخوانم لیکن برای خاطر شما ترک کردم. بیر هیزد و خودداری کند. 


مکروه يا گناه و امر حرامی را مرتکب شده, مستحق کیفر و خواری و 
دوزیمتته بزاق تاداس و زیانی که مریسب ده بیس از این در خیزی که از 


است. 
محصل و خطاب بمعلم 


بیست و دوم-تأ میتواند مخاطبات خود را با معلم بخوبی انجام دهد بنابراین 
چون و چرا لم و لا و لا نسلم (قبول نداریم) گوینده اش کیست؟ مدرکش 
کجا است؟ یا آنچه 9 دارم یا بمن رسیده برخلاف است. و جز اینها 
حرفهای دیگری نزند, آری اگر خواهد. اصل مطلب را بدست آورد و 
مدرکش را بفهمد از راه مهربانی پیش آمده و طریق وصول باو را ال نظر 
۰ البته استفاده از این موضوع در مجلس دیگر صورت بگیرد, ۳ از 
نظر بهره بری نه از راه منازعه و جدال. 


لیکن شایسته است بجای لم و لا اسلم بگوید: اگر چنین برای ما گفته شود, 
یا اگر ما باین طریق منع کردیم, يا اگر چنین سوال شدیم يا اکر این چنین 
ایراد شود. و امثال این سخنان در نتیجه مطلب خود را بطور استفهام ادا 
کرده و پاسخ طلبیده و با کمال ادب و عبارت لطیفی در صدد استفادةه از 
استاد برامده. 


هرگاه استاد بگفته خود يا طرح دلیلی اصرار نماید و شاگرد آن طوری که 
شایسته است مطلب را درک نکند, يا از روی فراموشی و غفلت سخن 
ناصوابی بگوید. شاگرد می باید صورت خود را تغییر نداده و مانند اشخاص 
منکر بجانب رفیق خود اشاره نکند که: معلم مطلب را نمیداند. بلکه با 
گشاده روئی مطلب را بیذیرد, اگرچه استاد از نظر 
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ادمی زادگان جز پیمبران و اوصیاء انها نمیباشند. 


هنگامی که که برد کلام استاد پرداخته از غافل گیر کردن او دوری کند, زیرا| 
این عمل جز از مردم بی ادب و فرهنگ صادر نشود. 


مثلا: اگر استاد از شاگرد خود بپرسد تو چنین گفتی یا منظورت این بود یا 
این طور بخاطرت رسید نگوید چنان نگفتم و مرادم اين نبوده و اين گونه 
مطلبی بذهنم خطور نکرده, بلکه در برابر گفته استاد از راه مهربانی و 
شکفتگی در طرح جواب وارد شده و مطلب را بعرض برساند, و 
موضوع هم هنگامی که معلم بعنوان استفهام تقریری از ِ سژال 
میکند, آیا چنین نگفتی؟ آیا مقصود تو این طور نبود؟ مراعات شود, به این 
معنا که شاگرد وهلةّ اول در رد او برنیامده که پاسخ منفی دهد بلکه 
سکوت اختیار ر کند یا موضوع را بطوری بیان کند که استاد بخوبی مطلب را 
دریابد و هرگاه گزیری نبود که میبایست منظور خود را آشکارا کند, بگوید 
الان چنین میگویم, يا نظرم اینست. و گفتار خود را مشروحا تذکر داده و 
خاطرنشان استاد کند, و چنان وانمود نکند, که موضوع قبلی همین بود که 
معروض خاطر داشتم, زیرا این کار هم متضمن رد بر استاد است. 


تسیقی: تن یناتساد 


بیست و سوم-در ردیف موضوع گذشته است به اين معنا که هر گاه استاد 
میبایست اشکال کند متعرض نشد, يا اشکالی در درس وارد شده بود و 


پاسخ داده بودند لیکن استاد بیان ننمود و باهمال واگذار کرد. شاگرد حق 
ندارد پیش قدم شده و متذکر اشکال با علت شود بلکه 
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شایسته است با اشارة لطیفی مطلب را باین نحوی که اکنون یادآوری 
شخصی که مانند این اشکال را وارد دانسته آپا جوابی از او داده اند؟ این 
هنگام اگر استاد بجواب ب او مبادرت کرد بسیار بجا و بموقع است.؛ و الا بهتر 
آنست شاگرد سکوت اختیار کند, و از این مقوله سخنی بمیان نیاورد. مگر 
شخص استاد شاگرد را مأذون دارد تا تقریر جواب کند, يا آنکه خود شاگرد 
ملتفت است هرگاه به تقریر جواب مبادرت نماید استاد پذیرفته و مکدر 
نمیشود. 


محصل و طرز گفتگو 


محصل در مخاطبهة با استاد خود میباید روشی را که عموم مردم با یکدیگر 
بکار میبرند احتراز کرده و بدان شیوه گفتگو نکند, زیرا| مخاطبات عمومی 
مردم شایسته موقعیت استاد نمیباشد, چنانچه بگوید: با تو هستم, یا, 
دانستی, شنیدی میدانی, ای مرد مبارک است. و امثال اینها. 


و همچنین از حکایت جملاتی که میان مردم رواج دارد مانند. فلانی بدیگری 
ری نزد تو خیری موجود نیست, تو 


و درصورتیکه جملات مذکور را بقصد حکایت ادا میکند, به طوری که عادت 
مردم از نظر کنایه دربارة آنها جاری شده بیان کند, مثلا بگوید: یکی بدیگری 
گفت: آدم خور.بی خیر اسنتت: نزد آدم دور خیری نیست. 


آری مثل این کنابه هم در اخبار وارد شده. 
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تیال ی الا ناش اتاد 


بیست و پنجم-هرگاه معلم کلم محرفی که منجر به توجیه مستهجن و 
زشت گردید, از او صادر شده شاگرد نباید بخندد و با تمسخر, کلام او را 
اعاده دهد که گویا بی انديشه علیه او قیام کرده بلکه اشاره نکند و سخنی 
که حاکی از کلام مستهجن استاد است بمیان نیاورده و در باره آنچه از 
استاد سرزده تأمل نکند, و برای دیگران نقل ننماید, زیرا| زبان, بدین گونه 
کلمات پیشی گیرد, گذشته از اين آدمیزاد معصوم نیست تا آن نحو سخنان 
از وی تراوش نکند, , ویژه هنگامی که عذرش از راه خطا و نسیان پذیرفته 


است. 


البته شاگردی که چنین عملی نسبت باستاد انجام دهد خود را در معرض 
ناامیدی و بلا و زیان درآورده و مستحق بازداشت و تأدیب و دوری و ملامت 
است. علاوه بر آنکه نزد خدا| و فرشتگان و پیمبران و مقربان درگاه 
مستوجب سرزنش خواهد بود. 


بیست و ششم-محصل در کشف مسئله يا پاسخ پرسشی که از استاد با 
غیر او شده پیشی تکترد ویژه که پرسش از دیگری باشد و او توقف نموده, 
البته لازمست در این موضوع بهیچ وجه مباهات نکرده و اظهار دانائی با 
فهمید گی پیش از استاد ننماید قجر بداند که معلم نسبت باین معنی ابراز 
ماس ای هگا ای امس مه وت مه یرو 
وادار کند, یا از شاگرد درخواست نماید که مسئله را کاملا توضیح دهد. 


توجه داشته و سخنش را قطع نکند, و بر او راجع بهمان 
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مطلبی که درصدد بیانست پیشی نگیرد و فخریه نکند, بلکه شکیب کرده تا 


هرگاه استاد شاگرد را مورد توجه خود قرار داده با دیگری يا کسان دیگر از 
اهل مجلس سرگرم نباشد بلکه تمام همت خود را برای درک مطلب او 
مصروف دارد. 


محصل از نظر بهره بری 


بیست و هشتم-هرگاه شنید که استاد حکمی را دربارة مسئله بیان کرد یا 
فائده غریبی و حکاینی و انشاد شعری نمود با آنکه شاگرد بهمه این 
موضوعات اطلاع کاملی دارد, مانند کسانی باشد که تنها از نظر استفاده به 


سخن او پرداخته و نشده اب دانش وی هستند, کلام او را استقبال کرده و 
با خرمی هرچه تمامتر که گویا تا ان هنگام بچنین موضوع برخورد نکرده 
استماع 1 

کی اک ان که هایس کی اه اام توس ای 


بهتر میدانم و اطلاعم در این خصوص بیشتر است در عین حال چنان وانمود 


او گفته: اگر . حدیتی را از جوانی بشنوم چنان گوش فرامیدهم گوبا تاکنون 
نشتنیده اج با آنکه پیش از کولد او یه و ماخ جدییت را بخوبی میدانستم. 


باری سکامی. که استاد بخه‌اندن آن فواند اشتغال دارد اکر پزسید که این 
شعر يا مسئله را بخاطر سپرده حفظ داری نگوید: بلی زیرا ایجاب میکند 
که استغناء از استاد را اعلام کند, و جواب نفی ندهد, زیرا منجر بدروغ 
خواهد شد, بلکه بگوید دوست دارم از 
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حضرت استاد بشنوم و بهره مند شوم, پا من راجع باین موضوع بعید العهد, 
یا گفتار شما دربارة این معنی درست تر است, و مانند این سخنان. 


هرگاه دانست که اگر در پاسخ استاد شعر را تمام کند بطوری که از 
سرعت حفظ شاگرد استاد خشنود شود يا انکه بداند استاد از نظر ازمایش 
یط مسخفط مس اه ماه ماه اضر رها اند که اور اتفماه 
ایران عملیات تحصیلی اوسته: این هسام ار نظر افشاد را ,هراعانته کید 
عیبی نخواهد داشت., زیرا در این کار جلب توجه استاد را نموده است. 


بیست و نهم-شایسته نیست پرسشی را که می داند يا مطلبی را که می 
فهمد بازجوئی کند, زیرا اين کار موجب نابودی وقت خواهد بود و چه بسا 
استاد را ملول کرده و از توجه به شاگر مانع ميشود. 

یکی از گذشتگان گفته: اعاد(برگردانیدن) حدیثی که اطلاع کاملی دربارة 
او داری دشوارتر است از برداشتن سنگ سخت. 

شایسته است در اصفاء و تفهم کلام استاد خودداری نکرده و ذهنش رآ به 
انديشه يا حدیثی سر گرم نسازد که در نتیجه موجب اعادة گفتار استاد شود, 
زیرا در این کار اسائه ادب است. بلکه لازم است به طوری که تاکنون تذکر 
دادیم سخنش را بخوبی توجه کرده و در برابر استماع گفتار او سراپا کوش 


باشد. 


بعضی از اساتید بودند که در چنین موقعی به سخن شاگرد وقعی نگذارده و 
سخن را اعاده نمیکرد بلکه برای شکنجء او بانک بر وی میزد. 


ص : ۱۹۰ 


آری اک برای دور بودن از استاد پا درک نکردن کلام اه بخوبی در 
اصفاء سخنانش کوشش داشته کلامش را نشنید لازمست پس از اعتذار, با 
قبارت. لظیفی باهش کند تا از خطر. انشفاده: اساد کفتق خود رامکرر 
نماید. 


محصل و راه پرسش 

سی ام-پرسش بی جا نکند که سزاوار جواب نمیباشد, شکر بداند که این 
عمل مکروه طبع استاد نمی باشد, باز هم از چنین کاری دست بردارد. 

در پرسش چندان اصرار نکند که استاد را متأذی و ملول سازد 

در اه از استاد مسئلة را نبرسد تا بمقصودش برسد. 


گویند یکی از معلمان. شاگردی از حوزة درس خود را وصیت نمود, هنگامی 
که من در راهم یا با مردم صحبت میکنم يا ایستاده يا بجائی تکیه داده ام 
راجع بامر دینی پرسشی نکنی زیرا امکنه جاهائیست که عقل ادمی به 
نیکی متوجه مطالب نمیباشد. لازمست وقتی که همه قوای عاقله خود را 
ای کار سا نما 


زمان بازجوئی 


سی و یکم-هنگامی که معلم با طیب خاطر و فراغت بال آماده است 
پرسش خود را غنیمت شمرده و در سوال مهربانی کند تا معلم بخوبی 
حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: ميانه روی در 


هزینه ده نیمه معاش است,: و ابراز دوستی با مردم یک دوم خرد 
است, و نیک پرسیدن نصف دانائی ات 


۱٩۱ : ص‎ 


در پرسیدن ننگ نیست 


سی دوم-از پرسش موضوعاتی که بر او دشوار شده شرمنده نباشد, بلکه 
پیوسته در استیضاح او بکوشد. 


در نتیجه کسی که در باب دانش شرمنده گردد علم او شرمسار خواهد بود, 
و کسی که زمان پرسش ازرم نماید نقصان او در مجمع مردان هویدا 


خزود 


حضرت صادق علیه السلام فرموده: همانا دانش دین, دری است که بر او 
قفلی زده باشند کلید او پرسش است. 


محصل و سوال معلم 


سی و سوم-هرگاه استاد از او پپرسد که فهمیدی؟ تا مطلب را بخوبی درک 
نکرده و در نظرش روشن نگردیده جواب مثبت ندهد زیرا دروغ گفته: و 
فهم مطلب از او فوت خواهد شد, از آن طرف اگر گفت نفهمیدم شرمسار 
نشود, زیرا جاویدان ساختن دانش نتیجه دو سرای او را دربر دارد. 


اما دنیا: در خاطر داشتن مسئله و سالم ماندن از دروغ و دوئیت بر اثر 
اظهار فهمیدن مطلبی که نفهمیده, و از ان طرف استاد را عقیبده مند 
میسازد که: شاگرد به سخن او رغبت و اعتنا میکند, و خرد و پرهی زکاری و 
تس او ات 


اما عقبی: پابرجا بودن سزای عملش در دل او, گذشته از اين راهی که 
موجب خوشنودی و خوی او در نظر گرفته. 


خلیل بن احمد (1)عروضی گفته: قرارگاه نادانی میان شرمندگی و 


ضزم ۱۹۳۶ 


1- ) ابو عبد الرحمن خلیل بن احمد یکی از بزرگان و نوابغ ادبا بشمار 
میرود بقیه پاورقی صفحه بعد 


تخسال با شام قوا یقن ایتاه گر اه راد 


سی و چهارم-محصل باید با تمام قوا ذهن خود را آماده ساخته و بچانب 
استاد التفات داشته باشد. تا هرگاه او را بموضوعی امر دهد, يا پرسشی 
کند, يا با اشاره مطلبی را از او درخواست نماید, نیازمند باعاده کلام 
نباشد, بلکه باید در اسرع وقت بدون اندیشه. مهم معلم را انجام داده و در 


اش تصضی اس سس ار هار 


محصل و عطای اشتتاد 


سی و پنجم-هرگاه معلم چیزی بشاگرد عطا کرد. لازمست با دست راست 
عطية استاد را بیذیرد, و هرگاه خود او هدبه خدمت استاد تقدیم میدارد. با 
دست راست بدهد, هرگاه کاغذی را خواست تقدیم پیشگاه محترم استاد 
بدارد که بخواند, پا قصه د ر او نوشته که سرگرم شود لازمست که نوشته 

خود را تمام کند, سپس تقدیم نماید, کاغذی که بهم پیچیده است به استاد 


ندهد, مگر از رضایت معلم آگهی پیدا کند, و هرگاه کاغذی از استاد گرفت 
سعی کند پیش از انکه بهم پیچد 


(۱ 


گروهن از دانشمندان که اشهر آنها استاد نحجو, سیبویه است از محضر او 
بهره مند گردیده. خلیل نخستین کسی است که در جمع و تدوین و بیان 
ابنیه حروف معجم کوشیده, و با نظری صائب قدم در این راه گذارده و 
بخوبی از عهده برامده, و او اولین کسی است که استخراج عروض کرده و 
اشعار عرب را منحصر بدو دانسته, ازاین رو به خلیل عروضی اشتهار 
یافته, خلیل شیعی مذهب و عصر صادقین (ص) را درک کرده و کتابی در 
امامه نگارش داده و محمد مراغی کتاب مزبور را استدراک کرده. و به 
کتاب الخلیلی فی الامامه نامیده است. سیوطی گوید: اصلاش فراهیدی, و 


پدرش نخستین کسی است که پس از حضرت رسول (ص) ۱ 
شد, و پس از ۷4 سال سنه ۱۷5 با ۰ با 6۰ در دم رخمم آلاه: ید 


ص :۱۹۳ 


پا (1)خاک بریزد او را به پایان رساند, سیس و 
درهم به پیچید, و هرگاه کاغذی به استاد تقدیم میکند باید, آماده قرائت 
باشد و اگر در پاکتی است سر پاکت گشاده باشد, تا باسانی قراء نت کند, و 
اگر بخواهد در محل دیگری که شاگرد هم اطلاع دارد قرائت ت نماید, باز هم 
باید سرگشاده باشد. 


محضل تباید کتاب‌یا کاغذ و غیر آنها را پیش اشتاد بیندازد: و اگر معلم.دور 
است, شایسته نیست شاگرد دست خود را دراز کند و کاغذ را بدست او 
بدهد, و همچنین معلم احتیاجی نداشته ۱ خود را بجانب وی 
قعای کنج ها ان خی وا از او بگیرد, بلکه شاگرد باید برای احترام استاد از 
جای حرکت کند و با تمام قامت مأموریت خود را انجام دهد, نه آنکه شاتد 
حیوانات بزانو درامده يا بشکم بخزد. 

هرگاه شاگرد در خدمت استاد ایستاده يا نشسته بود برای امری از امور 


فوق, بسیار نزدیک استاد نباشد, و چنانچه بیشتر گفتیم دست با بدن با جامة 
شود را و لباسن با عتگای, اناد تکدارت 


قلق عقرازی تقذیت که سل را گرد 


سی و ششم-هرگاه قلمی را برای کتابت استاد تقدیم نمود لازم است پیش 
از این موضوع او را برای نوشتن افاده ساخته و دربارة اوصاف قلم 
بررسی کاملی بعمل آورد, واگرت فیداتقلم یکدی اسال پید | کرده از 


هم بگشاید تا وقت نوشتن به مشقت نیفتد. 

و اگر کسی دواتی به استاد تقدیم نمود باید دربش گشاده و 

ص :۱۹4 

- ۱) مرحوم محمد مهدی تنکابنی متوفی 2۱۳ ۱۳5۲-۲ در بحر اللتّالی در 
9 , از نفائس الفنون آملی نقل کرده که چون نوپسنده نامه را 


تمام کند, اندکی خای بر او فشاند, چه این معنی در حدیت آضلاة است که 
خاک افشاندن باعث و شدن حاجت است 


بزای توشتن آماده:باشد, ه ایو فلم تز اشتی هذیه کرد باید تبفگ وه دسته قلم 
تراش را که خود دست بر تیفه او نهاده بجانب استاد نگه نگه ندارد, بلکه 


لازمست قلم تراش را به پهنا قرار داده و تیغة او را بطرف معلم مایل 
ساخته, و خود دستة او را که نزدیک ؛ به پیکان (تیغه) میباشد گرفته و دستة 
او را بجانب راست استاد نگه بدارد. 


سی و هفتم-هر گاه جانمازی را به استاد تقدیم نمود بگشاید, لیکن بهنر 
انست چون ارادة تقدیم او را کرد فرش کند. 


بعضی از دانشمندان گفته اند هرگاه جانماز را مفروش نمود؛ و در او صوره 
محرابی بود شایسته است در صورت امکان بجانب قبله بیفکند و اگر مثنیه 
بود دو طرف او را بچانب چپ نماز گذار قرار دهد. 


در حضور استاد, با بودن محل پاکی برای اداء فریضه, شاگرد بر بر سجاده 
(جانماز) نایستد مگر شهرهائی که عادت مردم بر آن باشد که بر سجاده 
نماز میگذارند. از آن طرف سجاده شعار بزرگان و صاحب جاهان چنانچه 
در برخی بلاد مرسوم است نباشد. 


سی و هشتم-هرگاه استاد از نماز فراغت حاصل کرد شاگردان برای گرفتن 
جانماز او درصورتیکه از جمله ما ینقل باشند آماده باشند و هرگاه نیازمند 
است که بازو و دست او را بگیرند چنین کنند. 


و اگر بر او دشوار نیست کفشش را جفت کنند. 
ناگفته تماند که تمام این موضوعات را بقصد نزدیکی بخدا بجا آورتد. 
گفته اند چهار دسته خواری نه بینند نخست مرد صاحب جاهی 


ص :۱۹5 


گرچه پادشاهی باشد که میان مجلسی برای احترام پدرش از جای حرکت 
کند. 


دوم کسی که به استاد خود که از او دانتش آموخته خدمت کند. 


سوم پرسش کردن از آنچه نمیداند. 
چهارم میهمان نوازی و خدمت بمیهمان. 


محصل هنگام حرکت استاد 


سی و نهم-هر گاه استاد از محل خود برخاست شاگرد برای احترام او 
بایستد. و تا هنگامی که او ایستاده است نه نشیند. اگر استاد نشسته یا 
ایستاده است, به پهلو نخوابد, بلکه در حضصضور او بهبی وجه به بستر خواب 
داخل نشود, مگر هنگام خفتن فرا رسد و استاد ماذون بدارد, لیکن 
آنست که تا استاد بخواب نرفته نخوابد مگر خود معلم اجازه دهد, که در 
این صورت چارة جز فرمانبری نمیباشد. 


شاگرد از نظر همراهی با استاد 


چهلم-هرگاه بهمراهی استاد حرکت میکند اگر شب است پیشاپیش او راه 
برود, و اگر روز است پشت سر او حرکت کند. مگر بر حسب مقتضیات 
زمان که از راه زحمت و موضوعات دیگر مخالفت با قانون مزبور نموده پا 
طبق دستور استاد حرکت کند. 


شایسته است در راههائی که استاد بیگانه است یا خطرناک میباشد از نظر 
حفظ استاد از فرورفتگی و گل, پیش قدم باشد, و جامة استاد را از 
آلودگی نگهدارد, و هرگاه احساس کرد که استادش به رنج و زحمت افتاد, 
وی را از پیش رو يا پشت سر محافظت نماید. هرگاه پیشاپیش او حرکت 
کرد, پس از مقدار راهی بجانب او متوجه باشد, وقتی که او و استادش به 
قفیت بکدیکر خر کت میکند و کستی: همر آه.یا ابشان ینت و از .ان 


ص :۱۹6 


طرف در مکانی سایه دار راه میروند از طرف راست استاد حرکت کند و 
او را به سخنان خود سرگرم نماید, و از جانب چپش راه نرود» شاید بخواهد 
ات دهان تیوه را دقع مها کرد .هد احم سا شد 


کتنی: کففه تون 1 نست از طرف چیش حرکت کند و کمی از او پیش افتد 
لیکن متوجه معلم بوده باشد. 


فرکشن از اغیان که ربیاو صی ایتن‌با ارادم او را تشودم دیضه ریت که 
خود استاد توجهی بدین معنا ندارد وی را اعلام کند. 


شاگردی که همراه با استاد حرکت میکند, از پهلوی او قدم برندارد مگر از 
ای اصاصیا اشات خوو عم با اند شاه شاه محر کت کم و 
خود مزاحم استاد نشود. 


در فصل تابستان جهت سایه را برای معلم انتخاب کند, و در زمستان جانب 
آفتاب را برای او قرار دهد, و جاهائی که دارای دیوار محکمی است که 
سنگهای او بخوبی اندود شده معلم حرکت میکند و از محلی که تابش 
آفتاب صورت او را نیاز دارد راه برود. شاگرد میان استاد و شخصی که با 
وس گید ال شون کار هروا عقت راهان جرک کی 
در نتیجه از نزدیکی بانها و استماع گفتگوشان احتراز کند, اری اگر او را 
طلبیده فرمانبرداری کند, و در یکی از دو طرف به طوری که در وسط آنها 
قرار نگیرد راه برود. 


هرگاه دو نفر محصل که بهمراهی استاد حرکت میکنند و در دو طرف او 
قرار گرفته شایسته است بزرگترین از آن دو جانب راست را انتخاب کند, 
و اگر معلم را اکتناف ننموده بزرگی از جلو و خردی از عقب حرکت کند. 


ص :۱۹۷ 


هرگاه محصل در راه با استاد تصادف کرد. نخست بر وی سلام کند. و اگر 
از وی دور است بجانب او حرکت نماید, و او را نخواند و از فاصله بعیدی 
همچنین عقب سر او سلام نکند. بلکه نزدیک رفته سلام کند. 

بدون مشورت با معلم قدم در راه نگذارد و پس از کسب اجازه بی درنگ 
بحرکت خود ادامه دهد, مگر استاد او را به راهی که مطابق ری خودش 
ساشد خستمی دوه هض ام را اساد در این خصوص خطا بود از راه 
مهربانی و ادب مطلب را باو فهمانده مثلا چنین بگوید, ظاهرا مصلحت در 
این زاه است, نه: آنکه بکمید رای من اتست: 

بدیهی است. آنچه تاکنون از آداب محصل بیان کردیم نص شریف بر 
قاری اه اشا اه بر اشرف و اهمشان دلاله دارد. لیکن ما بقی را از راه 
اتسنیا ط یکت از طرقی که ضتای احکام شرعیه بر او استوار گردیده مانند 
رعایت خوی بشربکه در هریک از آنها حکمفرما است بدست میاوریم, خدا 
یاور و موفق ما است. 


بخش- [سوم ] روش متعلم در درس 


اشاره 


بخش سوم-روش محصل در مجلس درس و قرائت و موضوعاتی را که 
میباید از نظر استاد و دوستان مورد اطمینان قرار دهد. 


این بخش در ضمن چند امری پایان مییابد. 
محصل از نظر حفظ قرآن مجید 
نخستین- که از اهم امور مذکوره میباشد همانست که در درجهة اول باید 


قران افضل و اهم علوم بشمار میرود 


ص :۱۹۸ 


قرآن نمی آضه‌خفتد: اکنون که درصدد حفظ قرآن برآمده باید از اشتغال 
بغیر قرآن مجید دوری گزیند تا در نتیجه پارة از آیات شریفه را فراموش 
ننموده و در معرض نسیان واقع نشود, بلکه با خود, پیمان بندد که هر روز 
جزوی از قران بخواند, بلکه کار روزانه خود قرار داده و در هر جمعه قران 
بخواند. و کوشش کند که در تعقیب حفظ کلام اللّه از تفسیر و سایر علوم 
قرآن برخوردار گردد, یس از آن وارد هر فنی که میشود آن اندازه که بحد 
خواهیم کرد. 
اهم فالاهم را مقدم بدارد, آنگاه معلومات و محفوظات خود را به اساتید 
عرضه داشته تا مورد تصدیق و گواهی ایشان واقع شود. 

و از هر فنی که: اراده نموده قراکیزد میبایست. معلضی. که در آن قن 
ی کی ی 2017۱۳0۳۳ استاد عرضه کند, 


و با عدم امکان به نحوی که سابقا تذکر داده شده کوشش خود را در این 
باره به نهایت رساند. 


محصل و مطالعه 

دوم-باندازة که می فهمد و ذهنش برای آموختن مهیا گردیده به نحوی که 
طبعش ملول نشود به مطالعه به پردازد. 

سر گردانی <هن عماشد اعتراز کمابو: ترا -وفتش را صام ۵ تس 


کتابی یا فنی را که مشغول شده, از نظر تیقن بحفظ او بطور کلی خاتمه 
دهد, تا در نتیجه منجر به تضییع وقت و نارستگاری نشود و از آن طرف از 
بیراهه رفتن در امان باشد, از این نظر میتوانیم 


ص :۱۹۹ 


را بازداشت کرده. هنوز که فهم خود را ازمایش نکرده و رای حق و صواب 
را بدست نیاورده و ذهنش برای رد اعتراضات اماده نشده وارد نشود و به 


تعلم آنها ته.پردازد, 


تصحیح درس 


سوم-درسی را که درصدد حفظ برآمده بیشتر به تصحیح خدمت معلم یا 
شخصی که از جانب او معین گردیده پرداخته پس از ان شدیدا در حفظ او 
کوشش کند و پیوسته به تکرار آن مشغول باشد. 


ذهنش استوار باشد تعهد کند, و ان طوری که بایدوشاید در حفظ او بکوشد 


به تصحیف و تحریف خواهد شد. 
یر وت کم ات چم کی ان سطااعت کب عاصل ری ترا 


مفاسد زیان آوری زا دربر داردء ویژه علم فقه که هرچه بیشتر نبازمند 
باساتید است. 


لوازم محصل در جلسهة تحصیلی 


چهارم-محصل در جلسهة درس قلم و دوات و قلم تراش همراه داشته باشد 
با اشاهات کتات. دا تصجیم نماید و انجة را ۱ نظر اعزات هو لفت: تیه 
هرگاه از استاد کلمة را شنید که میدانست ناصواب گفته او را 


ص :۰ ۲۰۰ 


با کلمة سابق مکرر نموده و استاد را بدین وسیله بیا گهاند, پا از راه 
پرسش کلمة صواب و حق را باستاد عرضه بدارد. چه بسا هست خطا- 
گوئی معلم از طریق فراموشی يا سبق لسان بوده, و نگوید حق همین 
است که بعرض رسانیدم در نتيجه هرگاه استاد کلمة حق شاگرد را گواهی 
نمود. عملی بجا و بموقع انجام داده و الا تحقیق مطلب را شاگرد برای 
جلسة آینده موکول سازد. 


اکنون که موضوع سخن بدینجا خاتمه یافت کلمة را که خود شاگرد صحیح 
دانسته باصلاح او نیردازد, با آنکه میداند معلم يا دیگری از شاگردان هم 


و درصوربی که فوت تحقیق و عسر تدارک در کار نباشد, هد ان طرف 
ای اس شا ساسا 


لیکن اگر استاد در نامه های استفتائی خطا کند و مرد سائل آدمی غریب یا 
ذفزافتادم: از متزل. استاد پاش با شخضی: ید کو. بخساب آید: تخست. انفاد 


را با اشاره متوجه ساخته سپس تصریحا موضوع را بعرض رساند, و هرگاه 
وی شمان شاگرد و سخن او اعتنائی نکرد از راه مهربانی به پند و اندرز 
دادن او قیام کند. 


و هرگاه در تلصحیم کتاب بمحلی رسید و فراغت حاصل کرد در برابر او 
تا 
شاگرد و مذاکره 


پنجم-پس از آنکه اهم فالاهم را برای شاگرد حفظ و تصحیح و مطالعه 
برگزید. معلومات خود را مورد مذاکره قرار داده و پیوسته در انديشه 
دربارة آنها فرورفته و فوائدی را که بدست آورده خوار نشمرده 


ص ۲۰۱۰ 


و به طوری که در آینده شرح خواهیم داد با برخی از شاگردان بمباحثه و 
مذاکزه آنها بدا ند 


تقسیم اوقات شبانه روزی 


قشم رقاب بان روزی خود را به خرصی که تحصیل گنه قنمیم گنه 
زیرا این عمل موجب ازدیاد دانش میباشد, و باقيمانده عمر را غنیمت 


بامدادان و از جهت نوشتن وسط روزه و برای مطالعه شبها و باقيمانده از 
روز. 


آنچه را که گفته اند و از بوتة آزمایش بی غش بیرون آمده همانست که 
حفوظ درس شبانه سود مندتر است از پادگیری روزانه و هنگام کزنسکن 
نافع تر از زمان سیری. 


بامداد يا هنگام حضور بدرس 


هفتم-برای حضور بجلسة درس بامدادان را نز کونتت: 


در خر آسست که حضرت: وتیل ضلی: اللق عله الم و ماه فرسوو در 
بامدادان پیروان من برکت یابند. 


در خبر دیگر است که صبحگاهان در طلب دانش برآئید, چه از آفرينندة 
زمین و اسمان درخواست کردم بامدادان به امت من برکت عطا فرماید. 


در نتیجه اولین زمانی که برای درس مهیا میشود روز پنجشنبه باشد و در 
روایتی روز باه پنجشنبه پا شنبه تعیین شده. 


حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله و سلم فرمود: برای طلب دانش در 
روز دوشنبه آماده کردند که آن روز مهیاتر برای دانتتن آهوز آنست: 


ص :۲۰ ۲۰ 


و روایت شده روز چهارشنبه دانش اموزید. 


خن یر اهدم. عصلی. تیست که رود خماشنيه باه شروع کنند که اینکه 
بانجام رسد. 


بعضی از دانشمندان بوم الشروء را روز یکشنبه میدانند, لیکن ما مأخذش 
را مطلع نگردیدیم. 


استماع حدیث 


هشتم-در شنیدن حدیت, اقبال نموده و جدیت هرچه تمامتری بکار بندد و از 
آن گذشته در اشتغال بحدیتث و علوم مربوط به او و بررسی در معانی و 
اسناد و رجال و احکام و فوائد و لغت (واژه) و تواريخ و صحیح و حسن و 
ضعیف و مسند و مرسل و موضاعات دیگر که در علم درایه بیا ان شده و 
همچنین از لوازم حدیث اهمال روا ندارد. زیرا همة آنها را که تذکر دادیم 
ی و و ی 


نها به شنیدن حدیث اکتفا نکند. بلکه تعقیب از روایت را بیشتر از روایت 


توجه در درس 


نهم-روایت کتبی را که میخواند یا مطالعه میکند هرچه بهتر مورد توجه خود 
قرار دهد ویژه درباره محفوظات خود این معلی را مراعات کند, زیرا 
اسانید نژادهای حدیند. 


محصل باید کلمه يا شعری که استاد از دیگری نقل میکند یا خود انشاد می 
تماید با تفت را به انجام میاًورد بخوبی نگهداری کرده و در حراستش 
بکوشد و هرچه بیشتر در فراگرفتن او حریص باشد و در باب 


ص :۲۰ ۲۰ 


رمیات آهوز خمتت ‏ سیم کسن که انشا دش اای کا گر فد انا 
حدیث و دیگر لوازم مربوط بحدیث جدیت کاملی نماید. 


محصل آنچه را بدست آورده بخوبی بررسی کند و بخاطر بسپارد 


دهم-هرگاه در باب محفوظات و غیر آنها از مختصرات و مضبوطات دیگر و 
طرح اشکال و فوائد مهمة دیگر بحث و غور نمود شایسته است به 
مبسوطات و آنچه که سودمندتر از محفوظات خود اوست. بپردازه نخست 
برای انجام این موضوع ناگزیر است مطالعة دقیق بعمل آورد و توجه 
کاملی در این راه مبذول داشته و استماع از استاد را از نظر فوائد نفیسه 
و مسائل دقیقه و فروع عربیت و حل مشکلات و فرق میان احکام متشابه 
از کلیة علومی که در این صورت مذاکره میکند غنیمت شمرده و نظر 
صائب وی را که ربط کلی با موضوع خود دارد توام نماید, و عموما فائدة 
که شخصا برخورد میکند یا میشنود در هر فنی که باشد فروگذار نکرده و 
حفیر ته بندارد: بلکه بی ذرنگ در صدد حفظ و نوشتنش برآید. 


رسول اکرم صلی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: دانش را در بند 
کنید. کسی پرسید چگونه علم را مقید سازیم؟ 


فرمود بنویسید که وسیلة بزرگی است برای مقید ساختن او. 


و در روایتی است که مردی از انصار در خدمت حضرت رسول (ص) می 

ار ی ها 
از این معتی.دل آززدم شده. تا آنکه حضور ضبارک: خضرتش شکوم نمود 
حضرت فرمود از دست راستت یاری بجو و اشاره نداسته ار مرد نمود, 


از همین جا است که گفته اند کسی که دانش را به بند کتابت 


ص :4 ۲۰ 


نیاورد علم او در شمار علم درنياید و در ردیف دانش دانشمندان قرار 
نگیرد. 


بدین زودی اخبار دیگری که راجع به این موضوع رسیده در بحجت کتابت 
بیان خواهیم کرد. 


محصل و کوشش در راه دانش 


بازدهم-محصل در کوشش و طلب و دامن بکمر زدن در راه دانش مبالغه 
بسیار کند و از میراثت پیمبران باندکی اکتفا ننماید, و هنگام آسودگی و 
خوشحالی و اوان جوانی را پیش از عروض کاهلی و موانع ریاست و آقائی 
که: بدترین دردها و سخت ترین بیماریها است غنیمت شمارد. و هرچه 
بیشتر در حذر باشد از آنکه در خویشتن بنظر کمال و بی نیازی از استاد 
بنگرد. زیرا این معنی عین نقص او نادانی و گولی است. و با مختصر تأملی 
اشکار است که برهان روفتتی. است بو کفی: داتش و پیش او 


مان وا یه ات انیا 


دوازدهم-درصورتیکه ممکن است جلسء استاد بلکه جلسات او را ملازمت 
کند, زیرا جز خیر و تحصیل کمال و ادب و اطلاع بر فوائد تازة که کمتر در 
کتب و دفاتر برخورد میکند نتیجة نبرد. 

چنانچه در حدیت گذشته که از حضرت علی علیه السلام نقل کردیم اشارة 
بدین موضوع فرموده که: از زیادی مصاحبت با معلم بستوه نیاید. زیرا وی 
خورد. 

محصل دانشجو تنها به یک درس قناعت نکند که علامت پستی همت 
اوست, بلکه سایر درس ها را که مانند گنجهای مختلف و گوهرهای 


ص :ظ ۲۰ 


متفرق متعددی است محل توجه خود قرار بدهد. البته آن مقدار که از این 
دروس را تحصیل میکند و ذهنش آمادة برای تحفظ آنها است غنیمت 
شمرده و با خوانندگان آن دروس شرکت نماید. و چنان پندارد که کلية 
دروس از آن اوست. لیکن اگر از ضبط همه مطالب بازماند اهم فالاهم را 
در نظر بگیرد. 


این معنی بخصوص دروس متفرقه و غیر رسمی است., اما دروس موزعه و 
رسمی را همان طوری که سابقا شرح دادیم مانند یک درس پندارد و اگر 
بداند از ضبط آنها هم درمانده است شایسته نیست شرکت کند و در تضییع 
وقت خود همت بگمارد. 


محصل هنگام ورود بجلسة درس 


سیزدهم-هنگامی که وارد جلسة درس میشود ابتداء بحاضرین سلام کرده و 
استاد را بزیادی تحیت حرافت دارد. 


بعضی از دانشمندان معتقدند که جلسات درسی یعنی هنگام بحث و گفتگو 
از جمله جاهائیست که موجب سقوط سلام میباشد, و این معنی را گروهی 
از افاضل پسندیده البته بجا است. زیرا بدیهی است معلم که رد سلام 
میکند, حاضرین از بحث و گفتگو و حضور قلب بازمانند چنانچه غالب اوقات 
این موضوع وقوع هم پیدا کرده, ویژه در هنگام تقریر مسئله که در این 
صورت زیانش بیشتر است از امکنة که سقوط سلام در آنها از اخبار 
رسیده, لیکن کسی که در میان بحث وارد شود و اراد سلام کند لازم است 
در صورت امکان و جمع میان ادب و حق استاد و دفع شواغل از بحث در 
کوشة دور از استاد قرار کیرد .تا وفتی. که. از درس آشنوده خاطر نشنود 
خود را به استاد نه نماياند. 


ص :6۰ ۲۰ 


شاگرد و عمل پس از ورود 


چهاردهم-هرگاه سلام کرد و وارد شد, بر گردن حاضرین بالا نرود که خود را 

به استاد نزدیک کند و در کنار او آرام گیرد. بخصوص هنگامی که شأن این 
مقام انار نیست, و حائز چنین رتبة نگردیده, بلکه هرکجا که ممکن است 
از آزشن مدیکران تمیر هند. پنشیند. حانحه آفر آین خصوض خذیتی. مر وارد 
شده. 


آری اگر استاد يا حاضرین وی را به قرب استاد دعوت کردند يا موقعیتش 
اقتضا میکرد که در کنار استاد به نشیند, یا میدانست که استاد یا دیگران از 
عمل او مکدر نمیشوند, و از ان طرف نزدیکی به استاد دارای مصلحتی 
است که بر له حاضرین تمام میشود, مانند اينکه ۳ استاد مذاکرة در میان 
آورد که همگان سودمند گردند, يا آنکه از نظر سن و برتری و پرهیزکاری 
بر دیگران مقدم است. تقرب این فرد محصل ضرری ندارد. 


موقعیت شاگرد در جلسة تحصیلی 


پانزدهم-محصل طبق مقتضای منزلت و مقامش لازم است در تقرب به 
19 و کاملا بهره مند شود, 
از ان طرف چندان قریب به استاد نه نشیند که منجر بسوء ادب گردد, و 
همان طوری که سابقا تذکر دادیم جامه يا بدن خود را به لباس یا تکیه گاه 
استاد یا جامه نماز وی اتصال ندهد. 


بدیهی است شاگردی که در جلسة درس بر دیگری پیشی گرفته و موضعی 
را برای خود انتخاب کرده دیگری حق ندارد وی را مانع شود و از مکانش 
آواره سازد. گرچه از نظر شایستگی بر او حق تقدم داشته باشد. 


ص :۷ ۲۰ 


یکی از علماء گفته این فرد محصل برای هميشه احق به آن مکانست مانند 
آدم پیشه وری که موضعی از بازار يا گذرگاهی را گزیده باشد, که چون ما 
یحتاج کسب خود را جمع آوری کرد و بمنزل خورر رفت حقش ساقط 
نمیشود, ار را را و 
حکم است اگرچه یک روز يا دو روز هم غیبه کند و سپس بجلسه حاضر 


شود. 


شانزدهم-با دوستان و حاضرین جلسء درس با ادب رفتار کند, زیرا روش 
پسنديدة که میبایست در انجا بکار برد و با پاران خود تادب نماید چنانست 
که نسبت به استاد این عمل نیکو را انجام داده و مجلس او را محترم 
انگاشته. گذشته از این ناگزیر است در احترام پیرمردهای مجلس و هم 
مسلکان و دوستان معلم هم نهایت جدیت را بکار برد. 


کیفیت جلوس در جلسه 


هفدهم-در جلوس خود کسی را آزار ندهد و حاضر نشود کو یکی از 
حاضرین از جای خود حرکت کند و او بجای او قرار گیرد. و هرگاه کسی 


تیا فص صلی اه یه له سا عت فرموتم‌ار اه کی اد خان 
خود برخیزد و دیگری را بمحل خود بنشاند لیکن حضرت فرموده مجلس را 


و هرگاه جلوس در محل شخص دیگری که حرکت کرده و جای خود را باو 
تفویض نموده حائز مصلحتی بر له حاضرین باشد و از ان طرف بداند که 
غرض اصلی این شخص تنها بذل و بخشش بوده ضرری نخواهد داشت. 


ص :۸۰ ۲۰ 


محصل در وسظ حجلمن ارام نکیزو 


هجدهم-بدون آنکه ضرورتی اقتضا کند در وسط مجلس يا پشت سر کسی 
نه, نشیند. زیراء روایت شده حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و 
سلم نفرین فرموده کسی را که در وسط مجلس به نشیند و در صورت 
ضرورت مانند ضیق معان يا زیادی ازدحام و هیاهو و عدم استماع سخنان 
معلم نشستن وسط مجلس موجب ضرر نمیباشد. 


محصل و دو برادر با پدر و پسر 


نوزدهم-میان دو برادر يا پدر و پسر یا دو رفیق و هم مسلک نه نشیند مگر 
در صورت جلب رضایت طرفین. 


پیمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلم نهی فرمود که کسی بدون جلب رضایت 
طرفین در میان آنها جلوس کند. 


موقعیت واردین در جلسه 


بیستم-شایسته است حاضرین در مجلس,: هرگاه شخصی وارد میشود وی 
را مرحبا و خوش آیند گویند و مجلس را برای او توسعه دهند و مانند اينکه 
از دیگری احترام میگذارند وی را محترم شمارند, و وقتی که او را جا دادند 
به مجردی که موجب مشقت و رنج سایرین را فراهم کرد خود را جمع 
کرده و کسی را پهلو و پشت نکند يا از میان جمعیت بعقب و جلو حرکت 
کردن بیرون نرود. 


دوری از گفتار ناروا 


بیست و یکم-در اثناء درس دیگری سخنی که مربوط بآن درس نیست یا 
گفتة که موجب قطع سخن او بشود نگوید. 


و هرگاه دیگری بخواندن درس اشتغال دارد, از درسی که آسوده شده پا 
گفتاری که خوف فوت او نمیرود. سخنی بمیان نیاورد. مگر معلم يا خواننده 


اذن دهند. 


۲۰ ٩: ص‎ 


هنگام سخن گفتن با استاد 


بیست و دوم-وقتی که یکی از شاگردان با استاد صحبت میکند دیگران 
نسبت به استاد انجام ندهند. 

برخی از حکما گفته اند: از ادب است که در سخن با دیگران همکاری 
نکنی, شاعری سروده 


مها کیش هه 
و ان عرفت فرعه و اصله 


اه اه او فرع تن اطع ال دا رشن ال تس ان 
همکاری مکن. 


اعتراض بشاگرد 


بیست و سوم -هرگاه یکی از شاگردان نسبت بدیگری اساثئه ادب نمود, 
بغیر از استاد دیگران حق تأدیب او را ندارند, بر استاد لازمست بوسیلهة 
اشاره يا سری که در میان دارند از راه اندرز او را نهی کند. 


و اگر فردی نسبت به استاد چنین کار زشتی را روا داشت. بر همگانست 
که در زجر و منع وی قیام کنند و تا آن اندازه که ممکن است شخص استاد 
را یاری کرده اگرچه استاد سهل انگاری نماید. زیرا اگر به منع وی نیردازند 
حق استادی را پامال نموده اند. 


محصل از نظر نوبت 
بیست و چهارم-هنگامی که میخواهد درس خود را خدمت استاد قرا ثّت کند 


۱ 
دیگری بود, بدون جلب رضایت او حق ندارد از نوبت وی استفاده نماید. 


روایت شده مردی انصاری خدمت حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه و 


اله و سلم 


ص : ۲۱۰ 


مشرف شد که مسئلة را به پرسد. همان ساعت مرد دیگری از مردم ثقیف 
هم وارد شد, حضرات فرمود ای برادر ثقیفی این مرد انصاری بر تو ید ۳ پیشقدم 
است بنشین تا حاجتش را براورم سپس بپاسخ تو پردازم و جوابت را 


بازگویم. 


آزی: اکد اسشان در آیتان توت حضاحتی رانر نظر ذاشت و شارد وراه 
بذل نوبت دستور داد بر اوست که طبق فرمودة استاد رفتار نماید و به 


مستحب است نوبت رن ۳ با ایثار نماید, که ۳ و وجوب ذمه او 
تأکید شده؛ و در این خصوص هم حدیتی از ابن عباس رسیده است. 


و مشمول همین ماده است شخص تاخریق که کاری ضروری داشته و 
رفن تمد اد ان نی مت ارو که دزن آیزه صورت بهتر آنست حق 
خود را باو تفویض نماید. 


اکنون که سخن ما در نوبت محصل بدینجا رسید میگوئیم: ۳ 
محقق است که شاگرد, پیش از دیکران بجلسة درس حضور پابد اگرچه 
بعد از این بعنوان قضاء حاجت و تجدید وضو ۶ از جلسه کار شود 
مشروط بر انکه زمان خروح, ان اندازه که از عادت بیرون است طولانی 
نشود, هرگاه دو شاگرد در حضور بجلسه برابر بودند میان ایشان قرعه 


تا کته نماند این روط وفتیت لارم ال اعانست که هایس نی بحد مجوت 
رسیده باشد وگرنه خود استاد در تناوب شاگردان مخیر 


ص : ۲۱۱ 


است., لیکن در صورت عدم وجوب مذکور اولا ترتیب را مراعات کند سیس 


و درصورتیکه همه شاگردان به یک درس اشتغال دارند و فهمشان یکسان 
است باز چنین عملی تجویز شده. 


درصورتیکه با مدرس مدرسه قرار داد شده که شاگردان مدرسه را در 
وقت خاصی رین بدهد, بدون اذن از آنها حق ندارد خارجی را بر آنها 
مقدم بدارد اگرچه آن شخص خارجی بالنسبه بایان در حضور بجلسه 
پیشقدم بوده (از خارجی هزار بیک جو نمیخرند) , بدیهی است عدم تقدم 
ترسد؛ اما اگر درس خارجی سوای درس اهل مدرسه بحد وجوب رسیده و 
از حکم سابق شاگردان مدرسه استثناء شده يا وجوب درس دادن او و ترک 
عوض, ويژة آن روزی يا پیشی دادن اهل مدرسه را, دانشمندان وجوهی را 
شرح داده لیکن انچه را نظر دقیق حکومت میکند وسطی است. که خیر 
الامور اوسطها؛ زیرا به طوری که مذکور داشتیم تعلیم او واجب و در 
حقیقت امر, داثر میان اهم و مهم و واجب و غیر واجب است. 


محصل در برابر استتاد بنشیند 


بیست و پنجم-به طوری که قبلا تذکر دادیم شخص محصل در برابر استاد 
به نشیند و کتابی را که مورد استفاده قرار میدهد با خود حاضر داشته 
باشد, و در حال قرا ثت کتاب را گشاده بر روی زمین نگذارد, بلکه در دست 
گرفته و بخواند. 


محصل هنگام قرائت 


بیست و ششم-گروهی از دانشمندان معتقدند که شخص محصل بدون 
اجازه از استاد درس خود را قرائت ت نکند, و هرگاه اجازت حاصل 


ضرع ۲۱۱۲۷۶ 


کرد از شر شیطان بخدای متعال پناهنده شود. و بگوید: "اعوذ باللّه من 
الشبطان: الرخیم بنن. از آن-بشنم اللّه الرحمن الرحیم گفته و خدا را 
سپاسگزاری نموده و بر پیمبر و اولاد او درود فرستد, و از جهت استاد و 
پدر و مادرش و اساتیدش و علماء و برای خود و 9 دعا کند, و اگر 
مصنف کتاب را بخصوص یاداوری کند و نامبرد بهتر خواهد بود, و همین 
معنی را هنگام قرائت درس يا تکرار يا مطالعه يا مقابله, در حضور و غیبت 
استاد مراعات نماید, الا اینکه چون در خدمت استاد بامر درس و مطالعه 
اشتغال ورزد. وی را بدعا اختصاص دهد و چنانکه تذکر دادیم برای مصنف 
طلب مغفرت نماید. 


هنگامی که شاگرد میخواهد از جهت استادش دعا کند بگوید: 


وی اللة عکص یا ری الله کم شا با اماسا هافالن اشا.ه اساد را 
در نظر داشته باشد. وقتی که از درس فراغت حاصل میکند باز هم دعا 
کند, و استاد هم در برابر به نحوی که او دعا کرده دعا کند, هنگامی که 
محصل از نظر نادانی یا فراموشی موضوعات فوق را در اغاز درس انجام 
نداد استاد باید او را اگهی داده و تعلیم نماید و متذکرش سازد. چه این 
موضوع از مهمترین اداب بشمار رفته. 


در حدیتی امر فرموده اند که ویر اعا امور مهمه نخست به بسم الله 


الرحمن الرحیم و حمد خدا شروع کنند, البته موضوع دانش از اهم امور 
است و مراعاتش الزم میباشد. 


بیست و هفتم-شایسته است با کسانی که مراقب درس و دوست او 
اینها جدیت داشته و نظریه استاد را مورد بحث قرار دهند, زیرا که 


ضن ۳۶ ۲۷۲ 


در مباحثه سود عظیمی که صددرصد برتر از نتایج مترتبة بر حفظ است 
عائد میشود. 


بلافاصله که از مجلس درس حرکت میکنند و اذهانشان بر اثر برخی از 
گفتار بی نتیجه که شنیده تشتت یافته در اسرع وقت بمباحثه پرداخته پس 
از آن در اوقات بخصوصی با دوستان بمذاکره اشتغال پیدا کنند زیرا مباحثه 
بهترین راه سودمندی دانش آطوز است. 


و هرگاه کسی را ندید که با وی بمذاکره پردازد با خود مذاکره کند و معنی 
و لفظی که شنیده در دل خود مکرر نماید تا بخاطر به سیارد. زیرا| تکرار 
معنی در دل, مانند تکرار زبانی است. زیرا کمتر اتفاق می افتد کسی که 
تنها به فکر و انديشة محضر استاد قناعت کرده و چون از محضر او بیرون 
اید اعاده ننماید. روی نیکبختی و سعادت به بیند. 


تک وف ازع 6 عازن 


بیست و هشتم-موضوع مذاکرة را که در فوق شرح دادیم لازمست در 
خارح مجلس درس صورت بگیرد يا اگر همان مکان به مباحثه پرداختند 
هنگامی باشد که استاد از مجلس بیرون رفته تا صدای آنها را نشنوند زیرا 
که اشتغال آنها و استماع استاد نیکو نباشد. چون نتیجه اش گستاخی و 
چیره گی بر استاد است. بخصوص هرگاه در اعاده سخن او به پردازند, زیرا 
تکرار سخن آنهم در حضور استاد از بدترین صفات و دور از ادبست؛ گر 
استاد. نظر به مصلحتی که در نظر گرفته به این معنا خشنود باشد. 


محصل هنگام تقریر درس 


بیست و نهم-محصل نسبت به بزرگ خود پا مقرر درسش رعایت ادب را 
که سابقا تذکر دادیم بنماید. 


ص :۲۱4 


دز تثیجه: هر گام جمله را عشرنح تمود. که.در تظر آنان نادرست مینمود, با 
وی به نزاع نیردازند, بلکه برای تحقیق مطلب مدارا نموده و تا آن اندازة 
که ممکن است مطلب حق را هویدا سازند. و اگر احیانا در بوته اجمال 
بماند از راه تلطف به استاد مراجعه کرده و گفتة مخالف و موالف را 
معروض نداشته تنها به کشف امر حق به پردازند. 


محصل و ترغر غیب دوستان 


سی ام-واجب است بر کسی که قسمتی از دانش یا بخشی از کمال را 
فراگرفته دیگر از رفقا را بسوی علم دعوت کرده و آنان را در اجتماع و 
مذاکره و تحصیل کمال ترغیب و تحریص کند. و مونة راه تحصیل را اسان 
شمارد, و انچه از فوائد و قواعد که بهره مند شده برای انها تشریح نموده 
و یادآوری کند, زیرا بر اثر رهنمائی ایشان خدای متعال در علم و دانش او 
برکت ارزانی فرمانه ول او را روشنی بخشد, و مسائل دانش در نزد او 
جاویدان ماند, باضافهة پاداش بی شمار و نظر عطوفت و مهربانی که خدای 


نسبت باو مبذول دارد. 


در نتیجه کسی که در این راه بخل و زفتی ورزد ثمره بعکس بر دو علمش 
جاویدان نباشد و بر فرضی که برقرار بود. سودی نمیدهد, و به طوری که 


محصل نسبت پرفقاء خود کینه توزی نکند. و ایشان را حقیر و کم بها 
نشمارد و بر آنها مباهات نفروشد, و از فهم خود در شگفت نیاید, و 
پنشقدمین خود را بر رخ آنها نکشد, اه اول مانند 
دیگران بوده. سپس بر اثر منت خدا بدین رتبه نائل گردیده. اکنون 


ص :<ظ ۲۱ 


مت هار ما را ان اک عم کار دای قل 
معرفت خود را درخواست کند. 

در نتیجه که امتثال اين فرمان نمود و اهلیت فسات ی وان سرا با خن 
پایة کمال رسانید و برتری او بر دیگران هویدا گردید چنانچه شهرت یافته و 
زبان زد همگان شد, بمراتب دیگر که پس از اين مرحله میبایست طی کند 
ارتقا پابد, و خدا ولی توفیق است. 


باب دوم در اداب فتوی و مفتی و مستفتی 


اشاره 


که این باب وسیع پرعرض و طولی است که بیش از انها باید در اطراف او 
اشاره 
اینک گفتاری بعنوان مقدمه از نظر شما می گذرد. 


بدیهی است: افتاء (فتوی دادن) دارای رتب بزرگ و پاداشی بی شمار و 
برتری بسیار و موقعیتی عالی میباشد. زیرا مفتی (فتوی ده) میرات بر 
پیمبران و بربای دارندة فرض کفائی است., و در عين حال در معرض خطا و 
خطر است. ! ای او ند 
میگوید. در ۷ مفتی. .و آداب فتوی و توقف و دوری از افتاءء آیات و اخبار 
و اخادیت بسیارق فاد شده که بخشن صممی از آنها زا ند کر میدهیی: 


فتوی از نظر آیات شریفه 


در وب هو 


خدای متعال (در سوره نساء آیه صد و هفتاد و پنج میفرماید یسْتَفْتُوتَک قَل 


2 لا 


الل) فشک از دراه کلاله استضا مکند بکد دا فتوی مندهه مها 


ص :6 ۲۱ 


وپو 2 


و در سور یونس آیه پنجاه و چهارم میفرماید و یَستلیُوتَک أحَود هو قُلّ اٍی 
ربی هلف استنباء و استخبار میکنند از حقانیت قرآن و نبوت که حق و 
واقع است بگو سوگند بافرينندة خود که همانا لو حق و صوایست, و (در 
سورة یوسف آیه چهل و ششم) فرموده یوس یا لت بق أفتنا فی سب 
بَقرات سمان. ای یوسف راستگو فتوی ده ما را درباره هفت گاو فربه. 


و تحذیر از فتوای, نابجا (در سورة نحل آیه صد و هفدهم) فرمودم 5 

تقولوا ما تصف سکم الْکَذبِ هذا حلال و هذا حرامْ لَِفْترُوا عَلی له 

لکذبِ نگوئید موضوعاتی را که زبان های شما دروغی برای شما توصیف 
ا«ِ و این حرام تا در نتیجه بخدا دروعغ بندید. 


و (در سورة بقره آیه صد و شصت و چهارم) فرموده و آنْ تفولوا عَی له 
مً لا تلو شیطان وامیدارد شما ۳ که آنچه نمیدانید بگوئید, و (در 


سورة پوتس آیه شستم/ فرمییه فله ]راخ ۳ رل ال تک مق رز 
قجعَابم ملة کرام و علالا فل اللَهْ آذن لك ۸ 0 بگو رزقی 
را که خدای متعال 1 شما نازل فرموده چگونه او را حرام و حلال قرار 


می دهید, خدا چنین دستوری فرموده يا بر او افترا میزنید. 


با یک دقت مختصری که در اين آیه غور کنی موضوع را به سادگی بدست 


آورده که خدا مستند حکم را بدو بخش توزیع گرمهری قرو کر دستور 
از مبدء فیاض رسیده و بخشی که اجازه نداده. در قسمت اخیر هر گاه 


بدون دستور او حکم نمائّی بر حضرت او افترازدة. 


باه و ساب انم که حول خی تن ای الله یه لسن لم که 
بهترین بندگان 


ص :۲۱۷ 


اوست خطاب میفرماید متوجه بایش, , (سورة الحاقه یه چهل و چهار و پنج و 
لا ج 


شش) و لو تقَوّل عَلینا بَعَضَ آلاقاو ی حذنا ملَة بالیمین نم لَقَطعنا لقطعنا من 
ار و سلم چنانچه مییندارید برخی از 
سخنان را بما افترا زند نیرومندی را از او بگیریم و رگ و پیوند دل او را 


اکنون تهدید کسی که بهترین خلق اوست بدین درجه باشد, چگونه خواهد 
بود حال کسی که در حضور او دروغ گوید و در دین حق بدعت گذارد! 


فتوی از نظر احادیث 


رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: خدای علم را قبض 
نمیفرماید که ريشة او را از زمین دل مردمان برکند, لیکن بر اثر قبض 
ارواح دانشمندان دانش را از میان مردم ريشه کن میسازد. در نتیجه چون 
ی 
هنگام مردم روساء و سریرستان نادانی از میان خود برمیگزینند که: امو 

خود را بدین وسیله اداره کنند, این دسته از مردم نادان مرجع و 
مردم شوند و فتوی از راه نادانی دهند و خود و دیگران را گمراه کنند 


و فرمود: کسی که بدون تثبیت فتوی بدهد (در خبر دیگر است بغیر علم) 
همانا گناه او بر گردن کسی است که او را فتوی داده. 


و فرمود: دشوارترین مردم از عذاب روز قیامت مردیست که پیمبری را 
بکشد يا بدست پیمبری کشته شود يا مردم را از راه جهل گمراه کند پا 


ص :۸ ۲۱ 


گفتار علی غلیه السلام 
از سخنان علی علیه السلام است. دشمن ترین مردم بخدا دو مردند. 


اول مردی که خدا او را بخود واگذاشته و از راه خدا| منحرف شده. و 
بسخنان بدعت آمیز حریص شده, و بنماز و روزه و دعوت براه گمراهی 
مغرور گشته, وی موجب فتنه و فساد کسی است که به بند او افتد, و 
کسی که فرمان او را را را ی 
که باو اقتدا میکند, در زندگی و پس از مرگ حامل گناهان مردم است. 


دوم : مردیست که .مجهولاتی: را بدست آورده و در اسرع اوقات هیان مزدم 
جهال بخش میکند و بر اثر تاریکیهای فساد ایشان را مفرور میسازد و از 
وعید خدا که او را بدین حال مهلت داده غافل است. و او را مردم شبیهان, 
دانشتتد انکارنده با آنکه از علم. و دانشن بهره ندارو جدیت دارد در تحضیل 
آنچه که اندک او بهتر است برای وی از بسیاری اوء در ننیجه بدین وضعیت 
بسر برد تا از آب گندیده یعنی مجهولاتی که بدست آورده و آنها را بجای 
علم و دانش اعمال کرده سیراب گردد و بهره مند شود و چیزهائی که را 
که بغیر از دون طبعی و خست ثمرة ندارد برای خود گنجی تصور میکند 


در میان مردم قرار گیرد و حکمفرمائی نماید و خود زا آماذة سازد تا به 
اشتباهات دیگران رسیدگی کند و باصلاح آورد و آنها را از زحمت برهاند. 


هرگاه امر مبهمی و درعین حال مشکل برای او رخ دهد معنی بی جائی 
مانند چیزی که که کهنه شده و مورد استفاده نیست برای خود پاسخ دهد و 
جواب صحیحی پندارد. 


ص :۲۱۹ 


او از نظر اختفاء [ پوشسش شبهات مانند تار عنکبوتی است که بهیج وجه 
استقامتی ندارد. گذشته س این خود او هم نمیداند پاسخ ص داده ی 
که خطا ۳ است که صواب باشد, در نتیجه این 
شخص کلید امور بی تمر و سوار بر اشتران شبهات و چون نادانی است 
که شب تاریی بی راهنما مره اراد ای شا 


از آنچه نمیداند معذرت نمیخواهد تا بدین وسیله از صدمات سالم بماند, و 
آن اندازه از علم و دانش بهره نبرده ۳ بی درنگ بیاسخ پردازد و جواب 
دندان شکنی بگویدر این کیفیت را مغتنم می شمارد و روایات را از رام 
جهل و نادانی برایگان در میان مردم مانند بادی که گیاه خشکیده را 
باطراف پراکنده میکند انتشار میبد هد چنان احکام پوج و بی مغز گوید که 
ارثها گریان شوند و از ستم قضاوت او خونها بناله درایند. با چنین قضاوتی 
فرج حرام را حلال و حلال را حرام سازد و آن طوری که باید و شاید در 
باب موضوعاتی که باو ارجاع میشود حکم نکند, و از انجا که علم حق را 
بادعاء بر خود استوار میداند مستوجب ستایش نباشد. 


زراره بن اعین از حضرت باقر علیه السّلام روایت ت کرده که: از حضرت 
پرسیدم حق خدا بر بندگان چیست؟ فرمود آنچه را میدانند بگویند و بدانچه 
اطلاعی ندارند توقف کنند. 


ابو عبيدة حذاء گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم میفرمود کسی که 
بدون علم و استفادة از دیگری فتوای دهد, فرشتگان رحمت و عذاب او را 
لعنت و نفرین کنند و گناه کسی که بفتوای او عمل کرده در نامة عمل او 
ثبت گردد. 


ص : ۲۲۰ 


مفضل گفته حضرت صادق علیه السّلام فرمود ترا از دو خصلتی که نتیجه 
اش هلااکت مردان است نهی میکنم نخست.؛ انکه از راه باطل دین خدا را 
بپذیری, دیگر آنکه دربارة حکمی که عالم باو نیستی فتوای بدهی. 


ابن شبرمه (1) که از فقهاء عامه انستت. کفته حدیتی را از جعفر بن محمد 
(صادق) علیه السلام متذکر نشدم جز اینکه نزدیک بود دلم منقلب شود 


او گفته هنگامی که میفرمود حدیث کرد مرا پدرم از جدم از رسول خدا. 
سوگند بخدا که نه پدرش بر جدش افترا زده و نه جدش به رسول خدا 
ضلی الا عانفی الم سای 


چنانچه فرماید حضرت رسول فرمود کسی که بقیاس عمل کند خود و 
دیگران را هلاک کرده و کسی که در میان مردم فتوی دهد با آنکه ناسح را 
از منسوخ و محکم را از متشابه تمیز نمیدهد به هلاکت خود و دیگران 
اقدام نموده. 


یکی از تابعین گفته: صد و بیست نفر انصاری از اصحاب رسول خدا را 
ملاقات کردم که هرگاه از یکی آنها مسثئلة سوال میشد او بدیگری محول 


هم او گفته در همین مسجد صد و بیست نفر از اصحاب پیغمبر صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم را درک کردم, هنگامی که یکی از آنها حدیثی را نقل 
میکرد دوست داشت رفیقش حدیث را کفایت کند. و هرگاه فتوائی میداد, 
مایل بود رفیقش وی را در این امر کفایت نماید. 


ره ۲۲۶ 


1- ۱) ابو شبرمه عبد الله بن شبرمه معروف به ابن شبرمه سال ٩۲‏ 
هجری متولد و از فقها و قضات کوفه و شاگرد شعبی بوده. حماد بن زید 
گفته در فقها کوفه فقیه تر از ابن شبرمه ندیدم وی بسال ۱44 هجری 
مرده شبرمه بضم اول و سوم و سکون دوم و فتح چهارم بمعنی گربه 


است. 


ترا کویه سصده عفر از آفلب رامافات مووض طرت از انا صقن که 
میخواست فتوائی دهد دوست میداشت رفیقش او را در امر فتوی کفایت 
نماید. 

یکی از گذشتگان گفته: عالم واسطة میان خدا و خلق است, توجه کن 
چگونه میان خلق وارد ميشود. 

یکی از بزر کان شخصی را که فتوی میداد گفت: می بینم ترا که فتوی 
میدهی ! در نتیجه هرگاه کسی برای استفتاء از مسئلة پهلوی تو امد همت 
بر ان تکار که.ویبرا از واقعه که افاق افنادم پرهانی: بلکه یام .هت 
آتسافتد که‌حوسا از آنه سخال کرو تحات سس 


عطاء ابن سائب تانفهت. کهته: عدة را دیدم که هرگاه از یکی از انما مسئكة 
مییرسیدند اندامش میلرزید و با خوف جواب میگفت. 


بحدیث مرفوع از ثوبان نقل شده: دستة از پیروان من خواهند بود که 
مسائل مشکله را از فقهاء بازپرسند., اینان بدترین پیروان منند. 


ابن مسعود گفته گرفتار است مردی که بگوید خدا بدین حکم فرمانداده, 
خدا فرماید دروغ گفتی. 
پروردگارا مرا ؛ بی کرت 11 ِ 3 ربج و من 


از مالک , بن انس چهل و هشت مسئله پرسیدند در پاسخ سی و دو 


ص ۲۲۲۰ 


1- 0 ابو سعید یحیی بن سعید بن قیس انصاری از قضات ابو جعفر منصور 
بفقاهت معروف بوده, حماد بن زید هد وقتی یوب از مدینه بدیدن من 
امد گفتم که را در مدینه بجا گذاردی که مورد اطمینان باشد گفت افقهی 


مسئله جواب منفی داد و هم نقل کرده اند که پنجاه مسئله از او پرسیدند 


اک ۱ ۱ 


به بهشت و دوزخ معرفی کند و متذکر شود چگونه , باید رهائی یابد سیس 
تخواب: مسئله اقدام تماند. 


روزی مشئلة از او پرسیدند گفت. نمیداتم گفتند مسئله آسائیست چگونه 


وی خشمگین شده گفت راهي از راههای علم سهل و ساده نیست, آیا قول 
خدا| را که در (سورة مزمل آية بتجم) میفرماید سَثلقی عَلیک قَولا تقیلا 
شید مه در تبحم هر فر تگ: ان غلم را که ور کتی سین خو هن نود 


اه قانسم ال این مشفد سای کر ک کی او فقنا 6 مختم نها هم فنه و 
از نظر دانش و فقاهت متفق علیه مسلمانان بوده نقل شده وقتی مسنئلة 
از او پرسیدند گفت بخوبی نمیدانم پرسنده در جواب گفت. من از نظر 
ایام وا ی و 
گفت بدرازی ریش من و اجتماء مردم در اطراف من متوجه مشو, بخدا| 
سوگند نمیدانم, چون این سخن را گفت مردی از قبیله قریش که در کنار 
او نشسته بود گفت ای فرزند برادر من مسئلة را که از تو 


ص ۲۲۳۰ 


) ابو محمد, قاسم بن محمد بن آبی بکر صدیق از معاریف فقهاء سنت 
اک 
از او میپرسیدند, مرتبة فقاهت او پیش اعیان فقهاء مسلم, یحیی بن سعید 
گفته کسی را در مدینه نيافتیم که افضل از قاسم باشد. مالک گفته قاسم 
فقیهی از فقهاء این امت بوده؛ قاسم يا ۷۲ سال زیست کرد عاقبت 
سنه ۲ ۱۰ یا ۱۰۸ یا ۱۱۲ درگذشت. 


کنونی تو ندیده ام. قاسم گفت سوکند بخدا اگر زبان مرا ببرند دوست تر 


از حسن بن شرفشاه (1)استرابادی نقل است که روزی زنی بر او وارد 
شد مسائل مشعلی از حیض از او پرسید. وی از پاسخ انها درمانده شد. 
زن گفت با آنکه کنار عمامه ات بمیانت رسیده (گنده شده) از پاسخ من 
درماندی. 

گفت ای خاله هرگاه میدانستم که هر مستئلة را از من میبرسند طرف 
باری گفتار دانشمندان در این خصوص بی شمار است.؛ ما اکنون آن اندازة 


که لا زم است مقدمه این بحجت را بخاتمه رسانیم, اکتفا نموده و شروع 
میکنیم در بخشهائی که باب دوم از کتاب را بانها توزیع نموده ایم 


بخش اول-در باب امورٍ بیست که در حق هر شخص مفتی اعتبار شده. 


کتافت اه ان هام مسلم است کف خر باب اخام وم تاد 
اکاتصان نا نموت دامع اس ای که د عل 


ص‌ :۳۳4 


1- ۱) سید ابو محمد, رکن الدین حسن بن محمد بن شرفشاه علوی 
استرابادی از دانشمندان عصر و خواص شاگردان خواجه نصیر الدین 
طوسی ره بوده, کتبی بیادگار گزارده مانند, منهج الشیعه که بنام اویس 
بهادر خان نگارش داده و شرحی بر کتاب قواعد مرحوم استادش فخر 
المحققین استاد الحکماء و المتالفین خواجه نصیر الدین نوشته, مولانا در 
تبریز در گذشته و همانجا مدفون شده. 


خودش محقق شده استوار باشد و از راه علم کلام. معرفت بصانع و 
صفات بر و ی و است معرفت 
پیدا کند, و علومی که مرجوع الیهای ادله و براهین است از قبیل نحو, 

ق ام راهان هر آسارا تاد سین اضرا نید 
وا ار آن آیات و علم الحدیث از نظر 
متن و اسناد اگرچه بر اثر اصل صحیحی باشد, که هنگام احتیاج باو مراجعه 
کند فرابگیرد. 


باشد در مستئلء که فتوی میدهد برخلاف اجماع نباشد, بلکه علم حاصل کند 
کف نش با بعضی از عون مواقق است ا ااقل فن‌حاعل کب که 
مسئله از جمله مسائلی است که محل بحث گذشتگان قرار نگرفته و در 
آن عصر یا قریب بعصر آنها مورد گفتگو نبوده. 


مفتی باید دارای ملکة نفسانی و قوة قدسی باشد تا بدین وسیله بتواند 
فروع را از اصول بدرست اورد و هر قضیه را بالنسبه بادلهٌ که مشابه با 
اوست ارجاع د هد. 


ناگفته نماند شرائط مذکور فوق که بطور اجمال از نظر شما گذشت 
شرائط مفتی مطلقی است که خود شخصا بامر فتوی اشتغال دارد و 
تفصیل این شرائط منوط باصول الفقه است. 


و از آنجا که شرائط مذکور در وجود شخصی ظاهر گردید, بر او لازم است 
که در هر مسئله فقهی فرعی که مورد احتیاج يا پرسش قرار گرفته احکام 
او را با دلیل تفصیلی بیان کند, , در نتیجه در حق چنین شخصی تجویز نشده 
که هنگام افتاء برای خود يا دیگران, از مجتهد دیگری تقلید کند. و وقت آن 
را داشته که همان مسئلء را با فراغت بال و ارجاع 


ص‌ :۲۲5 


بمواضع محتاح بها استنباط کرده و درصورتیکه وقت ندارد و از استنباط 
حکم از راه ضیق وقت درمانده شده جایز است که در ان مسئله از مجتهد 
حی تقلید کند, اما در باب ارجاع به میت دو وجه است عدة مطلقا ممنوع 


دانسته اند. 
فتوی يا فرض کفائی 
اشاره 


بخش دوم-در احکام مفتی ق آداتی اوست و این بخش ضمن مسائلی خاتمه 
مییذیرد. 


اول-افتاء و مراتب او فرض کفائی است, در نتیجه هرگاه مجتهد منحصربه 
فرد باشد و مسئلء مورد سوال قرار گرفت جواب حق اوست. و اگر با 
دیگری باشد جواب مسئله از راه کفائتی حق هر دو است. درصورتیکه جز 
یک مجتهد مفتی حضور نداشته باشد و از آن طرف احضار مفتی دیگر 
مشقتی ندارد, اگر مجنهد حاضر بجواب اقدام کند در نعیین جواب بر او دو 


وجه است. 


اگر در ناحیة مفتی نباشد. بر هر مکلفی که در آنجا سکونت دارد لازمست 
در راه دانش بکوشد تا شرائط فتوی را بر وجه کفائی حاصل کند و احکام 
خدا را بجا آورد. و اگر احیانا همه اخلال نمودند و از جدیت در راه دانش 
خودداری کردند همگی در گناه و فسق برابرند, وجوب تحصیل علم در 
صورت اشتغال بعضی از مردم, از دیگری ساقط نیست., بلکه سقوط در 
وقتی است. که آن شخض بمرتبه اجتهاد و افتاع رسیده باشد, ژیرا میتوان 
گفت شخصی که به تحصیل دانش سرگرم شده بر اثر مرگ با موانع دیگر 
رتبه اجتهاد را حائز نگردد. 


تنها ظن وصول بمرتبهةٌ اجتهاد ایجاب نمیکند که وجوب تحصیل علم ساقط 
شود اگرچه قائل شویم که صرف احتمال ظن برای وصول برتبة اجتهاد 
بخصوص هنگام اشتغال بفرض کفائی کافی است. 


ص‌ :۲۳0 


زمان افتاء 


دوم-شایسته نیست هنگامی که اخلاقش تغییر کرده یا دلش بطرف دیگر 
توجچه کرده پا اموری که مانع از کمال تأمل اوست صورت گرفته مانند, 
خشم, , گرسنگی, تشنگی. اندوه, خوشحالی بسیار, خواب رنجوری, بیماری, 
گرمای موذی. سرمای شدید, جلوگیری از بول و غائط, و امثال اینها فتوی 
دهد. مشروط بر اینکه زمان وجوب فتوی ضیق نباشد, در نتیجه شخص 
مفتی اگر با وقوع برخی از این احوال بافتاء اشتغال نمود و معتقد بود که 
حدوث این امور وی را از ادرای واب محروم نمیسازد, فتوای او با کراهت 
صحیح است. زرا این امور باعث مخاطره میباشد. 


سوم -اگر در واقعة تحکمن از احکام فتوی داد پس از آن اجتهادش تعییر 
کم .از ر آنین پر کنقتت از آن ظرف مقلد (بکسرز لام) بر آثر استتفتاء یا 
غیر او از اين موضوع اطلاع حاصل کرد, میتواند بقول دوم او عمل کند, و 
درصورتی که بقول اولی مجتهد عمل نکرده بکار بستن قول دوم او 
موضوعیت نداشته و جائز نیست, اگر مقلد بقول اولی مفتی عمل کرده و 
اکنفن که ضفتین از رای حور بر کشته سور مفلد از وجوع اه اطلاع بیدا 
نکرده عملش منقوض نخواهد بود. 


اگر مستفتی از رجوع مفتی باخبر نشود تغییر ری مفتی در حق مستفتی 
نایتت: تمبیاشنم از آن: طرف شخص مفتی هرگاه از وای. شود پر کرژد 
لازهست پیش از عمل با بسن از غقمل مقلد را اخاه سازد تا بقول دومی او 
عمل نماید. 


ص :۲۲۷ 


مجتهد از نظر دو حادثه متشابه 


چهارم -هرگاه در باب حادثة فتوی داد و از آن طرف نظیر او نیز اتفاق افتاد 
اگر فتوی اولی را با دلیلش متذکر است. بی: قامل در باب دومی نیز فتوا 
بدهد, و اگر فتوی را در نظر دارد و از دلیلش غفلت کرده و هنوز موضوعی 
که موجب رجوع مفتی گردد عارض نشده در جواز فتوا دادن بفتوای اول یا 
وجوب اعاده اجتهاد دو قول است 


همین معنی نیز در موضوع تجدید طلب در باب تیمم يا اجتهاد در باب قبله 
یا قضاوت قاضی که به اجتهاد خود عمل کند و مسئلء رخ دهد محرز شده. 


مجتهد و معدودی از الفاظ 
پنجم-جائز نیست به الفاظی که متعلق به ایمان و اقرار و وصیت و امثال 
آنها است فتوی دهد مگر مجتهدی که همشهری بالافظ یا به منظور و 


نجوای آنها متوجه بوده که تنها از نظر آگهی و تنبیه بهمان نحو فتوی دهد 


کیفیت افتاء 


اشاره 


بخش سوم-در آداب فتوی و این بخش ضمن چند مسئلءة بانجام میرسد. 


اول-شخص مفتی جواب مسئله را بطوری بیان کند که اشکالی باقی نماند 
بسن از آنن مج اندسماب ضفاهی اتفا کند. 


ترجمه دو نفر عادل او را گفایت میک عضی گفت اند که خدل واخد هه 


ظرن ۲۲۸۶ 


برخی از گذشتگان فتوی را در کاغذ نمینوشتند. چون احتمالاتی را در این 
موضوع منظور مینمودند, زیرا هر حرفی از لفظ سائل مزیتی در پاسخ را 
بسیاری از اوقات اتفاق می افتد که الفاظ سائل را در کاغذ خودش مخالف 
با پاسخ مفتی مشاهده میکردیم, در نتيجه پس از جواب بنوشتة او مراجعه 
میکردیم, آنگاه کاغذ او را مید ر یدیم . 


عبارت مفتی صحیح و عوام فهم باشد 


دوم-عبارتی را که مفتی مینویسد لازمست واضح و صحیح و عوام فهم 
باشد, و از ان طرف خواص مردم عبارت او را کوچک نشمارند. 


عبارت باید ساده و روان باشد. و از پیچید گی و اعراب غریب يا ضعیف و 
ذکر لفات مشکله خودداری کند. 


سوم-هر گاه مستل مفصلا سوال شود مفتی نمیتواند جواب را مجمل و 
مطلق گذارد. زیرا این عمل امر خطائی است. و وقتی که سائل حضور 
دارد مفتی از وی استفصال کرده و سوال را در کاغذ دیگر اعاده بدهد, و 
اگر ابتداء در کاغذ نوشته شده به پاسخ آن: میادرزت: کند که این عمل برای 
مفتی شایسته تر و بی گزند خواهد بود. 


اک درشتال کسام و رو ی ماو ات کار اما را 
که میداند منظور اولی پرسنده همان بوده باز گوید و بدو اعتفاء کند پس از 
دا رای ناسا هت هه 
ها ساسا امس رس 
بیان کید لیکن دار علها این عم زا روم دام برا این کار ماندد 
خی مر ات مر تافو اه ا ها متا زا او 


ص ۲۲۹۰ 


پاسخ باید طبق ترتیب سوالات باشد 


چهارم-هرگاه مسائل چندی در کاغذ نوشته شده بهتر آنست پاسخ را طبق 
ترتیب سوال جواب دهد, در نتیجه اگر ترتیب مذکور را ترک کرد و از آن 
نخواهد داشت. 


سوال بخط مفتی نباشد 
پنجم-از قانون ادب دور است که سوّال بخط مفتی باشد. 


اما املاء و تهذیب کلمات بیش از اين است که مورد بحث و گفتگو قرار 
بگیرد. 


جواب باید مطابق سوال باشد 


ششم-مفتی نمیتواند سوّال را بدان کیفیتی که خود از صورت واقعه بدست 
میاآورد با انکه در کاغذ از آن تنةال تعرضی نشده بنویسد, بلکه باید طبق 
آنچه در کاغذ سوال شده, جواب بنویسد در عین حال؛ هرگاه خلاف موضوع 
قو را ارافی سوه تشد اکر اهر کین اد که از اعد تموال: آسفاده 


مسنحب است اضافه بر آنچه در کاغذ سوال مرقوم گردیده از متعلقاتی 
که شک رن تسا بل نبا زفند با نها است ند کر ند 


هفتم-هر گاه شخص مستفتی ادمی کند ذهن و دیر فهم باشد و به زودی 
نتواند جواب مفتی را درک کند, مفتی باید با او مدارا کند تا وی پرسش 
خود را فهمانده و بخوبی جواب را یاد بگیرد. در نتیجه شخص مفتی که 
بچنین امری اقدام نمود مستوجب پاداش بی انتهائی خواهد بود. 


ص : ۲۳۰ 


مفتی و دقت در کلمات 


هشتم-لازمست کلمه بکلمه نوشتهای در کاغذ را تأمل و بررسی نماید و به 
بایان کاعد فیشتتر توحه کنو زرا صوال در آخر کاخد دکر منود 

کافی: است: که کرهش انط ففتی مقید بدفت وعامل انسمت: .تا غفلتین بر ای 
آهصا ضل تفتوود: 

برخی از دانشمندان گفته اند: شخص مفتی ناگزیر است دنفسا اشاتی 


چندان توقف ۵ ورن نماید که در مستئلة مشکلی تأمل میکند, تا بدین معنا 
عادت کند. 


| رز شنباه و سوال از مستفتی 


نهم-هرگاه در کاغذ سوال, کلمة مورد اشتباه واقع شود يا نقطه و شکلی 
دیده شود که مراد حاصل نگردد در این خصوص به مستفتی مراجعه کرده و 
ه اک ور کاقه علط با خظاتی که مسب یر معتی ات ما عظاه کرد 
باصلاحش بیردازد. 


هرگاه در میان نوشتة مستفتی مقدار سفیدی کاغذ (یعنی نوشته نشده) یا 
در اخرین محلی که خط خورده يا از نوشتنش خودداری شده مشاهده 
نمود, سبب این عمل را از مستفتی بپر سد, زیرا این کار منجر بایذاء مفتی 
میگردد و پس از فتوی لفظی که موجب آزار و افساد وی مي شود نوشته 
میگردد, چنانچه گویند همین موضوع برای عدة از علماء پیش آمد کرده 


مجتهد کاغذ فتوی را برای حضار بخواند 


دهم-مستحب است نوشتة خود را برای عده که حضور بهمرسانیده و اهلیت 
دارند قرائت کند, و با انها در خصوص مرقومه خود مشورت 


ص : ۲۳۱ 


تامای مه ااا ااهای ‏ ه ا تطرو سط تر 


اقتدا کرده. 


گذشته از اين نتيجة دیگری هم بر اين امر مترتب است که می توان گفت 
انچه را متذکر نشده و بر وی پوشیده مانده اشکار| شود زیرا هر خاطری 
بفراخور استعداد خود از فیاض علی الاطلاق بهره مند گردیده. 

به طوری که تذکر دادیم مستحب است فتوای خود را در حضور عده قرائت 
کند, مگر در ابراز آن مسئله مطلبی با قبح و زشتی همراه باشد یا سائل 
کتمان او را در نظر گرفته يا در صورت اشاعه موجب فساد شود که در 
تمام این موضوعات قرائّت کاغذ فتوی نیکو نباشد بلکه در اخفاء او بیردازد. 


یازدهم -پاسخ استفتا را بخط متوسط روشنی نگارش دهد نه چندان ریز 
نویسد که موجب خوف شود و نه آن قدر درشت نگارد که باعث خشکی 
گردد در تنگی و توسعه سطور حد وسط را مراعات کند. 


این اختلاف رقم و قلم موجب اشتباه خط اوست. 


دوازدهم-هنگامی که از نوشتن فتوی آسوده خاطر شد کاغذ را بدقت مورد 
مطالعه و بررسی قرار دهد و برای آخرین بار بدقت هرچه تمامتر توجه 
کاملی به نماید, زیرا ترس آن 


ص ۲۳۲۰ 


هست که اختلالی در جواب با پارة از مسئول عنه صورت گرفته باشد. 


سیزدهم-هرگاه مفتی در اولین بار بنوشتن آغاز نموده عادت بر این بوده که 
در جانب چپ کاغذ صورت واقعةّ که پاسخ سوال بوده مینگاشته اند و در 
بالاای بسمله و مانند ان کتابتی نمی نمودند. 


هنگام افتاء دعاء بخواند 


چهاردهم-مستحب است وقتی که اراد افتاء دارد از شیطان بخدا پناهنده 
شود و نام خدا و حمد او را بنماید و درود و ثناء بر پیمبر صلی اللّه علیه و 
اله و سلم فرستد سپس آیة ث شرع لی صذری و تس لی آقری و ال 
عْفده 0 یَفقهُوا قوّلی (سورة طه آیه بیست و ششم) را بخواند,. 
: لا حول و لا قوه الا باللّه العلی العظیم, سْبْحاتکَ لا 
لا الما عَلقتنا ب فقو ها با تا رت اخر اد هفادو نهم شور اساء) 
الفم کل فلت .عضوم هه م صای انیم الصالس اس 
وفقنی و اهدنی و سددنی و اجمع لی بین الصواب و الثواب, و اعذنی من 
الخظاعم اسان 
ابتداء نامه افتاء 


پانزدهم-در اول فتوایش بنویسد الحمد للّه یا ال الموفق, یا حسبنا اللّه, با 
نی الله: با الکواب هتالله اتففنق: م‌هانند اضما 


بهتر آنست در آغاز نامه نخست بحکم حدیث کل امر ذیبال,. بحمد خد 
شروع کند. 


بلکه شایسته است حمد خدا را بزبان بگوید و بنویسد,_پس از آن خاتمه 
داده و چنین نویسد. و الله اعلم يا و بالله التوفیق, بعد از ان 


ص ۲۳۲۰ 


بنویسد یسد, کتبه فلان پسر فلان فلان جائی و نسبت خود را بقبیله یا شهر یا 
صفتی و امثال آنکه مشهور است اظهار کند. 


نامه را با مداد نویسد 


شانزدهم-برخی گفته اند شایسته است مفتی افتاء خود را با مداد نویسد نه 
با مرکب. برای ایمنی از حک و حذف لیکن کتبی را که در باب علم نوشته 
میشود شایسته است با مرکب نگارش یابد, زیرا این کتب برای هميشه 
کتابت میگردد در این صورت ناگزیر است که با مرکب نوشته شود. 


پاسخ را مختصر بنویسد 
هفد هم - بیشتر اوقات پاسخی را که مینگارد عوام فهم و مختصر باشد. 


برخی از علما بودند که تنها به, یجوز یا لا یجوز, يا يجب ام لا, يا لا یا نعم و 
امتال این کلمات که هیزة اختضار است اکتفا میکروند. 


مفتی و حکم علیه آدم یاوه سرا 


هیجدهم-هر گاه از مفتي سوّال کردند دربارة آدم یاوه سرائی که میگوید: 

من از محمد بن عبد الله صلی الله علیه و اله و سلم راستگوترم. يا نماز 
0 است., و امتال این کلمات که موجب هدر دم او میشود, در پاسخ 
ننویسد اين مرد خونش حلال يا کشتنش واجب میباشد. بلکه بگوید: اگر 
خودش اقرار باین کلمات نموده يا گواهش شهادت باین سخنان داده 


و هرگاه پرسیدند شخصی سخنی گفته که احتمال کفر و عدم کفر را دربر 
دارد, رد از او به پرسند که منظورت از این سخن چه بوده, اگر گفت 
نظرم این بود حکمش چنین است. و همین حکم در حق او جاری است. و الا 


ص‌ :۳۳4 


و اگر درباره کسی که قتل نفس نموده یا چشم و غیر او را درآورده, مفتی 
ار ار 


ها رح کی ی ام ای ی ی کته تال 
کردند, حکم تعزیر را تذکر داده و بگوید چند عدد تازیانه بدون کم و زیاد باو 


یز لذ, 
مفتی و حکم ارث 


نوزدهم-هرگاه از مفتی از باب ارث پرسیدند عادت علماء بر اين جاری 
نشده که عدم رقیت و عدم کفر و موانع دیگر ارث را شرط کنند, بلکه 
اطلاق کلام را محمول بر این موضوع بداند, غیر از اطلاقی که در باب آخوه 
واه ماو اه ایشا صوزق مر 


در نتیجه در پاسخ بگوید: این عده از پدر و مادرند, يا از طرف مادر تنها 
هستند, و ار در ردیف این دسته کسی باشد که صلاحیت ارت را ندارد, 
مفتی ناگزیر است بسقوط حق الارت او تصریح کرده, و بگوید, فلانی از 
این حق محروم است و از درجة اعتبار ساقط گردیده و اگر آن شخص در 
وقتی دون وقت دیگر از حق الارت ممنوع است بنویسد فلان در این هنگام 
از حق الارث ممنوع است., تا نه پندارند که این شخص برای همیشه از حق 
۱[ 


و هرگاه در موطوع اخوه 5 و 1 و ی ِ گردند: 
ما را از من کر 
توزیع مینمایند. هر پسری دو سهم و هر دختری یک سهم میبرد و هرگاه 
جواب مذکور را بلفظ قرانی که (ایه شریفه دوازدهم سوره نساء) للذکر 
قنن (الخ) باشد عیبی ندارد, زیرا آن طوری که بایدوشاید 


ص‌ ۳۳ 


شایسته است پیش از تذکر توزیع ترکه بگوید: اگر میت وصیت يا دین و 
کر تفا ازضذانه تعشسیم ارت داره انداع اقا وا خایهموده من فرکم زا 
قسمت کنند. 


بیستم-شایسته است پاسخ را در انتهاء سوال مذکور بنویسد و سطری را 
باز باز نگذارد مبادا سائل مطلبی که موجب فساد فتوای او شود بر سوال 
خود اضافه کند. 


هرگاه محل پاسخ ملصق باشد همانجا که محل الصاق است نویسد و اگر 
زائد بر ان محل بود در رقعة علی حده نگارش ند هد بلکه در پشت رقیمه 
یا حاشیه وید و هرگاه در پشت نامه, پاسخ را نگارش داد از جانب بالا 
آغاز کقده مکی از این امفشرمع کرده‌باسته وس انشا ء مصل نمودمم از 
ان طرف ضیق محل مانع گردیده در پائین کاغذ پاسخ را خاتمه داده و 
خوآتیدر باکر برتتاند. 


مجتهد از رأی مستفتی پیروی نکند 


بیست و یکم-هرگاه مفتی بداند که پاسخ او منافی با غرض مستفتی است 
بجواب شاه اکفا کته و اخزان کید از آتکه طتع درخواست هش نع 
رفتار نماید یا بحیلة شرعی اظهار دشمنی کند, زیرا این موضوع از جمله 
عیوب زشت و ناپسند است, و یگانه راهی که پیروی مفتی از مستفتي را 
اعلام میدارد همانست که در فتوی آنچه بر له اوست نگارش دهد و آنچه 
غایف انیت با کدارو 


مفتی حق ندارد در مسئله های دعاوی و بینات بوجوهی که راه خلاصی از 


ص‌‌ :۲۳0 


آموزد که حجت و دلیل دیگری را فلج سازد, زیرا در صورت وقوع این 


لیکن شایسته است هرگاه مفتی راه نافعی که دیگری بناحق متضرر نشود 
برای سائل در نظر داشت باو اموخته و ارشاد کند, مثلا: 


کسی که سوگند یاد کرده که یک ماه تمام بزن خود هزينة زندگی ندهد و 
سوگند هم محقق و منعقد شده, باو دستور بدهد, هزینه اش را از وجه 
طلاق بعنوان بیع با قرض بگیرد. سپس او را برئی الذمه نماید. 


گویند مردی به یکی از علما گفت سوگند یاد کرده ام که در روز ماه 
رمضان با زن خود وطی کنم چنانکه کفاره ندهم و گناهی نکرده باشم گفت 


مفتی و حکم درباره عاهف 


بیست و دوم-هرگاه مفتی در حق عامی, مصلحتی را منظور داشت که 
فتوی از راه تشدد و سختی دهد, با آنکه ظاهر آن کس چندان مورد اعتقاد 
نیست و میتواند تأوبلی دربارة او جاری سازد و درعین حال برای زجر و 
تهدید, چنین فتوائی تجویز شده انهم جائی که مورد احتیاج و و منجر 
بمفسدة نشود. 


از ابن عباس نقل شده که مردی از توبه شخص قاتلی از وی پرسید گفت 


سپس گفت از چشم مرد اولی فهمیدم که اراد قتل دارد بآن پاسخ وی را 
منع کردم دیگري را آدم ناتوانی یافتم که حسب للاتفاق بيچارة را از پای 
درآورده او را اون ننمودم. لیکن بر مفتی لازمست این وقت توریه کرده 


ص :۲۳۷ 


مفتی از نظر تعدد نامه ها 


بیست و سوم-هرگاه از اطراف؛ نامه های بیشماری نزد آه زد اد 
لازمست که هر نامه که پیشتر باو رسیده قرائت ت کند چنانچه قاضی هم 
همین معنی را در خصومت باید مراعات نماید. 


باشد. 


اما اگر همه نامه ها در زمان معینی رسیده يا نامة که پیشتر واصل شده 
معلوم نباشد, بوسیلةٌ قرعه جواب نامه ها را مرقوم بدارد. 


یکی گفته: درصورتیکه نامه های متعدد رسیده و اتفاقا مسافری که بار 
سفر خود را بسته و بر آثر تخلف متضرر شود و از دوستان و همسفران 
خود باز ماند این کس بر دیگران مقدم است مگر صاحبان نامه ها بسیار 
باشند که علاوه بر مسافر مذکور دیگران هم زیان آور شوند سابق ایشان 
را مقدم شمارد يا بوسیلة قرعه معین کند, 


مفتی و فتوی دیگری 


بیست و چهارم -هر گاه مفتی در نامة استفتاء فتوای دیگری را که صلاحیت 
افتاء دارد ملاحظه کرد و موافق با رأی خود یافت گرچه در رنبه دون او 
باشد در ذیل فتوای او بنویسد. الجواب صحیح, يا هذا جواب صحیح, یا 
جوابی کذلک. يا جوابی متثل هذا, پا بهذا اقول, و امتال این کلمات, و 
میتواند پاسخ را بعبارتی مختصر و پسندیده بنویسد. 


لیکن اگر در نامة استفتاء خطاء کسی را که شایستگی فتوا ندارد مشاهده 


نمود در ان نامه فتوای خود رانه نویسد, زیرا| در نتیجه اقرار کرده درباره 
کشت که ار اف فا ار ها و پاک مت ها اهر لا دم 


رضایت صاحب نامه معدوم سازد و پیش خود نگه ندارد مگر صاحب نامه 
بدین معنا راضی باشد. 


ص :۲۳۸ 


مفتی میتواند مستفتی را دربارة این موضوع زجر و منع کند و از بدی 
کارش مذمت نماید که بر تو لازمست در جستجوی ارباب فتاوی برائی و از 
اهلش استفتاء کنی. 


اک ردان نامام کشت ترا که مسا تن وشته. یو از اخوالن اوه 
اگر او را نشناخت میتواند با چنین نوشتة فتوی ندهد زیرا مبادا بدانچه 


گذشته از اين میتواند از صاحبش درخواست کند که کاغذ را عوض نماید و 


و اگر ترسید که در مفقود ساختن فتوای چنین کسی بفسادی برخورد کند و 
از ان طرف فتوای او هم خطا نمیباشد میتواند از افتاء خودداری کند. 


لیکن اگر فتوای او خطا است واجب است که وی را بر چنین خطائی آگهی 
دهد و این هنگام امتناع از فتوی و عدم تنبیه بر خطا حرام خواهد بود, بلکه 
بر او واجب است در صورت امکان بدان فتوی اعتنائی نکرده و با اذن 
صاحبش آن رقعه را پاره کند يا بنا با درخواست از صاحبش تعویض نامه را 
بخواهد. 


و هرگاه آنچه مذکور داشتیم ممکن نبود و خطاء مفتی اول هویدا شده 
جواب صحیح را بنویسد و بهتر انست در صورت اذن صاحب نامه کاغذ را به 


و هرگاه در چنین نامه, فتوی کسی را گه اهلیت او محرز است ملاحظه کرد 
و فتوای او را برخلاف رای خود یافت و از ان طرف بخلاف او هم قطع 
حاصضل کم مامت وشن مات وی اها مومتعرض فنو ای آه 
تشود کهانوی. زا تخطته کند. 


ص :۲۳۹۰ 


مفتی و عدم اطلاع بر حقیقت استفاء 


نا و و تنیز نج این سوال 
اضافه شود تا جواب دهم» پا نفهمیدم مقصود از انچه نوشته اید چیست. 


اکنون که میخواهد چنین معنائی را تذکر دهد طوری بنویسد که بنامه زیانی 
وارد نیاورد. 

هرگاه از مکتوب, مسئله را بنظر آورد و از آن طرف غیر از او را هم 
احتمال میدهد در ابتداء پاسخش تنصریح کند, اگر آن کس چنین گفته پا 
چنین کرده حکمش چنین و چنان خواهد بود و الا موضوع ازاین قرار است. 


مفتی و حجه موجزی در افتاء 


بیست و ششم-مفتی اگر در فتوای خود دلیل مختصری که قریب به آ به 
قران یا خدیت بون متذکر شند ههرد آن کار تیست: 


عدة منع کرده اند زیرا اگر چنین موضوعی اتفاق افتد فرقی میان فتوی و 
تصنیف نباشد دیگران بدین کیفیت تفصیل داده که اگر فتوی برای عامی 
باشد چنین نکند و اگر برای فقیهی باشد عیبی ندارد. 


باضافه گاهی است که مفتی نیازمند است در برخی از وقایع. فتوی را با 
ماه و ید یه 0 بگوید: وت و 


ات وا وا را و 
اعتا تکزنمه با خحتها. که کار با انم خاشقی شتا بو علی امد عاد 


السلام است که از او بازخواست فرموده و امر را مهمل نگذارد 


ص : ۲4 


و امثال این کلمات که طبق مقتضی حال و مصلحت باید بنویسد. 


پخش چهارم-در احکام مستفتی و آداب و صفت اوست که در طی چند 
مستلة خاتمه مییابد. 


[آداب مستفتی ] 


اول-در صفت شخص مستفتی. 


هرکسی که برتبة مفتی جامع شراتط نر سیده باشد و احکام محتاج بها خود 
با سس ایا ی ی اه ا ایس نی رم ار ۱ اضا: 
عصر بشمار رود. 


تاک سس کت در خانم کی کو روط تشه ات عفتی اعلم 
تاش کبرا که قاصی اضطااخی در متا اد کی هر صعتی ین کی 
میباشد, بنابراین در اين مبحث مراد از خاص را مجتهدان دانیم و منظور از 
تا کی ی ات سا اه اس ای ید اس 


لب غارت استاز صوفنی کف کسن که عطا بر آم وی فجن ات 


تقلید بر وزن تفعیل از ماده قلاده (گردن بند) میباشد, گویا مفتی و مجتهد 
معتقدات از احکام را مانند قلادة قرار میدهد و بر گردن کسانی که از او 
هرگاه حادثة برای او پیش امد کرد. دانستن حعمش را فرض شمارد. و 
هرگاه در شهر خود کسیرا که از او استفتا کند پیدا نکرد واجب است بجانب 
کسی که از او اخذ فتوی باید بکند کوچ نماید گرچه محل او دور باشد. 


ص : ۲4۱ 


گروهی از پیشینیان برای اخذ مسئل شبها و روزهائی را بسر بردند و در 


پیش از این سفر, مردی از حجاز بشام. برای فراگرفتن حدیت ابو درداء را 


اه کت استفا کید 


دوم-بر شخص مقلد لازمست از کسی که او را میشناسد استفتاء کند یا 
کر کالب مه طفری که آذی را فده ,ترا اقا ء بان اکتا اند 


و از همین راه دانش و عدالت او را حاصل نماید. در نتیجه اگر دربارة 
علمیت وی جاهل باشد بر اثر ممارست و جستجو, حال او را منکشف 
ساخته و افتاء و عدالت او را احراز کند. يا بوسيلةّ گواهی دو نفر عادل یا 
شیاعی که موجب این معنی باشد یا اذعان و اعتقاد علمائی که از این راه 
وت جات دارند. گرچه آنها از جملهة عدولی نباشند که گفته شان مثمر 


اکز ها ای عدالت اه آکهی نذارد نا مق عدان امش کید این شعتی را 
تست اما ام را سا تسا مات ده یل کید 


یک عصر و چند مجتهد 


سوم-اگر دو يا چند مجتهدی که همه شان شایستگی فتوی دارند در یک 
عصر بودند و بر یک فتوائی اتفاق کردند بدان فتوی عمل کند و اگر مختلف 
القول بودند بر او لازمست که به اعلم و اورع ایشان رجوع نماید, و اگر در 
صفت علم و تقوی هم اختلاف داشتند باز هم رجوع کند به اعلم و اتقی 
انها, اگر عالم و اورع با یکدیگر تعارض نمودند از اعلم تقلید کند. 


ص‌ :۳4۲ 


فرض بعیدی است لیکن در این صورت مخیر است. بعضی گفته اند که همه 
خا مسر است ترا هه سای ادتای احت مس کارت لته این 
جمله بیشتر قول علماء عامه (سننیان) است. و از علماء شیعه احدی قائل 
به این موضوع نمی باشد, بلکه انچه از نصوص به ثبوت رسیده قول اول 


گفتاری در بارة تقلید میت 


چهارم-در جواز تقلید مجتهد میت باوجود مجتهد حی يا بی وجود چنین 
مجتهدی, جمهور علماء در این باره گفتاری دارند. 


اصح اقوال در نظر ایشان به طور کلی جواز تقلید است. زیرا مذاهب 
تسا همه ن صاخت آنها اد تین تروق از همین جا است که پس از مرگ 
ندان. قذهت از خظر احماع مب خلاف افتنا منضوده دیکر آنکة. ببر ک شاهد: 


پیش از حکم حاکم مانع از حکم بدان شهادت نمیباشد بخلاف فسق پیش از 
حکم. 

گفته دوم: به طور کلی تقلید میت جایز نیست. زیرا بر اثر مرگ اهلیت 
فتوی از او محو شود از اینجا اک ار 
میشود ؛ و در زمان حیوت با مخالفت او انعقاد حاصل نمیکند این معنی در 
میان اصحاب. ویژه گذشتگان از متا کریرن: شهرتی دارد گذشته از این 
مخالفی که سخن او مورد توجه باشد در نظر نمیباشد لیکن این برهان 
طبق اصول ما تمام نیست. زیرا ما در اجماع. بطوری که از تتبع قوانین 
بدست میاید دخول معصول علیه السلام را معتبر میدانیم. 


گفتة سوم: درصورتیکه مجتهد حی باشد تقلید میت جایز نیست, و اک 
مجتهدی در حال حیوت نباشد تقلید میت جایز است.؛ 


ص‌ :۳4۳ 


لیکن تحقیق این موضوع مربوط باین رساله نیست. 
تعدد و تساوی مجتهدان 


پنجم-اگر مفتی متعدد شد و همه در علم و دین برابر بودند, و از ان طرف 
شخص مستفتی و مقلد به طور کلی مخیر بود هر واقعءة که برای او پیدا 
میشود میتواند از هرکسی که بخواهد تقلید کند. در تتیجه. آکر بیتتن. آمد 
دیگری برای او کرد آیا می تواند به اولی رجوع کند يا نه؟ دو وجه است. 
بهتر عدم رجوع است. حتی اگر پیش آمد مذکور در زمان دیگر اتفاق افتد 
اس 


مستفتی و تجدید سوال 


ششم-هر گاه دربارة واقعهة استفتا کرد و جواب شنید بار دیگر هم همین 
پیش آمد برای او واقع شد تجدید سوال لازمست يا نه؟ دو وجه است وجه 
اول. تجدید سوال باید بشود زیرا احتمال میرود برای مفتی تغییر رای 
حاصل شده 3 دوم عدم تجدید که این قول اقوی است. زیرا حکم به 
توت زسیدم. کذفته از این معتضای اصل انشکه کع‌منتی بر رای اولن 
خود باقی است و تغییر ری نداده, ناگفته نماند که اين معنی در باب مجتهد 
حی صورت خواهد گرفت و درباره میت ممکن نیست. 


هفتم-مستفتی باید خودش يا کسی که بخبر او اطمینان دارد و در این 
خصوص تعیین کرده در طلب فتوی براید يا کاغذ بنویسد و استفتا کند و بر 
مستفتی لازمست که بخط مفتی اعتماد کند درصورتیکه عادلی شهادت دهد 
که خط مفتی است یا منشتفتی خط او را بة شناشد,ء و از آن: ظطرف. مردد 
نشود که پاسخ بخط اوست نیز اطمینان داشته باشد 


ص :۲44 


هر گاه ژبان مفتی را نفههد نیازمتد بمترجم عادلی است: ایا دز این خصوض 
یک نفر عادل کافی است يا دو عادل باشند؟ 


دو وجه است, بهتر آنست که دو نفر عادل باشند. 


هتتمتتا تشه ات که متتفتی با مفتی تام مان ور سوال ماب ه 
امثال اینها وی را بزرگ شمارد. 

با دست بجانب او اشاره نکند, و نگوید محفوظات تو چقدر است. و 
هنگامی که پاسخ داد نه گوید تو چنین فهمیدی, و مانند همین موضوع هم 


برای من اتفاق افتاد, و نگوید فلانی یا دیگری بخلافش فتوی دادند, و نگوید 
اگر پاسخ موافق است با آنچه نوشته شده بنویس و الا درگذر 


امن که صفتی ایسفاوه با با اطمتان عاطظر که تفه وی که 
مانع از توجه کامل او است سرگرم شده مسئله را نه پرسد. 


ی ی و لیکن اگر در نظر داشت 
بر اثر استفهام دلیل. آرامتتیی پید | کند در مجلس آینده یا همین مجلس 
پس از پذیرفتن فتوی درصدد استدعای توهان ترا ند. 


مستفتی و دو فتوای دو مفتی 

نهم -هرگاه اراده نمود نوشته دو مفتی را 2 ور کرو آورد شایسته است 
در درجه اول اعلم سپس اورع بعد اعدل آنگاه اسن و همچنین آنچه در باب 
مرجحات امامت رسیده در نظر بگیرد. 


و اگر خواست فتاوی را در نامه های متعددی جمع آوری کند از هرکس 
خواهد اغاز کند باید کاغذی که برای استفتاء اماده میشود 


ص‌ :۲۳45 


آن اندازه باشد که مفتی بخوبی بتواند حق افتاء را ادا کند: نه آنکه پاسخ را 
مستفتی چه کسی باشد؟ 

دهم-شایسته است نویسنده نامه کسی باشد که سوال را بخوبی بداند و 
اشکارا خط و لفظ را نگارش دهد و از موجبات تصحیف محافظت کند, و 
سوال در محلی که غرض روی ان زمینه ترتیب داده شده نهاده باشد, 
مواضع سوال را هویدا سازد و جاهائی که مورد اشتباه است نشانه گذارده 
و بخوبی محفوظ بدارد, اگر نویسنده از اهل علم باشد بسیار بجا و بموقع 


است. 


در نامه استفتا دعا ننویسد 


یازدهم-در استفتائی که برای مفتی ارسال میدارد دعا ننویسد. 


اگر بفتوای یک مفتی اکتفا میکند بنویسد چه میگوئی خدا ترا ببخشد, يا خدا 
از تو خشنود شود. يا خدا ترا توفیق دهد يا تایید کند يا از پدر و مادرت 
راضی شود و امثال اینها از ان طرف نیکو نیست خود را در دعا شریک کند. 
اگر سوال از جماعتی از علما بود, بنویسد چه میگوئید؛ یا قول شما چیست 
خدا از شما راضی شود يا قول فقها در این مسئله چیست خدا ایشان را 
حفظ کند., يا تأیید فرماید و اگر لفظ جمع را بر فرد بزرگواری اطلاق کرد 
بجا و بموقع است. 


استفتا را وقتی که به پایان رسانید به طوری که مفتی نیازمند به ختم آن 
نباشد پیچیده به مفتی ارسال دارد و بدین کیفیت از شخص مفتی اخذ کند. 


ص‌ :۲۳46 


مستفتی و وقوع حادثه 


دوازدهم-هر گاه شخص مستفتی که حادثة برای او رج داده قآ ان طرف 
بسر‌حد وجوب رسیده, به طوری که سابقا گفتیم بجانب مفتی رهسپار 
شود. 


اگر حسب الاتفاق مفتی را در شهر خود یا شهرهای دیگر نیافت و گفتیم 
پیروی از میت هم تجویز نشده, و گذشته از آن نعوذ بالله میشود در یک 
عصری زمین خالی از مجتهد باشد, لازمست در خصوص پیش آمد خودش تا 
وقتی که ممکن است احتیاط کند و اکر نتوانست طبق دستور احتیاط رفتار 
نماید, آیا اضافه بر عمل به احتیاط به عمل دیگری هم مکلف است؟ این 
موضوع محل نظر و توجه است. 


باب سوم: در مناظره و شراتط و آداب و آفات و صدمات اوست و از آنجا 
که این باب بسیار مورد لزوم محصل است در دو فصل خاتمه پید | میکند. 


باب سوم مناظره و شرایط آن 

آداب مناظره 

اشاره 

فصل اول: در شروط و آداب مناظره است. 


بدیهی است مناظرة دربارة دین از جمله راه های دینی بشمار رفته لیکن 
مناظره به طور کلی و بهر صورتی که وقوع پیدا کند مراد نیست: بلکه 
شرط و محل و وقتی دارد که نمیشود برخلاف آنها اقدام کرد, در نتیجه 
کسی که در باب مناظره به آن طوری که باید و شاید طبق شراثط و 
دستورات رفتار کند, البته حدودش را مراعات و روش گذشتگان را پیروی 
خدا| بود و آنچه صواب واقعی بود و در نزد خدا| موقعیتی داشت خواهان 
بودند 


ص‌‌ :۳۷ 


اینک آنها که برای خدا و در راه خدا مناظره میکنند نشانهائی دارند که 


شرائط و آداب بر اثر آنها هویدا میشود یادآوری ميکنيم و شرائط مذکور 
ذیلا از نظر شما فی درو 


منظور از مناظره چیست؟ 


نخست-یگانه منظور از مناظره رسیدن بحق و طلب ظهور حق بهر ترتیبی 
که پیش امد کند بوده باشد, نه انکه نظرش اظهار پاداش و مزد و تراوش 
تا ص ار ما شا ی اسان نت ۰ 
او ار سا ار ای 


بر شخص مناظر لازمست که یگانه قصدش آرزوی تأثیر باشد و درصورتیکه 
بداند در مناظره. حق او رعایت نمیشود و سخن او پذیرفته نمیگردد و از 
آن طرف شخص مخالف هم با انکه پرده از روی خطاء او برداشته و 
افتضاح شده دست از رای سخیف خود برنمیدارد چنین مناظرةه تجویز 
نشده. زیر باین موضوع آفاتی که در این نزدیکی تذکر میدهیم مترتب 


است: گذشته از ان نتیجه اولی و غرض اصلی که شایسته است از انجام 
مناظره وتات | بخ حاصل نميشود. 


جلسة مناظره 


دوم-هنگامی که جلسة مناظره افتتاح شد مطلبی که اهم از مناظره باشد 
صورت نگرفته باشد, زیرا مناظره هرگاه بر وجه شرعی واقع شود ِ 
وجوبی بخود گیرد البته از فروض کفائی فتتمان. اهده: در نتیجه زمانی که 

واجب را عینی با کفائی و درعین حال اهم از مناظره رج ند هد اشتغال 


ص‌‌ :۳۸ 


گاهی آدم مناظره کار در جلسهة مناظره با عده از منکرات رو برو میشود 
چنانچه این معنی از ملاحظه احوال مفروضه و محرمه بخوبی هویدا 
میشود, در لنلیجه چنین آذفین از موضوعی که اصولا اتفاق نمیافتد پا به 
۳ واقع میشود, از قبیل مناظرة در باب دقایق علمیه و فروع شرعية 
7 ر مجلس مناظره اتفاق میافتد, و اندوهگین ساختن؛ و ناسزا گفتن, و 

7 ۵ تاه تن در و اعات > واجبانی که از نظر اندرز ۳ 
لازمست و دوستبی و محبت جچیزی که گوینده و شنونده را بگناه وادار 
میکته. اجتران کنج اون تن این دز سین معامی‌سکلی عافل و دلتن بانب 
وب موضوعات تنوجچه نداشته و می پندارد که منحصرا| برای خدا 


مناطرم هر کید 


مناظر دینی باید مجتهد باشد 


سوم-کسی که در راه دین مناظره میکند لازمست مجتهد باشد تا برای خود 
فتوی دهد نه آنکه پیرو دیگری باشد تا در نتیجه اگر حقی بر له او بزبان 
خصمش جاری شد بجانب او گراید و در اطراف او گفتگو کند. 

اما: آن کسی که مجتهد نیست حق ندارد از دستور مقلد خودش قدم فراتر 
گزارد, در نتیجه برای مناظرة او ثمری مترتب نخواهد بود, و هرگاه ضعف 
او هویدا شد قدرت ندارد که مطلب او را ترک گوید. 


بنابراین اگر شخص مجتهدی در صراط مناظره درآمد و از آن طرف ضعف 
برهانش هویدا شد چه چیزی ایجاب میکند که شخص مجتهد از چنین عملی 
زیان اور شود؟ 


زیرا| فرض اینست که وی بدانچه در نظر خود او مورد ترجیج بوده است 
دست یافته گرچه فی نفسه ضعیف باشد, چنانچه این معنی 


ص‌ :۳4۹ 


برای مجتهدان دیگر اتفاق میافتد, زیرا ایشان متمسک میشوند بادل که 
آخرالامر نهایت ضعف آنها برای خودشان يا دیگران ظاهر ميشود, در نتیجه 
فتوای خود را تغییر میدهند, حتی این عمل در یک کتاب یا یک صفحه انجام 
پدیر د. 


برای چه موضوعی مناظره باید کرد؟ 

چهارم-در واقعهٍ مهمی با مستلةء که قریب بوقوع است مناظره کند و تنها 
مراد از مهم فوق الذکر آنست که مطلب حق را بیان کند و آن اندازة که به 
کنجکاوی حق نیازمند است سخن بگوید و زیاده بر آن وقت را صرف نکند. 
افتد و در نتیجه ملکة استدلال و تحقیق حاصل کند, چنانچه این معنی برای 
شناسائی کنند و خود را دانشمند معرفی نمایند اتفاق می افتد و از 


تعریفات و نقوض و زبون ساختن دیگری و مغالطه و امثال او مناظره 


اگر ؛ به طور کلی در احوال ایشان وارد شوی و انها را ازمایش کنی منظور 
آنها را برخلاف واقع پیدا میکنی و خواهی فهمید که مناظره- شان تنها برای 
ی بدین رویه نایسند که پیوسته مورد تنفر بزرگان بوده 
اکنون که عصر مشعشع طلائی است بیشتر عالم نمایان زمان ما که 
هميشه درصدد تخریب نوامیس شرعند بدین عمل گرفتار و مفتخرند. 


ص : ۲5۰ 


جای مناظره 


پنجم-شخص مناظر مناظرة در خلوت و تنهائی را دوستر بدارد از انکف.وه. 
میان مجلس و جمعیتی گفتگو کند. زیرا مناظره در خلوت حواس را جمع 
میکند و صفاء فکر و درک حق را بهتر میسازد گذشته از اين میان جمعیت 
بیشتر دواعی ریا و حرص بر سکوت حجتی و لو باطل هم باشد پیدا ميشود. 


گاهی مردمی که مقاصد فاسدی را در نظر دارند اگر بخواهند در خلوت 
مناظره کنند کسالت عارضشان شده و از پاسخ مسئله باز میمانند و ادعا و 
مباهاتشان در باب مسئله منحصر به مجالس و حیله گریشان که: چیره گی 
بر خصم ویژه ماست میان مجامع خواهد بود, 


مناظر و سپاسگزاری 


ششم-شخصی که در راه دین مناظره و جدال میکند لازمست مانند کسی 
باشد. که کمشندة خود را وقتی بدست می آورد سباسگزاري هی کند؛ 


از آن طرف فرقی ندارد که اظهار حق بدست او شده باشد يا از زجمت 
دیگری بهره مند گردد, علی ای حال رفیق خود را یاور خویش میداند نه 
وش اوه کن: و وقتی که فهمید رفیقش خطاء او را بوی شناسانیده 
و مطلب حق را اظهار کرده سپاسگذار او خواهد بود, مانند کسی که در 
طلب گمشدة خود برآید و او را دیگری براه دیگر که از گمشدة او اثری 
نیست رهنمائی کند, اتفاقا آنجا با گمشده اش تصادف کند شکرگذار 
اوست, مطلب حق هم مانند گمشده ایست که بدین- وسیله لازمست در 
طلب او برآید, در نتیجه حق شخص موّمن است. چون مطلب واقعی بر 
زبان خصمش جاری شود از او پذیرفته و با خوش- 


ص : ۲5۱ 


حالی بتمام معنی او را سپاسگذاری نماید, بل انکت او زا شرمنده و صورت 
بر او ترش کند و رنگش را تغییر دهد و در مجاهده و مدافعه علیه او قیام 


مناظر با رفیق خود چگونه رفتار کند؟ 


هفتم-یاور خود را ممانعت نکند از آنکه از دلیلی بدلیل دیگر و از سوّالی به 
تال کی سا و ان وا ار راو ار رسمه اه 
قر بات اضانت امرحقر ان ندادن که شامته اشت دقت دهد 


اک کلام حق را در پارة از سخنان او بدست آورد پا کلام او بدون آنکه 
خودش هم توجهی داشته باشد مستلزم کلام حق بود بخوبی به پذیرد و خدا 
را سپاسگزار باشد, زیرا غرض اصلی وصول بکلام حق است و لو بر اثر 
کلا هفخ باشد که از درجه 2 ساقط میباشد, اما ان کسی که بگوید این 
گفتة تو پذیرفته نمیشود زیرا : نو از قول, اول: خود دسنت برداشتی, با آنکه 
بچنین موضوعی ذی حق نبودی و امثال این جملات که تنها اراجیف مناظره 
کاران را میرساند, جز دوئیت و نفاق و خروم از طریقة سداد و وفاق را 


بسیاری از اوقات دیده شده که مجالس مناظره عاقبت الامر منتهی 
بمجادله و نزاع میگردد و کار بجائی میرسد که معترض برهانی علیه کلام 
خود درخواست میکند و در عین حالی که مدعی متوجه است از بیان دلیل 
خودداری کرده و بهمین کیقیت با انکار و اصرار توأم با دشمنی و عناد پایان 
این در تحت حکم دانشمندی است که با قدرت و نیرومندی, دانش خود را 
کتمان کرده و مردم را منتفع نمیسازد. 


ص‌‌ :۲5۲ 


مق هنن بات آستیخ 


فتتتم‌خبا کسیی. که مسقفلا در خانشن ذدست عاناتی زارد سار کف بدا 


اغلب اوقات مردم از مناظرة با فحول و بزرگان دوری میجویند زیرا 
میترسند مبادا سخن حق بزبان انها جاری شود و در نتیجه شرمسار شوند, 
بلکه متلدارنه.یا یست کر از خود فحاد له کردق عایه انا نمطاب‌ساصان 


را ترویج نموده و برایشان غالب آیند و با پیروزی قدم از معرکه بیرون 
ذارند. 

ناگفته نماند که علاوه بر شروط و آداب هشتگانة که تاکنون مذکور داشتیم 

شرائط و اداب قابل استفادة دیگریست که جای بحث آنها نیست لیکن ان 

انداز که تذکر دادیم برای شناسائی انهائی که برای خدا يا جهت دیگری 

بمسند مناظره مینشینند کافی است. 

تقف نان آقایت و ماکان امیت کید از رام سنا م بخسیت سای 


اشاره 
فصل دوم در بیان آفات و مهلکاتی است که از راه مناظره بدست ها ند 


بدیهی است: مناظرة که منحصرا برای قصد غلبة بر خصم و اسکات حجت 
او و فخریه و خرسندی از نظر اظهار فضل قرار داده شود محل جوشش و 
سرچشمه کلیة اخلاقی است که نزد خدا مذموم و در نظر شیطان پسندیده 


است. 

و اگر این موضوع را بخوبی بسنجیم و وجه نسبتش را با فواحش باطنی, 
خودپرستی» منیت. ریاء کینه نوزی, مفاخرت. پاک دامنی, جاه طلبی, و غیر 
اینها بشمار آوریم, مانند نسبت شراب است با فواحش ظاهری 


ص‌ :۲5۳ 


زنا, کشتن, ناسزا گفتن, و از آنجا که هر فردی (1)هرگاه مخیر شود میان 
اشامیدن شراب و سایر فواحش شراب را که نخست در نظرش کوچک و 
۷ 1 به جلوه کرده آشامیده و بالاخره سایر فواحش را هم مرتکب شده 
است, چنین است حال آدمی که حب افحام (خاموشي آتش برهان) و غلبة 
در مناظره و جاه طلبی و مباهات را در نظر بگیرد آخرالامر کارش بجائی 
میرسد که همه خبائّث و زشتیها را مرتکب ميشود. 


اکنون که سخن بدینجا رسید نک بی از آفات مناظره را ذیلا توضیح مید هیم. 


ص‌‌ :۳۲54 


) ابلیس شبی رفت ببالین چوانی آراسته با شکل مهیبی سر و بر را 
گفتا که منم هرگ و اگر خواهی زنهار باید. بگزینی تو یکی زین سه خطر را 
یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را با 
خود ز می ناب بنوشی دو سه ساغر تا انکه بپوشم ز هلاک تو نظر را لرزید 
از اين بیم جوان. بر خود و, جا داشت کز مرگ فتد لرزه بتن ضیغم نر را 
گفتا نکنم با پدر و خواهرم این کار لیکن بمن از خویش کنم دفع ضرر را 
جامی دو سه می خورد چو شد چیره ز مستی هم خواهر خود را زد و هم 
کشت پدر را ای کاش شود خشک بن تاک و خداوند زین مایة شر حفظ کند 
نوع بشر را 


استکبار از اظهار حق 


اولین-آفت مناظره آنست که شخص از اظهار حق, استکبار بورزد و بزرگی 
بفروشد و کراهت داشته باشد که پرده از روی امر حق بگشاید بلکه از 


طریق حرص و طمع و راه ممارات ِ مجادله حق را دفع میکند, حتی 
ناپسندترین چیزها در نظر آدم مناظره کا م۱ 


دشمنش جاری گردد و هرگاه باين پایه رسید آن اندازه که قدرت دارد از 
راه تلسسن و فرب .کر واه ری برای انکار مطلب خصمش دامن 
بکمر زده و در رد سخن او پافشاری میکند. , در نتیجه ممارات و مجادله 
خوی و طبیعت او گردد به طوری که کلامی را نشود مگر اینکه برای اظهار 
فضل و استنقاض خصم سر اعتراض بلند کند و طبق دواعی نفسانی 
خویتضش بر اه بتازد و لو اینکه. آمر حفی را اظهار کند.یا انکه. متظورزشن آن 
نبوده, بلکه ابراز شجاعت و دلاوری نفس سرکش خود او بوده. 


پیش از این برخی از احادیئی که در باب ذم مراء و جدال رسیده و 
مفاسدی که , بر او منرنب است یاداوری نمودیم. 


اکنون که رشتة سخن بدینجا منتهی شد ناگفته نماند خدای متعال شخصی 
را که از راه دروغ بحضرت او افترا زند با کسی که مطلب حق را تکذیب 
کند برابر دانسته آنجا که (در چندین ابه اشاره) فرموده و من اظلمٌ ممّن 
افتری عَلی آللّه گذباً ها 
که افتراء رد کلام گوینده است. البته مراء هم مستلزم همین معنی خواهد 
بود. 


ابو درداء و ابو امامه و واثله و انس گفتند: روزی» ما؛ در باب امر دین با 
یکدیگر به مجادله و ممارات مشغول بودیم اتفاقا حضرت رسول 


ص‌‌ :۲55 


صلّی اللّه علیه و اله و سلّم بر ما گذشت چون ما را بدین وضعیت مشاهده 
کرد چنان خشمگین شد که تا آن وقت آن خشم را از حضر حضرتش ندیده بودیم 
سپس فر مود همانا هلاک شد کسی که پیش از شما بدین صفت گرفتار 
بود, و فرمود از مراء و جدال خودداری کنید که بندة موّمن ممارات نمیکند, 
مراء و جدال را باز گذارید که زیان او به نهایت رسیده, مراء را دست باز 
نهید که چنین ادمی را روز رستاخیز شفاعت نمیکنم 


ممارات کند کفالت میکنیم, در ریاض بهشت., میان بهشت. طرف اعلای 
بهشت., اری پیغمبر (ص) در این امر صادق است., از مراء دست بردارید. 
که تخستن جیزی که سن از پرستش نها حدا هرا نهن فرمود فراء و جدال 
بود 


آن حضرت فرمود: سه چیز است که هر فردی با داشتن آنها خدا را ملاقات 
کند از هر دری که بخواهد وارد بهشت میشود یکی حسن خلق, دیگری 
ترس از خدا در حضور و غیبت, سوم ترک مراء و جدال و لو با سخن حق. 
آنه ید آلله الضاوی: غلیه لام از عضرت آمیر غلية الا ردایت ت کرده 
فرمود: 

از مراء و دشمنی در هراس باشید, زیرا| این دوه دلهای شما را علیه 
برادرانتان بیمار میگرداند. و درخت دوئیت و نفاق بوسیلة آنها در زمین 
دلهای شما روئیده میشود. 

و فرمود: جبرئیل بحضرت رسول (ص) عرض کرد از منازعه و ممارات با 
مردان به پرهیز. 

مناظره یا ریاکاری 


دومین-آفت مناظره که هرچه بیشتر شخص باید در حذر باشد و دوری 
گزیند همانست که آدمی در این موقع مرتکب ربا و ملاحظة احوال 


ص‌‌ ۲56۰ 


مردم کردیدم و -کهوتنترن فیکند بهر فیمتن: که‌تمام .شود دل آنهاد را پدست 
اورد و از نظر اینکه او را روشن فکر پندارند و بر خصمش پیروزی دهند تا 
میتواند کاری میکند که انها را بخود جلب کرده و سراپا تحت رژیم ناپسند 


وبا در خقیفت: درد شدید. و تما ری. هولناک و لت مملکی. استت: که ادهیت 
را 0 و و۳ 9 2 بر او 
مستور میدارد. 


خدای متعال (در سوره فاطر آیه یازدهم) میفرماید و آلذین و 
التتیتات تٍ هم عَذابٌ شدیذ و مَکْرْ آولیک هو یبور آنها که در کارهای زشت و 
باشتد خو واه کری »که تراغ آنما سزای دردناکی است., در نتیجه حیله 
گری اين مردم در برابر سزای ما کاسد و فاسد خواهد بود. کسی گفته این 
گروهی که مکرشان پوچ و بی مغز خواهد بود همانا مردم ریاکارند. 


و در سور کهف یه صد و دهم) فرموده قَمَن کان یروا لقاء رَبه قلیعْمَل 
عَمَلا صالحا و لا ب بُشرک بعباده رَبه آَحدا, کسی که آرمان و آرزوی او منحصر 
دای | اتتفت باید نیکوکاری کند و در پرستش کردگارش دیگری را 
انباز نگیرد. 


حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: سهمگین ترین چیزی که 
از او در بارة شما میترسم شرک اصغر است. عرضه داشتند یا رسول الله 
شرک اصفغر کدامست؟ ! 


فرمود ریا است. دای ان طرف چون روز قیامت شود و مردم با عملیاتی 
که در دنیا انجام داده اند از محضر دادگری خدا بگذرند 


ص‌ :۳۷ 


خدا فرماید: تخانت: انماتی کف دز تا می گرائیدید ویو شنتة آنما را در نظر 
داشتید و کارهای خود را طبق دستور انها انجام میدادید رهسپار شوید ! و 
توجه کنید که ایا پیش آنها پاداشی هست که از او برخوردار شوید؟ ! 


و فرمود: از جب خزی بخدا پناهنده شوید. 

کسی پرسید جب خزی کدامست؟ 

رتاش از و یا ها اه ای آفررمه ی 

و فرمود: روز قیامت که شود مرد جدلی را ندا گویند, ای فاجر ای حیله گر 


ای جدل کن, کار تو هدر شد, و پاداش تو نابود گردید, برو, مزد خود را از 


کسی که برای او کار میکردی اخذ کن. 
جراح مدائنی از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده که در ذیل آبة 
شرنفة ققر کان برَجُوا لقاء زبه فرمود, 
مشرک بعبادت خدا مردیست که اندازة از کار ثواب را انجام میدهد., لیکن 
بهیچ وجه من الوجوه خدا را در نظر ندارد, بلکه غرض اولی او تزکية مردم 


است و میل دارد که مردم او را بیاکی و پارسائی یاد کنند و از اين راه, 
پسندیده معرفی شود. 


از آن حضرت روایت شده که حضرت پیمبر صلی اللّه علیه و اله و سلم 
فرمود فرشتة که کار نیکوی بنده را باسمان میبرد فرحناک است, در نتیجه 
چون حسنات او را بجانب اسمان صعود مید هد. 


خدا میفرماید: آن عملیات را در سجین (جائیست که در او کتاب فجار و 
کفار را می نهند) افکنید زیرا صاحب این کارها قصد مرا نداشته 


علی علیه السلام فرمود: مجادله کاران سه نشانه دارند. 


ص‌ :۳5۸ 


اول: هرگاه مردم را به بینند شادمان و خرم شوند. 
دوم: هرگاه تنها باشند و کسی نباشد که خود را پسندیده قلمداد کنند کاهل 


باشند. 


سوم: دوست دارند در همه کارهایشان مردم ایشان را سیاسگزاری کرده 


و پسندیده دانند. 
مناظره ۳ ۳۳ ۹ 
سومین-آفت مناظره خدرٌ نی ری است. 


بدیهی است: شخص مناظره کار هیچوقت از اين صفت نایسند دور نیست 
و بیشتر اوقات با او همراه است ویژه هرگاه گفنه او ۲ رد کنند و به 
گفتارش اعتراض وارد آورده برهانش را در انظار مردم بی مغز انگارند اين 
شخص در چنین هنگامی ناگزیر است که خشمگین شود. 


البته خشمش, گاهی بجاست., و هنگامی بی موقع است؛ از آن طرف خدا و 


رسول صلّی اللّه علیه و اله و سلّم از خشم و غضبی که بهر نحو اتفاق افتد 
بدگوئی کرده و بسیار وعدة شر داده اند. 


خدا (در سوره فتح آیه بیست و ششم) .میفرماید: لا جع آلذین کفژوا فی 
فلویهمغ الْحمبّه حییّه الجاهلیّه فأئزل ال سَکیتتة علی رشوله. خداوند در 
اين آیهٍ مدمت رگ از کفاری که تظاهر بغیرت میکنند با آنکه سرچشمة 
غیرت آنها از روی خشم بوده, و از آن طرف پیروان حق را سپاسگزاری 
را و 


عکرمه در ذیل آیه سی و چهارم سوره آل عمران) شرا و حضورأً گفته 


سید کسی است که خشم و غضب بر او چیره نگردد و تحت تأثیر این صفت 


روایت شده مردی خدمت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم مشرف شد 
عرض کرد 


ص‌ :۳۲5۹ 


پافتول له مدا ور در متیر هی با تشه رابجا نید 
فرمود در کار خودت خشمگین مباش. 
دو مرتبه عرض کرد: حضرت همان جواب را اعاده فرمود. 


از امام علیه السلام پر سیدند. : چه چیز از خشم خدا| دور میباشد, فرمود تو 
خشمگین مباش, یعنی خشم تو باعث غضب خدا است. 


خرس سل الاب خی او تسام افرص ود کی کی خی یو 


نشود خدا کار زشت او را بیوشاند. 


اتزتوناه کف رت سول لاله یه و ان سای عصه دام 
مرا بکاری ی وسیله داخل بهشت شوم: فرمود: در کار 


خود خشمگین مباش. 
۱ 
میسازد. 


از فرمود: تها آدمی که راهش بدوزخ نزدیکتر است خشمگین میشود. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: از پدرم علیه السلام شنیدم که عربی 
تبانارم تین جوفت عمش مترشه عرضه داشت:یا رشول الصا 
الله ی و اه ام سن ص سا ی موه فیس مها هم 
جوامع کلمه را بمن بیاموزی. 


فرمود: دستور میدهم ترا که خشمگین نشوی. 
همین سوال را سه مرتبه از حضرت پرسید تا آنکه بخود آمده و گفت پس 
فرمان نداد. 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله و 
سلم فرمود غضب 


ص : ۲6۰ 


روزی در حضور امام باقر علیه السلام موضوع غضب بمیان آمد فرمود: 
مردی که خشم میورزد و غضب ناک میشود هیچگاه روی نیکبختی نه بیند تا 
وارد دوزخ شود. 


آن حضرت فرمود: در توریه از جمله گفتاری که خدا با موسی علیه السلام 
تمیان: آاوزد این بود که ِِ ای موسی دربارة مملوکین خود خشمگین 


مشو تا من بر تو خشم : 
تب باقر علیه السلام فرمود همانا خشم آنتین 
است از اهریمن که در دل فرزندان آدم علیه السّلام افروخته آمیشود, و 


یکی از شماها وقتی که خشمگین میشود و دیدگانش قرمز و رگهایش پر 
میگردد این زمانست که شیطان در آنها راه پیدا میکند و جای میگیرد 


در اخبار پیشین است که پیمبری به اصحاب خود فرمود: کسی که متعهد 
شود هیچگاه غضب نکند در رتبة من شریک است و پس از من جانشین من 
خواهد بود. 


در این میان جوانی از جای برخاست عرض کرد من عهده دار اين موضوع 
خواهم شد. 


بار دیگر, آن پیمبر سخن را تکرار کرد. 


همان جوان سخن را اعاده کرده و عهد و میثاق را استوار نمود چون پیمبر 
بدرود زندگی گفت جوان مذکور مسند او را بو و آن جوان ذو الکفل 
نبی بود که بدان تعهد وفا نمود. 


مناظره و کینه توزی 


چهارم- کینه تنوزی است, بدیهی ۱9 و خشم 
است, زیرا آدم غضبناک هرگاه پر انز خرماند کی از تشفی 


ص : ۲6۱ 


درحالی که با کظم غیظ روبرو شود بباطن خود مراجعه کرده و خشم را در 
زندان باطن خود محبوس میدارد از اینجا حسد و کینه تولید می شود. 


معنی حقد ملازمت با استثقال و بغفض و نفرت دل است. 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود شخص موّمن کینه توزی نمیکند. 


در نتیجه حقد ثمرة غضب است و خود حقد نیز امور فاحشة را نتیجه میدهد 
مانند حسد, و بدگوئی از بلیاتی که بدو اصابت کرده دوری و جدائی, و گفتة 
نارواء مانند دروغ گوئی؛ غیبت, سررگشائی, پرده دری. و سخن ارائی که 
عاش سره اس اش ما ان ی هی یه ام که 
این افات محرمه همانست که او را در باطن سبک شماری و دل خود را از 
کینه توزی خالی نسازی به طوری که از آنچه متطوع گشتی و پذیرفتی از 
راه خوش روئی و مدارا و قصد خیر و نهضت برای کار نیکو و برابری با 
دوستان مورد امتناع قرار گیری 

کلیة امور فوق الذکر از رتبهة دینی تو بکاهد و چون سد سکندری میان تو و 
پاداش بیشماری که میباید نصیب بری حائل میگردند گرچه ترا در معرض 
5 شکنجه قرار ندهند. 


بدیهی است دربارة کینه توزیهائی که قدرت بر پاداش هم پیدا شود سه 
حالت یاداوری شده. 


اول: حقی که مستحق اوست بدون کم و زیاد استیفا گردد که اين معنی را 
عدل گویند. 


دوم بر اثر بخشش بدوه احسان کند, این موضوع را فضل خوانند. 


ص‌ :۳6۲ 


سوم : ستمگری و ستیزه جوئی نماید بدآنچه طرف مقابل استحقاق ندارد, 
ای ماه را ردان کسروه آماتن مرا گرب ار اه دی 


در نتیجه بندة موّمن اگر بر عفو, دست پیدا کند لازمست که بدین خصلت 
متصف شود زیرا که عفو یگانه خصلت پسندیده ایست که خدای به آن 
خصلت امر فرموده و رسول و ائمة دین را بآن صفت اختصاص داده (در 
سوره اعراف آیه صد و نود و هشت) میفرماید جُذ آلعَفُوّ (و در سورة بقره 
آبه دویشت :وس و شنم ) فرمودم و آن عموا أفرث للتقوی: 


پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود سوگند بحق آن کسی که جان 
من درید توانای او است سه چیز است که اگر قسم با یاد کنم بسیار 


اول: صدقه از مال نکاهد در نتیجه تصدق کنید. 


دوم: آدمی که برای خدا از مظلمءة دیگری عفو کرده باشد خداء روز 
بازخواست بر عژزت او بیفزاید. 


سوم: مردی که در سوال را بروی خود بگشاید خدا در بیچاره گی را بروی 
او مفتوح کند. 


و فرمود: اگر میخواهید رتبة شما ارجمند شود فروتن باشید, که فروتنی جز 
بر درجة بنده نیفزاید, اگر عزت خدا را طلب میکنید عفو و چشم پوشی 
نمائید که عفو جز بر عزت بنده زیاد نکند. صدقه بدهید تا مورد رحمت خدا 
قرار گیرید زیرا صدقه بر مال بیفزاید. 


و فرمود: حضرت موسی بخدا عرض کرد کدام یک از بندگان تو ارجمندتر 
در عفام وهی 


ص‌‌ :۲۳6۰۳ 


فر‌خوده ان ده که دی کین توا نان عفه و کش تجاید:. 


این انس یر او یه للم بن ان از حسرت‌ صادق قلیه اشنم روت 
اه نا وا و او 
آنا فتخواهید که از مر ین رهربهای آخرت: بشعا خر دخفم. 


رحم کرده, و نیکوئی بکسی که نسبت بتو اسائه ادب نموده, و عطیت به 
کسی که از تو حرام دانسته و عطا نکرده. 


مناظره و حسد 


در نتیجه شخص مناظره کار بیشتر اوقات ملازم با صفت ناپسند حسد بوده 
زیرا مناظره کار گاهی ی 
زمانی سخن او مورد پسند واقع شود و وقتی گفتة آن دیگر نیکو جلوه کند, 
بنابراین چون غالب نشود و گفته اش پسندیده واقع نشود درخواست میکند 
که ای کاش پیروزی, تنها برای من رخ میداد و رفیقم که با او به مناظره 
سرگرم شده بکلی از اين معنی بی نصیب بود, بدیهی است که چنین 
تمنائی عین حسد است, زیرا علم و دانش بزرگترین نعمتی است که خدای 
متعال به آدمی اعطا فرموده و در این صورت شخص مناظر هر گاه تمنا کند 
که پیروزی طرف مقابل و لوازم او منحصر بخود او باشد البته نسبت 
برفیق خود حسد ورزیده, و در هر حال موضوع حسد پیوسته میان 
اشخاصی که در دریای مناظره به سباغت اشتغال دارند واقع میشود مگر 
آن کسی که مورد لطف خدا قرار گرفته 
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هتفر اقا ماش اد جات که ایو سار کفهه هر کها له | تایه 


گروه مانند مخالفت بزهای نر است در مراتع و چراگاه ها 


اما انحة در باب مذمت حسد و وعید بر او رسیده از اندازه بیرونست در 
انجام او رخ میدهد همه از سرچشمه حسد سیراب می شود. 


چون در ابتدا که شیطان بر موقعیت آدم علیه السّلام اطلاع پیدا کرد و 
حسد ورزید تا سرانجام مطرود درگاه و مستحق لعن حضرت اله گردید و 
شکنجة دائمی دوزخ را نصیب برد درصدد اغواء فرزندان آدم علیه السّلام 
برآمد و بر آنها تسلط پیدا کرد و مانند خون و روح در کالبد ایشان راه 
یافت و بالاخره علت کلی فساد و جنایتکاری روزگاران شد بدیهی است 
فساد, نخستین خطائی بود که یس از آفرینش آدم علیه السلام واقع گردید 
و در نتيجه ایجاب کرد که فرزند آدم علیه السّلام برادر خود را بکشد و 


فران مجید انن جنایت بزر کر از آندو بعنوان حکایت یاد فرموده. 
گذشته از اين خدای متعال کاب و ییا کل همقرین یکدیگر دانسته که 
(در سورة فلق آية سوم) فرموده و مِنْ سر عاسق لذا وَقَب. و من سر 
نات فی العف و من شر حاسد (ذا حسَد 

رسول اک لین الم فلنه ماه شام قرو دعس فاشد انش که 
هیزمها را میخورد کارهای نیکو را می بلعد 

و فرمود حسد و بغضاء که یکی از , بیماریهای امم پیش از شما است بعنوان 
ارمغفان بشما رسبده؛ بفضاء خالعه و سخن زرشت بی پایه است, نگویم 
مرادم از حالقه حالقة شعر است. (در شعر مپیچ و در فن او چون اکذب 
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اوست احسن او) بلکه منظور حالفقة دین است, بعنلی بدگفتاری و سنجیده 
گوئی در دین. سوگند بانکسی که جان محمد در دست توانای اوست شما 


مردم به بهشت وارد نشوید جز اينکه ایمان آورید و موّمن نخواهید بود مگر 


و فرمود: شش دسته از مردمند بر آثر شش خصلتی که در انها موجود 


فرمود: امراء و سرپرستان بر اثر جور و ستمگری, اعراب بواسطة 
عصبیت, رز کوان برای منیت و خودبینی, بازرگانان بجهت خیانتکاری ده 
نشینان و روستائیان برای نادانی, دانشمندان بجهت حسد. 


محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: مردی 
که با شدت غضب حرکت میکند در نتيجه کافر میشود و همانا حسد, ایمان 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود: آفت دین حسد و خودبینی و مباهات 


است. 


و فرمود خدا بموسی علیه السْلام خطاب کرد باید دربارة مردمی که من از 
فضل خود بانان عطائی کرده ام حسد نورزی و چشم باو نداشته باشی و 
نفس خود را پیرو این موضوع قرار ندهی, زیرا مرد حسود بر نعمتهای من 
خشمگین است و جلوگیری میکند از بخششی که بعدالت میان بندگانم 
نموده ام در نتيیجه کسی که این صفت را پيشه کند از من نیست و من از 
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و آن رت فرمود که بندی موفن شبظه: ( آمییدد و-خنسند. تضی: وز و ۵ آذم 
منافق حسد میبرد و غبطه نمی خورد. 


مناظره و هجر و قطیعه 


ششمین-آفتی که بر مناظره مترتب است هجر و قطیعه میباشد, هجر و 
قطیعه ی از آواره حق اسر را ماطره کاران وقتی که منافرت و دل 
تنگی میان آنها پیدا شود و از آن طرف ایجاب کند که خشم و غضب نیز 
صورت نا بگوید من گفتاری صواب گفتم و تو خطا 
کردی, و روی این زمینه اعتقاد کند یا اظها و تماید که اه در راعع بامر 
باطل بی اصل خود اصرار دارد و اراده کرده که هرچه بیشتر بر گفتار 
طلاف خوحتظا هر مایم در قح از حقد بر ارو هگن شین بز عیل او 
هجر و قطیعه حاصل گردد, البته این موضوع از گناهان ژر فک و معاصی 
کبیره بشمار امده. 


داود بن کثیر روایت کرده از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفرمود: 


از رها رتسول وا یله یم و الم مشاه کف تم که رون که 
نفر مرد مسلمان که از یکدیگر قهر کنند و سه روز بدین منوال بگذرانند و 
صلح نکنند اصلاح نیابند مگر که از دین اسلام بیرون روند و ولایت و دوستی 
میان آنها برقرار نگردد, در نتیجه هریک زودتر به صحبت با رفیقش پیشی 
گرفت و آشتی کرد روز قیامت زودتر به بهشت رود. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: دو مرد, به جدائی و افتراق میان 
یکدیگر 
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1- ا) , به طوری که اشاره کردیم حسد آنست که آدمی سلب نعمتی را از 
دک بخواهد و تنها خود را شایسته آن نعمت بداند, و غبطه آنست که 
چنانچه برای خود میخواهد برای دیگری نیز آرزو کند, و زوال نعمت را از او 
تقاصامایه ماعری که درو کت اههد با خر فاعسطظ نان اعساطا 
بالوفاء حمید. 


حاضر نشوند جز اينکه یکی از آنها مستوجب بیزاری و لعنت گردد, چه بسا 
هست هر دو شايستة چنین لعنی هستند, معتب (1)عرض کرد فدایت گردم 
البته اين مرد ستمگر است آن دیگر که ستم کشیده و مظلوم است چه 
گناهی دارد؟ فرمود زیرا او, برادر خود را بوصال خویش نمیخواند و خشم 
او را فرونمیبرد و از گفتة که علیه او تمام شده روگردان نميشود. 


از پدرم علیه السلام شنیدم که فرمود هرگاه دو نفر با یکدیگر نزاع کنند که 
در نتیجه یکی از این دو منفور دیگری قرار گیرد و از آن طرف شخص 
مظلوم بجانب دوست ظالم خود متوجه شود و 0 رفع نگرانی و دوری 
بگوید, ای برادر, من ستمگرم نه توه خدای متعال از راه عدالت حکومت 
فرماید و حق مظلوم را از ظالم بگیرد. 


زراره از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: همانا شیطان 
میان مقمنان اعزاء و تهییج میکند تا وقتی که دست از دینشان برندارند و 
چون از دین خود انحراف پیدا کردند وی به پشت بخوابد و تمدید اعضاء کند 
و بگوید: اکنون هنگام اضاینش. و زار من است در نتلیجه حضرت 
فرمود خدا بیامرزد مردی که میان دو دوست ما مهربانی برقرار سازد ای 
گروه پیروان ما, میان برادران خود الفت و مهربانی برقرار کنید 


ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده: پیوسته دو مرد 
مسلمان که از یکدیگر هجران نموده ۳ بسر میبرند شیطان 
خرسند و فرحناک میباشد و چون با یکدیگر ملاقات نمودند و دوستی سابق 
رآ برقرار داشتند زانوهای شیطان کندی کند به طوری که بر زمین قرار 
نگیرد و رک و پیوندش از هم گسیخته شود و فریاد زند وای بر من آنچه از 
ثبور و ویل نصیب من گردید. 
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1- ۱) معتب وکیل خرج منزل حضرت امام صادق ع بوده. 


تکفا سرام 


هفتمین-آفتی که از مناظره بد ست صفن. اد همانست که سرانجام کار 
سخنان او بجائی میرسد که گفتگوی او منجر باموری میشود که شرعا حکم 
خلیت. آنها تابت. بشده مانتد دزو‌عوتی. و غینت. و.غیر ایتها از عصلیات 
ناشایستی که عاقبت نکبتی دارند, البته اين موضوع از لوازم حقد بلکه 
نتيجهة مناظره بشمار رفته زیرا هنگام مناظره از راه توهین و بدگوئی گاهی 
اوقات, گفتة آن دیگری را حکایت کرده و اعاده میدهد, اين عمل نتیجه اش 
غیبت است, و گاهی گفتة او را تحریف نموده سرانجام دروغ گفته و بهتان 
زدم و ند گوتن. کرده و فقضودش را از کفتة او بلیاس دیکری در آورده. 


وقتی است که او را نادان و احمق دانسته و بدگو معرفی کرده تا اطمینان 
مردم را از او سلب کند و مردم متوجه او نگردند. 


در نتیجه همه موضوعات فوق الذکر گناه بزرگی است که نویدهای دردناکی 
علیه انها در کتاب و سنت بیان شده به طوری که از اندازه بیرون است. 


ناگفته نماند که در مذمت غیبت همین قدر کافی است که خدا این صفت 
ناپسند را به ام تس زا 
فرموده و 7 تکیت یر تعضا | بحب. اخريم آن تاک لعم: اخیه 
قکرهتَمّو خ 


حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله و سلم فرمود: خون و مال و آبروی هر 
مرد مسلمان بر مسلمان دیگری حرام است, در نتیجه غیبت و بدگوئی از 
جمله اموریست که تحت موضوء عرض (ابرو) ذر آهده و از اقراذ او بشمار 
میرود. 

و فرمود: از غیبت و بدگوثی اقران خویش در هراس باشید زیرا 
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که غیبت از زنا سخت تر است از آنجا که مرد زانی چون توبه کند و راه 
خدا| پیش گیرد خدا| توب او را به پذیرد و از گناهش دررگذرد, بخلاف مرد 
ار ی یر ببخشد 


پر کته تام مت سس ی اه ی ال ام خطظره زا 
فرمود که که پرندگان در لانه هاشان فهمیدند. 


در ان خطبه فرمود: او گروه مردمی که زبانی از من پیروی میکنید با آنکه 
دلتان بکلی از اين معنی غافل است., از برادران مومن خود غیبت مکنید و 
انچه را خدا از ایشان پنهان داشته تجسس ننمائید. زیرا هرکسی که بدین 
موضوع قیام کند خدا همچنان در تجسس خفایای او بکوشد و هرکسی که 
خدا با وی چنین عملی انجام دهد وی را میان خانة خودش که همواره 
سکونت داشته و کسی جز او خروج و دخول نمیکرده رسوا سازد. 


حضرت صادق علیه السلام فرمود: آدم موّمنی که از راه بدگوئی نسبت 
دهد آنچه را بچشم دیده و بگوش شنیده سرانجام از آن گرو ه بشمار رود 
که خدای (در سوره نور ایه هجدهم) فرموده ان الذین یجبون آن تشیع 
الْفاحجشَة فی آلذین آمَوا لَمْمْ غذاب ید 


ی غیبت سخت تر از سی 


و در حدیت دیگر است که دشوارتر از سی و شش مرتبه عمل زنا است. 

سخن ما تا اینجا دربارة زشتی غیبت خاتمه یافت. و اگر بخواهیم بخوبی 
وارد مبحتثت غیبت شویم چنانچه از عهده تفن انم مر درا از کته و از 
آن طرف منظور ما تنها اشارة بود که اصول اين رذائل را به اطلاع شما 


ص : ۲۷۰ 


مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده هرکس سخنی 
که علیه برادر مقمنش تمام شود بگوید و اراده کند که وی را خوار سازد و 
خانهة جوانمردی او را بدین وسیله ویران نماید تا در نلیجه از چشم مردمان 
به یفتد و کسی بخوبی با وی دوستی نکند خدا او را از ولایت خویش براند 
و در ردیف پیروان شیطان قرار دهد, با آنکه شیطان این گونه مریدان را 
دوست میدارد وی را نه پذیرد و از جر گّة خود دور نماید. 


از ان حضرت در حرمت عورت موّمن بر موّمن رسیده که فرمود سخن تو 
دربارة برادر مومنت که علیه او تمام شود چنانست که در جسنجوی احوال 


زراره از حضرت امام باقر و صادق (ع) روایت کرده: نزدیکترین راهی که 
بنده را بجانب کفر سوق میدهد همانست که علیه دین, با مردی دوستی 
کند وطر | ۳ هرا ری نی فیان ار تاتز تشه لغرسمای ان مسلمان 
را اظهار نما 


آنه سر از حصرت بافر یه السلام زرایت ره کرت رل سین 
الله علیه و اله و سلم فرمود غیبت مرد موّمن از فسوق است. و کشتن او 
کفر, و خوردن گوشتش (غیبت از او) معصیت و گناه و همچنان که ریختن 
خون او حرامست مال او نیز حرام میباشد. 


ابو حمزه گوید. از حضرت صادق علیه السلام شنیدم که میفر مود هرگاه 
بندة موّمن به برادرش اف گوید از دوستی او بیرون رود و هرگاه باو بگوید 
تو دشمن من هستی یکی از ان دو کافر شده اند, خدا عمل مومنی که 
علیه دیگری ناهمواری در دل گرفته نه پذیرد. 


ص : ۲۷۱ 


فضیل از حضرت باقر علیه السلام روایت رده آدفت. کنر افیف مومنن 
طعن زند به شدیدترین مردنی جان تسلیم کند و شایسته است در راه خیر 


مناظره و خودبینی 
هشتمین-آفت مناظره خودبینی و تکبر است. 


بدیهی است مناظره از تکبر بر اقران ۲ امثال خالی بیست زیرا پیو سته 
زیاده از اندازه در هیتئات ظاهری خود بکوشد و در مجالس در صدر نشیند و 
گفتار خصمش را منکر شود و تا میتواند پافشاری میکند که 3 حق 


آشکارا نشود مبادا آنها بن ای پیز فز ایند و چون خود را فلج دید و راه فرار 
مسدود شد نخواهد گفت که خطا از طرف ما است و مطلب در جانب 


خصم ما اشکار شده. 


تا کفته تماید که انن: معضوع همان کی هت است که نمی ضلی. الا 
ف سا روم ی ایا یا کم له 
به بهشت نرود. 

یت که ی فد ان اه اه آله هام یز را رنه 
بطر حق و غمص ناس تفسیر فرموده. 


بطر حق. عبارت است ٩‏ رد کلام حق بر گوینده اش بدون اعتراف 
بحقانیت او پس از ظهور گفتار حق. 


غمص ناس: با صاد بی نقطه و غین نقطه دار بمعنی حقیر پنداشتن مردمان 


است. 


در نتیجه این شخص مناظری که اکنون درصدد گفتگوی در بارة او هستیم با 
انکه امر حق هویدا| شده کلام حقر| علیه گوینده اش رد کرده گرچه این 
معنی بر غیر او پوشیده مانده بسا هست بر اثر 


ص :۲۷۲ 


اطلاع از گفتة حقی که گفته است وی را حقپر شمارد و او را مردی باطل 
گو که بکلی از جادة حق برکنار و اصولا بی آشنا است معرفی کند گذشته 
از این ملکة دانش و قوانینی که عاقبت الامر منجر بدان معنی میگردد در 
وی موجود نمیباشد. 


رسول اکرم صلّی اللی تاه و اله هت ی بطور حکایت از خدای متعال 
میفرمود: بزرگی از ارمن و کبریا و منیت رداء من است هرکس در این دو 
موضوع با من سر نزاع بلند کند هلاکش میکنم. 


از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده که حضرت رسول صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم فرمود بزرگترین منیت غمص خلق و سفه حق است 
راوی پر سید غمص خلق و سفه حق کدام اند؟ 

فرمود دربارة گفتة حق تجاهل کنی و اهل حقرا طعن زده و بد- گوئی, آری 
هرکس چنین کند با خدا دربارة رداء او نزاع کرده. 

فت بش آیی. العلا ازدخض رس دی یه اسلا روایت که که ان 


حضرت فرمود کبر و منیت در شرار مردم از هر جنس است. کبر و منیت 
رداء خدا است کسی که دربارة رداء خدا منازعه کند جز پستی و سفالت 


دربارة ادناء الحاد از امام علیه السلام سوال کردند فرمود منیت ادناء الحاد 


است. 


زراره از صادقین (ع) روایت کرده فرمودند کسی که در داش مثقالی کبر 
باشد به بهشت نرود. 

عمر بن یزید گفت بحضرت صادق علیه السْلام عرض کردم همانا من غذای 
لذیذ میخورم و بوی خوش استشمام میکنم و بر اسب زیرک تندرو سوار 
میشوم و نوکری در پی من حرکت میکند ایا در اين عملیات من کبر و 


منیتی میبیند تا دست از انها بردارم؟ 


ص :۲۷۳ 


حضرت علیه السلام اندکی سکوت کرد سپس فرمود همانا جبار ملعون 
کسی است که در غمص مردمان و جهل حق بکوشد؟ 


عمر گفت عرضه داشتم راجع بحق انکاری از من سر نزده لکن غمص 
مردمان را که فر مودید نمیدانم منظور شما چیست؟ 


فرمود غامص مردم کسی است که ایشان را حقیر شمارد و منیت بآنها 


ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام روایت ت کرده که رسول خدا (ص) 
فرمود سه گروه اند که خدا با آنها سخن نگوید و روز قیامت بایشان توجهی 
تفرهاند و تزکیه شان تنماید. و آنها را شکنجة دردنایک. فرماید از این اسه 


دسته جبار, را شمرده است. 
مناظره و جستجوی خفایا 
نهمین-آفت مناظره تجسس و کشف عورات مردم است. 


بدیهی است شخص مناظر از طلب کردن لغزش های رفیقش که میباید با 
وی هم کلام شود بیرون نیست. زیرا این موضوع را برای خود پس انداز 
میکند و راه جلوگیری از او را بدست میاًورد و خود را از اين معنی بری و 
برکنار میداند و دفع نقصان از خود میکند گذشته از اين باندازة ِِ 
موقعیت پیدا میکند که بمردمان غافل و گول تعدی کرده و آنهائی که 
منحصر | علم را برای دنیا آموخته اند از این نمد کلاهی را برخوردار 
میشوند. 


در نتیجه مرد مناظر از احوال و زشتیهای خصمش تفحص کرده و آن اندازة 
که باب تخصضیل میکند, شبس آنها را در خضور آو-یاد آورق کزدم. یا بداتها 
شفاها گفتگو میکند و بسا هست که همین معنی را برهان روشن خود 
فرض کرده و میگوید فهمیدی چگونه او را 


ص‌ :۳۷4 


گوشه نشین و شرمنده ساختم, و غير از این, کارهای دیگری که مردم غافل 
از دین و پیروان شیاطین انجام میدهند. 


شدای تعال زد سورن‌ح رات آبه دهاز دهم ) موه لا عکت وا 


پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود ای گروهی که زبانی پیروید و در 
دل اثر این مخدوش است در جستجوی خفایای مردمان برميائید. کسی که 
پردة اسرار مردم را بدرد. خدا پرده پنهانیهای او را مکشوف میدارد و 
کسی که خدا با او چنین معامله کند رسوایش سازد اگرچه در میان خانه 
امن و امان خود باشد. 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود نزدیکترین راه بنده بکفر همانست که 
مردی علیه دین با دیگری طرح رفاقت ریزد و لغزش های او را در نظر 
بکیزد تا روزی بوسیاة آنها بر وی تاخته.و علبه او عملیاتی را انجام بندهد. 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود دورترین راه بنده از رحمت خدا 
همانست که آدمی با دیگری دوستی برقرار نماید و لغزش های او را در 
نظر بکیرد تاازوری توشسيله آنها خخت .بر اه تمام. کید و او را آزرتم: خاظر 
بسازد. 


4 مت تقو زا کته لین للم یه و الم ملم فرید کی کب فا 
و کان اند را نوع بذهه مانند کی اشت که انتداء انس عم زا ادا 
داده و کسی که پردة خفاء مومنی را بوسیلة پاره کند از دنیا نرود الا اينکه 
همان عمل بار گردن او شود. 


و فرمود, کسی که برادر مومن خود را با امری که همراه با سر" زش 
است ملاقات کند خدا او را در دنیا و اخرت توبیخ فرماید. 


وت ا و یت اف ریخا از مد فتی | 


ص‌‌ :۲۷5 


سخنان خود فرموده امر برادر خود را , به نیکوترین وجهی حمل کن تا آنچه 
را بر تو راجع بدین موضوع ون اند هویدا| حر رو کفره سوتئی را که از 
پرادرت شنيدة مظنون مشو با آنکه میتوانی محمل صحیحی برای او بدست 
اوری. 


مناظره و بد خواهی مردم 


دهمین- -آفت مناظره که صددرصد میبایست از او جلوگیری کرد خوشحالی 
هنگام ناگواری مردم و اندوهناکی زمان فرحناکی آنها است زیرا کسی که 
برای برادر مقمنش دوست ندارد آنچه را برای خود محبوب داشته او ناقص 
الایمان و از خوی اهل دین دور گردیده و بر کنار است. 


و اين معنی حد اکثر در میان مردمی است که حب سلطنت , بر اقران و 
ایا و 


در احادیث بسیاری وارد شده که برادر مسلمان بر مسلمان دیگر حقوقی 
دارد که اگر یکی از انها را نابود سازد از ولایت و طاعت خدا بیرون رود. 


(1) 
محمد بن یعقوب کلینی قده باسناد خود از معلی بن خنیس از 


ص‌ :۲۳۷۵ 


1- ۱) آبو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی از وجوه اکابر و 
علماء و مجدد مائه سوم هجری بشمار رفته, وی مشهور به نقه الاسلام و 
صاعت کات ها کب ار سس و که زاين اد 
(ع) دربارة او فرموده الکافی کاف لشیعتنا و کتب دیگر میباشد. کلینی 
کتاب مزبور را در ظرف ۳ سال بانجام اس و او اولین کسی است که 
به تنبویب احادیث پرداخته و سال ۳۳۹ که سال تناثر نجوم و مد آخرین 
سفیر امام عصر (ع) بوده وفات و در بفداد مدفون شده. 


حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که وقتی از آن حضرت پرسیدم حق 
مسلمان بر مسلمان چیست؟ 


فرمود: مسلمان بر مسلمان دیگر هفت حق واجب دارد که همیشه هریک 
یک آنها واجب است به طوری که اگر حقی را ضایع سازد از دوستی و 
پیروی خدا بیرون رود و بهرة از عنایات الهیه نبرد. 


عرض کردم فدایت گردم آن حقوق کدامند؟ 


وه و ۳ 


ک 


فرمود: اشانتر حقی از آن حقوق ات که برای او دوست بداری آنچه 
برای خود دوست میداری و مکروه بداری از او انچه برای خود کراهت 
داری. 


دوم : از سخط و خشم او بهراسی و خوشنودی او را پیروی کرده و 


سوم: او را بجان و مال و زبان و دست و پا یاری کنی. 

چهارم: باید چشم و رهبر و ائينة او باشی. 

(که بچشم تو به بیند و راه صلاح و فساد را تمیز دهد, و به رهبری تو در 
جاده ی رهسیار شود و به افته وجود نو ژتکان از مشکلات خود بزداید) 
پنجم-تو سیر نباشی که او گرسنه بسر برد, تو سیرآب نباشی که او تشنه 
بماند تو پوشیده نباشی که او عریان باشد. 

شلشتم : : هرگاه خدمتگزاری داری و او خادمی ندارد بر تو لازم است که خادم 
خود را دستور بدهی تا جامه اش را بشوید و غذایش را ترتیب دهد و 
رختخوابش را بگشاید و برای استراحتش ۳ سازد 


ص :۲۷۷ 


هفتم: بسوگند او ترتیب اثر داده و دعوتش را اجابت کند و و هنگام 
بیماریش بعیادت او برود و به تشییع جنازه اش حاضر شود و هر زمانی 
نیازمند بود بزودی حاجتش را براورد و او را ملجاء نکند که در پی حاجتش 
براید, بلکه زودتر از او احتیاجش را برطرف کند و چون چنین کرد دوستی 
خود را بولایت او و دوستی او را بولایت خود اتصال داده. 


هم اکتفا میکنیم, زیرا اخبار در این خصوص بسیار و از شماره بیرون است. 


مایم و .ات ای 


یازدهمین-آفت مناظره که مورد تنفر اصحاب معرفت و دانش است ت زکیة 


صراحت لهجه با بعنوان اشاره گفتة خود را صوا بداند و کلام خصم را زرشت 
انگارد و برای همیشه بحدیت نفس میگوید: من از انهائی نیستم که این 
گونه سخنان بر من پوشیده بماند و از کهده, بیرون نیایم, با آنکه خدا| (در 
سوره نجم آیه سی و سوم فرموده قلا تُرّکوا لفْسَكمّ, بیکی از بزرگان 
فد راست نایسند کدام است؟ گفت ستایش نمودن آخف نفس خود را 
بدیهی است تسستا رون نفس,؛ , اضافه بر زشتی و نهی خدا منزلت انسانی را 
در نزد مردم بی ارج کند و ایجاب نماید که در پیشگاه مقدس کردکار عالم 
مورد سرزنش قرار بگیرد, اینک اگر بخواهی از راه آزمایش وارد شوی و 
بدانی که ستایش نفس برتبه تو نمیافزاید 


ص :۲۷۸ 


و مقام ترا ارجمند نمیگرداند بهم مسلکان و هم مشربان خود توجه کن؛ 
وقتی که آنها ی اند 
چگونه دل تو از این عمل روگردان و بر طبع تو گرانست و چون از آنها دور 
شدی بمذمتشان مییردازی. در نتیجه بهمین کیفیت است حال تو وقتی که 
خود را بیارائی و پردة ثنا از روی خود برداری مردمی که این سخنان را 
شنیده تا حاضری در دلشان بد گویند و چون از حضور آنها رفتی آشکارا 
بمذمت تو قیام کنند. 


مناظره و دوئیت 


دوازدهمین-آفت مناظره دوئیت و نفاق است دوئیت بدترین صفتی است 
بسیاری از او گریزانست و تا میتواند مردم را باتحاد و یگانگی میخواند و 


(آری باتفاق جهان میتوان گرفت) 
را تیتر سخنان خود قرار میدهد. 
مردمی که در جادة مناظره قدم میگذارند ناگزیرند که بالاخره باین بند 


نفاق گرفتار شوند. زیرا این عدة از مردم, خصم و هم سالان و پیروان خود 


بسا هست که اظهار دوستی میکند و پیوسته اشتیاق دیدار ایشان را اعلان 
میدارد و از ان طرف بر اثر زیادی بفض ِ دشمنی اندامش مانند بید 
تا یا اس که رفیقش میگوید دروغ است 
و آنچه در دل دارد خلاف آن چیزیست که تظاهر می کند. 


پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه له ور سا موه وقتی که مردم. تحصیل 
علم نمایند 


ص :۲۷۹ 


و عمل نکنند, زبانی اظهار دوستی نمایند و در دل بغض یکدیگر را بگیرند ند و 
قطع رحم نمایند این زمان خدا آنها را نفرین فرماید و چشم و گوش آنها را 
کور و کر سازد. 


فربازر6 اجه تاکنون نوشتیم از خدای متعال عافیت میطلبیم. 
این دوازده خصلت مهلعی بود که از راه مناظرم بدست میاید که نخست 
آنها بهشت را تجریم میکند و آخر آنها دوزخ‌را برایگان خزیداری من تماید. 


بدیهی است مردم مناظره کار برحسب مراتب شان در این خصوص 
نمیباشند. نهایت فرقی که با دیگران دارند همانست که بیشتر در اخفاء 
اخلاق میکوشند و بر اثر کوشش از تظاهر در انظار خودداری کرده لیکن به 
تداوی این امراض نمییردازند. 

تنها جهت جامعی که میان ایشان و دیگران در خصوص مناظره بدست میأید 
همان است که علم را برای غیر خدا آموخته که چنین نتیجه ناسودمندی 
حاصل شده. 

در نتیجه فهمیده شد که علم هیچگاه مرد عالم را مهمل نگذارد. بلکه يا او 
را هلای کرده و در ردیف اشقیا معرفی کند يا بدرجات سعدایش رساند و 
مقام تقرب بخدا را باو روزی نموده متدینش گرداند. 


مناظره و دو فائده سودمند 


اگر از راه اعتراض درآمده و بگوئی مناظره دارای دو فائده سودمند است 
و نتایجی بر انها مترتب میباشد. 


اول: مردم را در راه دانش ترغیب و تحربص میکند, زیرا اگر 


ص :۰ ۲۸۰ 


دوستبی ریاست در میان نبود علوم و دانشها مندرس و بیکار شده و 
هیحکش آن طوزی. که.باید:بداتش اعتناتی تفیکرد: و از آن ظرف اگر بطور 
کلی سد باب مناظره کنیم رغبت بدانش اصولا از بین میرود و مردم توجهی 
نخواهند کرد. 


دوم: بر آثر مناظره توجه خاطر پیدا کند و نفس انسانی هرچه بیشتر با 


این جواب ما: نخست از در مماشات درآمده میگوئیم راست گفتی و از 
کارت ااده فیشود. که ادم د آنتفتمند و فهتجی هستی, لیکن پشت ورق 
را ملاحظه کردی که چنین اعتراضی نمودی, زیرا آفات دوازده گانه را که 
تذکر دادیم تنها سد باب مناظره را ۳ بلکه برای مناظره 
هشت شرط و دوازده آفت بیان نمودیم تا مناظر, شراتثط هشتگانه را 
مراعات کرده و از آفات دوازده گانه هرچه بیشتر خودداری کند سپس 
فوائدی که بر فا و 


خاطر بطرف خود جلب کرده و عملی کند. 


اکنون که سخن بدینجا رسید اگر غرض تو آنست که شایسته است در همة 
این آفات مرخص باشد و تنها برای رغبت در علم و تشحیذ خاطر تمام آنها 
را عهده دار شود بد حکمی كردة, زیرا که خدای تعالی و پیمبر و برگزیدگان 
او مردم ر برای اجر آخرت نه از جهت ریاست و آقائی ترغیب بدانش 
کرده اند اری ریاست: سیب طبیعی است. که طبعا آدمی باین» زشته تمایل 
میکند و شیطان هم یگانه مراقب و متحرک این راه است اصولا از نیابت و 
یاوری تو بی نیاز است. , بنابراین کسی که , بر اثر تحریک شیطان وارد جاده 
علم شود از کسانی خواهد بود که پیغمبر ص در حق او فرموده: همانا 
کر ان اش ی بر کر 


ص : ۲۸۱ 


کوششهای من بد ست شما آمده بوسیلهةٌ همت مردم فاجر و آنها که از این 
شریعت بهره ندارند برقرار میدارد. 


از ان ظرفت کت که بر اثر تحریک پیغمبران بدانش رغبت نماید و بر اثر 
تجربص و اخروی جود را مهیا کند او از ورثهة پیغمبران و 
جانشینان ایشان و امینان خدا| بر بندگان بشمار می آید, 


اما اینکه ی مناظره ایجاب میکند که تشحیذ خاطر برای آدمی حاصل 
شود راست است که باید خاطر را مهیا کند. و از ان طرف افاتی را که 
مفصلا تذکر دادیم از میان ببرد. 


شبن اکن تفدن.کافی. تمکن:نیدا نکرن که از. انها دوریي. کزنند بای دستث 
بردارد و برای هميشه در مواظبت و تفکر در دانش و تصفیه دل از کدورات 
اخلاق و خویهای ناپسند بکوشد, زیرا این موضوع بیشتر در تشحیذ ذهن 
مدخلیت دارد. 


لیکن مردم دیندار بدون مناظره ذهنشان حاضر و مهیا است. 


بدیهی است چیزی که تنها دارای یک سود است و از آن طرف آفات 
بسیاری بر او مترتب میباشد جائز نیست که آفات را ندیده گرفت و تنها 
بعنوان یک سود فرضی قیام کرد, بلکه حکم این موضوع حکم شراب و 
قمارپست که خدا (در سوره بقره آیه 0 فرموده شوک 


عَن آلحقر آلفتسشر فقل, فبهما انم کنر و س و ایْمْهُما بر من 
1۳۳۹ 


در نتیجه خدای متعال بر اثر همین معنلی هر دو را حرام فرموده و برای 
رم اما صاافه شیور ایک اساسا همست 
یار ما و توفیق دهنده است. 


باب امد ی آوات کانت و کتایاکی که الت: دانش انست 
اشاره 


/ و9 


ص :۲۸۲ 


موضوعاتی راجع به تصحیح و ضبط و وضع و حمل و فروش و عاربه و غیر 
اه ما ی یا تا 


نتیجه نویسندگی 


اول-کتابت و نویسندگی تنها برای مطالب دینی و بزرگترین اسباب ملت 
حنیف اسلام از نظر کتاب و سنت و غیر اینها از علوم شرعیه و معارف 


کار ی ی وت ارس اه ار ی یم 


زیرا اگر علم واجب عینی باشد و حفظ او منوط بکتابت باشد کتابت نیز 


و در (1)عصر ما که کتابت را با کتاب و سنت به سنجیم حکم واجب مطلق 
پیدا میکند زیرا کتب دینی آن اندازه نیست که بالنسبه باقطار عالم بفرض 
کفائی اکتفا نمود ویژه کتب تفسیر و حدیث که راههای آنها رو به کهنگی و 
ای فا را ات ای مر 
بر هر مرد مسلمان واجب است که بفراخور حال 


ص :۲۸۳ 


هستند بهیچ وجه این حکم گردن گر ما نخواهد بود, زیرا این خدمت از 
زمانی که در عالم اسلام شیوع پید | کزک و اسلامیان به نشر زحمات و 
دسترنج بزرگان خود پرداختند و بسی خدمات شایسته و قابل تقدیری بعالم 
اسلام نمودند و کتبی که مدتها در کنج فراموشی دفن شده و کسی 
دسترس بانها نداشته بلکه از وجود انها مطلع نبود. مطبوع و در دسترس 
همگان گذارده شد و بدین وسیله مردم را از زحمت کتابت رهائی 


خود دامن همت بکمر زند و بطور کفائی از نظر کتابت و حفظ و تصحیح و 
روایت دربارة انها بکوشد, و به طوری که قواعد اصولی دربارة فرض 
کفائی بما دستور میدهد باین طریق است که: چون کسی که فرض کفائی 
بر اثر همت او اقامه شود موجود نباشد همه مکلفین بان حکم مخاطبند به 
ار هی ایا ند تناها ای ام ات 
واجب عینی بشمار رفته تا 1 هنگام که من به الکفایه پید| شود. 


بالجمله, در باب حث بر کتابت و پاداش بی شماری که از اين راه دستگیر 
علماء میگردد آثار بسیاری رسیده و احادیثی نقل شده. 


نصا الم غایه رای مسا وی در وا تیه اه شون ند 
کنید کسی عرض کرد تقید او بچه چیز است؟ 
فرمود به کتابت و نوشتن. 


روایت شده مردی از انصار در کنار حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سلم می نشست و استماع حدیث میکرد لیکن نمیتوانست حفظ کند در 
رب ارس ل سل الا هه اش و سا سای کر رها 
دست راستت پاری بجو و حضرت بدست او اشاره فرمود یعنی بنویس. 


حضرت امام حسن علیه السلام پسران خود و کودکان خواهرش را خواند, و 
فرمود شما خوردان و کوچکان قومید, بدین زودی که از بزرگان قوم 
خواهید رفت دانش او ید و کسی که نمیتواند علم را محفو ظ بدارد 
بنویسد و در خانة خود باقی بدارد. 


ابو بصیر گوید: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم میفر مود بنویسید, زیرا| 
تا وقتی که ننوشته اید تمکن ندارید حفظ کنید. 


و فرمود: اتکال دل بنوشتن است. 
عبیده بن زراره گفت که حضرت صادق علیه السْلام فرمود نوشتهای خود 


ص‌‌ :۳۸4 


زا تحمداری کنید دود باشد که با نما تاخمتد شوید. 


خودشان مونسی نداشته باشند. 


صدوق (1)قده در کتاب امالی از حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله و 
وا برد نس ت کرده: بندة مومنی که بمیرد و پارة کاغذی که دانش بر او 
نوشته از او بجأ بماند آن کاغذ میان او و انش ساتر باشد و خدای متعال در 
مقابل هر حرفی که نوشته شهری وسیع تر از دنیا و ما فیها باو ارزانی 
تا | 
او را ندا کند که در کنار بندة من جا گرفتی سوگند به بزرگواری و جلال 
خود که ترا بی باکانه بهمراهی آن عالم در میان بهشت جای میدهم. 


نویسنده تنها قصدش خدا باشد 


دوم-کاتب در باب کتابت خود به طوری که دانش خود را برای خدا آموخته 
کتابت را هم برای خدا انجام دهد, زیرا که کتابت عبادت و قسمتی از 
لذائذ دنیوی نموده و بکلی از خدا غفلت کرده در تحت ماده دانشی در 


ص‌‌ : ۲۸5 


1- ) ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی معروف به صدوق 
و آبن بابویه, از فقها و وجوه طائفه امامیه بوده در غیبه صغفری او و 
5 به بغداد وارد, و در عین حال که حدیث السن بوده شیوخ طائفه از او 
بهره مند ميشدند. و در علماء قمیین بکثره حافظه و علم نظیر نداشته و 
۰ کتاب که از آنها است من لا یحضره الفقیه یکی از کتب اربعه نگارش 
داده, و سال ۳۸۱ هجری بری, در گذشته و مقبرة او معروف و مزار 


آید که برای غیر خدا آموخته و پیش از این مقداری کافی از مذمت و 


کتابت از نظر خیر و شر اضافء بر دانش پیدا میکند. زیرا اين موضوع 
بدست او ترتیب داده شده و در روز قیامت برهان بر له يا علیه او خواهد 
بود, در نتیجه انچه را عملی ساخته متوجه باشد, خیر و شر و سنت و 
بدعتی که مورد عمل واقع میشود در حیوت و ممانش بنوشتهای او مترتب 
خواهد شد., بنابراین شخص کاتب با کسی که از نوشتهای او سود یا زیانی 
برده در پاداش برابر است. و بهمین علت متوجه باشد چه کرده و چه 


و از اینجا دانسته میشود که در بعض از موارد. پاداش کتابت بر دانش 
برتری پیدا میکند, زیرا انتفاع از کتابت و دوام او بیشتر است. و روی همین 
موضوع مرکب دانشمندان بر خون شهیدان برتری پیدا کرده زیرا مر 
علماء پس از مرگشان مورد استفاده است و خون شهیدان بعد از 
مردنشان سودی نخواهد داشت. 


کتبی را که نیازمند است بهر وسيلة باشد فراهم نماید 


سوم-شایسته است محصل کتبی را که در علوم نافعه نگارش یافته و 
ات ی کی سس ات او رت 
ا ها امه اه سا ی سا که مور ی اس سا 
دانش است. 


پیوسته افاضل از دانشمندان در زمانهای گذشته بدین موضوع اهمیت 
میداده در نتيجه ترقی و تعالی که در حق دیگران تصور نمیشد نصیب 


ایشان فیحروید ختا نخه داشتانهای. آنها در ایرتخصوض بانداری انفیت: که. ار 
روش این کتاب بیرون است. پسندیده نیست شخص محصل. تحصیل و 


کثرت معلومات خود را مهن نم وتات بدا ند بلکه علاوه 


ص‌‌ :۲۸6 


شاعری گفته: 

اذا لم تکن حافظا واعیا 

وقتی که حافظ و نگهبان دانش نیستی و گوش شنوا نداری جمع آوری 
کتابها سودی نخواهد داد. 

گنای که بق اسان تال مشود این بة که برداری نداد 

چهارم-درصورتیکه از تحصیل کتب بوسیلهة خرید یا غیر او تمکن دارد به 
استنساخ کتب نپردازد, زیرا| اشتغال به فرا گرفتن علم اهمیتش بیشتر از 
تسه بر بسا اما اس ات ار ره را ات 
بودجه يا طنازی نویسنده میسر نشود خود به کتابت اه زد ازج ج نا وقتی 
که از خریدن کتاب عاجز نشده عاریه نکند, هنگامی که و مقتضیات 
زمان به استنساخ کتب اقدام میکند دامن همت بکمر زده , با تمام قوا 
ول انیت صحیت راکو اهر باس ترجه مه حظ واس تساه شاج 
تفرماید از ان طرف تفر رخآ داسن در ضفری فوت شود که آدمی سرا 
کسالت و تنبلی را عادت قرار داده و بروش او حرکت کند. 

کف انیت کی کسا تاظ کاعا در عفظ وف کدی نکوشه مطایی ,۱ 
که در نظر دارد فراگیرد. 

پیش از این چند جمله در این خصوص تذکر داده شد. 

عاریه کردن کتب 

پنجم-کسی که از عاریه کردن کتب زیانی نمی بیند مستحب موکد است 


ار را ایا نس 
نموده و نیکوکاری و همراهی با تقوی و پرهیزکاری را 


ص :۲۸۷ 


یکی از علما گفته: برکت دانش در اعارة کتابها است. 

دیگری گفته: کسی که در انتشار دانش بخل ورزد بیکی از سه امر گرفتار 
شود! 

اول: دانشی که آموخته فراموش کند, 

دوم: بمیرد به طوری که از دانش خود سودی نبرد. 

سوم: کتبیکه بزحمات طاقت فرساتی بدست آورده برایگان از دست بدهد. 


شایسته است آدمی که برای عاریه بحضور معیر (عاریه دهنده) میرسد وی 
را از نظر چنین احسانی که دربارة او اراده کرده سپیاسگزاری نموده و 
پاداشی نیکو برای او خواستار شود. 


نگهداری کتب عاریه 


ششم-هر گاه کتابی را بعنوان عاربه اخذ کرد واجب است در محافد فظت او 
از تلف و عیب ناکی بکوشد و برای همیشه کتاب را نزد خود نگه ندارد بلکه 
صاحبش را از انتفاع بی بهره نسازد و خود را از فوائد او کسل ننماید. 


فآ ان طرف کاری نکند که صاحبش سوگند یاد کند که بدیگری عاریه 
ند هد. 


تست صای ای هر سای که کات سا ای ی ایام ات 


ص :۲۸۸ 


کندی کرده و به تنبلی گذرانده سخنانی بعنوان نظم و نثر گفته و بغیر از 
را ای اه 
نموده اند. 


کتاب عاریه و اصلاح 


هفتم-کتابی که عاریه گرفته یا اجاره نموده بدون آذن صاحبش حق ندارد 
اصلاح کند يا حاشیه بنویسد و در (1)اغاز و انجام کتاب مطالبی را مذکور 
بدارد مگر برضایت صاحبش اطلاع پیدا کرده باشد. 


کتابی را که عاریه گرفت سیاه نکند و بدیگری عاریه ندهد و بدون ضرورت 
پرداری نکند زیرا نسخه برداری انتفاع زائد بر مطالعه و اشق از اوست, 
اری اگر وقف عام باشد به طوری که همه کس از او منتفع شوند استنساخ 
۵ اتفاع از آخ تشر ظ مراعات اباط ضروی ندارد. 


اکز شخضی اطلیت: داشت: مجواند هام .مطالعه با اون تاظو رفن : 
خر سای یر انست سای ی بای 


ص :۲۸۹ 


1- ۱) چه بسیار عمل ناپسندی انجام میدهند آنهائی که پشت کتاب دیگری 
را ضایع میکنند و نام خود را بعنوان یادگاری مینویسند, و این شعر را برهان 
خود میدانند. بر پشت کتاب دوستان خط بنویس و به یادگار بگذار. حیف 
گردد. مردم سابق پیش از انکه سجل احوال در مملکت مرسوم شود 
پشت قرانها و کتاب دعاها سال تولد کودکان خود را با خطهائی عجیب 
مینوشتند. در ظرف چند سال صفحات ظهر کتاب پر میشد بحاشیها می 
پرداختند و کماکان بنوشتن سال میلاد آنها سرگرم بود بلکه از حاشیه تجاوز 
کرده با متن کتاب سرشاخ میرفتند. 


ی 


وقتی که باذن صاحب کتاب يا ناظر او شروع به استنساخ میکند کاغذ را بر 
روی کتاب نگذارد تا به شیوی او نگارش ند هد مرکب تا 
نریزد بالای خط را با قلم مرور ندهد مجملا: از هر چیزی که عرفا او را 
کوتاهی. در امز کتاب میدانتد خودداری کند و انچه. را یادآوری کردیم 
اموزیست زائد بر حفظ کتاب شخصی: زیرا اسان در کتاپ خود تصرفاتی 
میکند که در غیر او تجویز نشده ویژه انهائی که در محافظت کتاب کوتاهی 
میکنند زیرا بسیاری از مردم بر اثر خوی نایسندی که دارا هستند کتاب خود 
را ستتهایت: استعمال کرده و کنیف. هی نمایتو و حال آنکه این عم در کقب 
عاریه بهیچ وجه من الوجوه روا نباشد. 


ترتیب بهره بری از کتاب 


هشتم-هرگاه کتابی را برای مطالعه پا استنساخ گرفت او را گشاده بر روی 
زمین نگذارد بلکه میان دو کتاب یا بر کرسی و لوحی که برای این عمل 
آهاده پزدندم فر از تفهدبا دور تیم به بهدوفای آه‌زیانی. وارد نیاید. 


محافظت و طرز نهادن کتب 


نهم-به طوری که یادآوری کردیم هرگاه کتاب را برای مطالعه باز کند بر 
کرسی يا لوح یا چوب و امثال آنها قرار بدهد, بهتر آنست که میان کتاب و 
زمین فاصله باشد و بدون فاصله بر زمین نگذارد مبادا رطوبت پا چیز 


دیگری باو اثر کند و هرگاه کتاب را بر چوبی گذارد زیر و روی او را چیزی 
بگذارد تا جلد کتاب بکلی از آفت و خرابی نگهداری شود 


ص : ۲۹۰ 


و همچنین میان کتاب و چیزی که موجب خرابی کتاب میشود چیزی قرار 
بدهد یا کتاب را بدیوار یا محل دیگر تکیه دهد. 


دز کذاردون. کتاب: نانک اند حاوت, ماد زیر پرخشتب اغتار علوم. و 
شرافت و بزرگواری مولف برتری پیدا میکند در نتیجه اشرف را فوق همه 
بگذارد پس از آن در تدریج (ردیف کردن کتب) بقیه نیز گستاخی نکند, و 
هرگاه با آنها قران کریم بود البته او را فوق همه کتب جای دهد بلکه بهتر 
انست در ظرف دسته داری قرار داده و او را در بالای مجلس به اهن با 
میخ پاکیزة که بدیوار کوبیده شده بیاویزند. 


پس از قرآن در مراعات کتب حدیث و تفسیر قرآن و اصول دین و اصول 
الفقه و فقه و عربیت کوتاهی نکند, کتب سنگین وزن را از نظر حفظ 
اوراق کتب کوچک بر روی آنها نگذارد نشانیهای زیادی در کتاب تحار 
زیرا بزودی کتاب ضایع میشود شایسته است نام کتاب را در پشت جلد 
کا تفه سا اس ساسات کات هد سای اخرام اخست ازرسان 


کتابها. 


دهم-کتاب را محل کتاب پاره ها و مخده و باد بزن و مکثف و تکیه گاه و 
شا ام ها ده ال ابا روص فم کات ار تفه محاکیت را 


صر ۱۹۱ 


- ۱) به طوری که امروز مرسوم شده میان محصلین قدیم و جدید, ویژه 

#۳ دبیرستانها که بکلی کتب درسی ایشان در نظر خود آنها بهائی 

ندارد بقدری کثیف مانند ای بخت بر گشته, بی جلد و يا جلد بر گشته 

۰ از این زیر و روی سطور کتاب را به اندازة بامداد نوشته که 
ص, هنگام مطالعه طاقت فرسا شده و بی رغبت میگردد. 


پا آلت خشگی قرار ندهد بلکه کاغذ نازکی بگذارد, هرگاه خواست انگشت 
بمحل و بگذارد تا ۹ ید ست آورد آن قدر با ناخن فشار 


مهربانی با صاحب کتاب 


۱۳ 


هرگاه کتاخوخ را خریداری کرد اغاز و انجام و وسط او را وارسی کند و 
ترتیب ابواب و صفحات را ملاحظه نماید سیس ورق بینی کرده و صحتش 
را پا ن اندازة که بنظر خود صحیمحم میداند اعتراف نماید, و هرگاه وقت 
اجان تضنداد که فخوین امران کتات را تست قماید به الحاق با اضلاحی که 
در آن کتاب تصادف کرد صحتش را امضا کند. 

برخی گفته اند چراغ کتاب روشنی ندهد مگر آن هنگام که به تاریکی اصلاح 
بر اثر حذف و تغییر و تبدیل حروف و الحاق و اتصال و امثال اینها دچار 


شود ینت که از کوی‌طلماتی برون آمدجون طلای حالضی باشد کف از 
ازمايش محک بدر امده باشد. 


نسخه برداری و طهارت 


دوازدهم-هر گاه به استنساخ کتب علوم شرعیه پرداخت شایسته است با 
طهارت و رو بقبله بوده و بدن و جامه و مرکب و کاغذش پاک باشد. 


تکشت. بکنایت: سم آلله امن رمرم نفد ال و الصلون علی 
رسوله و آله. شروع کند گرچه مصنف کتاب این جمله را نه نوشته باشد, 
لیکن اگر خود کاتب بنویسد باین معنی اعلام کرده و بعد از آن بنویسد, قال 
الخصنف یا فال الشنخه امفال ایتها و خفن جزتی 


ص ۲۹۲۰ 


را به انتها رسانید بنویسد, هذا اخر الجزء الفلانی و یتلوه کذا و کذا و بحمد 
و صلاه و سلام خاتمه ند هد ناگفته نماند این موضوع در صورتی است که 
کتاب کامل نشده باشد و باوجود تکامل او بنویسد, تم الکتاب الفلانی او 
الخزع الفلاتن. ه بتمامه تم الکتات و اما انتما. که :دی کارشن آنها فواتد 


هرگاه در وقت | ستنساخ نام خدا را توشت آن: تام حقذشن: زر بزرگ شمرده 
و کنارش:علاوخ:نز انکه با نها قطق عیکند پنویسهتعالی با سبحانه با عر 
و جل یا تقدس و مانند اینها و هرگاه نام مقدس حضرت پیغمبر را نویسد 
آینداءصلوات بر ان حضرت پسن از آن,خرود بن اولاد:ظا هریش :را اضافه بر 
انکه زبانا بگوید و بنوشتة, کتاب قناعت نکند بنویسد البته از مکرر نمودن 
صلوات بر آن حضرت و لو در یک سطر چندین بار مکرر شود بدحال نشود, 
قوم له اتسور ان حضرت را رمزی نگارش میدهند, مانند. صلعم. صلم, 
۱ ی 


همانا فوت شدن پاداش بزرگی است که از این راه حاصل میشود 


خض رت رشول را رصان الله علشی ال هفرس ده کسی که در کتابی 
صلوات بر من بفرستد تا وقتی که نام من در کتاب جاویداننست فرشتگان 
برای او استغفار کنند. 


و هرگاه بنام یکی از صحابه رسید ویژه بزرگان آنها بنویسد رضی اللّه عنه 
با: موم الله برعضهر در تیحه شایسته است برای انمه (علیعمه الشلاه) 
نوشت, گرچه خلاف همه اینها هم تجویز شده بلکه بر هر 


ص ۲۹۳۰ 


مومنی صلوات جایز باشد چنانچه قرآن و حدیث باین معنی گواهی میدهند. 


نوشتن آنچه ذکر شد از ثنا و امثال او تنها دعائی است که انشا میکند نه 
مدخلیت ندارد باین معنی که مولف صلوات و سلام را ننوشته ما هم 
ننویسیم بلکه نگارش بدهد؛ گرچه از اصل منقول يا مسموع حذف شده 


باشد. 


و هرگاه از این موضوع تصنیف پا روایتی بتفن آحت اتکه مخ |غضا است 
همان را ثبت و ضبط کند حد اکثر. انچه تاکنون نوشتیم راجح و مختار در 


برکی ان عاضا معقدین کم هه سا راعر نم کت هسام صاوات و لاه 
زبانی قناعت نماید. 


شایسته است سلام بر پیغمبر را توأم با صلوات بر آن حضرت بگوید تا 
بظاهر (1 ابة عمل. کردم.باشد اری. اکر بضلوات ها اکتا کرد صرری 
نخواهد داشت. 


محصل به حسن خط نپردازد 


سیزدهم-محصلی که به تحصیل علم اشتغال دارد چندان در حسن خط 
مبالغه نکند بلکه تمام همت خود را در صحت خط بکار برد. 


و تا میتواند از تعلیق بر کتاب خودداری کند و از مشق حروف به پرهیزد. 
تعلیق: عبارتست از اختلاط حروفی که تفریق آنها شایسته نمی باشد. 


ص‌‌ :۳۹4 


مشق خروف:به این معنا است که در کنایت آنها: تستریع: نکند تا در نتیجه به 
تغییر حروف دچار شود. 

برخی گفته اند: سنجش خط به اندازة میزان قرائت است. بهترین قرائت 
انتا رن اوست و نیکوترین ۳ هویداتر او شایسته است از 


ریزنویسی خودداری کند زیرا سودی بر این معنی مترتب نخواهد بود پا 
کاملا محل انتفاع کسی که دیده گانش ضعیف است نمیباشد بسا هست 


چشم خود کاتب هم پس از این بعارضة ضعف مبتلا میشود و نتیجه نمیبرد. 
یکی از علما به کاتبی که بریزنویسی اشتغال داشت هت 


این طور منویس زیرا آنچه بیشتر محل توجه و احتیاج تو میباشد بتو خیانت 


دیگری گفته: خطی بنویس که هنگام نیازمندی بدردت بخورد و خطی 


بدیهی اسنت انجهتا کنون توشتيم در باه غیر مضتفین کناب است درا کندی 
آان در کات وعهم اعصال حس خط امن کهسو اکن اغزاش 
انها از نظر خوشنویسی فوت شود بهمین علت است که بیشتر اوقات 
کاه ار ماه ماه وف فک خرمر ارو اطانی هلاب وا ید 
در کتابت سرعت میکرده و به طور کلی توجهی به صحت و سقم کلمات و 
حروف ننموده. 


ص‌ :۳۹5 


طرز تهية قلم 


چهاردهم-گفته اند شایسته نیست (1)قلم, حد اکثر سختی را داشته باشد 
که در نتبجه. از .زواتی بازماند با آن اتدازه سست باشد که شخض. کند 
قلمی هم با او بسرعت نویسد عده گفته اند: هرگاه خواستی خط تو نیکو 
شود خانة قلم را دراز و درشت ترتیب بده و قط قلم را بطرف راست 
محرف گردان. 


قلم تراش را تیز کن تا در تراشیدن قلم روان باشد ویژه برای تراشیدن 
حروف زائدی که بکار رفته, البته قلم تراش را برای غیر این موضوع بکار 
نبرند. 


قط زنی که قلم را بر او قط میزنند باید سخت باشد. بزرگان برای این 
ی ی 


طرز نوشتن حروف و کلمات 


پانزدهم-شایسته است حروف را از یکدیگر جدا ننویسد و طوری نگارش 
دهد که بغیر هم اشتباه نشود بلکه هر حرف و کلمه را 


ص‌‌ :+۳۹6 


) اولا میکنم بیان قلم بشنو این نکته از زبان قلم قلم سرخ رنگ می 
ی 
جوان ز روی نیاز معتدل : نه سطبر و نه باریک اندرونش سفید نی تاریک نه 
در آو بیج وه در او تایب هلی‌خط راست نیک آسایب گر قلم سبحت باسه 
و گر سست دست زین و زان نباید بست قط اول نکو نمی باید دومش گر 
نکو بود شاید قط اوسط کنی خطا باشد گر محرف کنی روا باشد 


به نلحوی که حق‌ اوست مراعات کند آداین که در این خصوص رسیده 
رعایت نماید. 

خضرت: رشول, هلی للم غلی.ه السو سم به خی ی تفیشد کاس 
فرمود, دوات را لیقه کن و قلم را محرف بساز و باء بسم اللّه را بکش و 
سین را گشاده ساز و میم را کج منویس اللّه را نیکو به نگار رحمن را 
ممدود کتابت کن و رحیم را بخوبی نگارش ده. بسم اللَه الحمن الرحیم و 
کون از تفتن آسوده‌حاط تقد قلم را بکوش جبته بگذار کم اه :بهتر ترا 
اه 

زید بن, ثابت گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و اله و سلم فرمود هرگاه 
بسم الله را نوشتی سین را واضح بنویس. 


این عتاش کفیهة رصول دا ضلی. اللم-علبه و الق سم عنفرموة تا سجن 
شیم آلله راسانه تمض سا میم را کندم تون . 


انش کویده بیخمیر قرنه‌د هر نام نکی ار ما ها تسم الله را تورتتیه سین 
کشیده بنویسد. 


مهم مات روم کی کش الم با راعش کارت شا یه سنته 
خدا او را ببخشاید. 


آمفز. این یم ال ام فرهون مرخ که ور شکنی بسن الله کونسن. 
کند بخشیده ميشود. 


جابر روایت کرده: هرگاه یکی از شماها کاغذی نوشت بر او خاک افشاند 
که به رستگاری نزدیکتر است. 


اتفصال اف و مضاف: اله 


شانزدهم -مکروه دانسته اند که مضاف اسم جلاله مانند عبد الله, رسول 
ااحا وا مت هو سم ۱2 


ص :۲۹۷ 


در سطر دیگر بنویسند زیرا| این عمل صورتا نایسند ست. 
بدیهی است کراهت مذکور تنها برای تنزیه است. 


در تخت مادم فوق است. اسهاة بیمند صلی الله: علیه و آلهو سلم ع 
صحانه » افال آنها که ایفاه خلل در آنها راه‌بدا شکند. 


مثلا؛ ساب النبی. کافرا را شايشسته نیشنت که ساب النبی زا در آخر سطر د 
کافرا را در ابتداء سطر دیگر بنگارند, ناگفته نماند که کراهت فوق الذکر 
منحصر به مضاف و مضاف الیه نیست در هر جملء که سرانجام بزشتی 
بدل شود همین حکم را دارد چنانچه مکروه شمرده اند که پارة از ز کلمه در 
سطری و بعض دیگر, آن در سطر دیگر نوشته شود. 


قانله کناب با اسان یت 


هفدهم-بر آوست که کتاب خود را با اصل صحیح موئوق بهی مقابله کند 
بهترین اصل, همانست که مصنف نوشته سپس کتابی که از اصل مصنف 
نوشته شده بعد از آن اصلی که با کتاب مصنف مقابله شده و خط وی بر 
او ترسیم گردیده پس از آن با اصلی که با غیر کتاب مصنف مقابله شده و 
ضحت آن آخزاز. کرديده زیر یکانه غرهن. که بر مقابل کتاب مترتب شده 
هماشست کم کنات با اصل مخت مطاین باشد در نحه کنایین که لادم 
است مورد استفاده قرار بگیرد همانست که صحت او متعین باشد بنابراین 
شایسته است بیش از پیش همت خود را دراین باره مصروف بدارد. 


اصلش مقابله کردی؟ جواب داد نه, گفت بنابراین دیگر منویس. 


ص :۲۹۸ 


)1( 


اخفش گفته: کتابی که استنساخ شده و با اصلاش مقابله نگردیده سپس به 
نسخه برداری از او همت گمارند کتابی ناسودمند باشد. 


و بهمین معنی خلیل بن احمد سبقت گرفته و گوید هرگاه کتابی سه مرتبه 
استسا نون وبا اضاش مقاناه تگرون سرانجام قابل اتقاع باس 


بش ای ماهبا اسل 


هیجدهم-هر گاه کتاب با اصلی مقابله و تصحیح شود شایسته است. 


مداضع ماع اانها مضبواظ مانه: ۳ تفه دار را متقوط و 
مشکل به شکل نویسند و جای اشتباه را ضبط و محلهای تصحیف را 
فراعات. نمایند. لیکن حروف و کلماتی که تقد نقطه و شکل فهمیده 
میشوند به نقطه و شکل وقعی نگذارند زیرا به چیزی که ثمرة مهمی ,: بر او 
مترتب بیست اشتغال پید | کرده و رد بیهودة بر خود هموار نموده بسا 
فست طابترا اضاء یر ان سرون سرد که سجدها #.دیگران از ای 
راه بهره مند شوند. 


جمیل بن دراج روایت ت کرده: که حضرت صادق فرمود حدیث ما را که از 
گروه فصحائیم اعراب ب گذارید. 


بدیهی است کلماتی که بر اثر آنها اختلاف معنی ایجاد میشود ضبط آنها 
مهم شمرده شده مانند حدیث ذکوت الجنین ذکوه امه و همچنین 


ص ۲۹۹۰ 


1- ۱) ابو الحسن سعید بن سعد بلخی مجاشعی از بزرگان و معاریف ادباء 
مراد همین شخص است وی شاگرد خلیل و سیبویه و واضع بحر خبب 
عروض میباشد. و در اواخر از استاد خود سیبویه اعلم بوده و سیبویه 
نخست مطالب خود را باو عرضه میداشته سیس درح میکرده سال 5 ۲۱ با 
۷۱ در گذشته. 


ضبط اسمائی که موقع اشتباه است لازم دانسته, زیرا آنها سماعی است و 
منحصر بشنیدن از عرب است گرچه ضبط نها در حاشیه چندان مورد توجه 
نباشد لیکن برای دفع اشتباه مضبوط شود ویزه هر گاه خط ریز نوشته 
شده باشد و سطور کاغذ تنگ باشد, هرگاه این موضوع را در حاشیه عملی 
نمود ذیل او بنویسد, فیها بیان یا حرف (ن) را رقمی کند 


به طوری که استفاده شده عادت بر این جاری بوده که در ضبط حروف 
نموده بودند. 


اول: عدم تعرض و تنها اهمال (بی نقطه بودن) را نشانه قرار دهد لیکن 
این موضوع به نظر گروهی از علما صحیح نیست زیرا گاهی حروف نقطه 
دار ان عفلت توش عم رارسا تور 


دوم: در زیر حرف بی نقطه بهمان اندازه که بالای حرف نقطه دار نقطه 
میگذارد, بگذارد, در نتیجه, زیر راء و دال یک نقطه بگذارد و در زیر سین 


سه نقطه قرار بدهد لیکن در میان حروف مهمله, حاء مهمله از این حکم 
برای اشتباه بجیم استثناء شده. 


سوم: فانتد همان خرف ین قطظه.ر ‏ متض دا توس لیکن بفتر انست که‌بون 
زیر ان حرف مهمله کوچکی نویسند. 


چهارم: بر زبر حرف مهمله شکل کوچکی هلالی يا مانند ریزه قلمی که بر 
پشت افتاده ترسیم کنند, 


پنجم: بر فراز مهمله خط کوچکی بکشند البته اين موضوع در بسیاری از 
۵۳۱۳ ۲۳۳۵ مورد توجه همگان واقع نشده. 


از جمله اموری که در باب ضبط حروف مراعات شده همانست که 


ص :۰ ۳۲۰۰ 


در باطن کاف معلقه کاف کوچک يا همزة نگارش دهند و در دل لام, لام 
خوردی رسم نمایند. 


پس از تصحیح 


1 ز کلمة که تصحیح کرده و ضبط نموده از نظر 
اينکه هنگام مطالعه يا تطرق احتمال شبهه عارض نشود رسم صحت 
کوچکی (صح) بنویسد و نیز فوق کلمة که در تصنیف يا نسخه برداری بخطا 
۱ علامت خطاء کوچكکي گذارده و درر حاشیه کلمه صواب را 
درصورته تیکه محقفا با به ظن عتاخم علم بدسته آورده باشد نکارزش دهد و 
کل کم بر او مشکل مانده و وجهش ظاهر نشده رسم (ص) که سر صاد 
ار 


بعضی گفته اند: جائز است علامه مذکور را نقطه دار بنویسد که مختصر از 


بدیهی است علامه مذکور را بر فراز کلمه با فاصله کمی بنویسد تا گمان 
نرود نوشتة اولی خط خورده, و از آن طرف هرگاه خود او یا دیگری تحقیق 
کردند و آنچه نقل شده صواب بود بران صاد, حاء مهملة اضافه کنند که صح 
کزدد: 


بعضی گفته اند: رمز ضبة مذکور برای صحیح ناقص استعمال میشود و در 
هر کجا رمز نامبرده بکار رفته باشد با انکة روایت و مقابله اش صحیع 
میباشد کاملا صحت ندارد و یگانه منظورش از استعمال رمز مذکور آنست 
که ناظر در نقل آن جمله غفلت نکرده و احتیاجی باصلاح بعدی ندارد. 


زا از نظر شناهتش به.ضبه الاناتی که خللی در اه هاقع فده 


ص ۲۰۱۰ 


در چنین هنگامی بعنوان عاریه بکار میبرند و وجه جامع میان اين دو منحصر 
است باینکه وقوع هر دو در چیزی شده که دارای خلل است. گذشته از این 
مقفل, و جملة که ضبه بر فراز او باشد قرائتش متجه نمیباشد و کوبا 


اشاره 


بیستم-هر گاه در کتاب کلمة اضافی و بی مناسب نوشته در یکی از سه امر 
مخیر است. 
نخست: کشط که عبارت است از تراشیدن و ازاله نمودن کلمة بیجائی را 
بوسیله قلم تراش که از اين معنی تعبیر به بشه (با باء موحده) یا حک می 
نمایند. لیکن بدین زودی خواهیم گفت که ازالة جمله زیادی بفیر کشط اک 
صورت بگیرد بهتر خواهد بود. 
دوم: محو, عبارت است از ازالٍّ بدون قلم تراش باین کیفیت که کاغذ 
صیقلی باشد و مرکب تازه که در جوف کاغذ فرونرفته باشد, مسلم است 
که محو بهتر از کشط باشد. زیرا زمان اولی نزدیی تر و از فساد محل و 
حیله هائی که در این عمل بکار برده شده در امانست؛ 

و از آنخا که مر کت دارای طراوت و لطافتی است که به آسانی زائل 
۱ جوانمردی است که در جامه و لب مردان اثر 
مرکب دیده شود. 


سوم: ضرب, این قسم از دو قسم مذکور بالا ویژه در کتب حدیث بهتر 
باشد زیرا دو قسم فوق ضعف کتاب و تحریک تهمت را ایجاب میکند و 
گاهی است که کاغذ را فاسد می نماید. 


برخی از مشایخ گفته اند: اساتید کراهت داشتند که در مجلس سماء 
حدیت, قلم تراش حاضر باشد تا در نتیجه کلمة تراشیده نشود. 


ص :۲۰ ۳۲۰ 


گذشته از این میتوان گفت همین کلمه شاید در روایت دیگر صحیح باشد و 
چون کتاب را دفعه ثانی بر استاد دیگری قرائت کنند و کلمة که تراشیده 
شده در روایت استاد دومی صحت پیدا کند احتیاج به الحاق دارد, لیکن اک 
در روایت اولی خط خورده و در روایت دیگر صحیح بااشد فقط بعلامتی که 
حاکی از صحت اوست اکتفا میشود 


کشیده میشود به یکدیگر متصل شوند هنگام مغاربه این قسمت را شق 
نامند. بهتر انست خط مزبور, خط نازکی باشد که مقصود را بفهماند و 
کاغذ را سیاه نکند و حروف را از بین نبرده و قرائت انها را دشوار نسازد. 


دوم . خط ضرب را بالای حروف زیادی کشیده .از انا جدا| ترسیم کنند و 
دو طرف خط را به اول و آخر کلم اضافی بدین شکل قرار دهند (-) 

سوم: لفظ لاء یا من, را اول جملة زیادی و الی راء آخر او بنویسند و چنین 
اراده کتد که.۱. آیتجا با ارنجا سافظ تیا این کلمفتا انا صرخنه تست 


و بنویسد که در روایتی صحیح و در روایتی ساقط شده, مثال هر دو بخش 
لا, ال من الیت: 


چهارم: در ابتداء و انتهاء جملة زیادی دو نیمه داثرة که او را پرانتز میگویند 
باین شکل () ترسیم کنند 


پنجم: در آغاز و انجام جمله های اضافی صفری نهاده باشند. 
صفر: دائثرة کوچکی است, و او را باین نام خوانده اند زیرا 


ص ۲۰ ۳۲۰ 


حرفی که بوسیلهٌ صفر باو اشاره شود. خالی از صحت خواهد بود به طوری 
که همین معنی در حساب بکار برده شده, زیرا جائی که صفر قرار میدهند 
مسلم است که خالی از عدد میباشد ( ) و اگر ضیق محل مانع بود صفر را 
بر فراز او قرار دهند. 


برخی از علما میان حرف باطل چندین صفر و نقطةٌ پشت سر هم 


در نتیجه اگر جمله اضافی زیاده از یک سطر باشد یکی از سه وجه اخیر از 
پنج قسم را در اول و آخر سطر بکار برد يا اگر بخواهد در طرف حرف زائد 
قرار بدهد. 


و اگر کلمة مکرر شد یا سهوا چند بار نوشته شد دومی را مضروب قرار 
9 اولی را بصحتش باقی بگذارد مگر آنکه دومی با 
او وارد اورد زیرا از اول سطر نگهداری میکند 


هرگاه حرف مکرر مضاف و مضاف الیه, صفت و موصوف, معطوف و 
معطوف علیه, مبتدا و خبر, بانشتد مراقات: عدم تقفریق. میان آنچة کفتیم از 
ضرب برطرف مکرر که میان دو شیتئّی که باهم ارتباطی دارند فاصله شود 
بهتر است, از مراعات اول و آخر و بهتر آنها از نظر زیبائی زیرا مراعات 
ضعانی الم از رات خی افت: 


هرگاه حرفی مضروب واقع شد و سس صحت او هویدا| دنز و خواست 
دو مرتبه صحیح او را بنویسد. 


یه و یال ایا ها ی کات واه 
یا نقطه های پی درپی مضروب شود تکرار را فراموش 


ص :4 ۳۰ 


۳ ۳ ۱0۳۲ 7۳۲ 
صح را فوق او بنویسد. 


موضوع تخریج و کیفیت آن 


اشاره 


بیست و یکم-هرگاه اراده کرد مطلب ساقط شدة را تخریح کند لازم است 
در حاشیه این عمل را انجام بدهد زیرا| ی 
میان سطور مینوشت در امان است.؛ ویژه فنداوی که سطور تنگ نوشته 
شده و بیکدیگر متصل باشد. 


عمل فوق را لحق بفتح حاء که از مادة لحاق بفتح لام بمعنی ادراک است 
گویند. 


و درصورتی که میتواند اگر طرف راست از حواشی را برای موضوع فوق 
انتخاب کند و حواشی هم وسعت داشته باشد از نظر شرافت محل بهتر 
خواهد بود, باضافه که احتمال سقط دیگری هم میرود در نتیجه بطرف چپ 


اگر سقط اولی بطرف چپ تخریج شود بعد از آن در سطر ورقه سقط 
دیگری حادتث شود, هرگاه بطرف چپ نوشته شود محل یکی از دو سقط 
بدیگری اشتباه شود و اگر اولی بطرف راست تخریج و نوشته شود طرف 
و را و را 
زیرا هر دو سقط نزدیک یکدیگر خواهند بود, در نتیجه گمان میر ود همانا این 
ضزبی آنتت که مبان دو سقط صهرت گرفته بنابراین ابتدا از جانب راست 
کند ون این ععنی, را ضابظ کار فرار دهد اشاه ترظرف:شوع معر آنکه 
سقط در یک سطر بسیار واقع شود. و انهم نادر است. 


ص :ظ ۳۰ 


این هنگام در امان است و ميشود که به اصل کتاب متصل باشد و پس از 
ات ال فا که ماه بحاص رن رافته ای که ان 
محل گنجایش نداشت در طرف دیگر بنویسد 


ورق نوشته ۳ بت وی 
دیگری واقع شود و جائی که بتوان عمل تخریجی را انجام داد میسر نباشد 


ابتداء حرفها را لازم است بطرف راست مایل سازد چه از جانب راست 
کتابت شود یا از طرف چپ شایسته است پیش از کتابت. حروف ساقط و 
حاشیه قرار داده و نیز بطرف پائین میل دهد تا سطور بجهت کتابت انهم 
اگر تخریج از طرف راست صورت گرفته نهایت پیدا کند, و اگر تخریج در 
طرف چپ واقع شده سطور را از طرف کتابت شروع کرده و بطرف ورقه 
ختم کند در نتیجه اگر حاشیه پیش از فراغ از ساقط به نهایت رسید طرفی 
که هر دو جهت بالا و پائین را صلاحیت دارد در نظر بگیرد و ورقه را کامل 
کند. بهر وسیلة که اتفاق افتد کتابت و سطور را بحاشیة ورق متصل نسازد 
بلکه باندازة حک مرتبهای دیگر, باز گذارد 

نحو است که: 

خطی از جمله ای که خط مذکور بر فوق او قرار گرفته به طوری که اندک 
انعطافی به تخریج از حاشیه دارد کشیده شود تا بدان وسیله بجانب تخریج 
اشاره کند. 


ص :6 ۳۰ 


گروهی از علما گفته اند؛ میان خط و ابتداء ساقط, خط ممتدی میان آنها 
کشیده شود لیکن این موضوء را دیگران نه پسندیده زیرا ایجاب میکند که 

بر اثر این موضوع کتاب سیاه شود ویژه هر گاه تخریح بسیار باشد آری اک 
مقابل محل سقوط, خالی نباشد و از آن طرف درمانده شود که باید بجای 
دیگر بنویسد خطی بدان کیفیت تا اول ساقط کشیده یا در برابر او بنویسد 
از اینجا کلمة حذف شده که در محل دیگر نوشته ميشود. 


هرگاه ساقط را در تخر بخ نوشت وبانتهی رسند در آخر آو لقظ ضخ.ر| ریز 
بنویسد برخی صح رجع و بعضی به رجع تنها اکتفا کرده اند. 


مقابله در محضر استاد 


بیست و دوم-هرگاه کتابی را در محضر استاد بمقابله تصحیح کرد جاهائی 
که محل توقف است بنویسد بلغ, يا بلفت العرض, و هرگاه اين موضوع 
بخط استاد باشد بهتر خواهد بود, زیرا بر فوائد پنجگانه ای که اهم آنها 
وثوق و اعتماد بر نسخه باشد. با تطاول زمانها مترنب میباشد, از آن 
گذشته خود استاد هم باید شخصی موثق و ضابط باشد. 


زیرا این معنی از اموریست که بیشتر مورد نیاز است ویژه در اين زمان که 
همت مردم رو بضعف گذارده و آن طوری که باید و شاید در زمان های 
نزدیک بعصر ما چندان تصحیح و ضبط را بخصوص دربارة کتب احادیث 
منظور نداشته در نتیجه اعتماد بر تصحیح گذشتگان با جدیتی که در اين راه 
بکار میبردند در غایت تحقیق است. 


دائره فاصله وسط دو کلام 


بیست و سوم-شایسته است وسط هر دو کلام پا دو حدیت متفأوتی داثرة 
ترسیم کنند یا دومی را ابتداء درشت نویسند و همه را ۳ باخر بیک 


ص :۷ ۲۰ 


قلم نگارش ندهند, زیرا هنگام استخراج مطلوب بزحمت بیفتد گذشته از آن 
وقت خود را برایگان تلف کنند البته دائره از این نظر پسندیده و بیشتر 
محدئین باین شیوه عمل نموده اند برخی, , اغفال داثره را بر گزیده تا وقتی 
که مقابله تمام شود در نتیجه از هر کلامی که هنگام مقابله فراغت حاصل 
کند نقطه دن داثرة یس از او بگذارد و چون دفعة ویکرن بمقابله پرداخت 
نقطه دیگر بگذارد و در هر دفعة چنین کند. 


بیست و چهارم-ضرری ندارد حواشی و فوائد و اطلاعات مهمی که از نظر 
غلط يا اختلاف نسخه و روایت بدست آورده در حواشی کتاب نگارش دهد 
و درصورتیکه کتاب از غير خودش باشد با اذن او به نگارد. و در بالای 
یادداشتها رقم صح را ننویسد, و چون خواست تخریجی انجام دهد رقم 
خرن رای بالای کلم که تاشته. را بای او فشت گذاید. وسا مقهانه 
میان دو کلمه قرار ندهد يا بجای رقم تخریجه اشارة هندی را بکار برد. و 
هار ررض مات بات اف تست سا احلن 
تمیز داده شود 


برخی از دانشمندان گفته در آغاز این یادداشتها لفظ حاشیه يا فائده را 
نگارش بدهد يا تنها بصورت (حشه) اکتفا کند, برخی دیگر این عمل را در 
آخر انجام میدادند. 


ناگفته نماند: مطلب دیگری بغیر از فوائد مهمه که متعلق بآن محل باشد 
ننویسد, و حاشیه را بوسیله نقل مباحث و فروع غریبه سیاه نکند چنانکه 
انها اطلاع پیدا نکرده اتفاق می افتد, در نتیجه بیشتر کتابها را بدین وسیله 
فاسد می کند, و بطوری که مذکور داشتیم اطلاعات 


ص :۸۰ ۲۰ 


خود را در حاشیه نگارش دهد و بهیج وجه یادداشتهائی را که بدست آورده 
در وسط سطور ننویسد. 


بیست و پنجم-شایسته است کتابت تراجم و ابواب و فصول و فوائد کلام و 
امثال آنها را با مرکب قرف رنحی نگارش دهد که آشکار تر است؛ و 
سزاوار است, در کتابت شرح ممزوج با متن. متن را بوسیل مرکب قرمز 
یا خط منفصل ممتدی که ی دوم از صوی ضرب 0 
انعطاف دو طرفی را ندارد. و اگر همة متن را با مرکب قرمز پنویسد بهتر 
ها ۱2 
تخط ها من نوان افا کز و الله العوفی 


خاتمه مشتمل بر مطالب مهمی است که ذیلا تذکر داده ميیشود. 


خاتمه 
اقسام علوم شرعیه 


اشاره 


مطلب اول: در اقسام علوم شر عیه و قسمتی از علوم عقلیه و ادبیه که 


فصل اول: در اقسام علوم شرعیه که آنها چهار قسم اند, علم کلام, علم 
کتاب: علوم حدیت علم فقه و احکام شرعیه مقدس اسلام. 


علم کلام یا اصول دین 


علم کلام یا اصول دین اساس و قاعده علوم شرعیه است زیرا بوسیلءة این 
علم خدا و رسول و جانشینان او و سایر موضوعاتی که راجع و 


۳۲۰ ٩: ص‎ 


براهین مسلم کتاب و سنت دربارة حث بر تعلم و فضل او رسیده 


قرآن کریم (در‌سورة محهد صلی الله غلیه و اله و سلم آیه نیشنت و یکم) 
فرموده فاعم لا لة الا له ,و (در سوره روم آیه هفتم) میفرماید آ و لَم 
تقکژوا فی لفْسهم ما لو له آلسَماوات و الأژْض و ما بیتهدا الا بالحق" 
ای ی + علم کلام نظر و استدلال بر وجود صانع, واحد, قادر, 
علیم, حکیم است؛ که و شیاه انار متحکم و متقنه او حاصل میشود. 


ابو سعید خدری روایت کرده رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود 
من و گویندگان پیش از من سخنی به محکمی لا اله الا الله نگفتیم. 


و 2 از پدرش ان الم خداصلین الم لصو 
اله و سلم روایت ت کرده فرمود کسی که بمیرد و در هیچ موضوعی شک 
نداشته باشد و مشرک بخدا نگردد به بهشت داخل میشود. 


و آن حضرت علیه السّلام از علی علیه الشلام دن دی ای شوه (سجرزم 
الرحمن آیه شصتم) هل جزاء آلاخسان ال آلاخسان روایت کرده رسول خدا 
1 
توحید باو ارزانی داشته جز بهشت قرار ندهد. 


اين عباس گوید: مرد بادیه نشینی خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و اله 
و سلم امد عرض کرد از غرائب دانش اندکی مرا مطلع فرما فرمود در 
اولین پاية دانش چه کردی که از غرائب ب او میپرسی ! ؟ 

مرد عرب گفت نخستین پاية علم کدام است ؟ 
ریسفت اه آوانس الم ازشت: 

عرض کرد این معنی را توضیح دهید؟ 


ص : ۳۲۱۰ 


فرمود حق معرفت او اینست که او را بی مانند و شبه و ند شناسی و او را 
واحد و ظاهر و باطن و اول و اخر و بی همتا و انباز بدانی. 


مجملا: احادیثی که در اين موضوع از اهل بیت طاهرین رسیده جدا بسیار و 
کسی که میخواهد بشایستگی از انها برخوردار شود بکتاب توحید مرحوم 
کلینی و صدوق ره مراجعه کند. 


علم کتاب و فنون سه گانه او 
اصطلاح دانشمندان دربارة علم کتاب روی سه فن استقرار یافته. و در 


تضتیف. خدا کانک پر شعه تخر بر فراخدم دی تیه کلم را بر آنها اطلاق کرده 
اند. 


فن اول: دربارة علم تجوید و ثمرة او 

نتیجه این علم دانستن اوضاع حروف و کلمات مفرده قز کنک کر آن کرنم .ه 
مخارج حروف و صفات مد و اظهار و اخفاء و ادغام و اماله و تفخیم حروف 
فن دوم . علم قرائت و فائده او. 


نتیجة علم قرائت دانستن اعراپ و بنائی که قرآن کریم بدان روش نازل 
تاه ری سول نصا سا سس 


ناگفته نماند قسمتی از موضوعات علم تجوید در اين علم بکار رفته و روی 
اين نقطةٌ نظر هنگامی یه هر دو, یک علم اطلاق کنند و در یک تصنیف 


فن سوم: علم تفسیر و فائده او. 


نتیجة علم تفسیر شناختن معانی قرآن و بدست آوردن احکام و اندرز او 
برای بکار بستن احکام و مواعظ و امر و نهی و غیر اینها. 


ض ۳۱۱۶ 


بیشتر اوقات معرفت ناسخ و منسوخ محکم و متشابه و موضوعات دیگر 
جزء این علم بشمار میرود و گاهی از ناسخ و منسوخ جداگانه بجعت میشود 
و در تصنیف علی حده نوشته میشود جز اینکه بیشماری از تفاسیر مقصود 
آز‌هرنده را کف فیباشند: 


در فضل و آداب و جت بر تعلم علم تفسیر آثار و احادیث زیادی رسیده که 
قعل تیار آنها اکتا منشود: 


در حدیت مرفوع از ابن عباس روایت شده که در ذیل آية شریفه (سوره 
بقره, آیه وت وس و هفتاد دا ویب ی رت الحکمه 


و نقل کرده اند که مقصودش از حکمت قرآنی, تقسیر اقران اشتت زیرا که 
نیکوکار و بدکار به تلاوت و قرائت تفر ان فی بردا ند 

و روایت شده که در ذیل آية مذکور فرمود" منظور از حکمت معرفت ناسخ 
ها ی ای نت و حرام و امتال 


رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: قرآن را اعراب گذارید و 
غرائب اضرا نی ورن 

ابو عبد الرحمن سلمی گفت: یکی از نزدیکان صحابه حکایت کرد که 

أ 


صحاب پیعمبر د ایه از ان حضرت فیا من‌ختند: و بده ند قبکر نمی 
پوداختند با انجه علم:و کمن در دم‌اند نخستین موجود اشفت نکار بندند 


اتن.عباتن کفتد: فول ادمی. که فر آن بخواند وتفسپرش. را تیک نذاند مانند 
عرب بادیه نشینی است که در تعلیم شعر سریع باشد و او را بعجله 


فراگیرد. 


ضرز ۳۲۲ 


مقعدش پر از انش شود. 


و فرمود: : کسی که راجع بقرآن سخن بگوید و طبق ری خود تفسیر نماید با 
آنکه صواب ب هم گفته باشد خطا کرده 


و فرمود: کسی که دربارة قرآن اظهار اطلاع کند و از تفسیر اهل قرآن 
خبری نداشته بااشد روز قیامت بالجامی (دهنه) 0 بر انگيختة شود. 


و فرمود: موضوعی که بیشت مرا بر امتم ترسناک میکند مردی است که 
قرآن را برآی و صلاحدید خود ناویل" فیتماند .و ایات قرآن را از روی بی 
اطلاعی تفسیر می کند. 


در ابتداء کتاب, خبر مرد علامه و گفتگوی حضرت رسول (ص) 
علم به. ی ضخکمه و فر بضة عادله.و. ستتت قانمه .و تدیلی. از ها کت 


من شود. 


مسلم است که سخن در این موضوع بسیار چنانچه از وضع این رساله 
بیرون و بان اندازة که اطلاعی بدست داد کفایت شد. 


علم حدیث از نظر رتبه و پاداش 


علم حدیث: پس از قرآن کریم از نظر قدر و منزلت و پاداش, اعلی و اجل 
توت 


شود. 


حدیث بدو قسم توزیع شده یکی روایت و دیگر درایت. 
ایلیضارت است او اطلاغ ول و ففل ج هر بر میم این اسلا 
توت خن الاطلای ماه علس | تحدرت امه 


ص :۳ ۳۱ 


علم الحدیث: علمی است که معدنی مذکورات و متن حدیت و راههای 
صحیح و سقیم و شرائط روات و اقسام مرویات بوسيلة او فهمیده میشود 
تا در نتبجه مقبول از مردود تمیز داده شود و برای عمل پا اجتناب از او 


بدیهی است علم الحدیث افضل دو علم درایت و روایت ه است زیرا که 
۱ ۱ ۱ 


خضرت صادق علیه الشاام فر‌موده کیوی را که قفا کی وان فدی زر 
است از هار کر کت نها رات آها اکفا ناشن 


و فرمود: بر شما باد درایات (عمل , به احادیت) نه روایات. 


طلحه بن زید گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود راویان کتاب بی 
شمارند و عاملان باو اندک از بسیار و چقدر از اندازه بیرون اند 
مستنسخین کتاب که خود کور و کرند. 


دانشمندان را درایت مجزی است و جاهلان را رواب بت کافی است. 


خضرات تال یی ای و له میتی ی کفان یو 
فرمود: تا شاهد شما بغائبتان برساند. 


زیرا دربارة شاهد امیدواريم سخنی که شنیده بغائبی بگوید و در نتیجه از او 


و فرمود: خدا زندگی آسوده و خوشی ارزانی فرماید بکسی که حدیث ما 
واار‌ها نود و ن دارم کی ۲ بدیکری آمورم زرا افای فت افته ام 
فقه را به کسی که افقه از اوست می آموزد و بسا حامل فقه است که 


خود اد فد نمیباشد. 


ص :4 ۳۱ 


و فرنود کسی که وی زا بات مش تايه کته تا ستتی را اخیا کرده وس 
دارد يا از بدعتی جلوگیری نماید بهشت جاویدان نتیجة کار او باشد. 


فرمود: آنان که پس از من آیند و احادیث مرا روایت ه کنند و بمردم 
بیاموزند. 


ص :<ظ ۳۱ 


- ۱) ناگفته نماند, در باب حفظ حدیت, دانشمندان اختلاف کرده, برخی 
ِِِ مراد بخاطر سپردنست زیرا متعارف در صدر سلف همین معنی 
بوده, و مدار آنان بر نقش در خاطر بود نه رسم در دفاتر. دیگران گفته اند: 
مراد نگهداری حدیث است از اندراس و کهنگی چه در خاطر سپارد یا 
بنویسد و میان مردم انتشار دهد لیکن معنی اول اظهر احتمالات است, 
زیرا که تدوین حدیث را از جمله مستحدئات قرن دوم بعد از هجرت 
دانسته اند و از آنکه پاداش را تنها بمجرد حفظ حدیث یاد - کرده اند هویدا 
میشود که دانستن معنی حدیث و منظور اصلی او چندان مراد نباشد, مانند 
حفظ آیات قرآن که بمجرد حفظ مستوجب پاداش باشد, در نتیجه مراد از 
حفظ اربعین حدیث. چهل حدیثی است. که در باب امور معاد و معاش 
مردم مدخلیت کلی دارد تا مردم بخوبی بتوانند معالم دینی خود را بدست 
اورند. بدیهی است موضوع اربعین همواره مورد پسند علما و عرفا واقع 
شده و هر یک بنوبة خود دربارة او قلم فرسائی ها نموده و از انجا که 
اهفت مه رارارا کردتم کاب هانی اکر ما تام ارعیه تفه اند که 
در اینجا از موضوع ببحث ما خارج است. عرفاء عدد اربعین را نیکو دانسته 
و اکثر عملیات خود را بر شیوه این عدد قرار داده اند و ریاضات نفس را 
باین عدد خاتمه میدهند و چنان می پندارند که هرگاه ختم ریاضتی بعدد 
اربعین انجام گیرد آذهت زودتر بمراد خود نائل شود, در نتیجه چله خانة 
برای خود ترتیب دهند. و در آنجا ظرف چهل روز بسر برند و عملیاتی بجا 
آورند, حافظ شیرازی گفته, که ای صوفی شراب آنگه شود صاف, که در 
شيشه بماند اربعینی, گر انگشت سلیمانی شارت کم سا وت دهد نقش 
نگینی 


تفاند که تربار امن کین آنها ففید وافم شود خدای زره جوا اور امد 
مذکور که شاهد مدعا بود اکتفا شد. 


و فرمود: کسی که دو حدیث فراگیرد که خود سود برد يا بدیگری آموزد تا 
از آن دو حدیت بهره مند شود بهتر خواهد بود از شصت سال عبادت و 


بندگی خدا. 


و فرمود: کسی که رد کند و اعتنا ننماید بحدیثی که از من باو رسیده روز 
قيامت با او مخاصمه میکنم, در نتیجه هرگاه حدیثی بشما رسید و او را 
نشناختید بگوئید: اللّه اعلم. 


و فرمود: کسی که تعمدا بر من دروغ نسبت دهد يا دستوری که از من 
صادر شده اعتنا نکند در خانه از دوزخ جای داده شود. 


مود کسی که حدیثی از من باو برسد و تکذیب نماید سه تن را بدروعغ 
7 نوی الله هه العی‌صام با فل ره 


و فرمود: مذاکره کنید و ملاقات نمائید و حدیت گوئید زیرا که حدیث 
موجب روشنی دلها است. همانا دلها تظاهراتی کنند مانند شمشیری که 
جلاء خود را اشکار میسازد. 

علی , بن حنظله روایت کرده از حضرت صادق علیه السلام شنیدم می 
فرهود 9 مردم 1 به اندازة روایاتشان از ما بشناسید. 


حضرت صادق علیه السْلام فرمود, دانشمندان وارث پیمبرانند, انبیاء درهم 
و دینار بجای ننهادند بلکه احادیثی از خود بیادگار باقی گذاردند کسی که 


قسمتی از آنها را بدست آورد بهره بزرگی یافته, بعلم خود بنگرید که از چه 
کشت آموخته ایص تین در :هیارها اه بت در کر 


ص :6 ۳۱ 


خلف و بازماندة دشمنی است که تحریف گمراهان ان نها یست نود 
پیروی بیهوده گویان از انان دور نگردد. 

معویه بن عمار گوید: بحضرت ین عرضه داشتم مردیست 
که پیوسته حدیث شما را روایت ده میکند به طوری که در دل خود و شیعیان 
شما استوار میدارد, و شاید ۷ باشد که این عمل را انجام ندهد کدام 
برتر و افضل اند؟ 

فرمود؛: راوی حدیت ما که دل شیعیان ما را بر اثر آن حدیث محکم بدارد 


برتر است از هزار پارسا. 


ابو بصیر گوید: از آن حضرت پرسیدم قول خدا که (در سوره زمر آیه 
نوزدهم) فرموده الذین یِستمعون القوّل ف قرره قَیَبعون أحْستَة مراد کیست؟ 


فرمود: مردیست که حدیثی را بشنود و بی زیاد و کمی نقل کند. 


و فرمود: امیر المومنین فرموده هرگاه حدیتی را بمردم ابلاغ کردید سندش 
را از کسی که از او نقل کرده اید با زگوئید, زیرا اگر گفتار حق باشد بر نفع 
شما است و اگر دروغ باشد علیه او تمام شده. 


هشام بن سالم و حماد بن عثمان و دیگران روایت نموده اند: 


حضرت صادق علیه السلام میفرمود حدیت من حدیت پدر منست و حدیت 
۷« حدیت جدم و حدیت جدم تِ_ِِ حسین علیه السدم و حدیت حسین 
۱ ی وا اه مرن 
حدبت آن حضرت گفنه خدا| است. 


علم فقه يا احکام شرعیه 


فقه در لفغت بمعنی فهم پا فهمیدن اشیاء دقیقه فکری: و در اصطلاح 
عبارت است. از علم بحکم شرعی فرعی که از دلیل تفصیلی بدست 


ص :۷ ۳۱ 


آمده باشد و از راه نص پا استنباط اخذ کند. 


نتیجة علم فقه امتثال اوامر و اجتناب از نواهی خدا که هر دو نتایج و سود 
دنیا و آخرت را دربر دارند. و مطلبی که در فضیلت و آداب فقه وارد شده 


فرمود کسی که خير و نیکی او را خدا بخواهد وی را فقیه دین فرماید. 

و در خبر دیگر است که وجود یک مرد فقیه سخت تر است بر شیطان از 
هزار ادم پارسا. 

حضرت رسول صلّی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: دو خصلت است که در 
شخص منافق جمع نگردد. روش و راه نیکو, فقه در دین. 


و فرمود: برترین عبادت فقه در دین است, و بهترین دین پرهیز- کاری 
است 


ابو سعید گفت: دب پیغمبر صلّی اللّه علیه و اله و سلّم و اصحابش آن بود 
که هرگاه جلوس مینمودند صحبت آنان موضوع فقه دین و احکام بود, ۳ 
شخصی قرآن فنخه اند با ها هو ند قرآن بخواند. 


حدیث و قران شان مزخرفاتی که از روزنامه ها شنیده پا دیده اند. 


حماد بن عثمان از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده: فرمود هرگاه 
خدا اراده خیر دربارة بندة فرماید او را فقیه دین گرداند. 


بشیر دهان روایت کردم آن اخوت فرموه: با را رها مر 6 خی یکی ۱ 
نبرند تا تفقه در دین نمایند, ای بشیر مردی از ایشان که نعمت 


ص :۸ ۳۱ 


فقه باو ارزانی شده نیازمند بدیگران نباشد و چون محتاح آنها شود با آنکه 
غفلت دارد وی را بگمراهی اندازند. 


است که تفقه در دین خدا نمائید و نادان مباشید, زیرا کسی که در دین خدا 
تفقه نکند روز پاداش, خدا نظر عنایتی باو نفرماید و عملاش را تصفیه نکند. 


ابان تغلب از آن حضرت روایت ت کرده: فرمود دوست دارم سرهای یاران 
مرا به تازیانه بکوبند تا فقیه در دین شوند. 


و از آن-خضرت نقل. شده: مردی بحضرتنشن عرض کرد: فذایتت کردم 
قتصی ی در کین را اس وم ان مر تست اه کرو 
و بهره مند شده گوشة انزوا برگزیده و بخانه نشسته و بدیگران نیاموخته 
فرمود این مرد چگونه تفقه در دین نموده !؟ 


یعنی تفقه در دین نه تنها برای خود شخص است که راه حلال و حرام را 
بداند و خود را از صدمات برهاند بلکه شایسته است این رنج را صد درصد 
برای اشایش دیکزان بر خود هموار سازد. 


8 بن حمزه گفت: حضرت صادق علیه السلام میفرمود تفقه در دین 
نمائید زیرا مردی از شماها که فقیه در دین خدا نباشد اعرابی و جاهل 
است, همأنا خدا در کتاب خود (سورة توبه آز ضتا و پیست و یکم) فرموده 
تتتقیاافی آلمن و لیوا قوعیم اد رعقوا نم مهم بخدرون. 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: علیه کمالات انسان تفقه در دین و 
شکیبائی بر واردات و هزينة زندگی که بحکم قضا و قدر انتخاب شده 





طر ۳۱۹۰ 


سلیمان بن خالد از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده: فرمود کسی 
از مقمنین نیست که مرگ او شیطان را شادمان و دلش را خرسند سازد 


و فرمود هرگاه مومن فقیه بمیرد رخنه در دریای بیکران اسلام افتد که 
چیزی از او جلوگیری نکند. 


السلام" شنیدم میفر مود هگا مرد مومنی بمیرد اه 
معابدی که خدا در آنها عبادت میشده و درهای آسمان که کارهای نیکوی او 
از آنها بالا میرفته میگریند. و رخنة در اسلام می افتد که چیزی نمیتواند از 
او جلوگیری کند, زیرا که مژمنین فقهاء مانند حصار شهر, سد محکم 
اسلامند. 

حضرت صادق علیه السلام فر مود: فرخم: آن وقت گنجایش پیدا میکنند که 
به پرسند و تفقه در دین نماأیند, و پیشوای خود رز بشناسند, و ظرفیتشان 
ان اندانه است که .بدست. آوزند اه را که شجونتد کرحت از رام تفیة 
باشد. 


و 9 از و 0 ۳ ار 
کذرآندنم: 


فصل دوم: در علوم فر عیه ایست که معرفت علوم شرعیه متوقف بر آنها 


است . 
[علوم فرعیه ] 


علم معرفت به خدای متعال 


علم هم کافی است البته معرفت خدا امر عقلی است که در نتیجه بر هر 


ص : ۳۲۲۰ 


فرد مکلف واجب گردیده و از نخستین واجبات ذاتی بشمار رفته. 


به طوری که گفتیم معرفت بخدا| متوقف بر علمی نمیباشد از آن- طرف 
خوض در مباحث و تحقیق مطالب او و دفع شبهات بیهوده گویان متوقف به 
قسمتی از علوم منطق و کلام و غیرهما میباشد. 


قرآن و علوم فرعیه 


کناب فنید که فر آاشت. بان نات زوشتی. فرستانه. مر کر کایخه 
شناسائی او متوقف بر علوم عربی, نحو صرف: اشتقاق, معانی بیان, بدیع 
فرهنگ تازی. (قاموس) اصول الفقه. میباشد تا از اين راه حکم عام و 
خاص, مطلق و مقید. محکم و متشابه. و سایر موضوعات قرانی بدست 
بياید. 


بنابراین معرفت علومی که فهمیدن احکام و آیات قرآن توقف بر آنها دارد 
واجب است, به طوری که اگر وجوب معرفت قرآن وجوب عینی باشد 
وجوب آنها عینی است و اگر کفائی باشد کفائی خواهد بود چنانچه پس از 
این مفصلا اشاره خواهیم کرد. 


شتخن. ها در این مفضوغ همان حفارنست که دریارم قرآن هد کور داشتیم و 
علوم مربوط بحدیث نیز همان علوم پیشین میباشد. 


تنها مطلبی که علاوه بر علم قرآن در اینجا بکار برده شده معرفت روات 
حدیث است؛ از نظر جرح و تعدیل تا در نتیجه دانسته شود کدام یک از آنها 
است که معرفت این موضوع ویژه علم رجالست و در اینجا گفتگو نميشود. 


ص : ۳۲۱ 


اقسام علوم فرعیه دیگر. 


علم فقه: معرفت این علم منوط و مربوط است بکلية علوم فرعی و 
اصلی که بذکر آنها اشاره شده است. 


علم کلام: معرفت این علم که از مبدء و معاد گفتگو میکند متوقف است بر 


علم کتاب: در این کتاب مقدس به اندازة پانصد 3 است که مشتمل 
میباشند بر احکام شرعیه و کسی که قصد تفقه دارد و بخواهد استنباط 
ام کاس شخایدد تا کریر است آن ات فضت اافین خماید. 


علم حدیث: از این علم ناگزیر است آنچه را مشتمل بر احکام شرعیه 
فیباشد بشناسد عا بوسيبلة او و آیاته شزيفه کتاب. مقدسن اسمانی احکام 
لازمه را استنباط نماید. در نتیجه اگر استنباط احکام مذکوره از اين دو راه 
بدست نیامد ناچار است باجماع و عقل رجوع کرده و به طوری که مقرر در 
علم اصول الفقه میباشد مراجعه نماید. 


ای ال راتسا او ی سم امس 
و شناسائی موصل بمطلوب از غیر موصل. 


سر انجام, این ده غلمین که تاکنون گفتگو میکردیم علومی هستند که 
علمهای شرعیه بدانها توقف دارد و کلية علومی که علم فقه بر انها متوقف 
است دوازده علمند, از ان طرف به طوری که دانشمندان تدوین نموده اند 
هیجده علم است لیکن حد اکثر اين علوم. با یک علم و یا در علوم دیگر از 
مثلا: علم اشتقاق بیشتر اوقات در علم اصول و برخی دیگر از علوم عربی 
مندرج است, علم معانی و بیان و بدیع به طوری که حد اکثر, در کتب ويژة 
مدون شده, یک علم بشمار میرود, علم تصریف در بسیاری 


ص ۳۲۲۰ 


از کتب جزو علم نحو شمرده شده چنانچه کمتر اتفاق می افتد او را علم 
شمارند, ویژه در کتب سابقین علماء عربیت بنابراین پیرو گفتة 


پبدلش» همان دوازده علم است که لا زم است برای نمیز حق از باطل نیکو 
درجات علم شرعی و ملحقات او 
ال و تن اقا کف اسان ری مات ات 


موضوع را در تحت سه عنوان واجب عینی و واجب کفائی و سنت اسلامی: 


اول تلم است که فاحب نی تاوبه. تضشوه مر جر انز اعمال و بکاد 


معنی حمل شده است. 
مجملا: واجب عینی به اعتقاد و فعل و ترک توزیع شده. 


اعتقاد: عبارتست از گواهی بوحدانیت خدا و نبوت خاتم الانبیاء (اشهد ان لا 
اله الا اللّه و اشهد آن محمدا رسول اللّه) و آنچه برای خدا واجب است و 
آنچه از ۱ گردید.و اعتراف بامامت امام و گرویدن به احکامی که 
تفت ضلی الله غلیه بو الم مسلم خربار6 آهور دیا و اخرت: از انب ها 
آورده و آنچه بتواتر برای ما به تبوت پیو ستنه. 


قطع و جزم باو حاصل شود هویدا| میشود, علاوه بر انح از ادله متکلمین و 
خوض در دقاثق سخنان بدست میئاید, در نتیجه او فرض کفائیست که برای 


نگهداری دین و دفع یاوه سرائی بیهوده گویان بکار برده شده. 
فعل, یاد گرفتن اینکه مثلاء نماز در هنگام تکلیف یا دخول 


ص ۳۲۳۰ 


وقت یا پیش از وقت واجب میباشد و بهمین موضوع تعلم او متوقف است 
بنابراین حکم زکوه و صوم و حج و جهاد و امر بمعروف هم مانند نماز 
است., اما باقی ابواب ففه از عقود و ایقاعات تعلم احکام آنها درصورتیست 
که بر اثر یکی از اسباب مذكورة در کتب فقه بر مکلف واجب گردد و الا 
جه یت ای ایا کت ور سس مات علر ال و 
حرام از مأکول و مشروب و ملبوس و چیزهای دیگری که پیوسته مورد 
ایام اف سا اه ات ان اه کر را 
نموده, و حقوق ممالیک و بندگان دربارة موالی ایشان. 


تری : راخ تون فشتفتن از موض عات فیلی. اسشت نا آن انماه انخه: ملخق 
باوست اجتناب شود بلکه ملحقاتش بیشتر مورد اهتمام است چنانچه در 
اول کتاب تذکر دادیم مانند تعلم عملیاتی که موجب پاکی دل 2 صفات 
مهلکة ریاء حسد, خودبینی. تکبر, و امثال اینهاست که در کتب دیگر به 
تفصیل بیان شده است. 


باری این علم (علم اخلاق) از نظر قدر و منزلت از اجل علوم شمرده شده 
جز اینکه مندرس و کهنه گردیده به طوری که عما قریب اثری از او باقی 
اند یا انکت مار شش ار اش واحات ترصو که اوت بدا استال 
ورزد قبل از بلوغ و بعد از بلوغ متوقف بر این علم است در نتیجه بر ولی 
یواست که کون و باس ری ی تاب نس مایم اخلاق 
نماید. 


گذشته از اين امر فرموده اند که اهل خود را آنچه موجب صلاح و نجات از 
آتش است تعلیم_ دهیدر خدا| (در 0 0 ۳1 ششم) فرموده با شا 
لْذِین اوا فا امس ملک را کی له ال ای وی از 


ص‌ :۳۲۳4 


فرموده اند: منظور آية شریفه آنست که اهل خود را آنچه باعث امان از 
انش است تعلیم دهید. 


ول اکره صلی ال هو الم شا موه هت ما ها فالی ع ناعی 
هستید, و همه شماها از جانب رعایای خود مسئولید. 


دوم فرض کفائی: فرض کفائی از جمله اموریست که مردم در اقامه 
دینشان از نظر علوم شرعی مانند حفظ قران و احادیث و علوم انها و فقه 
و اصول و عربیت و معرفت روات حدیث و احوال ایشان و اجماع و علومی 
که قوام امر معاش بسبب اوست مانند علم طب و حساب و صنایع 
ضروری و لا ینفک بشری مانند دوزندگی, برزگری. حتی حجامت و امثال 
اينها از انها ناگزيرند. 

اون ها با امک ای ان سای شا مر را 
عنوان میکنیم. 

فرع: برٍخی از دانشمندان گفته اند: فرض کفائی از فرض عینی برتر است, 
بدلیل آنکه در فرض کفائی اک عده به آن فرض قیام نمودنر آن .یزان 


ساقط شود و درصورتیکه هیچیک بامر فرض کفائی نپردازند همگان مسئول 
و گناه کارند. 


اما فرض عینی-تنها کسی که مأمور باوست و قیام فرض منوط باو گردیده 
از گناه در امان میباشد. 


سوم: شنت-سنت عبارت است از یاد گرفتن عبادات مستحبی و آداب دینی 
و مکارم اخلاق و امثال اينها که بسیار. و در کتب بی شماری از نها 
یاداوری شده. 


خدا و علومی که مترتب بر اوست مانند هندسه و غیير او شمرده 


ص‌‌ :۳۲5۰ 


و در ردیف او درآورده اند لیکن سایر علوم دیگر از تحت این ماده بیرون 
است زیرا برخی از انها مانند سحر و شعبده به طور کلی حرام است. 


عده دیگر از علم فلسفه 9 موضوعاتی که ۳ را مشکوک میسازد 
شمرده شده, و بعض دیگر از آنها مانند ستاره شناسی و رمل از جهتی دون 
جهت دیگر حرام است, به اين معنا که اگر به تأثیرش معتقد, و وقوع امر را 
بوسیلة او دانند همان طوری که گفتیم حرام است. و اگر عقیده مند شود 
انم در را ات کر ی از 
اثار و اقتران کواکب و سایر موضوعات, علم هیئت سبب وقوع می گردد و 
البته این موضوع را بعنوان فال نیک يا غیره بداند مباح خواهد بود. 


بعض دیگر از آن علوم مکروه است. مانند اشعار مولدین که مشتمل بر 


بخش دیگر از آنها مباح است مانند تاریخ و وقایع و اشعاری که مشتمل 
بغعزل و اتلاف عمر نیست, وان ان-ظراف.نی دیف واجب هم قرار نگرفته 
باشد چون اشعار عرب که صلاحیت دارد در کتاب و سنت بدانها احتجاح 
اورده شود زیرا این قسمت از اشعار ملحق بلفت عرب خواهد بود و باقی 
علوم, طبیعی, ریاضی, صناعی, حد اکثر و اضافه بر انکه بالذات بررسی 
شوند محکوم با باجه میباشند. 


و اعداد نفس برای علوم شرعیه دانسته اند و بنابراین نفس ادمی تقویت 
پیدا کرده و بخوبی میتواند از علم شرعی بهره مند شود. 


کات از نقطء نظر اينکه مستلزم کوتاهی در واجب عینی يا کفائی میباشد 
حرام شده, چنانچه این معنی برای برخی از کسانی که از حقایق دین 


ص‌ :۳۲0 


مسلم است که در تحت ماد همین باب است علومی که آلت علم شرعی 
شمرده شده لیکن از اندازة که صدق آلیت کند: و معتبر نزد علما است 
بیرون رفته, زیرا درصورتیکه من به الکفایه موجود نباشد اشتغال بعلم 
شرعی واجب است و اینک من به الکفایه موجود نیست و به طوری که 
کفتیم اشتغال بعلم شرعن واجب است: و حال آنکه: بغیر او تشر گرم شدم 
در نتیجه ترک واجب. موجب ایتان بعمل حرام شده. 


برای تحریر اقسام علوم و بیان احکام آنها مفصلا در جای خودش صحبت 
شده به طوری که اگر بخواهیم تمام آن مباحث را در اینجا نقل کنیم از 
وضع این رساله خارج است. 


ناگفته نماند, تخصیص علوم چهار گانه را بعلوم شر عیه اصطلاح کر وهی از 
داد انستسا هت ری ار اسسان. علوم سره را مننه سه علم 
اخیری دانسته و ممکن است که هر علم واجب يا مندوب را بدین موضوع 
ارتباط داد به طوری که مشقت و زحمتی هم ایجاد نکند زیرا این عمل از 
جهت مناسبت, مجرد اصطلاح است که قابل مناقشه نمیباشد و الله اعلم. 


مطلب سوم: در ترتیب علوم از نظر متعلم. 


بدیهی است برای هر علمی از این علوم درجه از تعلم معین شده که 
شخضن دآنشجو تاکرب است. آن درجه را مراعات کرده تا کوشش او بی 
نتیجه نماند و راه طلبش دشوار تفه وا یرت سره تمامن نف ار توق 
خود نائل شود, چه بسیار دیدیم طلاب علم و محصلینی را که در ظرف 
چندین سال جز مقداری از علم را بهره نبردند و دیگران را مشاهده کردیم 
که در مدت کوتاهی بسیاری اطلاعات علمی بدست آورده, مسلم است که 
این موضوع بر اثر مراعات ترتیب و عدم ترتیب صورت میگرفته 


ص :۳۲۷ 


ناگفته نماند که غرض ذاتی منحصر به تعلیم علوم نمیباشد, بلکه منظور 
موافقت با مراد خدای متعال است که از این علوم از نقطه نظر آلیت اینها 
بت عم اااعات ام با رها ان ای ما 
انجام دهند بدست میاید, بنابراین ترتیب تعلم اختلاف پیدا میکند, در نتیجه 
کسی که ابتداء جوانی قدم در صراط دانش میگذارد و صلاحیت ترقی 
بدرجات علوم و اهلیت فقاهت دینی از راه استدلال و براهین داشته باشد 
شایسته است در اولین پایه حفظ کتاب خدا و تجوید او را بر وجه معتبر در 
نظر بگیرد تا کلید صلاح و یاور هدایت او باشد و دلش بدان وسیله نورانی 
و امادة برای تحصیل سایر علوم بشود و چون از این موضوع فراغت حاصل 
کرد سپس بعلوم عربیه اشتغال ورزد زیرا این علوم نخستین الات فهم و 
بزرگترین اسباب علم شرعی هستند. 


نتیجتا در اولین وهله علم تصریف را بیاموزد و درجه بدرجه از آسان 
تشک وه از کوک یم رن راید نا وی متعین ساحتهد و هه 
حیرض عاسن احاطه دا کند. 


سپس بعلم نحو به پردازد و همان طوری که تذکر دادیم در حفظ 
موضوعات, جدیت کاملی انجام دهد زیرا علم نحو برای درک معانی اثر 
بزرگی را دربر دارد و جاد مستقیمی است برای اتقان کتاب و سنت,؛ زیرا| 
وضع هر دو بزبان تازی است. 

بعد از اين بباقی علوم عربیه اشتغال ورزد. 

و چون از کلية علوم فوق الذکر فراغت یافت به علم منطق پردازد و در 
تحفیق مطالب حد وسط را که خیر الامور اوسطها است مراعات کند, و 
مانند سایر علوم دربارة علم منطق زیاده روی نکند, زیرا بی مبالغه 


ص :۳۲۸ 


هم, مقصود بدست می آید گذشته از این هرچه بیشتر درباره این علم 
جدیت نماید موجب تضییع وقت خواهد بود. 


پس از آن بعلم کلام پردازد و درجه بدرجه قدم بردارد و از طبیعیاتش 
مش اظلام ای ک تا لیهست ار ماه دا ال را ام وی 
شود. 


بعد از اين به تعلم اصول الفقه پردازد و کتب و مباحث او را متدرجا 
فراگیرد. 


بدیهی است علم اصول از نظر تحریر و تحقیق برای کسی که ارادة تفقه 
در دین نموده پس از علم نحو احق علوم بشمار رفته در نتیجه که از 
مقاصد علم درایه اطلاعی حاصل کرد. بقرائت حدیث بیردازد و از روایت و 
تفسیر و بحث و تصحیح تا اندازة که وقت اجازه میدهد و حال اقتضا میکند 
گفتگو کند و لا اقل اصلی را برگزیند که , ی ی 
اشتغال پیدا نمائید. 


بدیهی است دانشمندان رضی اللّه عنهم بحث حدیث را منفردا ذکر کرده و 
تصانیفی جداگانه در این موضوع تدوین فرموده اند در نتیجه تصانیفی که در 
این خصوص نوشته شده مطالعه کند و دربارة اسرارش گفتگو کرده و در 
کشت کلیس افعان. رسای یا فرای ان عل اتدار: کشت که 
افهام هرد باو واقف شود از آن جهت که مانند سایر سخنان آنان بیست 
بلکه همانا گفتار پادشاه علام است, البته فهم مردم در این موضوع باندازه 
عقل و قسمتی است که دریافته اند. 


و چون از این جمله فراغت یابد بقرائت ت کتب فقهیه بیردازد ابتدا کتابی را 
بخواند که از قواعد و مطالب و روس مسائل و اصطلاحات 


ص :۳۲۹۰ 


فقهاء آگهی پیدا کند, زیرا این موضوعات را جز از بیانات اساتید استفاده 
نکند بخلاف سایر علوم که احتیاجی چندان بدین معنا ندارند در ثانی بکتاب 
دیگر بپردازد تا از نظر بحث و استدلال و استنباط فروع از اصول و تذکر 
علوم مربوط باو و اموختن حکم را از کتاب یا سنت برای استنباط از عموم 
متدرجا باین مطالب بپردازد زیرا هیچ یک از علوم مانند علم فقه ارتباط و 
احتیاح عمومی بکلية علوم ندارد. 


سرانجام, در این باره بذل جهد نموده و جدیت کاملی داشته باشد زیرا علم 


است. 


بدیهی است که یک یک از علوم در باب ففه کفایت نمیکند فک بر از 
بخشش الهی و قوه قدسی که وی را باین مطلب سوق دهد و این درجة که 
عمده در فقه است روزی شود. 


مسلم است بنده دارای نیرو و قدرتی نیست که بتواند در این خصوص حیله 
بکار برد بلکه به طوری که مذکور شد عطای خدا است و خواست اوست 
که هریک از بندگان را بخواهد ويژة اين معنی قرار میدهد, بلی در کوشش 
و مجاهده و توجه بخدا اثر آشکاری در افاضة مطالب از چناب باری تعالی 
است که (در سوره عنکبوت آپه شصت و نهم) فرواب ان جاهذوا فینا 


دهم سنا و ان ال لمع آلمُخسنین. 


و چون از موضوع فقه آسوده خاطر شد به تفسیر کلام اللّه مجید بیردازد 
زیرا کلية علومی که از نظر شما گذشت مقدمة تفسیر کتاب خدا میباشد. 


اکنونکه بدین نعمت عظمی توفیق حاصل کرده به مطالبی که 


ص : ۳۲۳۰ 


مفسرین. نداست آوزده و طبق نظریات خودشان میباشد قناعت نکند بلکه 
در معانی قرآن دقت کاملی بعمل آورد و نفس خود را برای اطلاع از خوف 
خدا که آیات شریفه حاکی از آنها است مهیا سازد و بسوی خدا از در عجز 
و لابه درآید که او را از جانب خودش فهم کتاب و اسرار خطاب ارزانی 
داشته, این هنگام حقایق بسیاری که دیگر مفسرین مطلع نشده اند بر 
شخص او مکشوف شود زیرا| قرآن کریم دریای بیکرانی است که 
گوهرهائی در باطن او جای گرفته و ظاهرش موجب برکت است گذشته از 
آن مردمان در التقاط و یابیدن گوهرهای قرآن به قدری که بقوه خود و 
گشایش خدا بدست آورده بچندین دسته توزیع شده اند بنابراین 
قرآن:بحشتب نظر یات مفتسریزن, ختشتت کردنده. 


مانند 0 زمخشری و بعض ۳3 است کف کت ِِ را 
مانند مفاتیح الغیب رازی (1). 


و برخی از آن ها قصص و داستان هایش غالب است مثل نفسیر ثعل 
(حا 


ضر: ۳۲:5 


ی نی الق مد ین غسر ظترای رازن ار فا 
"1 و حکما شافعیه در کلية فنون دست داشته و شبهات و شکوکی در 
مه و ی ور اه اش ی وی و ور 
دوشنبه عید فطر سال 6 ۰ بهرات درگذشته. 

2- ۲ ابو اسحاق احمد بن محمد نیشابوری معروف به امام تعلبی از فقها 
و ادباء و حفاظ بشمار میرفته و در علم تفسیر اوحد عصر بوده تفسیر 
کی سا صالکص و اسا تساه ات سار اما ات رت در 
۳ محرم به اختلاف سال 4۳۷ درگذشته. 


شیک از آنما آشتت که تاویل ای بر تقسسر ظاه غلیم داز ما ند اویل 
عبد الرزاق (1)کاشی. 


از جمله روایات مشهور است که: برای قرآن تفسیر و تأویل و حقایق و 


ظهر و بطن و حد و مطلع میباشد. 


بدیهی است این جمله فضل خدا است و به هرکس که ارادة ربانی حضرت 


پس از آنکه موضوع تفسیر را به نهایت کمال رسانید و خواست در راه 
توف متکمل ی قح گرارد کب حکمت یی سای ه غهلی که 
مشتمل بر تهذیب اخلاق نفسانی و ضروریات دار فانی است بخواند, پس 
از آن بعلوم حقیقیه و فنون حقة الهیه وارد شود. 


زیرا اين علوم, ثمر دانشها و نتیجه هر معلومی است به طوری که , بر اثر 
آنها در عم فان کارا نامام مه اصاین سایت قصوی را تصوت 
برد خدا ما و شما را بقرب جناب کریم وهاب خود ایصال فرماید. 


بدیهی است ترتیب مذکور در ذیل هر علمی, همأنا وی محصلی است که 
برای این علوم اهلیت پیدا کرتههتارای. اسفذادی کال و.صاحب نفنن 
قابل شده باشد. 


اما آنهائی که از درک این مقام کوتاهی میورزند و بر اثر عوائق و موانع از 
وصول باین پایه ممنوع شده اند در 9 بهمان اندازة که امکان وصول باو 
را در نظر دارند قناعت نمایند, اری,؛ اگر از 


ص ۳۳۲۰ 


لد ۱ انه الغانم. طلا کید الرزاف ین ال الدیت کاشانی. تفت ۶۳ 
مشاهیر علما و متصوفین امامیه در مراتب تاویل و علوم تنزیل محقق بوده 
تفسیری بنام تاویل الاایات نوشته و منازل السائرین از ز کتب معروف اوست 
سال ۷۳5 درگذشته 


قصور در این راه گریزی نداشت لا اقل بعلوم شرعی و احکام دینی اکتفا 

هار احیانا کی وفت :۵ات این بدن رادع هه مایم بیع علم فعم افضل 
۵ «ِِ آنشت: زیرا بر اثر .علم فقه امر بغمتران و انتظام. هفاد و 
معاش مردمان برپا شده 0 آنچه مراعانش از نظر تهذیب اخلاق و 
اصلاح دل از لحاظ علم طب نفسی واجب گردیده تا بدین وسیله عدالتی 
که آسمان و زمین به وجود او برپا است و تقوی که ملاک امر است مرتب 
شود. 


اینک که از علوم مذکوره فراغت یافت بعمل پردازد. عمل زبده و خلاصه و 
علت وجود ,دانش است خدا (در سوره ذاریات آیه پنجاه و ششم) فرمود 5 
ما حَلَفْث الجن و آلائس الا لِیعْبّدُونِ, ق له ظو رکه وروی بات 
نمودیم علوم مذکوره آلات گنت ۵ بطید 6 لیم ور تشیخه با که تايه نادان و 
زیانکار و احمق است کسی که صنعتی را برای سود امور خویش فراگیرد 
۱ او اقدام نماید و از آن 
طرف بخود آن صنعت نه پردازد تا غرض آن صنعت را بدست آورد. 


ان ما ابا تیش تایه ی تس مان که 


تمه کتاب و گفتار مصنف قدس سره 


بدیهی است موضوعاتی که در این کتاب در راه و روش دانش و طریق 
رسیدن به نهایت درجهّ علم نوشتیم تنها ویژه م محصلینی است که: بمطالب 


مزبوره او اطلاع پید | کرده و بصورت عمل دراورده اند اکنون که کتاب ما 


سخنی چند با نونهالان بوستان معرفت بمیان آورده و روی خطاب بآ نها 
نموده و یک یک ایشان را برای نیوشیدن گفتار خود دعوت می نمایم 


ص ۳۲۳۲۰ 


تاکنون که راه دانش را برای شما اشکارا نمودم و طریق سلوک و مسیر 
علم را آموختم و کمال آداب را بنحوی شایسته بیان کردم و در تحصیل این 
آداب که هماره به سود محصل تمام مشود وادار ساختم میگویم محصل 
باید کوشش خود را از دست نداده و دامن همت بکمر زند و چند روز عمر 
خود را غنیمت شمارد و در تحصیل فضائل نفسانی و حصول ملکات علمی 
که بگانه وسیله سعادت و نیکبختی ابدی است مجدانه بکوشد. 


ی 
اخبار نبوی و آیات قرآنی گواهی میدهند برقرار و برای هميشه پابرجایند در 
نتیجه قصور در تحصیل کمالات آنهم در این چند روز زندگی ایجاب میکند که 
همواره افسوس بی شماری در پیش داشته و نتیجة ندهد. 


بابناء نوع از شهر و محلءٌ خودت قصوری را دربارة خود مشاهده کنی 
خرسند نخواهی بود بلکه بر اثر زیادی دانش آنان بر بینیش تو و رفعت جاه 
آنها بر مقام تواند و هناک میشوی با آنکه تو و ایشان در دار پست دنیائید 
که عما قزیت: نابود کرد و آنان. که خازج از ورطة زندگی تو هستند جز 
معددیشان بر احوال تو اطلاع ندارند بنابر بزن | رن آدم خردمندی هستی 
چگونه راضی خواهی بود که در روز نب ۱3 تمام عوالم از 
پیمبران و مرسلین و شهداء و نیکوکاران و علماء و فرشتگان مقرب و 
مردمان دیگر که هر فرد آنها باندازة درجات و در خور استعدادشان کامیاب 
شده اند و هرکدام در درجه قرار گرفته بایستی, و در صف النعال 


ص‌ :۳۳4 


مکان نموده باشی با آنکه اکتون توانائی داری که بخوبی درک کمالات کرده 
و از اقران خود عقب نمانی. 


کا ی مه ها ی را 


بی 


و به طوری که تذکر دادیم در خصوص واجب کفائی هرگاه من به الکفابه 
موجود نباشد و قصوری از مردم ظاهر شود همگان از نظر ترک واجب کنه 
کارند سرانجام, حکمش حکم واجب عینی است. 


در نتیجه کدام شخص است در این زمان بلکه در ازمنة دیگر که بخوبی این 
علوم را بد ست اورد و درجه مرضیه دانش را تحصیل نماید ویژه در باب 
تفقه در دین, زیرا کمترین درجات تفقه وجوب کفائی است. و ساده ترین 
راهی که واجب کفائی تادیه شود. وجود شخصی است در هر عصر و زمانی 
که وجوب نامبرده بوسیله او قائم شود البته لا ز مه اقامهٍ وجود عدهة بی 
شماری است از فقهاء که در اقطار عالم پراکنده باشند از ان طرف در چه 
وقتی این موضوع اتفاق افتاده. 


و اينکه گفتیم باید هر فردی به تحصیل علم پردازد, زیرا که وجود فقها آن 
آتدار تست مور اقا اه مسر ات وه که اما نم رات 


ص‌‌ :۳۳5۰ 


تقاعد ورزیدن و اشتغال تنها بمقدمات دانش از بزرگترین گناهان بشمار 
رفته و از اينکه گفتیم اشتغال بمقدمات علم کافی نیست فرقی ندارد چه 
بعبادت و دعا و قرآن بپردازد یا علومی که سد باب جهل باحکام شرعیه را 
ننماید. در نتیجه مردمی که در روز پاداش برانگیخته شده و در دنیا از 
اشتغال بعلوم شرعیه تقاعد ورزیده روی سعادت و سلامت نه بینند زیرا 
ایشان از نقطء نظر پست همتی خود از ارتقاء به درجات علية علمیه- 
خودداری نموده اند. 


باز برای آخرین بار نفس خود را نسبت بهمهة این موضوعات آزمایش کن و 
خود رز از سایر حیوانات بر اثر قوة عاقلء که خدا در نهاد تو گروگان گذارده 
ممتاز کردان:. 


میشود و علوم نافعهة را در دنیا و اخرت ایجاب می نماید. 
در نتیجه هرگاه تقاعد ورزیدی و قوة عاقله را برای موضوعات راجع باو 
بکار نبردی و او را بخور و خواب تنها که کار ددان است عادت داده و با 
سایر حیوانات حتی کرم و خنفساء انباز ساختی در هلاک قوة عاقله اقدام 
نموده زیرا حیوانات میخورند و میاشامند و هزینة زندگی برای خود فراهم 
میاورند و زناشوئی کرده و از خود نسل باقی میگذارند. 


با آنکه اگر با ارادة راسخ قدم در راه گذاری و دو قوة علم و عمل را بکار 
بری آن نیرومندی را دارا خواهی شد که از فرشتگان مقرب. بلکه بالاتر از 


آنها گردی (1) 


ص‌‌ :+۳۳0 


[- ) سعدی گفته رسد آدمی بجائی که بجز خدا نه بیند بنگر که تا چه حد 


است مکان ادمیت بقیه در صفحه بعد 


بای اک بذدین یوم که نز نظر دار عفل کین در تیان اشاری ماع 
خواهی شد. 


ای گروه دوستان و برادران, چند روزی که مهلت داده شده اید غنیمت 
شمارید و تفریط و قصور و حسرت و افسوسی که از شما سر زده دریابید 
و درصدد ترمیم پشیمانی که اندوهی دائمی دارد بوده باشید. 


خدا ما و شما را از مراقد طبیعت آگاه سازد و چند روزی که باقی است ما 


را بعلوم شریعت موفق ن بدارد و از دار کرامتش روزی ما گرداند, که او 
بهترین بخشندگان و صاحبان کرم و سخاوت است. 


تا اینجا کتاب خود را خاتمه داده خدا را سپاسگزاريم و بر پیغمبر صلّی اللّه 
علیه و اله و سلم و اهل بیت عصمت او (ع) درود میفرستیم و از گناهان 
خویش عفو و بخشش میطلبیم که او بخشنده و مهربانست. 


زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی در ظهر روز پنجشنبه بیستم ماه 
ربیع الاول سال نهمصد و پنجاه و چهارم هجری از تالیف این کتاب فراغت 
حاصل کرد خدا برحمت خود از او بپذیرد و با دست بخشش و مهربانی از 
او قبول فرماید که او بخشاینده بخشندگان و رحیم رحیمان است. 


(۱ 


جبرئیل در لیله المعراج عرض کرد لو دنوت انمله لاحترقت اجنحتی اگر یک 
قدم بیش برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم اری باید از عالم بشریت بعالم 
ملکیت و از انجا بقرب قاف احدیت رسید از جمادی مردم و نامی شدم وز 
نما مردم ز حیوان سر زدم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم کی 
ز مردن کم شدم بار دیگر هم بمیرم از بشر تا برآرم از ملائک بال وبر 


ص :۳۳۷ 


پایان ترجمة کتاب 


کرد کان غالم و دادار پای را سپاسگزارم که این بند ضعیف محمد باقر بن 

شیخ محمد حسین ساعدی خراسانی را توفیق ارزانی فرمود و ترجمه 
کتاب منیه المرید مرحوم شهید کات که بحاته وسیله و نهایت آزژه و آندخ 
آل دانشجویانست در شب قدر یکشنبه بیست و سوم ماه مبارک رمضان 
سال هزار و سیصد و شصت و نه هجری در مشهد مقدس رضوی 
(خراسان) جوار مرقد مبارک حضرت ثامن الائمه و ضامن الامه مولانا 
حضرت کین بن موسی الرضا علیه آلاف التحیه و الثناء بانجام آورده و 
نخست از خوانندگان عزیز تمنی دارد بر لغزشهای قلمی او خورده نگرفته 


و در ثانی هنگام مطالعه از دعاء در درگاه کردگار جهانیان فراموشم 
نفرمایند. 

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی 

مقر مت رن وان حون 

من اگر کامروا گشتم و خوش دل چه عجب 

مستحق بودم و اینها بزکاتم دادند 

در پایان ترجمه قطعءة ذیل را بعرض خوانندگان میرساند. 
شکر للّه که پس از چند مهمی 

یافت این در ثمینم پایان 

تشز تا ظ ,همواا عن شره 

بهر بیداری جمله یاران 

ویژه دانش طلبان عاقل 

خاصه طلاب و خدایان بیان 


منیه شیح شهید ۹ خدا| 


دهدش جای باعلای جنان 

بود یکتا ره علم و دانش 

بود بی کفو و عدیل از اقران 
ی 
بود محبوب همی از دل وجان 
نبدی عالم با فضل و کمال 
که نگشتی بره او زینسان 


ص :۳۳۸ 


هرکجا بودی قمطری ز کتاب 
هرکجا بود سخن از تبیان 

شید امد به شهادت بیرون 

منیه آمد ز روایت به میان 

زان سبب این من بی علم و عمل 
زان جهت این من زار و نالان 
کردمی ترجمه اش را شاید 

کی کرو رم ای 3 از 

در شب قدر بدوگاه دعاء 

که شدی ختم به ماه رمضان 

بلدة مشهد و شهر رضوی 

بقع طوس و ریاض رضوان 
ساعد آن بوده بدنیا مشغول 
خواست توفیق عمل از یزدان 
مشهد مقدس محمد باقر ساعدی خراسانی 
۳ رمضان ۱۳6۵۹٩۹‏ هجری 


ص :۳۳۹۰ 


بسمه تعالی 


تشر سا ره وی مه ای الوا خر م شرسه سه ‏ اه ای 
شا الاعطف الصا المعظض ای سنوی اسف رات 


برکاته که باین بنده مرحمت فرموده 
بسم الله الرُحمن الرحیم 


الحمد لله الذی تواترت نعماثه, و تظافرت آلائه, الذی رفع مدارج العلماء و 
قضا زر مداوهم.غلی سا الشمدا وه الصلهی و ااسلای علی من ارشاه الی 
الاتاس شیر اند الاحکام و اضاع. فعالم الخلال و الحرام: :خلاضه. فهرس 
الایجاد. و منتقی جمان بحر الاستعداد, و آله الاطهار, الذین هم وسائل امان 
الاخظار تحار انوا هد لفته: الله. علی اغذامم اللام. الموهوع خن 
طبقات الانام. 


اما بعد: فان ولدی الصالح و فلذه کیدی الفالح, عماد الفضلاءء و سناد 
النبلاءء الموفق الموید بالتایید الالهی الشیخ محمد باقر الساعدی 1۳ 
الله قی: الدار رو خفله حمیها فی. شابن تجام محمد.ه اله استجار نی 
علی ما جرت علیه سیره السلف؛ و سرت به سنه الخلف, حیازه تشرف 
تحمل الروایه, و اتصال سلسله المسندات و حیث انی وجدته لذلک حقیقا, 
خغل. الله له. العوفيق رقیها. اجتت. له آن-بروی. عتی. کل..ها ضحت. لی 
رهایتم هساع لی قاه من الک الویسف الاصولیه و الم وعيمر نیما االکیت 
الاریفه للمخمدین الثلته:الاواتل و الخوامع الناته للمحمدین الاهاخر: البعان و 
الوافی ها وال و کات سس درک الوسا تال فان یی 


ص : ۳4 


آلنوان قبت خمه: قطان و ارت خایه الاشتفار قدسن الله اسر ارنم.و 
رقم افدارهم خی وین عم عده من الاعلامن .و الفشایه ااعظامی, آعل ها 
عندی ما کتب لی اجازه, العالم المحقق العلامه, و المتبحر المدقق الفهامه, 
الشنیه .مخند ضاله رل الما بدرانین تریل. شنصان اداض الله. عالی. .بر کات 
وجوده فی عده صفحات المشتمله علی عوائد مت وق فوائد مهمه, فاروی 
عبه سلمه الله عالن. ها اترت الیه انفا. بخ جوایته عون شبخه. الاویه 
الاقظم. الخاج: عیر: | خسیت التحفی. الطهرانی, بز. الهیر:ا حلیلن. الصتوتی 
6 عن الشیخ الاجل الموّتمن الشیخ محمد حسن صاحب الجواهر 
المتوفی ۱۲66 عن الشیخ الاکبر الشیخ جعفر کاشف الغطاء المتوفی ۱۲۲۷ 
ه الستهالققیه الماهر الته السد الجواد العاملی صاخب عضاح الک امة 
المتوفی ۱۲66 و الامام الهمام و البحر الزاخر القمقام السید المهدی بحر 
العلوم المتولد 55 ۱۱ و المتوفی ۱۲۱۲ جمیعا عن الاستاد الاکبر مجدد 
المدهت علی زان الماه لاه العشتر الصولی.-فخید اقفر الیمتفانه 
اللد ۱۱۱۲ مالمنوفی ۱۲۳۰۸ غن والدم-فحمد اکمل هن العلانه المجاست. 
المتولد ۳۷ ۱۰ و المتوفی ۱۱۱۱ عن والده التقی المجلسی المتوفی ۷ ۱۰ 
کن مالجم الکستن بن عیه آلضمد مرفح المتهت: الامامیه قت صرا ایو 
الشاه مماستو المقوله ۹ الومی.فی الیخریی ۹۸۸ النه رین 
آلدین. الشامی الخفی. العاملی. الشمیر بالشمید الانت. ملد ٩۱۱‏ و 
الخششقد با لفشطنطتیه ٩65‏ ع شبخه. الاجل: علی یبن عبه العالی: الخیتفنی 
العاملی عن ابن عم الشهید الاول الشیخ شمس الدین محمد بن داود 
اتف باین ال دن الحرتی غن الشتکین الاخلین ای طالب. مخمد و .ضیاء 
الدین علی عن والدهما الشهید 


ص : ۳4۱ 


کت ۲ شتا ال دام.فان فصقات للم مت يم عضیا رال 
عملیه لمقلدیه-والدنا المجیز دام عمره 


ول خیم کی لو تم به الب ال ارات ات له ۱۳۸ 
التوفی شم | کاس عشر حیانی: ول ۱۸6 یره القویت راهن 
روز هه ورابه و اوه و هن هل و انس اس مهو فن 
الله الیل ۲ ای ۱۱ عو قالی الطلایم عمال امه واه 
الحسن المتولد 64۸ و المتوفی ۷۲6 عن والده سدید الدین یوسف بن 
الط خی حالس الصا امن اس اقفر 
الحس ی تسش سای صایت ای اه رف 0۱۵ اون 
قم الخله عر المسیه ام ال کلم سم ای ارم مه لور 
ضاخت ات حهه ی فا اش ای ی ی ها ای 
الشیخ الامام ابی الفضل سدید الدین شاذان بن جبرئیل القمی و محمد بن 
ای العای ای اس رای عه فا ال ای العاشم ار 
النصی ای خلی المنید ای الم ات امالی ی ال اش 
اد اس مین عم اس ای سامت شهار 
العند ک و اصوفی معط فد الید انا المسو ره لیم 
تسام التی هنیا عن اس لین مد مدمه التقمان المتو لد ۲۳۵ 
و المتوفی 4۱۳ عن جعفر بن محمد بن قولویه المتوفی ۳6۸ عن محمد بن 
بصعت ای امیس ای ها اه اس مه 
الشی دون ای جفیی مه بن خلت لس ان باب الم 
المتوفی ۳۸۱ باسانیدهم المتصله الی حجح له علی الخلق اجمعین عن 
تعالن تاعاس اه اس ارات هی ای او وی اما 
متاضا ای فان اساب اتعاه سم ال کی ا کت ه او ی سا 


ص‌‌ :۳4۲ 


قلی ماوق بات لاس اهر با تمه اشرخت وی کیت ارس راو 
البأساء انکشفت, و قد اختصرت هذا الطریق من طرق شیخنا المجیز دام 
علاه فانه سلمه الله بروی عن ثلثین شیخا من مشایخ عصره الی الشهید 
ای اس ات واه ما ماعسی ی سای من الا 
ضالم المله طلب المعفره میتی مایا سا الله عالی و 
صلی الم ی مت الما مارا کت هروا سره موی 
العلم و العمل یوم الجمعه تاسع عشره شهر رجب الاصب سنه ۱۳۷۳ 


ص‌ :۳4۳ 


فهرست مندرجات 

مقدمه مترجم از ج تا ید 

ترجمه و شرح حال موّلف از یه تا کح 
برتری دانش از نظر کتاب از ۳ تا 6 
برتری دانش از نظر سنت از ۷ تا ۱۲ 
برتری دانش از نظر خاصه از ۱۳ تا ۲4 
دانش از نظر حکمت قدیم از ۲5 تا ۲۷ 
داتش از تظر انار از ۲۷ ۶ ۳۲ 

دانش از نظر برهان عقلی از ۲۲ تا ۳۲4 
آذاب: مععلم. و اناد از ۲5 ۶ .۸۱ 

آداب درس از نظر استاد و شاگرد از ۸۲ تا ٩‏ 
آداب استادان از ٩۱‏ تا ۳ ۱۰ 

آداب اساتید از 4 ۱۰ تا ۱4۳ 

آداب محصلین از 44 ۱ تا ۱54 

آداب محصل با استاد از 55 ۱ تا ۱۹۷ 
آداب محصل هنگام درس از ۱۹۸ تا 5 ۲۱ 
آداب فتوی و مفتی از 6 ۲۱ تا ۲4 
آداب مستفتی از ۲4۱ تا ۲4۷ 


آداب مناظره از ۲4۷ تا ۲5۲ 


ص :۳44 


آفات مناظره از ۲5۳ تا ۲۸۲ 
آذانتتوشتده کی از ۲۸۴ ۳۰۹ 

اقسام علوم شرعیه از ٩‏ ۳ تا ۳۲۲ 
درخات غلم شرعی از ۱۳۲۳ ۳۲6 

تیب :وم از زر فعض ۵ ۱۳۲۷ ۳۳۲ 
گفتار مصنف قدس سره از ۳۳۳ تا ۳۳۷ 
پایان ترجمة کتاب و اجاز مترجم ۳۳۸ 


فهرست قسمتی از نوشته های مترجم-کتاب البدیع: در سه جزء +-ترجمه 
بدیع مطول ۲-قسمت باقی مانده صنایع بدیعیه ۳-احوال دانشمندان. 


فا سم و ان شک ات وی 
الخشی الخاشه ون اماناشمتدان مسمی سا 


شاگردان و محشین زر عتب او 


ص‌ : ۳45 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
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